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شیوه‌نامۀ نگارش مقالات نشریه »مطالعات باستان‌شناسی پارسه«
ع مقالات در زمینه‌های گوناگون باستان‌شناسی و تاریخ هنر ایران، فرهنگ‌های همجوارِ مرتبط و تطبیقی با ایران و مطالعات میان‌رشته‌ای مورد پذیرش است. 1. موضو

2. مقاله‌های ارسالی بایستی تحقیقی و نو بوده و نباید پیش‌تر در نشریه‌ای دیگر یا مجموعه مقالات همایش‌ها چاپ شده و یا هم‌زمان برای مجله‌ای دیگر ارسال شده باشند.
3. گزارش‌های علمی فعالیت‌های میدانی و آزمایشگاهی بایستی در چارچوب شیوه‌نامۀ نشریه تنظیم شوند.

ح و نام مؤسسۀ سفارش‌دهنده باشند. ح تحقیقاتی و با قید شمارۀ طر 4. مقاله‌های مشترک پژوهشی بایستی با ذکر عنوان طر
ع، بلامانع است. ج از پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد و یا رسالۀ دکتری باشد، قید گردد؛ و چاپ این‌گونه مقاله‌ها به‌شرط نو بودن موضو 5. مقاله اگر مستخر

6. نشریه از چاپ مقالات ترجمه‌شده معذور است.
7. مقاله باید در حوزۀ تخصصی نویسنده یا نویسندگان باشد.

ح‌شده در مقاله به‌عهدۀ نویسندۀ مسئول یا نویسندگان است. 8. مسئولیت مطالب مطر

شیوۀ نگارش مقالات
- مشــخصات نویســنده/ نویســندگان: ایــن صفحــه بایــد بــدون شــماره، شــامل عنــوان کامــل مقالــه )عنــوان مقالــه بایــد کامــاً گویــا و بیانگــر محتــوای مقالــه باشــد(، نــام و نام‌خانوادگــی نویســنده/ 

نویســندگان، همــراه رتبــۀ علمــی، نــام مؤسســه یــا محــل اشــتغال، نشــانی، شــمارۀ تمــاس و پســت الکترونیکــی باشــد.
- چکیــدۀ فارســی: حداکثــر در 300 کلمــه، بــا ذکــر عنــوان مقالــه و کلیــدواژگان )ســه تــا پنــج کلمــه( در یــک صفحــۀ جداگانــه تنظیــم گــردد؛ چکیــدۀ فارســی بایــد به‌تنهایــی بیان‌کننــدۀ تمــام مقالــه 

ح و بیــان مســأله، اهــداف و ضــرورت پژوهــش، پرســش و فرضیــۀ )اصلــی( پژوهــش، روش تحقیــق و مهم‌تریــن یافته‌هــا و نتیجه‌گیــری باشــد. و شــامل: طــر
ح و بیان مسأله، اهداف و ضرورت پژوهش، پرسش و فرضیۀ )اصلی و فرعی( پژوهش، به‌صورت جامع و در یک صفحه تنظیم شده باشد. - مقدمه: شامل طر

- روش تحقیق.
- پیشینۀ تحقیق.

- متن مقاله: شامل مبانی نظری، مطالعات و بررسی‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری تحقیق باشد.
ح‌شده و شامل پاسخ به سؤال و بررسی فرضیات تحقیق در قالب ارائه یافته‌های پژوهش باشد. - نتیجۀ تحقیق: باید به‌گونه‌ای منطقی و مستدل همراه با جمع‌بندی موارد طر

- سپاس‌گزاری: قدردانی از همکاری و راهنمایی کسانی‌که در تدوین مقاله نقش داشته‌اند )در صورت تمایل(.
ج گــردد  - پی‌نوشــت: شــامل برابــر نهادهــای انگلیســی و توضیحــات ضــروری دربــارۀ اصطلاحــات و مطالــب مقالــه اســت کــه بایــد به‌ترتیــب شــماره‌ در متــن و به‌صــورت پی‌نوشــت در انتهــای مقالــه در

ج هرگونــه پانوشــت در داخــل متــن خــودداری شــود(. )از در
- کتاب‌نامه )منابع و مآخذ(: به‌ترتیب حروف الفبا و برحسب نام‌خانوادگی نویسنده مرتب گردد )فارسی و لاتین(.

بخــش انگلیســی: ایــن بخــش بایــد به‌همــراه مقالــه در یــک فایــل جداگانــه )Word( بــه دفتــر نشــریه ارســال شــود؛ کــه دربردارنــدۀ مشــخصات نویســندگان و ترجمــۀ کاملــی از خلاصــۀ‌ مقالــه )به‌صــورت 
ح و بیــان مســأله، اهــداف و ضــرورت پژوهــش، پرســش و فرضیــۀ )اصلــی( پژوهــش، روش تحقیــق و مهم‌تریــن یافته‌هــا و  مقالــه‌ای کوتــاه( در 1200 کلمــه، شــامل: چکیــده )300 کلمــه و شــامل: طــر
ح و بیــان مســأله، اهــداف و ضــرورت پژوهــش، پرســش و فرضیــه )اصلــی و فرعــی( پژوهــش، به‌صــورت جامــع(، متــن مقالــه )300 کلمــه(، نتیجه‌گیــری  نتیجه‌گیــری(، مقدمــه )300 کلمــه و شــامل: طــر

)300 کلمــه( و تمامــی منابــع فارســی )منابــع فارســی نیــز بایــد به‌صــورت ترجمــه شــده( و انگلیســی مــورد اســتفاده در تحقیــق باشــد.

شیوۀ تنظیم مقالات
ح، جــدول و نمــودار(، حداکثــر در 20 صفحــۀ یــک‌رو A4 )در هــر صفحــه 24 ســطر، متــن فارســی بــا قلــم B-Mitra انــدازۀ  - متــن مقالــه: متــن مقالــه بــا تمــام اطلاعــات )متــن، عکس/تصاویــر، نقشــه، طــر
13 و فاصلــۀ ســطرها 1.5 پوینــت، پی‌نوشــت فارســی بــا انــدازۀ 10؛  مطالــب انگلیســی )رفرنــس و...( بــا قلــم Times New Roman انــدازۀ 12؛ و پی‌نوشــت انگلیســی بــا انــدازۀ 8( تنظیــم گــردد. تأکیــد 

ع، بخــش فارســی مقالــه )چکیــده، مقدمــه، بدنــه، نتیجه‌گیــری و رفرنس‌هــا( نبایــد بیشــتر از  7000 کلمــه باشــد. می‌شــود در مجمــو
ح‌هــا و جــداول: حداقــل و حداکثــر اســتفاده از تعــداد ضــروری تصویــر، نمــودار و جــدول در مقالــه حائــز اهمیــت اســت کــه بایــد بــا کیفیــت مناســب )تصاویــر بــا دقــت dpi 300 و بــا  - تصاویــر، نمــودار، طر

ح، جــدول و نمــودار، نبایــد بیشــتر از 15 مــورد باشــد(. ع، تعــداد: عکس/تصاویــر، نقشــه، طــر فرمــت jpg(، ذکــر منبــع و تعییــن محــل مناســب باشــند )تأکیــد می‌شــود در مجمــو
ج شود؛ مثال: )مأخذ: نگارنده / نگارندگان، 1396(. - عنوان جدول: بالا سمت راست به‌همراه مأخذ آن آورده شود )اگر جدول توسط نویسنده یا نویسندگان تنظیم شده باشد باید سال آن در

ج  ح‌هــا توســط نویســنده یــا نویســندگان تنظیــم شــده باشــند بایــد ســال آن در ح‌هــا: پاییــن ســمت راســت به‌همــراه  مأخــذ آن آورده شــود )اگــر تولیــدِ تصاویــر، نمــودار و طر - عنــوان تصاویــر، نمــودار و طر
شــود؛ مثــال:  )مأخــذ: نگارنــده / نگارنــدگان، 1396(.

شیوۀ ارجاعات
 • درون‌متنی فارسی و انگلیسی:

.)Niknami, 2017: 27( و )الف( ارجاع با یک نویسنده: )نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه(، مثال: )نیکنامی، 1396: 27
.)Niknami & Hessari, 2017: 27( و )ب( ارجاع با دو نویسنده: )نام‌خانوادگی نویسندگان، سال انتشار: صفحه(، مثال: )نیکنامی و حصاری، 1396: 27

 .)Niknami et al., 2017: 27( و )ج( ارجاع با سه نویسنده و یا بیشتر: )نام‌خانوادگی نویسنده و همکاران، سال انتشار: صفحه(، مثال: )نیکنامی و همکاران، 1396: 27
• پایان متنی )کتاب‌نامه(:

کتاب: 
نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده /نویسندگان )سال انتشار(. عنوان کتاب )ایتالیک(. جلد، نام مترجم یا مصحح، محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ.

الف( ارجاع با یک نویسنده: شیپمان، كلاوس )1383(. تاریخ شاهنشاهی ساسانی. ترجمۀ فرامرز نجدسمیعی، تهران: انتشارات سازمان میراث‌فر هنگی، چاپ اول. مثال: 	
ب( ارجاع با دو نویسنده و یا بیشتر: مهریار، محمد و كبیری، احمد )1383(.  كنكاش در معبد آناهیتا كنگاور. تهران: انتشارات سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری، چاپ اول.  	

- Coon, C. S. (1951). Cave Explorations in Iran, 1949. Philadelphia: The University Museum, University of Pennsylvania.
مقاله: 

نام‌خانوادگــی نویســنده، نــام نویســنده / نویســندگان )ســال انتشــار(. »عنــوان مقالــه« )داخــل گیومــه(. عنــوان مجلــه )ایتالیــک(. محــل نشــر، شــمارۀ دوره یــا ســال مجلــه، شــمارۀ مجلــه، 
صفحه‌هــای مقالــه در مجلــه.

مثال:
الــف( ارجــاع بــا یــک نویســنده: خســروزاده، علیرضــا )1392(. »محوطه‌هــا و اســتقرارهای اشــکانی جزیــرۀ قشــم«. دو فصلنامــۀ علمی-پژوهشــی پژوهش‌هــای باستان‌شناســی ایــران. گــروه 

باستان‌شناســی دانشــکده هنــر و معمــاری دانشــگاه بوعلی‌ســینا، دورۀ ســوم، شــمارۀ 5، پاییــز و زمســتان، صــص: 100-79.
ب( ارجــاع بــا دو نویســنده و یــا بیشــتر: مترجــم، عبــاس و بلمكــی، بهــزاد )1388(. »بررســی و تحلیــل اســتقرارهای اشــكانی دامنه‌هــای شــمالی الونــد )همــدان(«. مجلــۀ مطالعــات باستان‌شناســی. 

دانشــگاه تهــران، دورۀ 1، شــمارۀ 1، تابســتان و پاییــز، صــص: 135-153.
- Burney, Ch. (1975). “Excavations at Haftavan Tepe 1973: Fourth Peliminary Report”. Iran, Vol. XIII, pp. 149-164.

پایان‌نامه، رساله و گزارشات:
نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده /نویسندگان )سال انتشار(. »عنوان پایان‌نامه، رساله و گزارشات )داخل گیومه(«. محل انجام پژوهش: نام دانشگاه یا دستگاه )منتشر نشده(.

غ جدیــد در حــوزۀ جنوبــی رود ارس بــا بررســی مــوردی داده‌هــای  مثــال پایان‌نامــه یــا رســاله: رضالــو، رضــا )1386(. »ظهــور جوامــع بــا ســاختار پیچیــدۀ سیاســی و اجتماعــی در دوران مفــر
نشــده(.  )منتشــر  تربیت‌مــدرس  دانشــگاه  تهــران:  دکتــری،  رســالۀ  خســرو«.  قلعــه  باستان‌شناســی 

مثــال گــزارش: محمدی‌فــر، یعقــوب و مترجــم، عبــاس )1382(. »گــزارش بررســی باستان‌شناســی تویســرکان«. همــدان: آرشــیو اداره كل میراث‌فرهنگــی، صنایع‌دســتی و گردشــگری اســتان 
همــدان، )منتشــر نشــده(.

چاپ نهایی مقاله مشروط به تصویب نهایی هیأت تحریریه و تأیید داوران نشریه است.



هیأت تحریریه )به‌ترتیب حروف الفبا(:

کبرزاده داریوش ا
گردشگری کهن پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و  گروه زبان‌های باستانی و متون  دانشیار 

راینهارد برنبک
گروه باستان‌شناسی دانشگاه برلین استاد 

ک سوزان پلا
گروه باستان‌شناسی دانشگاه برلین استاد 

هالی پیتمن
گروه تاریخ هنر دانشگاه پنسلوانیا استاد 

مرتضی حصاری
گردشگری گروه باستان‌شناسی دانشگاه هنر اصفهان و پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و  دانشیار 

رضا رضالو 
گروه باستان‌شناسی دانشگاه محقق‌اردبیلی دانشیار 

محمدابراهیم زارعی
گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا استاد 

ک آرکادیوش سولتیشیا
گروه انسان‌شناسی زیستی )/جسمانی باستان( دانشگاه ورشو استاد 

عباس مترجم
گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا دانشیار 

کریمیان حسن 
گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران دانشیار 

محمد مرتضایی
گردشگری گروه باستان‌شناسی دوران اسلامی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و  دانشیار 

یعقوب محمدی‌فر
گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا استاد 

سید رسول موسوی‌حاجی
گروه باستان‌شناسی دانشگاه مازندران استاد 

حسن فاضلی‌نشلی
گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران استاد 

جواد نیستانی
گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت‌مدرس دانشیار 

 ] مدیر اجرایی و کارشناس علمی: دکتر خلیل‌الله بیک‌محمدی ]
کبری مدیر داخلی: حسن ا
طراح لوگو و نشانه: جمشید ملاپور
کردبچه ویراستار ادبیِ فارسی: دکتر لیلا 
ح‌الله یوسفی‌زُشک ویراستار انگلیسی: دکتر رو

»مطالعــات  نشــریۀ  دیــدگاه   
ً
لزومــا ج  منــدر مقــالات 

محتــوای  مســئولیت  و  نبــوده  پارســه«  باستان‌شناســی 
اســت. محتــرم  نویســندگان  برعهــدۀ  مقــالات 

بــا ذکــر منبــع،  کلیــه تصاویــر نشــریه  از مطالــب و  اســتفاده 
اســت. بلامانــع 

فصلنامۀ علمی مطالعات باستان‌شناسی پارســه
ســـال ســـوم || شـــمارۀ 10 || زمســــتان  1398

گردشگری صاحب امتیاز: پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و 
مـــدیرمسـئول: مـــرتضی حــــصاری
ســــردبـــیر: یعقوب محمدی‌فر

با همکاری: دانشگاه بوعلی‌سینا، دانشگاه علم و فرهنگ، 
و دانشگاه برلین

فصلنامــۀ »مطالعــات باستان‌شناســی پارســه« دارای پروانــۀ انتشــار 
بررســی  کمیســیون  از   1396/04/26 به‌تاریــخ   79610 ‌شــمارۀ 

نشــریات وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی می‌باشــد. 
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|| بررسی و تحلیل داده‌های فرهنگی-استقراری...  ||  7  ||

چکیده 
اســتان فــارس یکــی از مهم‌تریــن مناطــق ایــران در مطالعــات باستان‌شناســی دوران پیش‌ازتاریــخ اســت. ایــن 
ــبی  ــی مناس ــتعدادهای طبیع ــوع، از اس ــت‌محیطی متن ــاخت‌های زیس ــه زیر‌س ــه ب ــا توج ــی ب ــۀ جغرافیای منطق
ــا توجــه بــه شناســایی ســفال  برخــوردار اســت. طــی بررســی‌های باستان‌شناســی »ســامنر« در ســال 1972 م. ب
ــف، یکــی از  ــۀ V ال کاوش تل‌باکــون در لای ــی در چندیــن محوطــۀ دشــت مرودشــت و  قرمز‌رنــگ ســاده و صیقل
گاه‌نــگاری فــارس، دورۀ لپویــی اســت. طــی چنــد دهــۀ اخیــر بــا توجــه  دوره‌هــای مهــم شناسایی‌شــده در توالــی 
بــه شناســایی انــدک ویژگی‌هــای مادی-فرهنگــی دورۀ لپویــی و انــدک مــدت زمــان اســتمرار فرهنگــی )3900-

3400 ق.م.(، ابهاماتــی نظیــر شــروع و پایــان زمــان دقیــق ایــن دوره، معیشــت، ســازوکار اجتماعی-فرهنگــی، 
تولیــدات تخصصــی و اقتصــادی باقی‌مانــده اســت. یکــی از محوطه‌های منتســب به دورۀ لپویــی، »تپه‌لپویی« 
کــه جــزو آخریــن بازمانده‌هــای محوطه‌هــای شــاخص ایــن دوره در دشــت مرودشــت  یــا »تل‌شــنگولی« اســت 
اســت و در فاصلــۀ 3 کیلومتــری رودخانــۀ کــر در جــوار کفۀ ‌آهو‌چر قــرار دارد. این محوطه، تابســتان 1394هـ.ش. 
گرفــت.  کاوش قــرار  گمانه‌زنــی به‌منظــور تعییــن عرصــه و حریــم و  کامیــار عبــدی مــورد بررســی مجــدد،  توســط 
تنــوع مــواد فرهنگــی به‌دســت‌آمده شــامل چندیــن لایــه اســتقرار، ســاختارهای معمــاری، ســفال، دســت‌افزار و 
ظــروف ســنگی، پیکــرک حیوانــی، مــواد مرتبــط با فنــون مدیریتی و اداری، اشــیاء زینتــی و متفرقه بــوده که مورد 
مطالعــه و ارزیابــی قــرار گرفته‌انــد. پژوهــش فــوق در رابطــه بــا مطالعــه مــواد فرهنگی و اســتقراری به‌دســت‌آمده از 
کاوش تپه‌لپویــی بــوده و ماحصــل آن مهــر تأییــدی بــر اســتمرار فرهنگــی- اســتقراری هــزارۀ چهــارم قبل‌ازمیــاد و 

کــه در ایــن پژوهــش بــدان پرداختــه شــده اســت. دورۀ لپویــی در دشــت مرودشــت اســت 
کلیدواژگان: استان فارس، دشت مرودشت، هزارۀ چهارم قبل‌ازمیلاد، دورۀ لپویی. کاوش تپه لپویی.

بررسی و تحلیل داده‌های فرهنگی-استقراری حاصل از 
کاوش تپه لپویی )تل‌سیاه‌خان شنگولی(
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مقدمه 
ک  خــا و  دائمــی  رودهــای  آب،  منابــع  نســبی  فراوانــی  نظیــرِ  طبیعــی،  زیســت‌محیط  اســتعدادهای 
ــا  ــخ ت ــارس از دوران پیش‌از‌تاری ــتان ف ــدد در اس ــتقرارهای متع ــکل‌گیری اس ــم ش ــل مه ــز، از عوام حاصل‌خی
کــه  کُــر و ســیوند از جملــه رودهــای مهــم در حــوزۀ دشــت مرودشــت هســتند  کنــون اســت. رودهــای  بــه ا
در شــکل‌گیری اســتقرارها و تــداوم آن مؤثــر بوده‌انــد. دشــت‌های میان‌کوهــی متعــددی طــی مســیر ایــن 
کــه مهم‌تریــن آن‌هــا دشــت بیضــا و مرودشــت اســت. شــروع فعالیت‌هــای  رودخانه‌هــای دائمــی قــرار دارنــد 
گمانه‌زنی‌هایــی »لویــی واندنبــرگ«  ــۀ  ــر پای ــارس بیشــتر ب ــگاری ف گاه‌ن ــی  ــایی توال باستان‌شناســی و شناس
گاه‌نگاری دورۀ پیش‌ازتاریخ  اســتوار اســت )Vanden Berghe, 1952: 54-75(. یکی از مهم‌ترین مراحل 
کــون  ایــن منطقــه و جنــوب فــات ایــران، دورۀ لپویــی اســت. ایــن دوره بــا ویژگــی ســفال لایــۀ V الــف تل‌با
گاه‌نــگاری فــارس بــه ثبــت رســیده  و برگرفتــه از نــام روســتای لپویــی در منطقــۀ زرقــان نام‌گــذاری و در 
اســت. افــق فرهنگــی ایــن دوره، تاریخــی حــدود بــه 3900 تــا 3400 ق.م. را دربــر می‌گیــرد و فاصلــۀ میــان 

کــون و بانــش قــرار دارد. فرهنگ‌هــای با
کــون بــه دورۀ لپویــی و پــس از آن بــه دورۀ بانــش  گــذر از دورۀ با ضــرورت و اهــداف پژوهــش: فرآینــد 
بــا تغییــر در معیشــت، تغییــر در الگــوی اســتقرار دشــت و ارتفاعــات منطقــه، ســنت و ســبک‌های تولیــد 
صنایــع و دست‌ســاخته‌ها همــراه بــوده و ایــن مســأله مــورد مهمــی در توالــی صحیــح قرارگیــری ایــن فرهنــگ 
گاه‌نــگاری فــارس شــده اســت. بــا وجــود نقــاط تاریــک و مبهــم در درک هرچــه بهتــر جزئیــات  و دوره در 
بررســی  فعالیت‌هــای  در  انجام‌شــده  علمــی  تلاش‌هــای  بــا  و  آن  ابهــام  و  لپویــی  دورۀ  باستان‌شــناختی 
کاوش برخــی محوطه‌هــای  پیمایشــی ســطح تپه‌لپویــی توســط باستان‌شناســان ایرانــی و غیرایرانــی و 
کلیــۀ ایــن  دارای لایــه یــا مــواد فرهنگــی ایــن دوره در مناطــق مختلــف طــی چنــد ســال اخیــر، ماحصــل 
کنــون، هم‌چنــان انــدک و مهجــور باقی‌مانــده اســت؛ اهمیــت و ضــرورت کاوش تپه‌لپویی،  مطالعــات تــا بــه ا
کــه منجــر بــه درک ارتبــاط  به‌واقــع تجمیــع داده‌هــای فرهنگــی در بســتر نهشــته‌های باستان‌شناســی اســت 
کاوش‌هــای ایــن دورۀ فرهنگــی در دشــت  کنــون ایــن اتفــاق در  عینــی مــواد و لایه‌هــا بــا یکدیگــر شــده‌اند و تا
کوهســتان  کوچــک لپویــی در شــمال شــهر لپویــی و در دامنــۀ  خ نــداده اســت. انتخــاب تپــۀ  مرودشــت ر
گزینــۀ مناســبی به‌منظــور  کــر در دشــت آهوچــر و در ضلــع جنوب‌غــرب دشــت بیضــا،  بخــش غــرب رودخانــۀ 
دســت‌یابی بــه شــواهد باستان‌شــناختی منطقــه در بــازۀ زمانــی هــزارۀ 4 ق.م. در دشــت مرودشــت اســت؛ 
کاوش تپه‌لپویــی به‌عنــوان اصلی‌تریــن محوطــۀ دورۀ لپویــی و شــاخص هــزارۀ 4 ق.م.  ح  از همیــن‌رو طــر
کاوش شــمارۀ 3358/ 00/ 943141 از 25 مــرداد  ــار عبــدی« در ســال 1394هـــ.ش. )مجــوز  توســط »کامی
ح و انجــام شــد. اهــداف اصلــی ایــن پژوهــش رفــع ابهامــات و شفاف‌ســازی فرضیــات  تــا 15 شــهریور( مطــر
گاه‌نــگاری حــوزۀ  و پاســخ دادن بــه پرســش‌ها در دورۀ لپویــی و مشخص‌شــدن توالــی فرهنگــی آن در 

گــرس و فــارس در دشــت مرودشــت اســت.  فرهنگ‌هــای جنــوب زا
پرســش و فرضیــه پژوهــش: پرســش‌های متنوعــی نظیــرِ وجــود شــواهد فرهنگــی و بقایــای معمــاری 
کنان دشــت مرودشــت  ع معیشــت ســا در نهشــته‌های باستان‌شناســی بــرای مشخص‌شــدن چگونگــی و نــو
در بــازۀ زمانــی هــزارۀ 4 ق.م. و دگرگونی‌هــای معیشــتی و دائــم یــا موقتــی بــودن اســتقرار در تپــۀ لپویــی)؟( 
کاوش ایــن تپــه بیانگــر حجــم زیــاد نهشــته‌های فرهنگــی تپــۀ لپویــی و پاســخ‌گوی آن  کــه  ح‌شــده  مطر
خواهــد بــود؛ لــذا برهمیــن اســاس مهم‌تریــن پرســش پیــشِ‌رو در ایــن پژوهــش، بررســی و تحلیــل داده‌هــای 
ــزارۀ 4 ق.م.  ــای ه ــن فرهنگ‌ه ــتای تبیی ــه درراس کاوش تپ ــل از  ــتاوردهای حاص ــتقراری دس ــی اس فرهنگ
کاوش ایــن محوطــه را  گــزاره‌ای، فرضیــۀ دســتاوردهای حاصــل از  فــارس اســت. بــرای توضیــح چنیــن 
آثــار و مــواد فرهنگــی به‌دســت‌آمده در بخش‌هــای چندگانــۀ  ع  کــه، تنــو کــرد  می‌تــوان این‌گونــه بیــان 
ــوارد  ــی م ــات در برخ ــث مقایس ــه از حی ک ــت  ــر اس ــدی و قابل‌ذک ــی، طبقه‌بن ع فرهنگ ــو ــواد متن ــاری و م معم

ــا دیگــر محوطه‌هــای مشــابه فرهنگــی و تعــدادی نیــز منحصربه‌فــرد هســتند. همســان و نزدیــک ب
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ــی تپه‌لپویــی و  ــج و پژوهــش میدان ــا از نتای ــرای انجــام ایــن پژوهــش تلاش‌شــده ت روش پژوهــش: ب
کتابخانــه‌ای بهره‌گیــری شــود. مهم‌تریــن روش تجزیــه و تحلیــل داده‌هــا در ایــن  مطالعــات مقایســه‌ای 
کاوش  تحقیــق مبنی‌بــر روش‌هــای آمــاری همــراه بــا مقایســه و تحلیــل اســت. بــا فراهــم آمــدن امــکان 
ــذا شناســایی هرچــه بیشــتر دورۀ  ــر قابل‌توجهــی از مــواد فرهنگــی به‌دســت‌ آمــده اســت؛ ل محوطــه، مقادی
ــرروی تپه‌لپویــی در هــزارۀ 4 ق.م. براســاس بررســی و تحلیــل  لپویــی و ویژگی‌هــای فرهنگــی ایــن دوره ب
داده‌هــای فرهنگــی بــه‌روش مطالعــات میدانــی، اســنادی و میان‌رشــته‌ای آغــاز و بــدان پرداختــه شــده 

اســت.

پیشینۀ مطالعات و فعالیت‌های باستان‌شناسی
اولیــن پــروژۀ هدفمنــد باستان‌شــناختی بــرروی ایــن محوطــه توســط »ســامنر« در جریــان بررســی‌های 
کُــر انجــام و از ایــن محوطــه بــا نــام »تپه‌لپویــی« نام‌بــرده شــده اســت  باستان‌شــناختی در حوضــۀ رود 
گاچ« بررســی باستان‌شــناختی  ــال  )Sumner, 1972(. پیــش از ســامنر، طــی ســال‌های 68-1966 م. »پ
کــه شــش محوطــه و تپــۀ باســتانی در جنوب‌شــرق روســتای لپویــی آن‌زمــان بــا  را در مرودشــت انجــام داد 
کــرده بــود )Gotch, 1968(. ســال 1374هـــ.ش. »عبــاس علیــزاده«  ویژگی‌هــای ســفال لپویــی شناســایی 
در انجــام فعالیــت‌ بررســی باستان‌شناســی شــمال‌غرب دشــت مرودشــت، ایــن محوطــه را مــورد بررســی و 
ج محمــدی« به‌شــمارۀ  بازدیــد قــرار داد )علیــزاده، 1374(. در ســال 1385هـــ.ش. تپه‌لپویــی توســط »ایــر
اســت )محمــدی، 1385(. ســال 1392هـــ.ش.  ایــران به‌ثبــت رســیده  ملــی  آثــار  162073 در فهرســت 
»فضــل‌الله حبیبــی« در قالــب بررســی پیمایشــی ســطحی بــه‌روش نظام‌منــد بــا هــدف شناســایی دوره‌هــای 

فرهنگــی، محوطــۀ لپویــی را بررســی نمــود )حبیبــی، 1392(.
گــرس  کشــف و شناســایی ســفال لپویــی و حــد تمایــز آن بــا دیگــر دوره‌هــا در مطالعــات باستان‌شناســی زا
کــه بعدهــا  گام مطالعــات اولیــۀ ایــن دوره بــود. ســفال قرمز‌رنــگ ســاده  جنوبــی و حــوزۀ فــارس، مهم‌تریــن 
به‌عنــوان »ســفال لپویــی« شــناخته شــد، در بررســی‌های فــارس و مناطــق همجــوار توســط »اشــتاین«، 
کاوش تــل  گزارشــات  »واندنبــرگ«، »اشــمیت« و »هرتســفلد« مشــاهده و معرفــی شــده اســت. بــا توجــه بــه 
ــف و ســفال نخــودی  کــون ال ــۀ 5 با ــای فرهنگــی لای ــرای نخســتین‌بار ســفال لپویــی پــس از بقای کــون، ب با
کــه از ســفال‌های دوره‌هــای پیــش و  کــون بــا ویژگی‌هــای ســفال‌های قرمــز دیــده شــد  منقــوش شــاخص با
کــه ذرات معدنــی شــن ریــز  پــس لپویــی در فــارس متمایــز می‌شــوند؛ ســفال قرمــز رنــگ ســاده بــا خمیــرۀ قرمــز 
بــه فراوانــی در آن دیــده می‌شــوند )Langsdarff & McCown, 1942(. بیشــترین فعالیــت در شــناخت 
گرفــت. از 101 محوطــۀ  کُــر صــورت  و طبقه‌بنــدی ســفال دورۀ لپویــی توســط ســامنر در بررســی حوضــۀ رود 
گاچ در   .)Sumner, 1972: 41( ــا ویژگــی لپویــی بودنــد شناسایی‌شــده، 35 محوطــه دارای ســفال قرمــز ب
 Gotch, 1968:( بررســی دشــت تخت‌جمشــید، 18 محوطــه را بــا ویژگــی ســفال لپویــی شناســایی نمــود
کــه عبارتســت از »ســفال ظریــف« و »ســفال  کلــی  168(. ســفال دورۀ لپویــی از دیــدگاه ســامنر بــه دو دســتۀ 
معمولــی« )متــداول( تقســیم شــده اســت )Sumner, 1972: 41-42; 1988: 24(. »زیــدی« ســفال لپویــی 
گونــۀ »ظریــف« و »خشــن« تقســیم نمــوده اســت )زیــدی، 1383: 58(. در بررســی نظام‌منــد  را بــه دو 
گــروه »ظریــف«، »متوســط« و »خشــن« طبقه‌بنــدی شــده اســت  تپه‌لپویــی، ســفال ایــن محوطــه بــه ســه 
بــرروی ســفال تپه‌لپویــی طبقه‌بنــدی مرســوم قدیمــی را دچــار  )حبیبــی، 1392(. مطالعــات »یشــمی« 
کــه ســفال لپویــی بــه دو دســتۀ ســفال »زمخــت« و ســفال »ظریــف« بــا پنــج زیرگونــۀ  کــرده  تغییــرات انــدک 
ع دیگــر  گونــۀ ســفال پرســش‌برانگیز، تفکیــک و معرفــی می‌شــود )یشــمی، 1394: 149-150(. نــو ع و  متنــو
کــه مربــوط بــه اواخــر ایــن دوره بــوده و توســط ســامنر و  ســفال دورۀ لپویــی بــا نــام »ســفال آســپاس« اســت 

 .)Sumner, 1988( آلــدن« معرفــی شــده اســت«
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موقعیت جغرافیایی شهر و تپه‌لپویی
کیلومتــر از  کیلومتــری شمال‌شــرق شــیراز و در شــمال‌غرب بخــش زرقــان بــا فاصلــۀ 9  شــهر لپویــی در 30 
کُتــک و از  کــوه  شــهر زرقــان قــرار دارد و از شــرق بــه زرقــان، از غــرب بــه روســتای شــیخ عبــود، از جنــوب بــه 
گلدشــت متصــل اســت )جعفــری، 1391: 21(. تپــه لپویــی در ضلــع شمال‌شــرق شــهر  شــمال بــه روســتای 
کــر واقع‌شــده و جــادۀ آســفالتۀ شــیراز بــه هرابــال و بیضــا  کیلومتــری حاشــیۀ جنوبــی رودخانــۀ  لپویــی و در 3 
کــه بخش‌هایــی از تپــه توســط ایــن جــاده از بیــن رفتــه اســت. موقعیــت  ــور نمــوده  از لبــۀ شــمالی تپــه عب
و مختصــات جغرافیایــی ایــن محوطــه شــامل 39: 52.663716 متــر در شــرق و 81: 29.7988 متــر در 
شــمال بــوده و ارتفــاع آن حــدود 2 متــر بــه طــول 140 و پهنــای 130 متــر بــا مســاحت حــدود 1/2 هکتــار اســت 

کــه در 1573 متــری بالاتــر از ســطح آب‌هــای آزاد قــرار دارد )عبــدی، 1395(، )تصویــر 1(.

تصویــر 1. موقعیــت شــهر لپویــی فــارس، عکــس هوایــی منطقــه و تپه‌لپویــی همــراه بــا ترســیم توپوگرافــی و نمــای 
شــرقی تپــه )یشــمی، 1394(.
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کارگاه‌هــای 1 و 2 تپه‌لپویــی )عبــدی  کاوش  تصویــر 2. آثــار معمــاری و شــواهد باستان‌شــناختی به‌دســت‌آمده از 
و همــکاران، 1394(.

کارگاه‌های کاوش تپه‌لپویی
کارگاه T-1 در بخش‌هــای میانــی تپــه رو بــه جنوب‌غــرب و T.2 در  کاوش ایــن محوطــه معطــوف بــه 2 
ــه ابعــاد 100×100 ســانتی‌متر به‌منظــور مشــخص  ــه ب گمان ــد؛ هم‌چنیــن تعــداد 6  گردی بخــش مرکــزی تپــه 

گرفــت )عبــدی، 1395: 19(. ــرار  شــدن عرصــه و حریــم حقیقــی تپــه مــوردکاوش ق
کارگاه 1 به‌ابعــاد اولیــۀ 10×10 متــر آغــاز و در وهلــۀ اول بخشــی از آن به‌ابعــاد 5×2 متــر تفکیــک و  کاوش 
کاوش  کارگاه با توجه به  کاوش این  ح عملیات  گردید )عبدی، 1395: 8(. شر فعالیت میدانی در آن شروع 
گســترده بــه شــیوۀ کات‌بــرداری و تفکیــک لایه‌هــا بــا شــمارۀ لوکــوس و عــوارض مختلــف در ابعــاد نهایــی 6×10 
کارگاه 1و گمانــۀ پیشــرو به‌منظــور لایه‌نــگاری  کــه توصیــف آن بــه دو بخــش اصلــی فضــای گســتردۀ  متــر بــوده 
کارگاه 1، مشــخص شــدن 20 لایــه  کاوش  در ابعــاد 1×1 متــر بــه پایــان رســیده و قابــل ارائــه اســت. ماحصــل 
ــۀ  ــن از لای ــد؛ هم‌چنی ــترده می‌باش گس ــای  کاوش فض ــا 012 در  ــای 01 ت ــامل لایه‌ه ــتانی ش ــته‌های باس و نهش
کارگاه شــده و لایه‌هــای 013 تــا  گمانــۀ پیشــرو 1×1 متــر ضلــع شمال‌شــرقی ایــن  کاوش محــدود بــه  013 حجــم 
کشــف شــواهد معمــاری و مــواد  کاوش و شناســایی شــد. بــا توجــه بــه  گمانــۀ لایه‌نــگاری  ک بکــر( در  020 )خــا
کارگاه ادامــه یافــت. ادامــۀ فعالیــت  گســترده  ــا 140- ســانتی‌متر در فضــای  کاوش از عمــق 50- ت فرهنگــی، 
ــۀ  ــه نقط ــبت ب ــر نس ــق 3/5- مت ــا عم ــر و ت ک بک ــا ــدن خ ــا مشخص‌ش ــگاری ت ــرو لایه‌ن ــۀ پیش گمان کاوش در 
ک بکــر، مشــخص  کارگاه 1 تــا رســیدن بــه خــا کاوش  ثابــت امتــداد یافــت )تصویــر 2(؛ از ‌ایــن‌رو بــا توجــه بــه 
ــه دورۀ لپویــی به‌صــورت  ــوط ب ــر نهشــتۀ باســتانی مرب ــه 3/5 مت کــه تپه‌لپویــی دارای حجمــی حــدود ب شــد 
کارگاه، عارضــۀ 01 به‌ابعــاد 65×60  یک‌دســت اســت )همــان: 14-9(. اولیــن یافتــۀ مشــخص معمــاری ایــن 
کــه بقایــای اجــاق ســاده‌ای بــا بدنــۀ انــدک حرارت‌دیــده‌  ســانتی‌متر درون لایــۀ 02 در گوشــۀ شــمال‌غرب اســت 
کارگاه 1 بــه طــول 90 و  کــه در ضلــع غــرب  اســت. دیگــر یافتــۀ معمــاری، عارضــۀ 02 درون لایــۀ 03 اســت 
کارگاه قــرار دارد. ایــن  کــه در عمــق 40- ســانتی‌متری از نقطــۀ ثابــت  عــرض 80 و ارتفــاع 23 ســانتی‌متر اســت 
عارضــه، یــک اجــاق بــا ســاختار حرارتــی منســجم‌تری نســبت بــه عارضــۀ 01 بــوده و دارای ســاختار فشــرده‌ای 
کــه بــر اثــر حــرارت سخت‌شــده و شــکل آن نیمه‌بیضی‌شــکل اســت. دیگــر یافتــۀ معمــاری عارضــۀ 03  اســت 
کــه شــواهد آن در انتهــای لایــۀ 07 دیــده شــد. ایــن عارضــه شــامل مجموعــۀ ســنگ‌های حرارت‌دیــده،  اســت 
کــه در ضلــع شــرق تــا  حرارت‌ندیــده و نیمه‌حرارت‌دیــده در محیطــی به‌ابعــاد 100×130 ســانتی‌متر اســت 
کارگاه 1 امتــداد یافتــه اســت. مجموعــۀ ســنگ‌های حرارتــی به‌دســت‌آمده به‌شــکل  جنوب‌شــرق و مرکــز 
کارگاه دیــده می‌شــوند و تــا درون لایــۀ 010 و زیــر عارضــۀ 09 امتــداد دارنــد. ایــن عارضــه در عمــق  نامنظــم در 
70- ســانتی‌متر به‌دســت‌آمده و تــا عمــق 139- ســانتی‌متر ادامــه یافتــه اســت. آخریــن و مهم‌تریــن معمــاری 
شناسایی‌شــده در ایــن کارگاه، عارضــۀ 04 اســت )تصویــر 3(. ایــن عارضــه دربردارنــدۀ بقایــای دیــوار چینــه‌ای 
کــه زیــر لایــۀ 011 در بخــش مرکــزی و غــرب رو بــه  )خشــتی؟( به‌طــول 7/5 متــر و 65 ســانتی‌متر عــرض اســت 
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کارگاه 1 تپه‌لپویی )عبدی، 1395(. تصویر 3. شواهد و بقایای معماری عارضه‌های 02، 03 و 04 

کشــیده  کارگاه قــرار دارد. دیــوار به‌دســت‌آمده در مســیر امتــداد جنوب‌غــرب بــه شمال‌شــرق  جنوب‌غــرب 
شــده و دارد. اولیــن شــواهد آن در عمــق 70- ســانتی‌متر از نقطــۀ ثابــت به‌دســت آمــد )عبــدی، 1395: 15-

.)9
کارگاه 2 در ابعــاد اولیــۀ 200×400 ســانتی‌متر در رأس مرکــزی تپــه رو بــه شــرق آغــاز شــد و بــا  کاوش 
کارگاه تــا حــدود 80-  کاوش در اضــاع جنــوب و شــرق، 18 متــر مربــع از فضــای  توجــه بــه افزایــش وســعت 
کارگاه 2، دو لایــۀ فرهنگــی بــا 7  کاوش  ع، پــس از اتمــام  گرفــت. درمجمــو کاوش قــرار  ســانتی‌متر مــورد 
لوکــوس و 7 عارضــه به‌دســت آمــد. لایــۀ 1 ایــن عارضــه از ســطح ضخامــت 36 ســانتی‌متر و شــامل بقایــای 
کوبیــده قابل‌مشــاهده اســت  کــف  ک مضطــرب ســطحی اســت. لایــۀ 2 بــه ضخامــت 40 ســانتی‌متر روی  خــا

ــکاران، 1394(. ــدی و هم )عب
کلــی نســبتاً  کــه شــامل بســتر و ســطح  کارگاه از لایــۀ 2، لوکــوس 05 اســت  مهم‌تریــن یافتــۀ معمــاری ایــن 
کــه عارضه‌هــای 01، 02، 05 و 06 روی آن قــرار داشــته و ابعــاد آن  مســتحکم زیرســازی شــده‌ای اســت 
به‌طــول 280×240 ســانتی‌متر اســت. جهــت امتــداد آن از شمال‌شــرق بــه جنوب‌شــرق بــوده و تقریبــاً 
کارگاه 2 را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه به‌شــکل ایجادشــده می‌تــوان لوکــوس  فضــای مرکــزی 
کوبیــده شــده  کم‌تــر بــوده و همــراه بــا آهــک  ک آن مترا کــه خــا کف‌ســازی لایــۀ اســتقراری بیــان نمــود  05 را 
کــف، عمــق آن متغیــر بیــن 50-،  و بســیار ســخت‌تر از دیگــر ســطوح اســت. بــا توجــه به‌شــکل ناهمــوار 
کارگاه،  کارگاه اســت. دیگــر معمــاری یافت‌شــده در لایــۀ 2 ایــن  60- ســانتی‌متر نســبت بــه نقطــۀ ثابــت 
ــه در  ک ــت  ــتی اس ــز و درش ــنگ‌های ری ــوه و مشته‌س ــک قل کوچ ــات  ــامل قطع ــود ش ــه خ ک ــت  ــۀ 05 اس عارض
کارگاه و درراســتای قرارگیــری امتــداد جنوب‌غــرب بــه شــمال در ابعــاد 30×170 ســانتی‌متر و  نیمــۀ مرکــزی 
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کــه به‌طــور نســبتاً منظــم در  در عمــق 58- ســانتی‌متر به‌دســت آمده‌انــد. تعــداد ســنگ‌ها 45 قطعــه بــوده 
کــه در لایــۀ 2  کــف چیــده شــده‌اند. دیگــر یافتــۀ معمــاری عارضــۀ 6 اســت  گِل بــرروی  یــک ردیــف بــا مــات 
کــم  ــا ترا ک ب کارگاه 2 به‌دســت آمــده و شــامل ســطح زیرسازی‌‎شــدۀ ســکو ماننــد برجســته‌ای از جنــس خــا
کارگاه اســت. ابعــاد آن 40×50 ســانتی‌متر  گوشــۀ جنوب‌غــرب  بــالا و ســخت بــا ذرات آهــک مخلوط‌شــده در 
کارگاه،  بــوده و در عمــق 50- ســانتی‌متر به‌دســت آمــد. آخریــن شــواهد معمــاری به‌دســت‌آمده در ایــن 
کارگاه بــا ابعــاد 55×58 ســانتی‌متر بــه ضخامــت 6 ســانتی‌متر  کــه در ضلــع جنوب‌غــرب  عارضــۀ 07 اســت 
کســازی  در عمــق 48- ســانتی‌متر قــرار دارد. جهــت امتــداد آن شــمال‌غرب بــه جنوب‌شــرق بــوده و بــا پا
گســترۀ  ک دیــده شــد. بــا توجــه بــه  ع بافــت خــا لایــۀ 1 شــواهد ایــن عارضــه بــا توجــه بــه تغییــر در ماهیــت و نــو
ــتقراری  ــف اس ک ــه  ــل ب ــه‌ای متص ــوار چین ــۀ دی گوش ــج و  کُن ــای  ــوان آن را بقای ــالًا می‌ت ــۀ 2، احتم کاوش لای
ک‌ســازی جلــو آن، فرورفتگــی ایجــاد  کــرده و بــا پا کارگاه عبــور  گوشــۀ جنوب‌غربــی  کــه از  لوکــوس 5 دانســت 

کــه تقریبــاً شــبیه بــه بَــرِ دیــوار اســت )تصویــر 4(، )عبــدی و همــکاران، 1394(. شــد 

کارگاه 2 )عبــدی و همــکاران،  تصویــر 4. نقشــۀ نهایــی و بقایــای لوکــوس 05 و عارضه‌هــای 05، 06 و 07 
.)1394

مطالعۀ مواد و داده‌های فرهنگی کاوش تپه‌لپویی
سفال‌های کاوش تپه‌لپویی )طبقه‌بندی و مطالعۀ اولیه(

تپه‌لپویــی،  کاوش  فعالیــت  انجــام  طــی  ح‌شــده،  مطر طبقه‌بندی‌هــای  و  مطالعــات  گرفتــن  درنظــر  بــا 
کیلوگــرم به‌دســت آمــد. تعــداد 3560 قطعــه  کلــی 80/497  مجموعــاً تعــداد 6.249 قطعــه ســفال بــه وزن 
کیلوگــرم به‌عنــوان ســفال غیرشــاخص )به‌دلایــل متعــددی نظیــر قطعــات ریــز  ســفال بــه وزن 21/777 
یــا مخــدوش بــودن ســطوح خارجــی و داخلــی، خــرد و ورقــه شــدن بــا توجــه بــه آســیب محیطــی و تخریــب 
بــه وزن  تعــداد 2689 قطعــه ســفال  اســت؛ هم‌چنیــن  نگرفتــه  قــرار  مــورد مطالعــه  کشــاورزی(  ادوات 
کاوش ‌کارگاه‌هــای 1، 2 و ســطح تپــه جمــع‌آوری، تفکیــک، طبقه‌بنــدی و مطالعــه  کیلوگــرم از   58/720
گرفتــه براســاس انــواع فــرم قطعــات، ابعــاد، رنــگ‌، شــاموت و  شــده‌اند. طبقه‌بنــدی و مطالعــه صــورت 
ــت،  ــاخت، پرداخ ــیوه‌های س ــواع ش ــطوح، ان ــش س ــواع پوش ــت، ان ــزان پخ ــواع می ــکیل‌دهنده، ان ــواد تش م
ع ســاخت ســفال انجــام شــده اســت. یکــی از مهم‌تریــن مراحــل پژوهــش و نتایــج حاصــل از آن،  تزئیــن و نــو
کیفیــت  کیفیــت ســفال ایــن محوطــه اســت. ســفال ایــن محوطــه به‌لحــاظ تقســیم‌بندی  مطالعــه براســاس 
کیفیــت ظریــف طبقه‌بنــدی شــده اســت.  کیفیــت متوســط و  کیفیــت زمخــت،  گــروه اصلــی ســفال بــا  بــه ســه 
ع  کیفیــت ســاخت ســفال، تعــداد 550 قطعــه از نــو ع 2.689 قطعــه ســفال مطالعــه شــده در انــواع  از مجمــو

ع ظریــف هســتند. ع متوســط و 1603 قطعــه نــو زمخــت، 538 قطعــه نــو
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صنایع سنگی تپۀ لپویی
کاربردهــای متنوعــی اســت. مطالعــۀ مــواد  درواقــع رواج ســنگ بیــن جوامــع پیش‌از‌تاریــخ ایــران دارای 
کاربردهــای آن در تپه‌لپویــی می‌توانــد چشــم‌اندازی از چگونگــی  فرهنگــی به‌دســت‌آمده از جنــس ســنگ و 
فعالیت‌هــای تولیــد و ســازمان اجتماعــی، اقتصــادی جامعــۀ پیش‌از‌تاریــخ دورۀ لپویــی را بــرای مــا آشــکار 
کاوش تپه‌لپویــی بــا  ســازد. بــا توجــه بــه مطالعــات انجام‌شــده، ســنگ به‌عنــوان مــواد خــام به‌دســت‌آمده در 
کوچــک ســنگی، مصنوعــات و ابــزار ســنگی قابل‌ذکــر اســت. تنــوع ســنگ‌های حرارت‌دیــده، ظــروف تزئینــی 
کاوش محوطه‌هــای باســتانی اســت  ســنگ‌های حرارت‌دیــده نوعــی از مــواد فرهنگــی به‌دســت آمــده از 
ــدۀ  ــنگ‌های حرارت‌دی ــاد س ــات زی ــداد قطع ــتند. تع ــروف هس ــوخته« مع ــی و س ــه »ســنگ‌های حرارت ــه ب ک
مکشــوف از تپــه لپویــی طــی انجــام 2 مرحلــه فعالیــت باستان‌شناســی پیمایــش ســطح و کاوش نهشــته‌های 
ــز،  ــت و پ ــرِ پخ ــی نظی ــرد در مصارف کارک ع  ــو ــه ن ــه ب ــا توج ــن‌رو ب ــت؛ از همی ــده اس ــت آم ــه به‌دس ــتانی تپ باس
کــردن غــات جهــت نگــه‌داری بلندمــدت،  ــا برشــته  گرمــا در محیــط، تهیــۀ آب‌جــوش و بــو دادن ی ایجــاد 
گــروه ســنگ‌های ســوخته، نیم‌ســوخته و نســوخته  کشف‌شــده را در ســه  می‌تــوان ســنگ‌های حرارتــی 
کــم برجــا و ثابــت  کندگــی ایــن مــواد بــرروی ســطح، اولیــن شــواهد ترا تفکیــک و توصیــف نمــود. علاوه‌بــر پرا
ک و  کارگاه 1 در لایــۀ 08 از عمــق 70- ســانتی‌متر )فیچــر 03( همــراه بــا مقادیــر زیــادی خــا کاوش  آن در 

کنــده به‌دســت آمــده اســت. کســتر در نیمــۀ مرکــزی و غربــی به‌شــکل پرا خا
کاربــرد آن در ایــن محوطــه، ســاخت و تولیــد ابــزار و مصنوعــات ســنگی اســت.  ع ســنگ و  دیگــر نــو
گونــه  دســت‌ابزارهای ســنگی، یکــی از مهم‌تریــن جنبه‌هــای مطالعــات مصنوعــات ســنگی اســت. ایــن 
ع موجــود در میــان مصنوعــات ســنگی هــم‌دوره در محوطه‌هــا، تغییــرات مراحــل  مطالعــات در تشــریح تنــو
کاوش تعــداد 8 قطعــه ابــزار از لایه‌هــای  کاربــری حائــز اهمیــت اســت. از  ع  ع مــواد همــراه بــا نــو ســاخت، تنــو
کارگاه 1 و در بررســی سیســتماتیک ســطحی 42 قطعــه )حبیبــی، 1392( ابــزار ســنگی  گــودال زبالــۀ  03، 02 و 
کارگاه‌هــا، تیغه  کثریــت ابزارهــا مربوط بــه  در تپــه لپویــی به‌دســت آمــد. بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده، ا
و ریزتیغه‌هــا، خراشــنده‌ها و تعــداد محــدودی از آن شــامل دورریزهــا می‌باشــند. بیــن ابزارهــای به‌دســت 
گاهــاً از تکنیــک دندانــه‌دار جهــت  کــه  ع ابزارهــای ســاده و دارای روتــوش را مشــاهده نمــود  آمــده می‌تــوان نــو
کاربردهــای دیگــر ســنگ در محوطه‌هــای باســتانی،  ســاخت آن اســتفاده شــده اســت. یکــی از رایج‌تریــن 
کــه در هــر دوره بــه فراخــور نیــاز و پیشــرفت فــن سنگ‌تراشــی دارای  ســاخت ظــروف و ادوات ســنگی اســت 

ســبک ویــژه و منحصــر به‌همــان دوره اســت. 
کاربردهــای دیگــر ســنگ در محوطه‌هــای باســتانی، ســاخت ظــروف و ادوات ســنگی  یکــی از رایج‌تریــن 
کــه در هــر دوره بــه فراخــور نیــاز و پیشــرفت فــن سنگ‌تراشــی دارای ســبک ویــژه و منحصــر به‌همــان  اســت 
کاوش تپه‌لپویــی بــوده، اشــیاء  کــه ماحصــل بررســی و  دوره اســت. یکــی از ویژه‌تریــن مــواد به‌دســت‌آمده 
کــه عمومــاً از جنــس ســنگ مرمــر هســتند؛ هم‌چنیــن علاوه‌بــر ســنگ مرمــر می‌تــوان قطعــات  ســنگی اســت 
گــچ در ایــن محوطــه مشــاهده نمــود.  ع جنــس ســنگ‌هایی نظیــر ســنگ آهــک و ســنگ  ظــروف را در تنــو
کــه دارای رگه‌هــای زرد،  کاوش تپه‌لپویــی مجموعــاً 3 قطعــۀ شکســته از ظــرف ســنگی از جنــس مرمــر  در 
کارگاه 1 و از لایه‌هــای 07، 08 و 011 به‌دســت آمــد.  کاوش  کســتری و قهــوه‌ای اســت، از  ســفید شــیری، خا
کــف ظــرف را شــامل شــده اســت. انــدازۀ قطعــات  دو قطعــۀ آن مربــوط بــه بدنــه و یــک قطعــه بدنــه و 
کــف  به‌طــور میانگیــن 6/5 ســانتی‌متر تــا 3 ســانتی‌متر بــا ضخامــت 0/5 ســانتی‌متر هســتند. قطعــۀ بدنــه و 
کــف را تزئیــن نمــوده  کــه دور  به‌دســت‌آمده دارای تزئینــات افقــی نقش‌کنــده و نــوار برجســته‌ای اســت 
گــودال حفــاری غیرمجــاز مرکــز تپــه )ضلــع  ک دپوشــدۀ  کامــل مرمــری در خــا اســت؛ علاوه‌بــر آن یــک ظــرف 
کوچــک و لبه‌هــای برگشــته  کوچــک بــا دهانــۀ  کــه شــبیه بــه عطردان‌هــای  کارگاه 2( به‌دســت آمــد  جنوبــی 
کوچــک اســت. ابعــاد ایــن ظــرف شــامل 8/5×3/5×12 ســانتی‌متر  کــف  گــرد بزرگ‌تــر و  رو بــه بیــرون، شــکم 

اســت و لبــۀ آن انــدک دارای پریدگــی اســت.
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مواد مرتبط با ساختارهای سیاسی و اقتصادی تپه‌لپویی  
کنــش اجتماعــی، نقــش  مــواد مرتبــط بــا ســاختارهای سیاســی و اقتصــادی و چگونگــی انجــام آن به‌منزلــۀ 
ع مــواد نشــانگر فرآینــد  بســیار مهمــی در شــناخت جوامــع دوران پیش‌از‌تاریــخ در ایــران دارد. درواقــع ایــن نــو
کــه شــواهد آن در قالــب اشــیاء و مــواد فرهنگــی  کنتــرل و نظــارت در نظــام اداری ایــن دوران اســت  کاملــی بــر 
کالاشــمارها و ابزارهــای حسابرســی قابل‌مشــاهده بــوده و در آن  کالانشــان‌ها و  نظیــرِ مُهرهــا، اثرمهرهــا، 
 Rothman, 1994:( گــروه، فــرد و فرآینــد چگونگــی توزیــع و تقســیم مــواد ضبــط می‌شــود کارگاه،  اطلاعــات 
97(. در لایه‌هــای اســتقراری تپه‌لپویــی، یافته‌هــا و مدارکــی دال بــر وجــود اســناد و مــدارک سیاســی-اداری 

کشــف شــده اســت. کالاشــمارها، مهرومــوم در ظــروف  و اقتصــادی نظیــرِ مُهــر، اثرمهــر، 
کارگاه 1، یــک قطعــه مُهــر مســطح به‌دســت آمــد؛ مُهــر مذکــور دارای ســطح مســطح  کاوش لایــۀ 07  در 
ــه  ک ــت  ــانتی‌متر اس ــرض 1/8 س ــول 3 و ع ــاد ط ــه ابع ــگ ب ــبتاً پُررن ــری نس ــاق جگ ــنگ چخم ــس س و از جن
کــف مســطح مُهــر تــا بــالای دســته 1/4 ســانتی‌متر اســت؛ هم‌چنیــن بــا توجــه به‌شــکل  ضخامــت آن از 
ــده  ــکل( تشکیل‌ش ــده‌ای )کوژی‌ش ــتۀ زائ ــش( و دس ــل نق ــف )مح ک ــطح  ــمت س ــور از 2 قس ــر مذک ــی، مُه کل
کــف نقــش 0/7 ســانتی‌متر و ضخامــت دســته  کشــیدۀ بیضی‌ماننــد اســت. ضخامــت  ــاً  کــه به‌شــکل تقریب
کــه به‌شــکل  0/5 ســانتی‌متر اســت. دســتۀ ایجادشــده دارای دو پایــه در طرفیــن و ســوراخی در وســط اســت 
کــردن بــوده اســت. مُهــر به‌دســت‌آمده را  کامــل نقش‌شــده و محــل عبــور ریســمان جهــت آویــزان  دایــرۀ 
گونــۀ فــرم بیضی‌شــکل دســته‌دار مُهرهــای مســطح طبقه‌بنــدی  به‌لحــاظ فــرم و شــیوۀ ســاخت می‌تــوان در 
کُلــی مُهــر  کلیــۀ ســطوح و جوانــب در طرفیــن و دور قطعــه دارای انحنــا و قــوس بــوده و شــکل  کــه  کــرد 
کــه روی ســطح آن بــا نقــوش خوانــا و  گِلــی  کاوش تپه‌لپویــی قطعــات  بیضــوی شــده اســت؛ هم‌چنیــن در 
کلیــۀ  ــرات مهــر هســتند.  ــار دارای نقــش و اث کــه ایــن آث ــد، به‌دســت آمــده  ــا اشــکالی ایجــاد نموده‌ان ناخوان
کارگاه 1 به‌دســت آمده‌انــد. ایــن قطعــات در  کــه تعــداد آن 3 قطعــه اســت، از لایــۀ 05  اثرمُهرهــای مکشــوف 
کــه مــورد اســتفاده  ع بــوده و باتوجــه بــه شکســتگی و  ســائیدگی آن واضــح اســت  گونه‌هــای متنــو شــکل و 
گرفته‌انــد. نقــوش آن‌هــا هندســی اســت و در قســمت‌هایی به‌دلیــل ناخوانــا بــودن و زائــل شــدن  قــرار 
بــوده و خمیــرۀ آن به‌رنــگ  کامــاً دست‌ســاز  را به‌وضــوح تشــخیص داد،  نمی‌تــوان شــکل و نقــش آن 
گِل رس ورزدیــده اســت. نقــش بــرروی ســطح خارجــی بــا مُهــر مســطح ایجــاد  کانــی و  نخــودی بــا شــاموت 
کــه به‌شــکل نقــوش لوزی‌هــای متنــاوب و مکــرر اســت. ابعــاد 3 قطعــه اثر‌مهرهــا شــامل 1×2/8×3  شــده 

اســت.  ســانتی‌متر  ســانتی‌متر و 4/8×5/2×1/7  ســانتی‌متر، 1/2×2/2×3/7 
کــه ایــن قبیــل اشــیاء در  گِلــی اســت  کالا‌نمادهــای شمارشــی  کاوش، نمونــه  دیگــر مــواد به‌دســت‌آمده از 
بررســی فرآینــد رشــد و تکامــل امــور حســابداری در دورۀ پیش‌ازتاریــخ جــزو موضوعــات بااهمیــت به‌منظــور 
ــل  ــکل‌گیری و تکام ــد ش ــاری و رون ــای تج ــکل‌گیری نظام‌ه ــات، ش ــانی، ارتباط ــع انس ــر جوام ــناخت بهت ش
کالا‌شــمارها ازجملــه مــواد فرهنگــی به‌دســت‌آمده  خــط و نــگارش به‌حســاب می‌آیــد )حصــاری، 1392(. 
از آن در  پــس  از دورۀ نوســنگی و  کــه به‌صــورت خــام و پختــه  کاوش‌هــای باستان‌شناســی هســتند  در 
کالاشــمار  کاوش تپه‌لپویــی تعــداد 4  بســیاری از محوطه‌هــای پیش‌از‌تاریــخ ایــران به‌دســت آمده‌انــد. در 
کالاشــمار به‌دســت‌آمده پختــه  کارگاه 1 به‌دســت آمــده اســت. 3 قطعــه  کاوش لایه‌هــای 07، 08  گِلــی در 
کامــل  گــروه مخروطــی )مخــروط  کالاشــمارها را می‌تــوان بــه 2  گِل خــام اســت. ایــن  شــده و یــک قطعــه از 
کامــل و اســتوانه بــا نــوک فرورفتــه رو بــه داخــل( طبقه‌بنــدی  و نیمه‌مخــروط( و اســتوانه‌ای )اســتوانۀ 
ابعــاد  اســت؛ هم‌چنیــن  کالاشــمارهای مخروطــی 2/1×1/7 ســانتی‌متر و 1/3×1 ســانتی‌متر  ابعــاد  کــرد. 
کاوش  کالاشــمارهای اســتوانه‌ای 1/4×1/1 ســانتی‌متر و 2×1/5 ســانتی‌متر اســت. نمونــۀ درپــوش ســفالی از 
کــه ابعــاد آن 4 ســانتی‌متر طــول در بــالا، 1 ســانتی‌متر در پاییــن و ارتفــاع آن 3/7  گردیــد  کشــف  کارگاه 1 
گِل رس  کــه از جنــس  ســانتی‌متر اســت. ایــن قبیــل درپوش‌هــای ظــروف به‌شــکل »قارچــی« معــروف بــوده 
ــه بیــرون بــوده  ــا انحنــا و قــوس رو ب ورزداده و حرارت‌دیــده اســت. قســمت فوقانــی دارای عــرض بیشــتر ب
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گــردن و طــول امتــداد آن رو بــه پاییــن،  کــردن لبــه و دهانــۀ ظــرف بــا توجــه بــه قطــر  کــه به‌منظــور مســدود 
کــوزه بــا قطــر دهانــۀ کمتــر از 4 ســانتی‌متر اســتفاده  کــه در مهرومــوم و پوشــاندن ظرفــی هماننــد  واضــح اســت 
گِل پختــه و جــوش  می‌شــده اســت. وجــود شــواهد باستان‌شــناختی دال‌بــر حضــور مــواد فرهنگــی نظیــر 
ع  کــوره در محوطه‌هــای پیش‌ازتاریــخ ایــران امــری معمــول به‌حســاب می‌آیــد؛ امــا نکتــۀ مهــم ایــن نــو
کــه عمومــاً فاقــد شــکل خــاص هســتند، در ارتبــاط بــا صنعــت، امــور اداری-محاســباتی و  اشــیاء فرهنگــی 
گِل پختــه در لایه‌هــای 03، 04، 05، 07، 08  کارگاه 1، تعــداد 49 قطعــه  گســتردۀ  کاوش  معیشــتی اســت. از 
گــرم به‌دســت آمــده اســت. به‌لحــاظ توصیــف ســاختار ظاهــری، ایــن اشــیاء فرهنگــی در  و 09 بــه وزن 636 
کم‌رنــگ بــا رنــگ خمیــرۀ قهــوه‌ای روشــن،  کســتری بســیار  کم‌رنــگ و خا ع رنگ‌هــای نخــودی، آجــری  تنــو
کثــر ایــن قطعــات  کســتری روشــن قابــل تفکیــک هســتند. ا کم‌رنــگ و خا قهــوه‌ای تیــره، نارنجــی، صورتــی 
ــا  ک همــراه ب ــوده و در نمونــه قطعــات دارای شــاموت قطعــات بســیار ریــز و سرندشــدۀ خــا فاقــد شــاموت ب

گیاهــی بســیار ریــز قابل‌مشــاهده اســت.  انــدک آهــک ریزدانــه، ذرات شــن، ماســۀ نــرم و بقایــای مــواد 

اشیاء تزئینی تپه‌لپویی
کفــه‌ای  ع دو  ــو کارگاه 1 در لایه‌هــای 04، 05 و 06، پنــج قطعــه صــدف از ن کاوش تپه‌لپویــی از  ع  درمجمــو
ابعــاد میانگیــن طــول 6/5 ســانتی‌متر )بزرگ‌تریــن( و 3  بــه  متوســط نســبتاً ســالم و قطعــات شکســته 
)کوچک‌تریــن(  ســانتی‌متر   1/7 و  )بزرگ‌تریــن(  ســانتی‌متر   4/2 عــرض  )کوچک‌تریــن(،  ســانتی‌متر 
بــا  همــراه  بــراق  صدفــی  ســفید  به‌رنــگ  به‌دســت‌آمده  صدف‌هــای  مجموعــه  اســت.  آمــده  به‌دســت 
کار  کُلــی هیــچ اثــری از تــراش و  رگه‌هــای رنگــی قهــوه‌ای نــازک در پوســتۀ خارجــی بــوده و بــا توجــه بــه شــکل 
ــاً دســت‌نخورده و به‌شــکل طبیعــی خــود هســتند.  کام کلیــۀ قطعــات  ــده نمی‌شــود. داخــل  ــرروی آن دی ب
کــر و مرودشــت نبــوده و از  مجموعــاً قطعــات به‌دســت‌آمده جــزو منابــع بومــی و منطقــه‌ای حوضــۀ درۀ رود 
ع صدف‌هــای دریایــی دوکفــه‌ای هســتند و احتمــالًا به‌منظــور مصــارف خــاص و ســاخت اشــیاء تزیینــی  نــو
شــخصی بــه محوطــه آورده شــده اســت؛ علاوه‌بــر صدف‌هــا، یــک قطعــه حلــزون بــه ابعــاد 4/5×3/5 
ــرروی قــوس پشــت شــئ بــه قطــر 7 میلی‌متــر  کــه ســوراخی ب کارگاه 1 به‌دســت‌ آمــده  ســانتی‌متر از لایــۀ 07 
گــردش دایــره‌ای نــوک ایجــاد شــده اســت. ســوراخ به‌وجودآمــده توســط شــئ  در نقطــۀ نزدیــک به‌مــوازات 
کــه بســیار ناشــیانه و فاقــد ظرافــت اســت؛ هم‌چنیــن  ســخت نوک‌تیــزی هماننــد متــۀ دســتی ایجــاد شــده 
گــرم در جلــو شــکم تدفیــن  گــرد دیوریتــی ســیاه‌رنگ بــا قطــر 3/4 ســانتی‌متر و وزن 50  یــک قطعــه ســنگ 
کمــی همــوار و  ــوده‌ و دو ســر آن  کارگاه 2 یافــت شــد. ســنگ دارای رگــه ســفید‌رنگ ب ــۀ 2  کشف‌شــده در لای

یک‌دســت تراشــیده شــده ‌اســت.

مواد و اشیاء متفرقۀ تپه‌لپویی
کارگاه 1 در لایــۀ 07، یــک قطعــه پیکــرک بــا فــرم و شــکل حیوانــی به‌دســت آمــده  کاوش تپــه لپویــی از  طــی 
اســت. ایــن پیکــرک متعلــق بــه بــز و نمــادی از خانــوادۀ بزســانان اســت. طــی مطالعــۀ ایــن شــئ مشــخص 
گِل رُس خــوب ورز داده‌ای بــا ســاختار و بافــت منســجم  کــه به‌لحــاظ تکنیــک ســاخت جنــس آن از  گردیــد 
گِل پوشــش داده شــده و ابعــاد آن  کامــاً پختــه شــده اســت. روی ســطح آن بــا لعــاب بســیار رقیــق  بــوده و 
کامــاً انتزاعــی و  به‌طــول 4/5 و ارتفــاع 4 ســانتی‌متر اســت. ســبک ســاخت و اجــرای فــرم بــدن حیــوان 

کامــل اســت.  بســیار ســاده بــوده و اجــزاء بــدن 
کاوش‌هــای باستان‌شــناختی  کــه در بســیاری از  ــه هــای فلاخــن، اشــیاء تخم‌مرغی‌شــکل هســتند  گلول
ــاً  ــد. عموم ــگارش، به‌دســت آمده‌ان ــا اواخــر دورۀ آغازن ــران و از آغازنوســنگی ت ــا فــات ای از منطقــۀ لوانــت ت
کــه مــکان ســاخت و  تــوده‌ای دپــو شــده یافــت می‌گردنــد  انبــوه و دســته‌جمعی در  فلاخن‌هــا به‌شــکل 
کارگاه 1 تپــه لپویــی از لایه‌هــای  07  کاوش  نگــه‌داری جهــت دســترس بــودن حیــن اســتفاده اســت. در 
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گِل ســخت ورز دیــده بــا  و 08، دو قطعــه فلاخــن )پرانــه، پرتاب‌کننــده( بــه شــکل‌ تخم‌مرغــی از جنــس 
گِل خــام خشک‌شــده به‌دســت آمــده اســت. نمونــۀ فلاخــن  چســبندگی زیــاد )حرارت‌دیــدۀ غیرمســتقیم( و 

کامــل بــه ابعــاد 5/3×3/5 ســانتی‌متر و نمونــۀ ناقــص بــه ابعــاد 4/5×1/8 ســانتی‌متر اســت. 
کــه در شــرایط  کــه محتــوی هیدروکربورهــای مختلــف بــوده  قیــر طبیعــی، جســمی اســت ســیاه‌رنگ 
متعــارف جامــد و در ســولفورکربن حــل می‌شــود )زاهــدی، 1381: 408(. طــی مطالعــۀ دســت‌افزارهای 
کارکــرد ایــن مــادۀ معدنــی طبیعــی از دورۀ نوســنگی و از هــزارۀ 8 تــا 4 ق.م.  ســنگی دورۀ پیش‌ازتاریــخ، 
کشــاورزی نظیــر  ع  بــا توجــه بــه خاصیــت چســبندگی طبیعــی مناســب، بــرای دســته‌گذاری ابزارهــای متنــو
ــزان و همــکاران، 1389:  کج‌بیل‌هــا و درفش‌هــای اســتخوانی اســتفاده می‌شــد )اینی داس‌هــای ترکیبــی، 
کارگاه 1 تپــه لپویــی، یــک قطعــه قیــر طبیعــی بــه ابعــاد 4/2×2/5 ســانتی‌متر  کاوش لایــۀ 08  138(. در 
ع  ــا توجــه بــه وضعیــت ظاهــری، قیــر به‌دســت آمــده طبیعــی، خــام و فاقــد هــر نــو به‌دســت آمــده اســت. ب
کــم بــوده و به‌رنــگ ســیاه پررنــگ اســت. فاقــد فــرم و شــکل  دســت‌کاری اســت. ســاختار آن، ریزدانــه و پرترا
کاربــری در آن دیــده نمی‌شــود.  گرمادهــی به‌منظــور اســتفاده و  خــاص بــوده و هیچ‌گونــه اثــری از اســتفاده و 
کارگاه 1 در عمــق 48-  ســانتی‌متر همــراه بــا بقایــای  کاوش لایــۀ 05  هم‌چنیــن شــئ مســی تپــه لپویــی از 
کنــده به‌دســت آمــده اســت. ابعــاد آن 7/5 ×7/-1 کوچــک و پرا کــورۀ فلــز بســیار  خُردشــدۀ ســرباره و جــوش 

ــده  ــیم ش ــمت تقس ــه دو قس ــت‌بودن ب ــایش و سس ــل فرس کاوش به‌دلی ــن  ــه در حی ک ــوده  ــانتی‌متر ب 2/5 س
ــده  ــت آم ــی به‌دس ــئ مس ــکل، ش ــل ش کام ــودن  ــح نب ــئ و واض ــطح ش ــدن س ــید ش کس ــه ا ــه ب ــا توج ــت. ب اس
کــه در قســمت بــالا، عــرض و ضخامــت بیشــتر بــا ســرپهن‌تر داشــته و  احتمــالًا میــخ یــا مفتــول مســی اســت 

ــر شــده اســت.  در قســمت پاییــن باریک‌ت

تجزیه، تحلیل و مقایسۀ داده‌ها
ع فرهنگــی و لایه‌هــای اســتقراری ایــن  کارگاه‌هــای 1 و 2 مــواد متنــو کاوش تپــه لپویــی در  بــا توجــه بــه 
کــه ویژگی‌هــای برشــماری متنوعــی را در توالــی هــزارۀ چهــارم قبل‌ازمیــاد از دورۀ  محوطــه شناســایی شــد 
ع  کارگاه‌هــای 1 و 2، شــواهد معمــاری متنــو گذاشــته اســت. در  لپویــی در دشــت مرودشــت به‌نمایــش 
کف‌هــای  کنــده از هــم، نظیــر اجــاق و ســازه‌های حرارتــی،  گســترده و به‌هــم پیوســتۀ مرتبــط بــا یکدیگــر و پرا
کنــش ســنگ‌های حرارت‌دیــده در عمق‌هــای  اســتقراری، دیــوار چینــه‌ای و خشــتی، ســنگ‌چین و پرا
از حیــث  کــه  آمــده  ایــن محوطــه به‌دســت  تــا 20 در عمــق 420- ســانتی‌متری  از لایه‌هــای 1  مختلــف 
نهشــته‌گذاری دورۀ لپویــی در محوطــه به‌صــورت یکســان در لایه‌هــای مختلــف قابــل مشــاهده اســت. 
ع  به‌لحــاظ مقایســۀ آثــار معمــاری می‌تــوان معمــاری و لایه‌هــای اســتقراری تپــه مهرعلــی فــارس بــا تنــو
معمــاری دیوارهــای خشــتی، پــی ســنگی، آوار چینــه و خشــت‌های فروریختــه، اجاق‌هــای ســادۀ اولیــه 
ــای  ــدور( و واحده ــه م ــدور و نیم ــکل م ــاظ ش ــر 02 به‌لح ــا فیچ ــه ب ــکل، قابل‌مقایس ــده )دایره‌ای‌ش و پیچی
کــرد )ســرداری‌زارچی، 1390: 188-258(؛ هم‌چنیــن برخــی  کارگاهــی ذکــر  مســکونی معمــاری ســاده و 
کــون تپــه رحمت‌آبــاد  ســاختارهای مشــابه معمــاری تپــه لپویــی قابل‌مقایســه بــا معمــاری لایــۀ دورۀ با
 Berenbek et al.,( ،)کــردن و بــودادن غــات )اجاق‌هــای به‌دســت آمــده به‌منظــور تهیــۀ غــذا، برشــته 
ــود. وجــود ســنگ‌های  ــۀ ســازۀ حرارتــی(، )Coff, 1963: 48( خواهنــد ب 48 :2005(، تــل نخــودی )نمون
ک ســوخته،  کارگاه 1، همــراه بــا حجــم زیــاد خــا حرارتــی، دیــوار خشــتی و اجاق‌هــای به‌دســت آمــده در 
به‌کارگیــری  و  بیانگــر مصــرف  بــا معمــاری،  باســتان شناســی مرتبــط  کســتر و ذغــال در نهشــته‌های  خا

کارگاهــی، مســکونی و آشــپزخانه‌ای ســت.  کاربردهــای منحصــر به‌خــود نظیــر  ســاختارهای حرارتــی بــا 
کــه بیشــترین جامعــۀ آمــار آن متعلــق بــه ســفال  ع مــواد فرهنگــی  در این‌میــان، علاوه‌بــر معمــاری، تنــو
ــط و  ــف، متوس ع ظری ــو ــفال ن ــای س ــواع طیف‌ه ــف و ان ــکال مختل ــوان در اش ــت را می‌ت ــی اس ــۀ لپوی محوط
گونه‌شــناختی  ــوان ظــروف ســفالی ایــن محوطــه را به‌لحــاظ  خشــن مشــاهده نمــود. از همیــن حیــث می‌ت
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کاســه و پیاله‌هــا(، ظــروف دهانــه عمــود یــا دهانــه ایســتاده  گــروه اصلــی ظــروف دهانه‌بــاز )انــواع  در چنــد 
)ســاغرها( و ظــروف دهانــه بســته )کوزه‌هــای ســاده و خمره‌هــا( طبقه‌بنــدی و معرفــی نمــود. تفــاوت در 
ع ضخیــم یــا زمخــت، متوســط و ظریــف متــداول  کثــر ســفال‌های به‌دســت آمــده از نــو گونه‌بنــدی ســاخت ا
کــه ســازندگان ســفال ایــن  یــا پوشــش‌دار بــا زیرگونه‌هــای ارائــه شــده، بســیار انــدک بــوده و مهــم آن اســت 
محوطــه ســعی‌بر تفکیــک فــرم خاصــی نداشــته و تمامــی ویژگــی هــای ســفال و شــکل ظــروف را به‌میــزان 
ایــن  ســفال  گونه‌شــناختی می‌تــوان  مقایســۀ  به‌لحــاظ  هم‌چنیــن  نموده‌انــد.  اســتفاده  و  اجــرا  یکســان 
کــون الــف 5 )علیــزاده، 1383(، تپــه مهرعلــی فارس )ســرداری‌زارچی،  محوطــه را هماننــد ســفال‌های تــل با

ــرد.  ک ــر  ــاد )Weeks et al., 2006( ذک ــل نورآب ــل اســپید )Petri et al., 2006: 103-129( و ت 1390(، ت
درخصــوص اســتفاده از ســنگ و منابــع طبیعــی آن، بیشــترین بخــش اســتفادۀ ســنگ مربــوط بــه 
کاربری‌هایــی به‌منظــور  کاربــری ســنگ‌های حرارتــی اســت. ایــن قبیــل مــواد فرهنگــی به‌طــور عمــده دارای 
کــردن  ــو دادن و برشــته  گرمایــش محیــط، ایجــاد بخــار و جوشــاندن مایعــات، ب پخــت و پــز، آماده‌ســازی 
کــه به‌صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم در فعالیــت  دانه‌هــای غــات و اســتفادۀ غیرمســتقیم از آتــش داشــته 
گــروه ســوخته )دارای  روزمــرۀ زندگــی انســان نقــش دارد )Speth, 2015: 55(. ایــن مــواد فرهنگــی در ســه 
ــر غیرمســتقیم حــرارت( و نســوخته در محوطــۀ لپویــی  اثــرات حــرارت مســتقیم(، نیمــه ســوخته )دارای اث
کارگاه‌هــای 1  کاوش  کــه اثــرات آن بــرروی ســنگ‌های به‌دســت آمــده در بررســی و  قابــل اســتفاده بــوده 
کاربــری از  ع  کشــف ایــن نــو ع مــواد عــدم  کامــاً مشــهود اســت. مهم‌تریــن مســئله درخصــوص ایــن نــو و 2  
کاربــری  ع  ســنگ در هــزارۀ چهــارم قبل‌ازمیــاد و دورۀ مس‌وســنگ در فــارس اســت. نمونه‌هایــی از ایــن نــو
 Polloket( ــارس ــی ف ــل بش ــارس و ت ــاد ف ــه رحمت‌آب ــر تپ ــی نظی ــنگی و در محوطه‌های ــنگ در دورۀ نوس س
et al., 2003: 313(، تپــۀ شــیخی‌آباد و تپــه جانــی )محمدی‌فــر و همــکاران، 1390( و تپــۀ ابوفنــدوا در 
گــزارش شــده اســت. امــا به‌واقــع اولیــن نمونــۀ اســتفاده از ســنگ‌های حرارتــی  خوزســتان )علیــزاده، 1385( 

ــارس به‌دســت آمــده اســت.  ــه لپویــی در هــزارۀ چهــارم قبل‌ازمیــاد ف در نهشــته‌های باستان‌شناســی تپ
اســتفاده از ابزارســنگی در ایــن محوطــه در درجــۀ اهمیــت و تمایــل بیشــتر ســازندگان بــه ســاخت ابــزار 
کــه دارای لب‌پریدگــی و روتــوش ناشــی از اســتفاده  ع ســاخت تیغــه، ریــز تیغه‌هــا و خراشــنده‌ها  را در تنــو
کمتــر ســاخت و اســتفاده  مکــرر ابــزار بــوده را می‌تــوان دیــد و دیگــر مصنوعــات ســنگی از درجــۀ اهمیــت 
ع ضربــه‌ای اســت و شــواهد مختلفــی از حبــاب ضربــه  برخــوردار بوده‌انــد. تکنیــک ســاخت ابزارهــا از نــو
و برجســته بــودن پشــت تیغه‌هــا همــراه بــا شــیارهای ســطح پشــت آن به‌صــورت مــوازی قابل‌مشــاهده 
گرفتــه می‌تــوان نمونــه ابزارهــای ایــن محوطــه را به‌لحــاظ ســاخت و  اســت. بــا توجــه بــه مقایســات صــورت 
ویژگی‌هــای توصیفــی قابــل تطبیــق بــا محوطه‌هایــی نظیــر تــل ملیــان )Kardulias, 2003(، تپــه مهرعلــی 
 Delougaz( تپــه چغامیــش ،)Piperno, 1973( در فــارس و تپــه یحیــی )فــارس )ســرداری‌زارچی، 1390

کــرد.  Kantour, 1996 &(، تپــه ازبکــی )رفیع‌فــر، 1389( ذکــر 
کیفیــت ســاخت و اســتفاده  درخصــوص اشــیاء و ظــروف ســنگی تپــه لپویــی می‌تــوان تبحــر و تســلط در 
ــا ایجــاد تزئینــات توســط ســازندگان اشــاره  ــه‌کار رفتــه در ســاخت ظــرف را همــراه ب ــزار ب کارآمــد اب درســت و 
گــچ و ســنگ آهــک بــوده و  کمتــر ســنگ  ع ســنگ‌های بــه‌کار رفتــه، عمومــاً مرمــر و  نمــود. جنــس و نــو
کــون )علیــزاده، 1383( و تپــه  به‌لحــاظ مطالعــات تطبیقــی می‌تــوان نمونه‌هــای نزدیــک بــه آن‌را در تــل با

کــرد.  مهرعلــی فــارس )ســرداری‌زارچی، 1390( ذکــر 
ــا فنــون مدیریــت اداری و محاســباتی به‌دســت آمــده می‌تــوان  درخصــوص مــدارک و شــواهد مرتبــط ب
کوژی‌شــکل و ســوراخ جهــت آویــز همــراه بــا نقــش  گونــی اشــیاء را از قبیــل مُهــر مســطح بــا دســتۀ  گونا ع و  تنــو
کــون )علیــزاده، 1371( و تپــه مهرعلــی فــارس )ســرداری‌زارچی،  کــه قابــل مقایســه بــا تــل با ســادۀ هندســی 
گِلــی بــا نقــوش هندســی همــراه بــا اثــرات ریســمان در  1390( اســت، ذکــر نمــود؛ هم‌چنیــن اثرمهرهــای 
کــون )علیــزاده، 1383(، تپــه مهرعلــی فــارس )ســرداری‌زارچی، 1390(، تپــه  پشــت، قابــل مقایســه بــا تــل با
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ع مخروطــی و اســتوانه‌ای  گارا )Rothman, 1994(، تپــه حاجی‌نبــی )Pittman, 2000( و توکن‌هــای نــو
گســر رامهرمــز )Alizadeh et al., 2014(، تــل مش‌کریــم ســمیرم )ظاهــری  تپــه لپویــی قابل‌مقایســه بــا تــل 
و ســرداری‌زارچی، 1396(، تپــه زاغــه دشــت قزویــن )مقیمــی و فاضلــی، 1394(، تپــه قشــاق چهل‌امیــران 
گِل پختــه به‌دســت آمــد  کاوش تپــه لپویــی تعــداد 49 قطعــه  )مترجــم و شــریفی، 1393( می‌باشــند. از 
گرفتــن 15 قطعــۀ دیگــر به‌دســت آمــده از بررســی سیســتماتیک ســطحی )حبیبــی، 1392( کــه بــا درنظــر 
کــه توســط ســامنر )Sumner, 1972( انجــام و مــواد  کــر  و بررســی‌های محوطه‌هــای لپویــی حوضــۀ رود 
ــر  ــال صنعتــی و ســفالگری ایــن دوره نظی کارگاه فع ــا دارای  ــالًا ایــن محوطه‌ه ــزارش شــده، احتم گ ــابه  مش
گندعلــی )Sumner, 1988( بــوده اســت؛ هم‌چنیــن  کوشــک هزاربیضــا و محوطــه‌ی  تپه‌هــای لپویــی، 
 Pollock et al.,( تــل بشــی ،)کــون )علیــزاده، 1383 کاوش محوطه‌هــای تــل با دیگــر مــواد مشــابه از 
2003(و تپــه مهرعلــی فــارس )ســرداری‌زارچی، 1390: 350( می‌توانــد بیانگــر ارتبــاط معنــاداری میــان ایــن 
کاربــری انجــام فعالیت‌هــای صنعتــی و توأم‌شــدن بقایــای آن بــا مــدارک مدیریتــی براســاس شــواهد  مــواد بــا 

مقایســه شــده را ارائــه نمایــد. 
گلوله‌هــای فلاخــن، قطعــات قیــر، اشــیاء  کاوش محوطــۀ لپویــی اشــیائی نظیــر پیکــرک حیوانــی،  از 
به‌دســت  حیوانــی  پیکــرک   .)5 )تصویــر  آمــد  به‌دســت  مــس  قطعــات  و  حلــزون(  و  )صدف‌هــا  زینتــی 
ــر  ــد و نشــانه‌ای از هن کی ــری، تأ ــای هن ــر ویژگی‌ه ــه علاوه‌ب ک ــوده  ــانان ب ــی از خانــواده‌ی بزس ــده در لپوی آم
کاوش محوطــۀ لپویــی و  گرفتــن بقایــای اســتخوانی به‌دســت آمــده از  مردمــان دامــدار و دامپــرور بــا درنظــر 
زیســت‌بوم مســاعد دشــت مرودشــت در پــرورش دام ســبک و معیشــت آنــان بــوده و می‌توانــد در بازســازی 
گونــۀ  کیــد در ســاخت  نحــوۀ ســازوکار معیشــتی دورۀ لپویــی دارای تأثیــر فــراوان باشــد. هم‌چنیــن تــداوم و تأ
گوســفند به‌دســت آمــده در ایــن دوره و محوطــه، علاوه‌بــر  حیوانــی خــاص نظیــر بــز و بقایــای اســتخوان 
ع فعالیــت اقتصــادی جامعــه را بــا  ک دام، نــو شــرایط مســاعد زیســت‌محیط منطقــه به‌لحــاظ تأمیــن خــورا
کــوچ‌روی و یک‌جانشــینی اولیــه و مبــادرت بــه پــرورش دام ســبک بیــان نمــوده  کــوچ‌روی، نیمــه  توجــه بــه 

ــه دامــداری و پــرورش احشــام نشــان می‌دهــد.  و وابســتگی جوامــع انســانی ایــن دوره را ب
کامــل  گلوله‌هــای فلاخــن اســت. بــا توجــه بــه فلاخــن  کاوش تپــه لپویــی  شــئ دیگــر به‌دســت آمــده در 
کنین تپــه لپویــی را جــزو مصرف‌کننــدگان ایــن  و شکســتۀ به‌دســت آمــده در ایــن محوطــه، می‌تــوان ســا

ــر   ــر، مُه ــنگ مرم ــل س کام ــرف  ــته و ظ ــات شکس ــنگی، قطع ــزار س ــواع اب ــده، ان ــنگ حرارت‌دی ــۀ س ــر 5. نمون تصوی
گلولــۀ فلاخــن، پیکــرک حیوانــی، حلــزون  مســطح و اثر‌مهــر، کالاشــمارها، درپــوش ســفالی، نمونــۀ گِل‌هــای پختــه، 

ــکاران، 1394(. ــدی و هم ــی )عب ــت‌آمده از تپه‌‎لپوی ــس به‌دس ــر و م ــۀ قی ــا، نمون و صدف‌‎ه
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کاربــرد ایــن اشــیاء آشــنایی  ع  کــه بــا نــو اشــیاء به‌منظــور حفاظــت در برابــر خطــرات محیطــی خــود برشــمرد 
ــی  ــۀ مهرعل ــابه آن‌را در محوط ــای مش ــوان نمونه‌ه ــاظ مقایســه‌ای می‌ت ــته‌اند؛ هم‌چنیــن به‌لح ــل داش کام
کــون  فــارس )ســرداری‌زارچی، 1390: 339( و دیگــر نمونه‌هــای دوره‌هــای متقــدم و متأخــر را در تــل با

کــرد.  )علیــزاده، 1383: 148( و تــل ملیــان )Sumner, 2003( مشــاهده 
کشــاورزی، ابــزار اســتخوانی، ســاخت  کاربــری چســبانندگی اشــیاء هماننــد ابزارهــای  اســتفاده از قیــر بــا 
ع ایــن مــواد به‌شــمار می‌آیــد. به‌دلیــل  زیــورآلات نظیــر مُهرهــا و آویزهــا و عایــق‌کاری ظــروف از مصــارف متنــو
ع مصــرف آن‌را  ــو ــرد و ن کارب ــوان به‌وضــوح  ــر مکشــوف از تپــه لپویــی نمی‌ت ــودن قی خــام و دســت‌نخورده ب
ــی و  ــور اداری، صنعت ــا ام ــط ب ــیاء مرتب ــنگی و اش ــزار س ــر اب ــی نظی ــواد فرهنگ ــر م ــف دیگ کش ــا  ــرد. ام ک ــان  بی
کــه اثبــات  کاربــردی بــوده باشــد  تزئینــی همــراه بــا قطعــات قیــر به‌دســت آمــده، می‌توانــد دارای ارتبــاط 
کشــف مــواد بیشــتر در ایــن محوطــه خواهــد بــود. عــدم وجــود معــادن  کاوش و  ایــن مســئله نیــاز بــه ادامــۀ 
ــودن اســت و ایــن امــر بازگوکننــدۀ  قیــر طبیعــی در حــوزۀ فرهنگــی مرودشــت بیانگــر وارداتــی و غیربومــی ب
ــا دیگــر مناطــق دارای معــادن قیــر نظیــر حــوزۀ بهبهــان و ارجــان )چشــمه  ارتباطــات تجاری-اقتصــادی ب
ــز  ــاد و عین‌جی خ‌آب ــر فر ــادن قی ــلیمان، مع ــجد س ــز و مس ــی رامهرم ــر طبیع ــادن قی ــکاو(، مع ــگ ت ــری - تن قی
کــه طــی هــزارۀ چهــارم و ســوم قبل‌ازمیــاد  دهلــران و نواحــی پشــت‌کوه لرســتان )زاهــدی، 1383( می‌باشــد 

کالای تجــاری از ایــن مناطــق بــه فــارس صــادر می‌شــد.  قیــر طبیعــی به‌عنــوان 
صدف‌هــای  کــه  کــرد  بیــان  این‌گونــه  می‌تــوان  لپویــی  تپــه  شــخصی  و  زینتــی  اشــیاء  درخصــوص 
ع تزئیــن و انجــام مراحــل ســاخت و پرداخــت هســتند. امــا  کــه فاقــد هــر نــو مکشــوف خــام و طبیعــی بــوده 
ــع محیطــی طبیعــی ایــن مــواد در  ــه‌ای و عــدم حضــور مناب کپ کشــف و حضــور صــدف دریایــی دو  به‌واقــع 
ــوده و ایــن شــئ در تپــه لپویــی به‌منظــور  ــا حوضه‌هــای دریایــی ب فــارس، نشــان از ارتبــاط فرامنطقــه‌ای ب
کنین محوطــه،  کاربــری شــئ توســط ســا احتمالــی ســاخت اشــیاء تزئینــی آورده شــده اســت؛ علاوه‌بــر شــناخت 
گســترش ارتباطــات اقتصادی-فرهنگــی حــوزۀ مرودشــت در  می‌تــوان تجــارت فرامنطقــه‌ای ایــن دوره را در 
هــزارۀ چهــارم قبل‌ازمیــاد تــا حوضــۀ خلیج‌فــارس مشــاهده نمــود. همچنیــن مصــداق تأییــد و آشــنایی بــا 
کشــف نمونــۀ حلــزون ســوراخ شــده بــا متــۀ دســتی  کنین ایــن محوطــه را می‌تــوان  ســاخت اشــیاء تزئینــی ســا
کــه به‌منظــور آویــز از آن اســتفاده می‌شــده اســت. منابــع تهیــۀ ایــن قبیــل اشــیاء بــوم‌آورد بــوده و در  کــرد  ذکــر 
گونــه جانــوری  اقصــی نقــاط ایــران بــا توجــه بــه حوضــۀ آبریزهــای دائمــی و زیســت‌بوم مســاعد، رشــد ایــن 

قابــل مشــاهده اســت. 
ع شــئ به‌دســت آمــده در ایــن محوطــه، بقایــای احتمــالًا میــخ فلــزی از جنــس مــس اســت.  آخریــن نــو
کشــاورزی،  ع  اغلــب مــس بــه‌کار رفتــه در پیش‌ازتاریــخ ایــران جهــت ســاخت و اســتفاده در امــور متنــو
کان‌ســنگ  گســتردگی  کــه دلیــل ایــن آن‌را می‌تــوان  دامــداری و صنعتــی بــا منشــأ بومــی و محلــی بــوده 
کــرد. در فــارس و جنــوب مرکــزی ایــران، شــواهد زیــادی دال‌بــر اســتفادۀ  طبیعــی مــس در فــات ایــران بیــان 
تــل   ،)Oudbashi et al., 2012:152( تــل موشــکی کار شــده در محوطه‌هایــی نظیــر  مــس خالــص و 
کــون )علیــزاده، 1383: 151-181( و تپــه مهرعلــی )ســرداری‌زارچی، 1390: 396( دیــده شــده اســت؛  با
کــوره  کنــدۀ انــدک ســربارۀ  کشــف شــواهد پرا لــذا برهمیــن اســاس، شــواهد ســاختارهای معمــاری حرارتــی، 
کاوش لایه‌هــای باستان‌شــناختی تپــه لپویــی، مــدارک مهــم مرتبــط بــا  کشــف فلــز مــس در  کارگاه 1 و  در 
ح نمــودن ســاخت تولیــدات صنعتــی بــا توجــه بــه شــواهد مســتقیم در بــازۀ زمانــی هــزارۀ  یکدیگــر جهــت مطــر

چهــارم قبل‌ازمیــاد محوطــۀ لپویــی اســت. 

نتیجه‌گیری
گســترده‌ای از اطلاعــات و داده‌هــای فرهنگی-اســتقراری  کاوش ایــن محوطــه حجــم  نتایــج حاصــل از 
راجــع بــه شناســایی بهتــر و دقیق‌تــر دورۀ لپویــی در دشــت مرودشــت را به‌همــراه داشــته اســت. مهم‌تریــن 
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ــۀ اســتقراری  ــه 20 لای ــه ب ک ــته‌های باســتانی محوطــه اســت  ــایی نهش ــه لپویــی، شناس کاوش تپ دســتاورد 
ک بکــر شناســایی و  گمانــۀ پیشــرو لایه‌نــگاری تــا روی خــا کارگاه‌هــا و  گســترۀ  مرتبــط بــا آن در وســعت 
طبقه‌بنــدی شــده‌اند. بقایــای فرهنگی-مــادی به‌دســت آمــده در تپــه لپویــی همــراه بــا معمــاری منســجم 
کارگاهــی، آشــپزخانه‌ای، مســکونی و توالــی اســتقراری  کارکردهــای اولیــۀ شناســایی شــدۀ احتمالــی اعــم از:  و 
منظــم و بدون‌وقفــه شــناخته شــده در لایه‌نــگاری، جــزو لاینفــک مطالعــات انجــام شــده در تپــه لپویــی 
کــه در تبییــن فرهنگــی هــزارۀ چهــار قبل‌ازمیــاد و دورۀ لپویــی فــارس از اهمیــت بالایــی برخــوردار  بــوده 
کلیــۀ لایه‌هــا و مــواد فرهنگــی به‌دســت آمــده متعلــق  گســتردۀ انجــام شــدۀ  کاوش  ــا توجــه بــه  می‌باشــد. ب
کــه  متعلــق بــه بــازۀ زمانــی هــزارۀ چهــارم قبل‌ازمیــاد اســت. نتایــج حاصــل از بررســی،  بــه دورۀ لپویــی بــوده 
کنین ایــن محوطــه طــی هــزارۀ  کاوش و تحلیــل مــواد فرهنگــی تپــه لپویــی، بیانگــر تعییــن و حضــور ســا
کــون جدیــد و شــروع دورۀ لپویــی تــا اواســط آن به‌طــور  چهــارم قبل‌ازمیــاد و توأم‌شــدن بــا اواخــر دورۀ با
کــه البتــه برخــی شــواهد آن، انــدک و اولیــه بــوده و هم‌چنــان  واضح‌تــر و احتمــالًا اواخــر ایــن دوره می‌باشــد 
ع  کــم معمــاری شناسایی‌شــده بــا تنــو کامل‌تــر بــوده اســت. ترا کاوش محوطــه و مســتندات  نیــاز بــه ادامــۀ 
ع اســتقرار به‌شــکل موقتــی بــا ســاختار ســبک معمــاری در لایه‌هــای بالاتــر  انــواع ســاختار در لایه‌هــا بیانگــر نــو
ــر ایــن محوطــه  ــا ســاختار منســجم و متمرکــز معمــاری در لایه‌هــای میانــی و پاین‌ت تپــه و اســتقرار دائمــی ب

اســت. 
کــه علاوه‌بــر احتمــال تخصصــی بــودن اولیۀ مشــاغل، نظیر ســاخت ســفال، مدارک  نکتــۀ مهــم آن اســت 
مســتند ســاختار سیاســی-اداری، اقتصــادی، ســاخت ابــزار و ظــروف ســنگی و دیگــر اشــیاء به‌دســت آمــده 
ــر و دشــت‌های  ک کــه به‌واضــح بیانگــر ارتباطــات تجــاری اولیــه در مناطــق درۀ رود  از ایــن محوطــه اســت 
کشــف شــواهد اداری و مدیریتــی، اعــم از: مُهــر مســطح،  اطــراف و احتمــالًا بــا مناطــق دور دســت اســت. 
گِل پختــه نیــز مــدارک مهمــی از  کالا،  اثرمهــر، درپــوش ظــروف ســفالی ، توکن‌هــا و ژتون‌هــای شمارشــی 
کن تپــه لپویــی، طــی هــزارۀ چهــارم  کنتــرل اقتصــادی و صنعتــی در پیچیدگی‌هــای اجتماعــی جامعــۀ ســا
کــه از جوامــع متمرکــز در یــک  کــرد  قبل‌ازمیــاد بــوده و می‌تــوان تخصص‌گرایــی را در ایــن بخــش مشــاهده 
کنین تپــه لپویــی  کــه ســا محوطــه طــی ادوار متمــادی ایــن امــر برخواهــد آمــد؛ از همیــن‌رو، بیــان ایــن مطلــب 
ــد و دارای روابــط درون‌منطقــه‌ای و  جــزو جوامــع متمرکــز اصلــی دشــت مرودشــت و در دورۀ لپویــی بوده‌ان

شــاید فرامنطقــه‌ای هســتند، دور از ذهــن نخواهــد بــود. 
ــزار ســنگی، ظــروف  ــی اشــیاء مســی، ســاخت اب ــی، اجاق‌هــا، ســاخت احتمال وجــود ســاختارهای حرارت
گــون انــواع ســاخت،  گونا گونه‌هــا بــا انجــام مراحــل  گســترده‌ای ســاخت ســفال در انــواع  ســنگی و به‌میــزان 
کوچــک(، نوعــی تخصص‌پذیــری صنعتــی را  کاســه‌های  پرداخــت و تزئیــن )خمره‌هــای آذوقــه، پیالــه، 
کــه ابتــدا در بافت‌هــای روســتایی اولیــۀ پیش‌ازتاریخــی ظهــور یافتــه و به‌تدریــج رشــد  نشــان مــی دهــد 
کار مــازاد متخصــص می‌شــود؛ از همیــن‌رو،  کارگاه‌هــای تخصصــی بــزرگ و نیــروی  کــرده و باعــث پیدایــش 
ــد قابــل تأییــد باشــد و جامعــۀ  گفتــار فــوق می‌توان کاوش تپــه لپویــی،  کشف‌شــده در  ــا توجــه بــه مــدارک  ب
ــه  ــود ب ــکونت خ ــل س ــه در مح ک ــد  ــینی بوده‌ان ــۀ روستانش ــص اولی ــع متخص ــزو جوام ــی ج ــه لپوی کن تپ ــا س
تولیــدات تکنیکــی مبــادرت نمــوده و ســعی در رســیدن بــه تخصــص داشــته‌اند. همچنیــن پــس از تولیــدات 
کالا و خدمات‌رســانی بــا سلســله‌مراتب مواجــه  تخصصــی فرآینــد ذخیــرۀ مــازاد مــواد، اطلاعــات، مبادلــۀ 
کلیــۀ طبقــات رو بــه رشــد  کاوش تپــه لپویــی، جملگــی بازگوکننــدۀ رعایــت  بــوده و شــواهد به‌دســت آمــده از 

کن  تپــه لپویــی اســت.  جامعــۀ ســا

سپاسگزاری
ــا مجــوز و نظــارت پژوهشــکدۀ باستان‌شناســی و ســازمان میراث‌فرهنگــی اســتان فــارس  کاوش یادشــده ب
کامیــار عبــدی در ســال 1394هـــ.ش. انجــام  ح تحقیقــات باستان‌شناســی فــارس به‌سرپرســتی  در قالــب طــر
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کاوش تپه‌لپویــی و در اختیــار نهــادن مــواد  شــده اســت؛ بدین‌وســیله از ایشــان به‌دلیــل اجــازۀ همــکاری در 
کمــال تشــکر را دارد. هم‌چنیــن از آقایــان عــارف  فرهنگــی به‌دســت‌آمده جهــت تدویــن ایــن پژوهــش، 
کاوش تپــه  بیگلــری، علیرضــا ســرداری‌زارچی، نــوروز رجبــی، رامیــن یشــمی، جلیــل بادیانــی و اعضــای تیــم 

ــغ ایــن عزیــزان سپاســگزاریم.  لپویــی به‌دلیــل همکاری‌هــای بی‌دری

کتابنامه
- اینیــزان، ماری‌لونیــز؛ بالینگــر، میشــل ردرن؛ روش، هلــن؛ و تیکیســه، ژان، )1389(. فنــاوری و 

واژه‌شناســی دســت‌افزار‌های ســنگی. ترجمــۀ الهــام قصیدیــان، تهــران: ســیمرا.
- جعفری، بهادر؛ و جعفری، راضیه، )1391(. لپویی ستارۀ درخشان فارس. جلد اول، شیراز: ایلاف.

- حبیبــی، فصــل‌الله، )1392(. »گــزارش بررســی روشــمند تل‌ســیاه‌خان )شــنگولی( لپویــی شــیراز«، 
گردشــگری اســتان فــارس )منتشــر نشــده(. شــیراز: ســازمان میراث‌فرهنگــی، صنایع‌دســتی و 

تــا  پیش‌نــگارش  )از  ایــران  در  آغازنــگارش  توســعۀ  و  شــکل‌گیری   .)1392( مرتضــی،  حصــاری،   -
ســمت. انتشــارات  تهــران:  آغازایلامــی(. 

- رفیع‌فــر، جلال‌الدیــن، )1389(. »ابزارهــای ســنگ تراشــیده جیران‌تپــه و یان‌تپــه )فصل‌هــای ســوم 
و چهــارم، 1380-1379(«. کاوش‌هــای محوطــۀ باســتانی ازبکــی. جلــد اول هنــر و معمــاری. به‌کوشــش: 

کل میراث‌فرهنگــی اســتان تهــران. یوســف مجیــدزاده، تهــران: ادارۀ 
- زاهــدی، محمدرضــا، )1383(. »معــادن و منابــع قیــر طبیعــی و تجــارت آن در خاورنزدیــک باســتان 

براســاس متــون و شــواهد باستان‌شناســی«. باســتان‌پژوهی، شــمارۀ 12، پاییــز ، صــص: 43-46.
کندگــی و نوســان‌های جمعیتی فرهنگ‌هــای پیش‌از‌تاریخ  - زیــدی، محســن، )1383(. »الگوهــای پرا
کارشناسی‌ارشــد باستان‌شناســی  ــارس«. پایان‌نامــۀ  ــر، شــمال‌غربی ف ک ــا دوران اســامی در دره‌هــای رود  ت

دانشــگاه تهــران )منتشــر نشــده(. 
- ســرداری‌زارچی، علیرضــا، )1390(. »تحلیــل پیچیدگی‌هــای اجتماعی-اقتصــادی فرهنگ‌هــای 
کاوش تپــۀ مهرعلــی«. رســالۀ دکتــری باستان‌شناســی  شــمال فــارس )اقلیــد( در دورۀ مس‌ســنگی براســاس 

دانشــگاه تربیت‌مــدرس )منتشــر نشــده(.
- ظاهــری، محمدحســین؛ و ســرداری‌زارچی، علیرضــا، )1396(. »نظــام حســابداری اولیــه در دورۀ 
کاوش تل‌مش‌کریــم شهرســتان ســمیرم«. مطالعــات باستان‌شناســی، ســال  پیش‌از‌تاریــخ، یافته‌هایــی از 

9، شــمارۀ 2، پاییــز و زمســتان. صــص: 125-136.
کاوش تپــه لپویــی- کامیــار، )1395(. »گــزارش مقدماتــی تعییــن عرصــه و پیشــنهاد حریــم و  - عبــدی، 
فــارس«. بــا همــکاری: محســن قاســمی و نــوروز رجبــی، شــیراز: ســازمان میراث‌فرهنگــی اســتان فــارس 

)منتشر‌‎نشــده(.
- عبــدی، کامیــار؛ قاســمی، محســن؛ و بیگلــری، عــارف، )1394(. »گــزارش کاوش ترانشــۀ 2 تپه‌لپویی 

فارس«، شــیراز: ســازمان میراث‌فرهنگی اســتان فارس )منتشــر نشــده(.
- علیــزاده، عبــاس، )1371(. »پیچیدگــی ســاختار اجتماعــی اقتصــادی و فــن مدیریــت تجــاری در یــک 

جامعــۀ پیش‌ازتاریــخ«. باستان‌شناســی و تاریــخ. ســال 7، شــمارۀ 1 و 2، صــص: 26-44.
باستان‌شناســی- بررســی‌های  مقدماتــی  توصیفــی  »گــزارش   .)1374( عبــاس،  علیــزاده،   -
کــر و ناحیــه شــمال‌غرب مرودشــت فــارس«. گــزارش باستان‌شناســی 1،  انسان‌شناســی در دره‌هــای رود 

باستان‌شناســی. پژوهشــکدۀ  و  میراث‌فرهنگــی  ســازمان  پژوهشــی  معاونــت  تهــران: 
کــون، کوچــروی  - علیــزاده، عبــاس، )1383(. منشــأ نهادهــای حکومتــی در پیش‌ازتاریــخ فــارس، تل‌با
کــوروش روســتایی، تهــران: ســازمان میراث‌فرهنگــی و  باســتان و تشــکیل حکومت‌هــای اولیــه. ترجمــۀ 

گردشــگری. بنیــاد پژوهشــی پارســه- پاســارگاد.
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کاوش محوطــۀ باســتانی ابوفنــدوا - خوزســتان«.  - علیــزاده، عبــاس، )1385(. »گــزارش بررســی و 
تهــران: پژوهشــکدۀ باستان-شناســی )منتشــر نشــده(.  

ــن( و  ــا )توک ــت نماد‌کالاه ــرد و ماهی کارک ــر  ــی ب ــاز، )1393(. »تحلیل ــریفی، مهن ــاس؛ و ش ــم، عب - مترج
کردســتان«. پژوهش‌هــای باستان‌شناســی  ــوار،  گلــی در دورۀ مــس و ســنگی تپه‌قشــاق، تال پیکرک‌هــای 

ایــران، دورۀ 4، شــمارۀ 7، صــص: 27-48.
ج، )1385(. »گــزارش پرونــدۀ ثبــت محوطــۀ تل‌ســیاه‌خان لپویــی- تل‌شــنگولی«.  - محمــدی، ایــر

ــده(. ــر نش ــارس )منتش ــتان ف ــگری اس گردش ــتی و  ــی، صنایع‌دس ــازمان میراث‌فرهنگ ــیراز: س ش
پــروژۀ   « عبــاس، )1390(.  مترجــم،  و  وفــری؛  متیــوس،  روجــر؛  متیــوس،  یعقــوب؛  - محمدی‌فــر، 
کاوش و بررســی در تپــه شــیخی آبــاد صحنــه  گــزارش مقدماتــی   :)CZAP( گــرس مرکــزی باستان‌شناســی زا
و تپــه جانــی اســام آبــاد غــرب«. پژوهش‌هــای باستان‌شناســی ایــران )نامــه باستان‌شناســی(، شــمارۀ 1 

دورۀ اول پاییــز و زمســتان، صــص: 30-9.
- مقیمــی، نیلوفــر؛ و فاضلی‌نشــلی، حســن، )1394(. »بررســی باستان‌شــناختی ســامانۀ حســابداری در 
جوامــع انســانی پیش‌از‌تاریــخ دشــت قزویــن مــورد مطالعاتــی تپه‌زاغــه«. مطالعــات باستان‌شناســی، دورۀ 

7، شــمارۀ 11، صــص: 127-136.
فرهنگــی  توالــی  در  لپویــی  ســفال  گونه‌شناســی  وارســی  و  »بازنگــری   .)1394( رامیــن،  یشــمی،   -
تهران‌مرکــز  واحــد  اســامی  آزاد  دانشــگاه  باستان‌شناســی،  کارشناسی‌ارشــد  پایان‌نامــۀ  گرس‌جنوبــی«.  زا

)منتشــر نشــده(.
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چکیده 
ــب،  ــت‌محیطی مناس ــای زیس ــی و ظرفیت‌ه ــرایط جغرافیای ــودن ش ــاظ دارا ب ــوی به‌‎لح ــی خ ــت میان‌کوه دش
درطول هزاران ســال اقوام مختلف را به‌ســوی خود جذب کرده و زمینه‌ســاز ایجاد اســتقرارهای انســانی در ادوار 
غ،  کندگــی محوطه‌هــای شناسایی‌شــده در این دشــت میان‌کوهــی در عصرمفر مختلــف بــوده اســت. الگــوی پرا
ظهــور و وجــود یــک مرکــز بــزرگ به‌نــام »محوطــۀ دوزداغــی« را نشــان می‌دهــد کــه در ایــن دوره بــه مرکــزی بســیار 
مهــم و بــزرگ تبدیــل می‌شــود. محوطــۀ دوزداغــی بــا ارتفــاع 1200 متــر از ســطح دریا، محوطه‌ای اســت با وســعت 
بیــش از 16 هکتــار و بــا 24 متــر ارتفــاع از ســطح اراضــی اطــراف و بلندتریــن محوطــۀ پیش‌از‌تاریخــی دشــت 
کــه درکنــار رودخانــۀ دائمــی قودوخ‌بوغــان و چشمه‌ســار‌ها و تالاب‌هــای زیبــای اطــراف آن شــکل‌گرفته  اســت 
اســت. یکــی از مهم‌تریــن پرســش‌های موجــود در رابطــه بــا دشــت خــوی به‌دلیــل همجــواری آن از یک‌ســو بــا 
منطقــۀ قفقــاز جنوبــی و شــرق آناتولــی و از ســوی دیگــر حوضــۀ دریاچــه ارومیــه و چگونگــی ارتباطــات و تعامــات 
منطقــه‌ای و فرامنطقــه‌ای دشــت خــوی بــا مناطــق همجــوار اســت کــه نیازمنــد مطالعــه و پژوهش اســت. فرض 
نیــز بــر ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه آنالیــز برخــی از مــواد فرهنگــی ماننــد ابســیدین و نشــان دادن ارتباطات فــراوان 
گمانه‌زنــی در ایــن محوطــه نیــز بــا هــدف آشــکار ســاختن ایــن ارتباطــات بــوده  بــا منطقــۀ قفقــاز و شــرق آناتولــی 
کــه  غ و عصرآهــن اســت  ــار فرهنگــی از دوره‌هــای نوســنگی، مس‌وســنگ، مفــر اســت. ایــن محوطــه دارای آث
به‌دلیــل قرارگرفتــن در مســیر مواصلاتــی فــات ایــران بــه آناتولــی و نیــز واقع‌شــدن در مســیر بزرگــراه مهــم بازرگانــی 
منشــعب از جــادۀ خراســان بــزرگ )جــادۀ ابریشــم(، از موقعیــت ممتــازی جهــت مبــادلات تجــاری و فرهنگــی 
کالای صادراتــی در ایــن محوطــه و هم‌چنیــن ابزارهایــی  برخــوردار بــوده اســت. وجــود معــدن نمــک به‌عنــوان 
کندگی  از ســنگ ابســیدین )کالای وارداتــی( در 7 نــوع و رنــگ متفــاوت، شــاهد ایــن مدعاســت. درصــد حجــم پرا
غ بــوده و  ســفالینه‌ها در ســطح محوطــه نشــان می‌دهــد کــه دورۀ پویایــی و شــکوفایی ایــن محوطــه در عصرمفــر
کــه در ایــن دوران و بــرای اولین‌بــار در دشــت خــوی، می‌تــوان از وجــود یــک مرکــز بــا مســاحت  به‌نظــر می‌رســد 
بیــش از 16 هکتــار ســخن گفــت کــه وجــود چنین مرکزی بــه احتمال زیاد درراســتای تجارت فرامنطقــه‌ای بوده 
گمانه‌زنــی به‌منظــور  گردآوری‌شــده از بررســی ســطحی و  غِ  اســت. در ایــن پژوهــش، 20 نمونــه ســفال عصرمفــر

تعییــن عرصــه و حریــم محوطــه مــورد مطالعــه و گونه‌شناســی قــرار گرفتــه اســت.
غ، سفال. کلیدواژگان: محوطۀ دوزداغی خوی، عصرمفر

محوطۀ دوزداغی خوی، استقرارگاهی از عصرمفرغ 
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مقدمه 
ــا در  ــذار، نه‌تنه ــای تأثیرگ ــن هزاره‌ه ــی از مهم‌تری ــاد یک ــوم قبل‌ازمی ــزارۀ س ــل ه ــارم و اوای ــزارۀ چه ــر ه اواخ
تاریــخ ایــران، بلکــه در تاریــخ خاورنزدیــک اســت؛ ایــن دوران مقــارن بــا رویدادهــای بزرگــی ماننــد تشــکیل 

کتابــت اســت.  گســترش خــط و  اولیــن دولت‌شــهرها، آغــاز شهرنشــینی و 
گســتردۀ فرهنگــی-  آغــاز هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد بــرای اغلــب مناطــق ایــران، نشــان از رونــد تغییــرات 
ــن  د. از اهــم ای ــه به‌حســاب می‌آورنــ غ اولی ــر ــروع عصرمف ــه اغلــب آن‌را از نشــانه‌های ش ک ــت  ــی اس اجتماع
تغییــرات برمبنــای شــواهد و مــدارک باستان‌شناســی می‌تــوان بــه تغییــرات فنــاوری، بافــت جمعیتــی، 
ارتباطــات تجــاری فرامنطقــه‌ای و شــکل‌گیری نخســتین جوامــع مبتنی‌بــر حکومــت اشــاره نمــود )مترجــم 

و نیکنامــی، 1390: 34(.
ــی،  در ابتــدای ایــن عصــر، بســیاری از مناطــق خاورمیانــه، شــامل قســمت غربــی ایــران، قفقــاز، آناتول
از خــود نشــان می‌دهنــد. در طــی ســه‌دهۀ  لوانــت و شــمال بین‌النهریــن همانندی‌هــای شــگفت‌آوری 
کاوش‌هــا و بررســی‌های متعــدد باستان‌شــناختی در شــمال‌غربی و مناطــق مرکــزی ایــران صــورت  اخیــر، 
گســترش چشــمگیری داده و منطقــۀ ارومیــه را  کــه دامنــۀ نفــوذ ایــن فرهنــگ را به‌طــرف شــرق،  گرفتــه 
کــورا در قلــب ایــن فرهنــگ قــرار داده اســت )چایچی‌امیرخیــز، 1390:  به‌همــراه حوضــۀ ارس و رودخانــۀ 

.)64
کــه بــا عنــوان »فرهنــگ  گســترده اســت  غ قدیــم در شــمال‌غرب، بخشــی از یــک فرهنــگ  عصرمفــر
کــورا-ارس« )Abedi et al., 2014؛ علیــزاده، ۱۳۸۹( و یــا »فرهنــگ یانیــق« )برنــی و لانــگ، 1386: 44؛ 

Burney, 1964; Summers, 2013( شــناخته می‌شــود.
در این‌راســتا محوطــۀ دوزداغــی خــوی بــا وســعت بیــش از 16 هکتــار، از بزرگ‌تریــن محوطه‌هــای 
کــه دارای آثــار فرهنگــی از دوره‌هــای  غ بــوده  اســتقراری شــمال دریاچــۀ ارومیــه مربــوط بــه عصــر مفــر
نوســنگی، مس‌و‌ســنگ و عصرآهــن اســت. ایــن محوطــه به‌دلیــل قرارگرفتــن در مســیر مواصلاتــی فــات 
ایــران بــه آناتولــی و نیــز واقع‌شــدن در مســیر بزرگــراه مهــم بازرگانــی منشــعب از جــادۀ خراســان بــزرگ )جــادۀ 

ابریشــم(، از موقعیــت ممتــازی جهــت مبــادلات تجــاری و فرهنگــی برخــوردار بــوده اســت. 
کــه دورۀ پویایــی و شــکوفایی  کندگــی ســفالینه‌ها در ســطح محوطــه نشــان می‌دهــد  درصــد حجــم پرا
کــه در ایــن دوران و بــرای اولین‌بــار در دشــت  غ بــوده اســت و به‌نظــر می‌رســد  ایــن محوطــه در عصرمفــر
کــه وجــود چنیــن مرکــزی  گفــت  خــوی، می‌تــوان از وجــود یــک مرکــز بــا مســاحت بیــش از 16 هکتــار ســخن 
و  یادشــده  مــوارد  بــه  توجــه  بنابرایــن  اســت؛  بــوده  فرامنطقــه‌ای  تجــارت  درراســتای  زیــاد  به‌احتمــال 
غ ازنظــر وجــود مــواد فرهنگــی مربــوط بــه ســه  هم‌چنیــن بررســی وضعیــت محوطــۀ دوزداغــی در عصرمفــر
غ قدیــم، میانــی و جدیــد در ســطح محوطــه، از مهم‌تریــن اهــداف ایــن پژوهــش اســت. در ایــن  دورۀ مفــر
گمانه‌زنــی به‌منظــور تعییــن  گردآوری‌شــده از بررســی ســطحی و  غ  پژوهــش، 20 نمونــه ســفال عصرمفــر

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق گونه‌شناس ــه و  ــورد مطالع ــه م ــم محوط ــه و حری عرص
پرســش‌ها و فرضیــات پژوهــش: یکــی از مهم‌تریــن پرســش‌های موجــود در رابطــه بــا دشــت خــوی 
به‌دلیــل همجــواری آن، از یک‌ســو بــا منطقــۀ قفقــاز جنوبــی و شــرق آناتولــی و از ســوی دیگــر حوضــۀ دریاچــۀ 
ارومیــه و چگونگــی ارتباطــات و تعامــات منطقــه‌ای و فرامنطقــه‌ای دشــت خــوی بــا مناطــق همجــوار اســت 
کــه بــا توجــه بــه آنالیــز برخــی از مــواد فرهنگی  کــه نیازمنــد مطالعــه و پژوهــش اســت. فــرض نیــز بــر ایــن اســت 
ــز خــوی از جملــه ابســیدین و نشــان 

ُ
گذشــته در برخــی محوطه‌هــای ایــن دشــت ماننــد دوه‌گ در مطالعــات 

گمانه‌زنــی در ایــن محوطــه نیــز بــا هــدف آشــکار  دادن ارتباطــات فــراوان بــا منطقــۀ قفقــاز و شــرق آناتولــی 
غ قدیــم دشــت خــوی  ســاختن ایــن ارتباطــات بــوده اســت.  نقــش و جایــگاه بزرگ‌تریــن محوطــۀ عصــر مفــر
غ قدیــم ایــن منطقــه از دیگــر اهــداف و پرســش‌های  در ایــن دشــت و در میــان ســایر محوطه‌هــای عصــر مفــر
کــه در ادامــۀ نتایــج به‌دســت آمــده اطلاعــات درخــور توجهــی را ارائــه می‌دهنــد.  اساســی ایــن پژوهــش اســت 
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گمانه‌زنــی و هــم در نمونه‌بــرداری  روش پژوهــش: بــا توجــه بــه وســعت بســیار زیــاد محوطــه، هــم در 
کارگاه‌‌هــا و هم‌چنیــن مــواد فرهنگــی اســتفاده شــده اســت  از روش نمونه‌بــرداری تصادفــی جهــت انتخــاب 
کلــی بــه قســمتی از کل نمونه‌هــا دســت یافــت. تــا بــا انتخــاب بخشــی از محوطــه و مــواد فرهنگــی آن به‌طــور 

پیشینۀ پژوهش
ــی  ــۀ دوزداغ ــت؛ محوط ــه اس گرفت ــورت  ــه ص ــن محوط ــددی در ای ــی‌های متع ــش، بررس ــن پژوه ــل از ای قب
گرفتــه اســت )Kleiss, 1971(. »ســوینی« در طــی  کلایــس« مــورد بررســی قــرار  نخســتین‌بار توســط »ولفــرام 
 Swiney,( کــرد بررســی‌های باستان‌شناســی در شــمال‌غرب در ســال 1971 م. از تپــۀ دوزداغــی بازدیــد 
کارگــر« در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســید )کارگر،  1975(. اثــر مذکــور در ســال 1381هـــ.ش. توســط »بهمــن 
کــه طــی  1381( و »حیــدری« و »عفیفــی« در همان‌ســال بــه بررســی محوطه‌هــای باســتانی خــوی پرداختنــد 

آن بــه محوطــۀ دوزداغــی اشــاره شــده اســت )حیــدری و عفیفــی، 1381(.
غ شهرســتان خــوی و ســلماس توســط  طــی پــروژۀ بررســی و بازنگــری آثــار دورۀ مس‌وســنگ و مفــر
گرفتــه  قــرار  باستان‌شــناختی  بررســی  مــورد  دوزداغــی  محوطــۀ  1387هـــ.ش.  ســال  در  »ملک‌‎پــور« 
اســت )ملک‌پــور، 1389: 46(. در ایــن بررســی تعــداد 14 محوطــه از شهرســتان خــوی مربــوط بــه دورۀ 
غ بــوده اســت  کــه از ایــن تعــداد، 11 محوطــه دارای آثــار عصــر مفــر غ شناســایی شــده  مس‌وســنگ و مفــر
گمانه‌زنــی  )همــان: 143(. آخرین‌بــار محوطــۀ دوزداغــی در ســال 1395هـــ.ش. توســط ملک‌پــور مــورد 

گراونــد، 1395(. گرفتــه اســت )ملک‌پــور و  جهــت تعییــن عرصــه و حریــم قــرار 

محوطۀ دوزداغی خوی
محوطــۀ دوزداغــی، متشــکل از دو قســمت شــرقی )محوطــۀ دوزداغــی( و غربــی )تپــۀ دوزداغــی( اســت 
کــه به‌وســیلۀ یــک جــادۀ شــنی از هــم جــدا می‌شــوند )تصویــر 1(. ایــن محوطــۀ باســتانی در فاصلــۀ 1/5 
کیلومتــری شــمال روســتای  کیلومتــری جنوب‌غربــی شــهر خــوی، در بخــش مرکــزی و در فاصلــۀ یــک 
امیربیگــدر در عرض‌شــمالی 38 31 23 و طول‌شــرقی 44 55 14بــا ارتفــاع متوســط 1200 متــر از ســطح 
کنــارۀ شــرقی رودخانــۀ  آب‌هــای آزاد، در وســط یــک دشــت میان‌کوهــی و قســمت حاصل‌خیــز دشــت در 

اســت. شــکل‌گرفته  قودوخ‌بوغــان 
نــام اثــر در زبــان آذری برگرفتــه از دو واژۀ »دوز« به‌معنــی »نمــک« و »داغ« به‌معنــی »کــوه« اســت؛ باتوجه 
بــه قرارگرفتــن محوطــه در میــان معــادن نمــک )وجــود معــدن نمــک در نیمــۀ شــرقی تپــه و هم‌چنیــن در 

ســطح و نیمــۀ شــرقی محوطــۀ دوزداغــی(، بــه ایــن نــام معــروف و مشــهور اســت )تصویــر 1(.
تپــۀ دوزداغــی بیــش از 12 هکتــار وســعت دارد و در جهــت شــمالی-جنوبی بــرروی یــک پشــتۀ طبیعــی 
شــکل‌گرفته اســت. بلندتریــن قســمت تپــه از ســطح زمین‌هــای اطــراف حــدود 24متــر ارتفــاع دارد. عرصــۀ 
فعلــی اثــر در قســمت شــرقی بــه جــادۀ شــنی روســتای امیربیــگ و محوطــۀ دوزداغــی، ازســوی غــرب بــه بســتر 
کبــرداری از  کــه به‌دلیــل خا کشــاورزی محــدود می‌شــود  رودخانــه و از قســمت شــمالی و جنوبــی بــه اراضــی 

کاســته شــده اســت. ســطح و حاشــیۀ آن از وســعت تپــه 
کــه ازطــرف غــرب بــا شــیب تنــد بــه  ازنظــر توپوگرافــی، فــرم اصلــی و فعلــی اثــر تقریبــاً بیضی‌شــکل بــوده 
کشــاورزی، ازطــرف شــرق بــا شــیب ملایــم بــه  بســتر رودخانــه، ازطــرف جنــوب بــا شــیب ملایــم بــه اراضــی 
کشــاورزی محــدود  بســتر جــادۀ شــنی و محوطــۀ دوزداغــی و ازطــرف شــمال بــا شــیب نســبتاً تنــد بــه اراضــی 
کــرده و بــا  گذشــته از نیمــۀ شــرقی به‌عنــوان معــدن نمــک اســتفاده  کنین ایــن محوطــه در  می‌شــود. ســا

ــد. ــه می‌کردن ــوار مبادل ــق همج مناط
محوطــۀ دوزداغــی )موســوم بــه گورســتان(: در نیمــۀ شــرقی تپــۀ دوزداغــی و در امتــداد طــول آن 
کــه یــک  گرفتــه اســت  ــرار  ــا زیرســاخت طبیعــی )تپه‌ماهــوری( ق )شــمال-جنوبی( محوطــه‌ای فرهنگــی ب
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کــوه دوزلاخ‌داغــی )کوه‌هــای نمــک( و  جــادۀ شــنی آن‌هــا را ازهــم جــدا می‌کنــد. ایــن محوطــه در دامنــۀ 
ازنظــر توپوگرافــی دارای شــیب ملایــم شــرقی-غربی اســت. بخــش اعظــم ایــن محوطــه، شــدیداً مــورد 
کارخانــۀ شــن و ماســه مــورد اســتفاده  گرفتــه اســت. بخش‌هایــی از قســمت شــمالی آن توســط  آســیب قــرار 
گرفتــه و بخش‌هایــی دیگــر از قســمت مرکــزی محوطــه نیــز جهــت جاده‌ســازی و هم‌چنیــن اســتخراج  قــرار 
گرفتــه و به‌شــدت توپوگرافــی محوطــه را به‌هــم ریختــه و از بیــن بــرده اســت. در  نمــک مــورد برداشــت قــرار 
کــه از آن نمــک اســتخراج  کــوه دولاخ‌داغــی یــک غــار یــا معــدن نمــک وجــود دارد  شــرق محوطــه و در دامنــۀ 

می‌کرده‌انــد )تصویــر 1(. 

گراوند، 1395(. تصویر 1. نمایی از محوطۀ دوزداغی و معدن نمک )ملک‌پور و 

شهرســتان خــوی، جایی‌کــه محوطــۀ دوزداغــی در آن واقع‌شــده، دشــتی پهنــاور در شــمال‌غربی ایــران 
كشــوری جــزو اســتان آذربایجان‌غربــی اســت. ایــن شهرســتان حــدود 5561  کــه طبــق تقســیمات  قــرار دارد 
کــه ایــن ارتفــاع از ســطح دریاچــۀ  كیلومترمربــع مســاحت دارد و در دره‌ای به‌ارتفــاع 1100 متــر واقع‌شــده 
کیلومتــر اســت  کیلومتــر و عــرض آن قریــب بــه 12  ارومیــه پســت‌تر اســت. طــول ایــن درّه قریــب بــه 29 

)کیهــان، 1311: 161(.
ایــن شهرســتان شــامل 4 نقطــۀ شــهری، 5 بخــش، 14 دهســتان و 288 روســتای دارای ســكنه اســت. 
كــو و چالــدران، از جنــوب بــه شهرســتان ســلماس، از شــرق  شهرســتان خــوی از شــمال بــه شهرســتان ما
بــه شهرســتان مرنــد )آذربایجان‌شــرقی( و از غــرب بــه مــرز ایــران و تركیــه محــدود می‌شــود )ملک‌پــور، 
کنین باایمانــش بــه »دارالمؤمنیــن« و به‌ســبب وجــود زیبایی‌هــای جذابــش  1389(. خــوی به‌واســطۀ ســا
کنین صــادق و باصفایــش بــه »دارالصفــا« و به‌دلیــل وجــود مردمــی ســفید‌چهره و ختای‌نــژاد بــه  و ســا
گذشــته در مســیر بزرگــراه مهــم  کــه در دوران  کهنــی اســت  »ترکســتان« ایــران مشــهور بــوده و دارای ســابقۀ 

ــرار داشــته اســت )نصیــری، 1381: 44(. ــی منشــعب از جــادۀ ابریشــم ق بازرگان
دربــارۀ نــام ایــن شهرســتان دو روایــت بیــان داشــته‌اند: اول این‌کــه »خــوی« از واژۀ ارمنــی به‌معنــی 
ــای  کوه‌ه ــه وجــود  ک ــای »نمــک« اســت  ــردی و به‌معن کُ کلمــۀ  ــه »خــوی« یــک  »قــوچ« اســت و دوم این‌ک

ــی، 1350: 7(. ــد )آقاس ــد باش ــا می‌توان ــن معن ــداق ای ــوی مص ــراف خ ــک در اط ــم نم عظی

منظر زیست‌محیطی محوطه و عوامل شکل‌گیری آن
کــه هــر منطقــه مشــخصات  در رابطــه بــا تأثیــر ســاختارهای جغرافیایــی در باستان‌شناســی، بدیهــی اســت 
کندگــی محوطه‌هــا تأثیــر می‌گــذارد؛ ازجملــۀ ایــن  گزیــر بــر پرا کــه نا طبیعــی و زیســتی منحصربه‌فــردی دارد 
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مشــخصات می‌تــوان بــه وســعت زمین‌هــای قابل‌کشــت، میــزان بــارش و میــزان وجــود منابــع ســوخت اشــاره 
نمــود )هــول، 1381(. مجموعــۀ عوامــل زیســت‌محیطی موجــود در پیرامــون اثــر، نقــش مؤثــر بــر ایجــاد 
بافت‌هــای اســتقرار هــر دورۀ زمانــی دارنــد )Loak & Harris, 2006(. ایــن رویکــرد در باستان‌شناســی 
علاوه‌بــر شــناخت میــزان تأثیــر آن در ایجــاد هــر زیســتگاه، میــزان انطبــاق زیســتگاه‌ها را بــا شــرایط محیطــی 
کــم نیــز میســر می‌ســازد و مجموعــۀ ایــن شــرایط و انطبــاق آن‌هــا بــا دورۀ موردمطالعــه از اهمیــت فراوانــی  حا

برخــوردار اســت )مترجــم و نیکنامــی، 1390: 34(.
وســعت  عبارتنــداز:  به‌ترتیــب  این‌راســتا  در  دوزداغــی،  محوطــۀ  زیســتی  مشــخصات  مهم‌تریــن 
زمین‌هــای حاصل‌خیــز و قابل‌کشــت، میــزان بــارش، ارتفــاع مناســب، راه دسترســی، وجــود مراتــع و پوشــش 
گیاهــی مناســب و قابل‌دســترس در اطــراف محوطــه، منابــع ســوخت، منابــع آب دائمــی فــراوان و از همــه 

مهم‌تــر وجــود معــدن نمــک در شــرق محوطــه.
کشــاورزی، دام‌پــروری  ایــن اثــر باســتانی مهم‌تریــن قابلیــت و شــرایط بهره‌بــرداری اقتصــادی مبتنی‌بــر 
و تجــارت و مبــادلات فرهنگــی )نمــک، ســنگ ابســیدین و...( بــا مناطــق هم‌جــوار را نیــز به‌همــراه داشــته 
اســت. در دوران پیش‌از‌تاریــخ، نمــک فــراوردۀ مهــم تجــاری محســوب می‌شــده اســت )برنــی و لانــگ، 

.)23 :1386

مواد فرهنگی سطح محوطه
- صنایع سنگی

لات ابســیدینی: ســنگ ابســیدین در دوران پیش‌ازتاریــخ اهمیــت قابل‌ملاحظــه‌ای داشــته  الــف: ابــزارآ
اســت. ایــن ســنگ از خانــوادۀ ســنگ‌های آذریــن اســت و به‌صــورت شیشــۀ طبیعــی بــه رنگ‌هــای ســیاه، 
ســبز، ســفید ابــری، قهــوه‌ای و بــرروی ســطح بعضــی از تشــکیلات آتشفشــانی یافــت می‌شــود )رفیع‌فــر، 
کــه بــا اســتفاده از  1370: 14(. از خصوصیــات مهــم ایــن ســنگ، تراش‌پذیــری و شــکل‌گیری آن اســت 
شــیوه‌های مختلــف می‌تــوان آن را به‌ســادگی به‌شــکل دلخــواه درآورد و بــرای ســاخت ابزارهــا و ســاح‌های 
ع ســنگ، آناتولــی مرکــزی و ناحیــۀ میــان  کشــف ایــن نــو زیــادی بــه‌کار بــرد. معروف‌تریــن محل‌هــای 

دریاچــۀ وان و ارمنســتان محســوب می‌شــود.
عِ  ع بــوده و ازنظــر ظاهــر و رنــگ بــه 7 نــو نمونــۀ ســنگ‌های ابســیدین در محوطــۀ دوزداغــی متنــو
ــا  ح‌هــای ســوزنی به‌رنــگ ســیاه، ســیاه ب ــا طر کســتری، ســفید )ابــری(، قهــوه‌ای ب ســیاه‌رنگ، دودی و خا
کســتری و ســبز زیتونــی تقسیم‌شــده و قابل‌مقایســه  ح‌هــای ســوزنی به‌رنــگ قهــوه‌ای، ســبز مایــل بــه خا طر

بــا نمونه‌هــای به‌دســت‌آمده از تپــۀ اهرنجــان ســلماس هســتند )کارگــر، 1374(.
ب: صنایع‌ســنگی محوطــه: اشــیاء و ادوات ســنگی در محوطــۀ دوزداغــی بســیار فــراوان به‌چشــم 
هاون‌هــا،  دســته‌هاون‌ها،  ســاینده‌ها،  کوبنده‌هــا،  اقســام  و  انــواع  شــامل  وســایل  ایــن  می‌خــورد. 
بــا تأمیــن غــذا ازطریــق  ارتبــاط مســتقیم  کــه همــه در  کوچــک ســنگی اســت  سنگ‌ســاب‌ها و وســایل 

قــرار دارنــد )تصویــر 2(. نمــک  کوبیــدن  کشــاورزی و هم‌چنیــن 
کــه ایــن اشــیاء و ادوات از آن‌هــا ســاخته شــده‌اند عبارتنــداز: بازالــت، ماسه‌ســنگ  جنــس ســنگ‌هایی 
کــه چــون  ع آتشفشــانی خصوصــاً،  کســتری یــا قرمــز بــا دانه‌هــای درشــت و ریــز شــن و ســنگ‌های نــو خا
کله‌قنــدی و یــا ســاده  کوبنده‌هــا بــه دو فــرم مخروطــی بــا انتهــای  ســبک بــوده و به‌راحتــی فــرم می‌پذیــرد، 
و ابتدایــی ســاخته شــده‌اند. سنگ‌ســاب‌های موجــود در محوطــۀ دوزداغــی بــه دو صــورت ســاده و تخــت 

بــا بدنــۀ قــوس‌دار ســاخته شــده‌اند. 
قطعــات  هم‌چنیــن  و  رودخانــه‌ای  کوچــک  و  بــزرگ  قلوه‌ســنگ‌های  وجــود  ســنگی:  معمــاری  ج: 
کــه به‌صــورت فــراوان در ســطح آن و هم‌چنیــن دیــوارۀ  بــزرگ ســنگی در قســمت غربــی و شــمال‌غربی تپــه 
چاله‌هــای حفــاری غیرمجــاز به‌چشــم می‌خــورد، نشــان از معمــاری ســنگی در ایــن محوطــۀ باســتانی دارد.
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-جوش کوره
متفــاوت  اندازه‌هــای  و  ابعــاد  انــواع جوش‌کــوره در  آن  به‌ویــژه در قســمت شــمال‌غربی  تپــه،  در ســطح 
کنان  ــا ــه س ک ــت  ــخ اس ــی در دوران پیش‌از‌تاری ــۀ صنعت ــک محوط ــود ی ــر وج ــه نمایانگ ک ــود  ــاهده می‌ش مش
کــز تولیــدی و صنعتــی به‌شــمار مــی‌رود  آن بــه تولیــد و ســاخت ســفالینه‌های خــود مبــادرت ورزیــده و از مرا

)تصویــر 2(.

غ محوطه گونه‌شناسی سفال‌های عصر‌مفر
گمانه‌زنــی تعییــن عرصــه و حریــم  کــه در جریــان  در ایــن مقالــه تعــداد 20 قطعــه از نمونــه ســفال‌هایی 
ح 1 و جــدول  گونه‌شناســی شــده اســت )طــر گــردآوری شــده، مطالعــه و  1395ه‍ــ.ش. از ســطح ایــن محوطــه 
گــروه  ع بــوده و از این‌نظــر، ســفال‌های مجموعــۀ مذکــور را می‌تــوان بــه ســه  1(. رنــگ خمیــرۀ ســفال‌ها متنــو
کســتری، ســفال‌هایی بــا خمیــرۀ  کــرد: ســفال‌هایی بــا خمیــرۀ قهــوه‌ای، ســفال‌هایی بــا خمیــرۀ خا تقســیم 

قرمــز؛ علاوه‌بــر ایــن در یک‌مــورد رنــگ خمیــره ســیاه اســت.
کثــر نمونه‌هــا، از شــاموت معدنــی اســتفاده شــده و ســطوح ســفال‌ها صــاف و همــوار اســت.  در ســاخت ا
کــرم  گِلــی غلیــظ یــا رقیقــی به‌رنــگ نخــودی، قهــوه‌ای روشــن،  کثــر ســفال‌ها پوشــش‌های  روی دو ســطح ا
خ‌ســاز هــم وجــود دارد.  و قرمــز اســتفاده شــده اســت. در میــان ایــن مجموعــه، ســفال‌های دست‌ســاز و چر

کافــی بــوده اســت. کثــر ســفال‌ها  درجه‌حــرارت موردنیــاز بــرای پخــت ا
ح 1: 6، 10، 15 و  کنــده و برجســته تزئیــن شــده‌اند )طــر تعــداد 4 قطعــه از مجموعــه ســفال‌ها بــا نقــوش‌ 
16(. تعــداد 2 قطعــه بــا تزئینــات منقــوش یک‌رنــگ به‌شــکل نوار‌هــای افقــی و مــواج بــا ضخامــت متفــاوت 
ــا نقــوش چندرنــگ )ســفید،  ح 1: 18 و 20( و 1 قطعــه ســفال نیــز ب و نیــز نقــوش پاپیونــی مزیــن شــده )طــر

ح 1: 17(. قرمــز و ســیاه( تزئیــن شــده اســت )طــر
ــا  گرفتــه، 6 نمونــه مرتبــط ب کــه در ایــن جســتار موردمطالعــه قــرار  ع 20 قطعــه نمونــۀ ســفالی  از مجمــو
غ جدیــد  غ میانــی و تعــداد 4 نمونــه مربــوط بــه عصرمفــر غ قدیــم، 10 قطعــه متعلــق بــه عصرمفــر عصرمفــر

هســتند.
ــا نمونــه ســفال‌های به‌دســت‌آمده از  غ محوطــۀ دوزداغــی قابل‌‎مقایســه ب نمونــه ســفال‌های عصرمفــر
 Burney,(اVII هفتــوان ،)Burton-Brown, 1951(اKI گوی‌تپــه  ،)Burney, 1961( تپه‌هــای یانیــق
و  )زلقــی  کهنه‌تپه‌ســی   )1390 )عابــدی،  کول‌تپــه   ،)Pecorlla & Salvini, 1984( گیجلــر   ،)1973

کهنه‌پاســگاه )آقــالاری، 1387( و تپه‌بــاروج )علیــزاده و آذرنــوش، 1381( هســتند. آقــالاری، 1386(، 

گراوند، 1395(. تصویر2. مواد فرهنگی محوطۀ دوزداغی )ملک‌پور و 
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غ محوطۀ دوزداغی )نگارندگان، 1397(. ح 1. سفال‌های طراحی‌شدۀ عصرمفر طر

بحث و تحلیل
گرجســتان و داغســتان در ســطح وســیعی صــورت  کــورا-ارس در ناحیــۀ قفقــاز و  گســترش فرهنــگ یانیــق یــا 
گرفتــه اســت. ایــن فرهنــگ در ایــران نیــز پــس از ورود بــه شــمال‌غربی ایــران، وارد بخش‌هــای جنوبی‌تــر، 
ــورا-ارس  ک کرمانشــاه می‌شــود. امــا تفاوت‌هایــی بیــن فرهنــگ  گرس‌مرکــزی و حــوزۀ جغرافیایــی  یعنــی زا
کــه از آن‌جملــه می‌تــوان بــه تفــاوت در نقشــۀ خانه‌هــا  )یانیــق( در شــمال‌غرب بــا غــرب ایــران وجــود دارد 
کــرد؛ به‌طوری‌کــه در شــمال‌غرب ایــران معمــاری خانه‌هــا به‌صــورت مــدوّر، امــا در غــرب ایــران ماننــد  اشــاره 
ع ســفال و معمــاری  گودیــن IV به‌صــورت زاویــه‌دار چهار‌گوشــه اســت. فرهنــگ ماوراءقفقــاز باتوجــه بــه نــو
آن، ارتبــاط و پیوســتگی چندانــی بــا فرهنگ‌هــای اواخــر مس‌وســنگ شــمال‌غرب نــدارد. ایــن فرهنــگ 
کــه مرحلــۀ قدیــم آن در شــمال‌غرب ایــران  غ‌قدیــم I و قدیــم II قفقــاز تقســیم می‌شــود  خــود بــه دو دورۀ مفر
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گوی‌تپــه شناســایی شــده اســت و دورۀ دوم آن بــا یانیق‌تپــه شــناخته می‌شــود. دورۀ اول در   K1 در لایــۀ
ــی شــرقی بقایــای ایــن دوران و حتــی  کرایــن غربــی و آناتول ایــران بســیار ناشــناخته اســت، امــا در قفقــاز و ا
مراحــل آغازیــن آن به‌دســت آمــده اســت )Sagona, 1999, Burton-Brown, 1951(. از ویژگی‌هــای ایــن 
کنــده اســت. از نقــوش رایــج فرهنــگ ماوراءقفقــاز  کســتری تیــرۀ داغــدار بــا نقــش قالبــی و  فرهنــگ، ســفال خا
کــه بعضــاً بــرروی ســفال‌ها نیــز ایجــاد می‌شــود و به‌نظــر می‌آیــد خــاص مردمــان  نقــش مارپیــچ تزئینــی اســت 
گونــه‌ای دیگــر از ایــن فرهنــگ  کــه بــه ایــن منطقــه وارد شــده‌اند. در لایــۀ K2 گوی‌تپــه شــاهد  مهاجــر اســت 
گســترش اســتقرارهای مربــوط  کــه نشــان از مهاجرتــی دیگــر دارد. ایــن مرحلــه باتوجــه بــه وســعت و  هســتیم 
گســترده در مرحلــۀ دوم فرهنــگ ماوراءقفقــاز دارد. ایــن همــان مرحلــه‌ای  بــه آن، دلیــل بــر یــک مهاجــرت 
گودیــن IV به‌دســت آمــده اســت.  غ قدیــم یانیق‌تپــه را تشــکیل می‌دهــد و در غــرب ایــران در  کــه مفــر اســت 
ــا  ــار ســفال‌های شــاخص ب کــه درکن غ قدیــم قفقــاز اســت  ــۀ دوم مفــر فــرم نقشــۀ مــدور از ویژگی‌هــای مرحل
گســترش می‌یابــد. براســاس شــواهد موجــود،  کنــدۀ پرشــدۀ آن، در سراســر شــمال‌غربی و غــرب ایــران  نقــش 
ــده  ــتر ش ــنگ بیش ــتقرارهای مس‌وس ــه اس ــبت ب ــران نس ــمال‌غرب ای غ در ش ــر ــای عصرمف ــداد محوطه‌ه تع
غ بــرروی اســتقرارگاه‌های مس‌وســنگ پیشــین و  اســت؛ به‌طوری‌کــه تعــدادی از اســتقرارهای عصرمفــر
ایــن  ابعــاد متوســط   .)Pecorella & Salvini , 1984( تعــدادی در مکان‌هــای جدیــد شــکل‌گرفته‌اند

غ محوطۀ دوزداغی )نگارندگان، 1397(. جدول 1. مشخصات فنی سفال‌های عصرمفر
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 ماره  ش
ح  طر

Summers, 1982: fig 125:21 کستری، نارنجی، قهوه ،لبه کافی، دستمواد معدنیای، خا  1 .ساز، نا
کافی.، دستمواد معدنیای روشن، ای روشن، قهوهای روشن، قهوهقهوه و دسته، لبه   2 ساز، نا

Ibid: fig 145:13 کستری، خا و دسته، لبه کستری، مواد معدنی، دستخا کافیکستری، خا  3 .ساز، 
کستری، خا ،لبه  خکستری، خا کستری، مواد معدنی، چر کافیخا  4 .ساز، 

Ibid: fig 66:6,68:1 کستری، ،لبه کستری، خا خ-- خا کافی، مواد معدنی، چر  5 .ساز، 
Ibid: fig 71:4 کستری، ،بدنه خ خا کستری، مواد معدنی، چر کافیسیاه، خا  6 .، منقوش برجستهساز، 

کستری، قهوه ،لبه و دسته  کافیای، سیاه، مواد معدنی، دستخا  7 .ساز، 
Ibid: fig 145:13 کافی.ای روشن، مواد معدنی، دستای روشن، قهوهای روشن، قهوهقهوه و دسته، لبه  8 ساز، 

کافیدستقرمز، قرمز، قرمز، مواد معدنی،  کامل،   9 .ساز، 
Ibid: fig 28:6 خای تیره، قهوهای تیره، قهوهقهوه ،لبه کافی، نقشای روشن، مواد معدنی، چر کنده ساز، 

 .نواری موازی

10 

Ibid: fig 138:15 خقهوه ،لبه کافیای، سیاه، سیاه، مواد معدنی، چر  11 .ساز، نا
Ibid: fig 145:12,7 کستری، سیاه، مواد معدنی، دست سیاه، ،لبه کافی، نقشخا  12 .نواری زیر لبهکنده ساز، 
Ibid: fig 146:12 کستری، ،لبه خ خا کستری، مواد معدنی، چر کافیسیاه، خا  13 .ساز، 
Ibid: fig 138:15 خای، نارنجی، مواد معدنای، قهوهقهوه ،لبه کافیی، چر  14 .ساز، 

خ--سیاه، سیاه،  ،بدنه  کافی، نقوش، مواد معدنی، چر کندۀساز،   15 .افقی موازی برجسته و 
خقرمز، قرمز، قهوه ،بدنه  کافی، نقوشای، مواد معدنی، چر گیکنده افقی و زیگساز،   16 .زا

 3-2)شکل  77: 1385طلایی، 

گویسفال  تپه(های منقوش رنگارنگ 
خای، قهوهای، قهوهقهوه و دسته، لبه کافی، ای، مواد معدنی، چر چندرنگ نواری ساز، 

 .نوارهای هاشوری سیاهرنگ با خطوط قرمز لوزی و سفید

17 

های منقوش سفال 3-2)شکل  همان

گوی  تپه(رنگارنگ 
خنخودیای، قرمز، قهوه ،لبه کافی، نقوش، مواد معدنی، چر واری سیاه ن )پاپیونی( ساز، 

 .خورده عمودیلوزی با نوارهای هاشور

18 

کافی، مشبک، مواد معدنی، دست--، --قرمز،  ،لبه   19 .ساز، 

خقهوه ،بدنه  کرم، مواد معدنی، چر کرم،  کافی،ای،   20 .رنگ اخرائینقوش نواری به ساز، 
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غ افزایــش  محوطه‌هــا نیــز از 1/3 هکتــار در هــزارۀ چهــارم قبل‌ا‌زمیــاد بــه بیــش از 3 هکتــار در عصرمفــر
یافتــه اســت. 

کاوش‌هــای چارلــز برنــی در هفتوان‌تپــه به‌عنــوان بزرگ‌تریــن محوطــۀ اســتقراری دشــت ســلماس، 
ایــن وضعیــت در چندیــن  غ دارد.  تپــه در عصرمفــر ایــن  از اســتقراری حــدود هجده‌هکتــار در  حکایــت 

نیــز قابل‌تشــخیص اســت )عمرانــی، 1383: 171(. محوطــه دیگــر 
غ شناســایی و موردمطالعــه قرارگرفتــه  در شهرســتان خــوی تعــداد 12 محوطــه متعلــق بــه عصرمفــر
کــه درمیــان آن‌هــا محوطــۀ دوزداغــی از مهم‌تریــن و شــاخص‌ترین آن‌هــا  )تصویــر 3؛ ملک‌پــور، 1389( 
کــه در میــان دشــت قرارگرفتــه و به‌دلیــل موقعیــت مناســب زیســتی و اســتقراری نقــش  محســوب می‌شــود 
غ برخــاف دورۀ قبــل  هســتۀ مرکــزی را درمیــان ســایر محوطه‌هــای ایــن دوره داشــته اســت. در عصرمفــر
كندگــی اســتقرارها نســبت بــه اوضــاع  كــه اســتقرارها فقــط در دشــت مشــاهده می‌شــدند، پرا )مس‌وســنگ( 
كم‌ارتفــاع( و هــم در بلنــدی )ارتفاعــات( دیــده می‌شــود و  طبیعــی و جغرافیایــی هــم در دشــت )مناطــق 
نســبت بــه دورۀ قبــل تغیــر الگــوی اســتقراری را شــاهد هســتیم. در ایــن دوره قســمت شــمالی دشــت خــوی 
كــه در دورۀ قبــل هیچ‌گونــه اســتقراری در ایــن قســمت صــورت نگرفتــه  توســط دو محوطــه اشــغال می‌شــود 

اســت )ملک‌پــور، 1389(.
كــه در دشــت قــرار دارنــد، ازلحــاظ وســعت نســبت بــه اســتقرارهای ارتفاعــات وســیع‌ترند.  اســتقرارهایی 
1؛  )نمــودار  هســتیم  اســتقرارها  تعــداد  افزایــش  آن  به‌تبــع  و  جمعیــت  افزایــش  شــاهد  مــا  دوره  ایــن  در 
كشــاورزی  ملک‌پــور، 1389(، علاوه‌بــر اینك‌ــه اســتقرارهای دشــت احتمــالًا اســاس معیشت‌شــان برپایــۀ 
كــه معیشت‌شــان احتمــالًا بــر پایــۀ دامــداری بــوده  بــوده و اســتقرارهای قابل‌توجهــی هــم از محوطه‌هــای 
كــوچ‌رو  كــه جمعیــت قابل‌توجهــی در ایــن دوره احتمــالًا  شــاهد هســتیم؛ البتــه نبایــد ازنظــر دور داشــت 

ــد. ــاز بیــن دشــت و ارتفاعــات در حركــت بودن ــد و براســاس نی بودن
کــه تــا قبــل از ایــن  گونه‌هــای ســفالی دیــده می‌شــود  غ،  در شــمال‌غرب ایــران بــا ورود بــه عصرمفــر
غ قدیــم در ایــن نواحــی اســت،  کــه نشــانگر عصــر مفــر ســابقه نداشــته اســت. ســفال‌های ســیاه ماوراءقفقــاز 
ــر این‌باورنــد  در بســیاری از ایــن محوطه‌هــا به‌ویــژه محوطــۀ دوزداغــی دیــده می‌شــود. بیشــتر محققیــن ب
ــیده  کش ــران  ــرب ای ــا غ ــان ت ــۀ نفوذش ــه دامن ک ــتند  ــوچ‌رو هس ک ــازه‌وارد و  ــروه ت گ ــانگر  ــفال‌ها نش ــن س ــه ای ک

.)Batiuk & Rothman, 2007; Gopnik & Rothman, 2011( می‌شــود
نهشــته‌های  کــه  اســت  چنــددوره‌ای  محوطــه‌ای  دوزداغــی  محوطــۀ  شــد،  اشــاره  همان‌گونه‌کــه 
غ قدیــم، میانــی و جدیــد و نیــز عصرآهــن  باستان‌شــناختی آن متعلق‌بــه دورۀ نوســنگی، مس‌وســنگ، مفــر
اســت. ایــن محوطــه بــا وســعت بیــش از 16 هکتــار و بــا 24 متــر ارتفــاع از ســطح زمین‌هــای حاصل‌خیــز 
کنــار رودخانــۀ دائمــی قودوخ‌بوغــان و  کــه در  اطــراف، بلندتریــن محوطــۀ پیش‌ازتاریخــی دشــت اســت 
ــل قرارگرفتــن  ــای اطــراف آن شــکل‌گرفته اســت. محوطــۀ دوزداغــی به‌دلی ــای زیب ــارها و تالاب‌ه چشمه‌س
ــی و نیــز واقع‌شــدن در مســیر بزرگــراه مهــم بازرگانــی منشــعب از  ــه آناتول در مســیر مواصلاتــی فــات ایــران ب
جــادۀ خراســان بــزرگ )جــادۀ ابریشــم(، از موقعیــت ممتــازی جهــت مبــادلات تجــاری و فرهنگــی برخــوردار 
کالای صادراتــی در ایــن محوطــه و هم‌چنیــن ابزارهــای ابســیدین  کــه وجــود معــدن نمــک به‌عنــوان  بــوده 

ع متفــاوت، شــاهد ایــن مدعاســت. ــو ــی( در 7 ن )کالای واردات

نتیجه‌گیری
ــطح  ــور در س ــته‌هاون‌ها به‌وف ــاون و دس ــا، ه کوبنده‌ه ــا،  ــه تیغه‌ه ــاورزی ازجمل کش ــزار و ‌آلات  ــی اب کندگ پرا
کشــاورزی مردمــان  گســترش  گســتردگی زمین‌هــای حاصل‌خیــز و منابــع آب فــراوان،  محوطــۀ دوزداغــی، 
کــوه دوزلاخ‌داغــی در شــرق محوطــه،  کن ایــن محوطــه را نشــان می‌دهــد. وجــود مراتــع قابــل دســترس و  ســا
کــه دامــداری نیــز در ایــن منطقــه از رونــق زیــادی برخــوردار بــوده اســت؛ به‌عبــارت دیگــر  کــی از آن اســت  حا



||  34  ||  شـــمارۀ 10|| ســال سوم || زمســـــتان  1398 ||

غ شهرستان خوی )ملک‌پور، 1389(. کندگی محوطه‌های عصرمفر تصویر 3. پرا
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کشــاورزی،  محوطــۀ باســتانی دوزداغــی مهم‌تریــن قابلیــت و شــرایط بهره‌بــرداری اقتصــادی مبتنی‌بــر 
نیــز  را  بــا مناطــق هم‌جــوار  ابســیدین و...(  دامپــروری و تجــارت و مبــادلات فرهنگــی )نمــک، ســنگ 

ــت.  ــته اس ــراه داش به‌هم
کــه دورۀ پویایــی و شــکوفایی  کندگــی ســفالینه‌ها در ســطح محوطــه نشــان می‌دهــد  درصــد حجــم پرا
کــه در ایــن دوران و بــرای  ایــن محوطــه در دوران آغازشهرنشــینی و شهرنشــینی بــوده و به‌نظــر می‌رســد 
کــه وجــود  گفــت  اولین‌بــار در دشــت می‌تــوان از وجــود یــک مرکــز بــا مســاحت بیــش از 16 هکتــار ســخن 
چنیــن مرکــزی در دشــت میان‌کوهــی خــوی، بــه احتمــال زیــاد درراســتای تجــارت فرامنطقــه‌ای بــوده اســت؛ 
کنــکاش  گســترده در ایــن محوطــه می‌تــوان ایــن مهــم را مــورد  کاوش روش‌منــد و  به‌هرحــال، تنهــا بــا 
کــه به‌وفــور در ســطح محوطــه نمایــان اســت و  کشــف قطعه‌هــای جوش‌کــوره  ــر قــرار داد.  بیشــتر و دقیق‌ت
ــر تولیــد انبــوه ســفال  ــارز ایــن وضعیــت و دلیــل محکــم ب کیفیــت پخــت ســفال‌ها نشــانه‌های ب هم‌چنیــن 

در ایــن دوران اســت. 
گورســتان(  کنــش مــواد فرهنگــی در ســطح محوطــۀ شــرقی اثــر )محوطــۀ موســوم بــه  بــا عنایــت بــه پرا
ایــن محوطــه در دوران شهرنشــینی  تاریخ‌گــذاری نســبی ســفالینه‌های آن،  و  گونه‌شناســی  براســاس  و 
گرفتــه اســت. بقایــای اســتخوان و نیــز معمــاری ســنگی به‌همــراه ســفال  غ میانــی و جدیــد( شــکل  )مفــر
گردیــده، نشــان از ازدیــاد  کارخانــۀ شــن و ماســه ایجــاد  کــه توســط  و اســتخوان در دیــوارۀ برش‌خــورده‌ای 
گورســتان در جبهــۀ شــرقی تپــۀ دوزداغــی دارد. ایــن  جمعیــت محوطــه در ایــن دوران و شــکل‌گیری یــک 
محوطــه موســوم بــه »گورســتان« بیــش از 4 هکتــار مســاحت دارد و بقایــای فرهنگــی آن در زیــر تلــی از 

رســوب به‌عمــق بیــش از یک‌متــر قرارگرفتــه اســت.
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چکیده 
کــه تجلی‌گــر جهان‌بینــی جوامــع بشــری  نقش‌مایه‌هــا در هنــر ایــران حامــل مفاهیــم و مضامینــی اســت 
کــه در آن بســتر به‌وجــود  کــه بــر مُهرهــا نقــش می‌بنــدد بیانگــر میراثــی اســت  به‌شــمار می‌آینــد. نقوشــی 
بــرروی مهرهــای مشــبک فلــزی در  بــه مطالعــه و تحلیــل نقــوش حیوانــی  آمده‌انــد. تحقیــق پیــشِ‌رو 
ایــران،  در  غ  عصرمفــر فرهنگ‌هــای  جالب‌توجــه  پدیده‌هــای  از  یکــی  می‌پــردازد.  ایــران  جنوب‌شــرق 
کــه مختــص و ویژگــی خــاص ایــن منطقــۀ  رواج مهرهــای مشــبک فلــزی در جنوب‌شــرق ایــران اســت 
غ و هم‌چنیــن از جنــس نقــره  کلــی از جنــس مفــر گونــه از مهرهــا، به‌طــور  جغرافیایــی و اقلیمــی اســت. ایــن 
گمشــده ســاخته شــده‌اند. هــدف از  کــه بــه‌روش مــوم  گونــی بــوده  گونا و در مــواردی نــادر از آلیاژهــای 
کــردن  کــه در نقــش  کــردن عواملــی اســت  پژوهــش حاضــر، شــناخت مفاهیــم و مضامیــن آن‌هــا و مشــخص 
کــه ایــن مُهرهــا به‌شــکل مربــع، دایــره  نقــوش مهرهــای دوران مزبــور دخیــل بوده‌انــد. لازم بــه ذکــر اســت 
کنــون در رابطــه  گیاهــی، انســانی و حیوانــی اســت. تا و مثلــث ســاخته شــده و دربرگیرنــدۀ نقــوش هندســی، 
ح نشــده اســت.  ــۀ‌ مســتدل و مســتندی مطــر ــزی، نظری ــرروی مهرهــای مشــبک فل ــا ایــن نقش‌مایه‌هــا ب ب
ج از نمونه‌هــای به‌کار‌رفتــه در مهرهــای مشــبک جنوب‌شــرق در عصــر  کــه اطلاعــات مســتخر بدیهی‌ســت 
غ ایــران، می‌توانــد تاحــدود زیــادی راهگشــای بســیاری از ابهامــات موجــود در ایــن زمینــه و شــناخت  مفــر
هرچــه بیشــتر نقــوش حیوانــی بــرروی مهرهــا باشــد؛ از همیــن‌رو، ایــن پژوهــش می‌کوشــد تــا ابعــاد مختلــف 
کــه بــا روش پژوهشــی توصیفی-تحلیلــی اســت،  مفهومــی و محتوایــی نقش‌مایــۀ مزبــور به‌صــورت مســتند، 
کــه روش نمایــش ایــن نقش‌هــا برگرفتــه از طبیعــت  کتابخانــه‌ای و بــا ایــن فــرض  بــا تکیه‌بــر روش مطالعــۀ 
و نشــان‌دهندۀ اهمیــت حیوانــات در چرخــۀ زندگــی مردمــان ایــن ناحیــه اســت، مــورد بحــث و تحلیــل قــرار 
ــات در  ــن حیوان ــگاه ای ــت و جای ــیوۀ زیس ــۀ ش ــور ملاحظ ــر درخ ــان‌دهندۀ تأثی ــق نش ــای تحقی ــرد. یافته‌ه گی

ــر مردمــان ایــن ناحیــه اســت.  کــم ب باورهــا و اندیشــه‌های مذهبــی و فکــری حا
غ، مهر مشبک، نقوش حیوانی. کلیدواژگان: جنوب‌شرق ایران، عصرمفر

مطالعه و شناخت نقوش حیوانی مُهرهای مشبک 
جنوب‌شرق ایران

Iمعین فلکی
IIرضا مهرآفرین
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گروه باستان‌شناسی، دانشگاه بابلسر، مازندران. II. دانشیار 
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مقدمه 
ــوده اســت، به‌گونه‌ای‌کــه  ــات معطــوف ب ــه حیوان از زمــان پیدایــش انســان در صحنــۀ روزگار، توجــه وی ب
جــزو جدایی‌ناپذیــری از زندگــی وی گشــته اســت. ایــن توجــه در روزگار پارینه‌ســنگی به‌شــکل نقاشــی برروی 
کــه به‌نوعــی احســاس قــدرت و برتــری را نســبت بــه موجــودات ایجــاد می‌کــرده و نشــان‌دهندۀ  غارهــا بــوده 
تســلط بــر آن‌هــا، هنــگام شــکار بــوده اســت؛ بدین‌ترتیــب، انســان پارینه‌ســنگی بی‌آن‌کــه نگارشــی داشــته 
ــنا  ــود آش ــای خ ــورات و باوره ــارۀ تص ــدگان را درب ــمی، آین ــای تجس ــتن هنره گذاش ــای  ــا به‌ج ــا ب ــد، تنه باش
کنــد و پــی بــه رمــوز آن‌هــا ببــرد؛  کهــن آنــان را تجربــه  ســاخت. هرچندکــه بشــر امــروزی نمی‌توانــد فرهنــگ 
کــه امــروزه بی‌اهمیــت جلــوه می‌کننــد و جــزو اعمــال زیست‌شــناختی بشــر محســوب  زیــرا بعضــی از عناصــری 
می‌شــوند، روزگاری نــزد آنــان مقــدس و الوهــی بوده‌انــد. اندیشــمندان و انسان‌شناســان در پیدایــش، ســیر، 
ع خدایــان دیدگاه‌هــای مختلفــی دارنــد؛ امــا بــا این‌حــال، می‌تــوان خــط ضعیفــی از ایــن  دگرگونــی و تنــو
ــان،  ــن خدای ــی و تکوی ــه پیدای ک ــد  ــول باش ــدودی قابل‌قب ــه تاح ــن نظری ــاید ای ــود. ش ــیم نم ــان را ترس جری
رابطــۀ مســتقیمی بــا نظــام تولیــدی و ویژگی‌هــای محیطــی انســان‌ها داشــته اســت. ازنظــر منطــق فلســفۀ 
کشــاورزی اســت  کــه متفــاوت بــا خدایــان در مرحلــۀ  کــرده  عملــی، انســان در مرحلــۀ شــبانی خدایانــی را خلــق 
کــه انســان  )درویــش، 1355: 65(. در دورۀ نوســنگی ایــن وابســتگی و جدایی‌ناپذیــری به‌میزانــی بــوده 
کــرده اســت و در چرخــۀ زندگــی روزمــرۀ خــود  کــردن حیوانــات علاقــه نشــان داده و اقــدام  نســبت بــه اهلــی 
)کشــاورزی و دامــداری( از آن اســتفاده نمــوده اســت؛ هم‌چنیــن بــرروی مصنوعــات خــود ازجملــه ســفال، 
کشــاورزی  کــرده و در امــر  کاربــردی خــود از اســتخوان حیوانــات اســتفاده  کــرده و در ابزارهــای  آن‌را طراحــی 
کاســته نشــد،  غ علاقــه بــه حیوانــات نه‌تنهــا  و تجــارت از وجــود آن‌هــا بهــره جســته اســت. در عصــر مفــر
کــه مختــص  کــه نقــش حیوانــات بــرروی مهرهــای مشــبک  بلکــه جایــگاه ویــژه‌ای یافــت؛ بدین‌شــکل 
ــن  ــت ای ــگاه و اهمی ــه جای ــتیابی ب ــش دس ــدف پژوه ــده اســت. ه ــه اجــرا درآم ــران اســت، ب ــرق ای جنوب‌ش

حیوانــات در چرخــۀ زندگــی ایــن مردمــان اســت.
کــه در ایــن پژوهــش بــه آن‌هــا پرداختــه شــده  پرســش‌ها و فرضیــات پژوهــش: پرســش‌های مهمــی 
ــه،  ــده‌اند؟ و فرضی ــیم ش ــور ترس ــه چه‌منظ ــت و ب ــا چیس ــه روی مهره ــای به‌کاررفت ــد از: نقش‌مایه‌ه عبارتن

کارکــرد اساســی نقــش حیوانــات در چرخــۀ اقتصــادی و معیشــتی ایــن مردمــان اســت.  شــامل 
روش پژوهــش: روش پژوهــش به‌صــورت نظــری بــوده و شــیوۀ پژوهــش تحلیلی-توصیفــی اســت. 

ــه‌ای اســت.  کتابخان ــردآوری اطلاعــات به‌شــکل  گ روش 

پیشینۀ پژوهش
ک دمــورگان« در  اولیــن نمونــۀ مهرهــای مشــبک فلــزی در ســال‌های 1897 تــا 1899 م. از حفریــات »ژا
کشــید تــا ایــن مهرهــا به‌عنــوان دســته‌ای مشــخص  شــوش به‌دســت آمــد، امــا نزدیــک بــه هفتــاد ســال طــول 
de Morgan, 1898: 133-( و مســتقل در مهرهــای شــرق ایــران و آســیای مرکــزی طبقه‌بنــدی شــوند

137(. »اســتیوارت پیگــوت«، باستان‌شــناس انگلیســی، بــرای اولین‌بــار در ســال 1943 م. بــه مشــخصات 
کــرد و  مشــابه بعضــی از مهرهــای فلــزی ســکونت‌گاه‌های شــاهی‌تومب، آنــو، تپه‌حصــار و شــوش اشــاره 
 Piggott,( »کــه بــا نوارهــای فلــزی محــدود می‌شــود گفــت »نقــوش روی آن‌هــا از شــبکه‌هایی تشــکیل شــده 
169 :1943(؛ هم‌چنیــن »ســوزانه باغســتانی« در مقالــۀ خــود تحت‌عنــوان »بررســی مهرهــای مشــبك فلــزی 
کلــی بــه نقــوش مهرهــای مشــبک و روش‌هــای  شــرق ایــران، آســیای‌مركزی و شــمال چیــن« به‌صــورت 

.)Baghestani, 1997( کــرده اســت ســاخت آن اشــاره 

پیشینۀ مهر
گفــت بیــش از دیگــر آثــار به‌جای‌مانــده، مــا را  کــه می‌تــوان  مهرهــا ازجملــه آثــار فرهنگــی مهمــی هســتند 
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گذشــته آشــنا می‌ســازند. مُهــر ســهم و نقــش  بــا جنبه‌هــای مختلــف تمــدن و فرهنــگ دنیــای پــر رمــز و راز 
ــت  ــی وضعی ــد: چگونگ ــی مانن گون گونا ــای  ــتانی از جنبه‌ه ــای باس ــگ و تمدن‌ه ــایی فرهن ــی در شناس بزرگ
نظــارت اقتصــادی، تجــاری، سیاســی و مذهبــی داشــته و دارد. بــا مطالعــه و تحقیــق پیرامــون مهرهــا، 
ــات  ــوم، خصوصی ــا و آداب و رس ــوۀ فعالیت‌ه ــی و نح ــی اجتماع ــازی زندگ ــارۀ بازس ــوان درب ــن می‌ت هم‌چنی
کــه  کوچکــی هســتند  و نیــز معمــاری هــر دورۀ فرهنگی-تاریخــی اســتفاده نمــود. مهرهــای باســتانی، اشــیاء 
گونــۀ  نقــوش بــرروی ســطح، بدنــه و ســطح-بدنۀ آن‌هــا خلــق شــده‌اند؛ از ‌ایــن‌رو می‌تــوان مهرهــا را بــه ســه 
کــرد )Rashad, 1990: 22(. تاریــخ مهرســازی  مســطح، اســتوانه‌ای و مسطح-اســتوانه‌ای طبقه‌بنــدی 
ــاخته  ــتامپ( س ــطح )اس ــورت مس ــدا به‌ص ــا در ابت ــردد. مهره ــاز می‌گ ــتان ب ــرق باس ــنگی در ش ــه دورۀ نوس ب
کاربــرد حفاظتــی آن‌هــا به‌شــکل: مهر‌ومــوم  گرفته‌انــد. نقــش نظارتــی مهرهــا و  شــده و مــورد اســتفاده قــرار 
ــره در  ــه و پنج کیس ــه،  ــری، جعب ــه و بط ــای لول ــا، درپوش‌ه ــروف، خمره‌ه ــاس(، ظ ــات )اجن ــای غ انباره
دورۀ پیــش از نــگارش شــروع شــده و در مرحلــۀ آغــاز نــگارش اولیــه ادامــه یافتــه و در دورۀ آغازایلامــی بــا 
ع مســطح و  نقش‌مایه‌هــای شــاخص خــود مورداســتفاده قــرار می‌گیــرد. مهرهــا براســاس اثرمهرهــا در دو نــو

اســتوانه‌ای تقســیم می‌شــوند )حصــاری، 1392: 57(.

شهرسوخته
شهرســوخته در ســمت راســت جــادۀ زابــل بــه زاهــدان، بیــن عرض‌شــمالی 30 درجــه و 38 دقیقــه و 60 
ثانیــه و طول‌شــرقی 61 درجــه و 23 دقیقــه و 60 ثانیــه قــرار دارد و شــامل یــک سلســله تپه‌هــای به‌هــم 
گرفتــه اســت. مســاحت آن 151 هکتــار اســت  کیلومتــری شهرســتان زابــل قــرار  کــه در 56  چســبیده اســت 
)سیدســجادی، 1382: 24(. در ســال 1967 م. مؤسســۀ ایتالیایــی مطالعــات خاورمیانــه و دور )ایزمئــو( 
کاوش  کل باستان‌شناســی و فرهنــگ عامــه به‌سرپرســتی »ماریتســیو تــوزی« اولیــن  بــا همــکاری اداره 
کــرد. فعالیت‌هــای ایــن مؤسســه تحــت رهبــری تــوزی در شهرســوخته تــا ســال  در شهرســوخته را آغــاز 
گــروه، دســت‌آوردهای  کــه جمعــاً ده فصــل را شــامل شــده اســت. فعالیت‌هــای ایــن  1978 م. ادامــه یافــت 
 Tosi, 1972:( داشــت  به‌همــراه  را  شهرســوخته  ســفال‌های  طبقه‌بنــدی  و  لایه‌نــگاری  چــون  زیــادی 
گــروه »ســید منصــور سیدســجادی« توانســت اطلاعــات  175(. فعالیت‌هــای پی‌گیــر منظــم و هدفمنــد 
بســیار ارزشــمندی درمــورد وضعیــت هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد منطقــه را در اختیــار علاقه‌منــدان قــرار دهــد 
در  نظام‌منــد  بررســی  اولیــن  کــه  باستان‌شناســی شهرســوخته  بررســی  )سیدســجادی، 1382؛ 1398(. 
ایــن محوطــه اســت نیــز بــه سرپرســتی »مهــدی مرتضــوی« در ســال 1384 هـــ.ش. انجــام پذیرفتــه اســت 
کنــون از شهرســوخته به‌دســت آمــده، ایــن تپــه  کــه تا )مرتضــوی، 1386: 81(. براســاس یافته‌هــا و آثــاری 
ــوب  ــه محس ــن لای ــع جدیدتری ــه و درواق ــۀ تپ ــن نقط ــر، بالاتری ــۀ صف ــه لای ک ــد  کرده‌ان ــیم  ــه تقس ــه 11 لای را ب
می‌شــود و لایــۀ 10 قدیمی‌تریــن آثــار ایــن تپــه را دربــر می‌گیــرد. تمــام 11 لایــۀ فــوق در چهــار دورۀ فرهنگــی 

.)Tosi, 1975: 141( طبقه‌بنــدی می‌شــوند

شهداد
کویــر )حقیقت‌رفیــع، 1376: 439(، در دره و دامنــۀ ارتفاعــات شــرقی  شــهداد به‌عنــوان پســت‌ترین نقطــۀ 
گردیــده اســت )ضیاشــهابی، 1381: 175(. محوطــۀ باســتانی شــهداد  کرمــان و حاشــیۀ دشــت لــوت واقــع 
کوهســتان ســرازیر  کرمــان و در دشــت لــوت، جایی‌کــه چندیــن آبــراه و رودخانــه از شــکاف غربــی  در اســتان 
کمــی، 1385: 54(. حــدود محوطــۀ  شــده و از جنــوب و شــمال آن‌را محصــور می‌کــرده اســت، قــرار دارد )حا
کیلومتــر اســت )کابلــی،  کنونــی شــهداد، بیــش از چهــار  باســتانی شــهداد تــا نزدیک‌تریــن آبــادی از شــهر 
1365: 55(. ازلحــاظ موقعیــت جغرافیایــی، شــهداد در ناحیــه‌ای دشــت‌مانند قــرار گرفتــه و محلی اســت که 
کــه رودخانــۀ درختنــگان  کوهســتان پدیــد آورده به‌نــام »درۀ درختنــگان«  چنــد رودخانــه، شــکاف‌هایی در 
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کمــی، 1351:  کــرده و خــود را بــه شــهداد می‌رســاند )حا کــه آب دائمــی شــهداد را تأمیــن می‌کنــد، از آن عبــور 
ــار  ــی چه کنون ــهداد  ــا ش ــۀ آن ت ــرار دارد و فاصل ــوت ق ــت ل ــی دش ــیۀ غرب ــتانی در حاش ــۀ باس ــن محوط 2(. ای
کیلومتــر اســت )پیتمــن، 1383: 26(. ویژگــی خــاص منطقــۀ باســتانی شــهداد، طبقاتــی نبــودن لایه‌هــا و 
کیلومترمربــع پخــش  دوره‌هــای فرهنگــی آن اســت؛ به‌گونه‌ای‌کــه آثــار ایــن تمــدن در زمینــی به‌وســعت 64 
کــه لایه‌هــای فرهنگــی از قدیــم بــه جدیــد روی هــم قــرار  شــده اســت. برخــاف مکان‌هــای باســتانی دیگــر 
ع  گرفته‌انــد، در شــهداد ایــن رونــد دارای ســیر افقــی اســت )عباس‌نــژاد، 1373: 98(. دلیــل ایــن موضــو
کــه موجب‌شــده لایه‌هــای  عمدتــاً ناشــی از جابه‌جایــی مســیرهای شــبکۀ آب‌هــای روان منطقــه اســت 
ــهداد  ــتانی ش ــۀ باس ــر، محوط ــد؛ از این‌نظ ــرار نگیرن ــم ق ــرروی ه ــات ب ــورت طبق ــا به‌ص ــی محوطه‌ه فرهنگ
اســت  و مکان‌هــای صنعتگــران  گورســتان‌ها  از  و متشــکل  تشــکیل شــده  اســتقراری  لایــۀ  یــک  از  تنهــا 

)کابلــی، 1376: 126(.

سیادیق
کــه اولیــن تاریــخ آن بــه دورۀ  در امتــداد ســاحل شــمالی خلیج‌فــارس چندیــن تپــۀ متعــدد بررســی شــده 
 Vita-Finz & Copeland,( نوســنگی می‌رســد و آخریــن تاریــخ آن دارای ویژگی‌هــای درۀ ســند اســت
کیلومتــری بنــدر جاســک قــرار  کــه در 80  149 :1980(. بــرای ایــن تجزیــه و تحلیــل، روســتای ســیادیق 
Lamberg-( ــه برخــی از ســفال‌های دورۀ فیض‌محمــد در آن موجــود اســت ک دارد، دارای اهمیــت اســت 
اســت  و 3 شهرســوخته  از دورۀ 2  قبــل  بــه  مربــوط  به‌طــور عمــده  Karlovsky & Tosi, 1973: 42(؛ 

.)Lamberg-Karlovsky & Humphries, 1968: 269(

نقوش حیوانی
کمیــن حیوانــات  کــردن خــود و بقــای نســل خویــش در  گذشــت و انســان هم‌چنــان بــرای ســیر  هزاران‌ســال 
شــکار  بــه  ابتدایــی  و  ســاده  بســیار  دســت‌افزارهای  بــا  یــا  و  می‌گســتراند  دام  آن‌هــا  بــرای  می‌نشســت، 
آن‌هــا می‌پرداخــت؛ بدین‌ســان، انســان اندیشــه‌ورز ازطریــق شــکارورزی پیونــدی دیرینــه و تنگاتنــگ و 
ــر مــا روشــن  ــد. هیــچ ب گردان ــان  ــای خــود را مدیــون آن ــرار نمــود و حیــات دیرپ ــات برق ــا حیوان گسســتنی ب نا
ع حیواناتــی تغذیــه می‌کــرده و یــا چــه باورهــا، تصــورات و اعتقاداتــی  کــه انســانِ آن روزگار از چــه نــو نیســت 
ع  ــاره، تنهــا شــامل بقایــای اســتخوان‌ها و نــو نســبت بــه آن‌هــا داشــته اســت. اطلاعــات انــدک مــا در این‌ب
ــه مــا  ــر چنــدان روشــنی از آن جوامــع ب ــه از محل‌هــای باســتانی به‌دســت ‌آمــده و تصوی ک ابزارهایــی اســت 
ــان پارینه‌ســنگی،  ــدگاه انس ــه از دی ک ــای آن اســت  گوی ــدک  ــات ان ــال، ایــن اطلاع ــا این‌ح ــا ب ــد؛ ام نمی‌دهن
همه‌چیــز مقــدس بــوده اســت. »میرچــا الیــاده« در این‌بــاره می‌گویــد: »هرچیزی‌کــه بشــر آن‌را بــه‌کار بــرده، 
ــن  ــاده، 1372: 32(؛ بنابرای ــردد« )الی گ ــت  ــای قداس ــته مج ــته، توانس ــت داش ــده و دوس ــرده، دی ک ــس  ح
کــه  کــه همه‌چیــز انســان بــود نمی‌توانســت قدســی و مذهبــی نباشــد. نخســتین شــواهدی  حیــوان نیــز 
ــان در  ــه آن ک ــت  ــی‌هایی اس ــم، نقاش ــکارورز می‌بری ــان ش ــه‌های انس ــا و اندیش ــه باوره ــی ب ــا پ ــق آن‌ه ازطری
ــرای تســلط انســان  ــود ب گذاشــته‌اند. شــاید ایــن نقاشــی‌ها »وســیله‌ای ب غارهــای تاریــک از خــود به‌جــای 
ــه این‌ترتیــب نخســت جــان شــکار  کــه ب ــود  ــر آن ب ــه شــکارگاه. انســان ب ــر حیــوان و فراخوانــدن حیــوان ب ب
کنــد و لاشــه‌اش را در بیــرون غــار به‌آســانی بــه چنــگ آورد« )اســدیان‌خرم‌آبادی  را در ژرفــای غــار صیــد 
ــرب،  ــاب، عق ــون عق ــی هم‌چ ــران حیوانات ــرق ای ــبک جنوب‌ش ــای مش ــکاران، 1358: 58(. در مهره و هم
گاو، بــز و ماهــی دیــده می‌شــوند؛ به‌نظــر می‌رســد باتوجــه بــه حضــور این‌گونــه حیوانــات در محیــط ایــن 

ــرروی مهرهــا نقــش شــده‌اند. ــر آن‌هــا ب مناطــق، تصوی
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جدول 1. نقوش حیوانات وحشی )نگارندگان، 1397(.
کشف مهر ۀنمون حیوان  توضیحات محل 

 

 

 

 عقاب

 
Biscione, 1985: 101 

گورستان الف که سر  هایعقاب با بال شهداد،  گسترده 

سمم ر راسممر اسممرط       به

فسممممممه سممممم  مه و روی قسمممممماده  ر

صممممور  ها وجود داردط دم بهبال

سممم ر با  ها بهافقی اسمممرط بال

 دارای انح ا هست دط

 

 

 

 

 عقاب

 
Baghestani, 1997: 169 

گورستان الف، قبر  سمم ر    عقاب دو سممر   ی به 377شهداد، 

سممممم ر راسممممممرط در و د گری به

که ک ممممتر  اسممممر،  قسمممم ر دم 

 طوط ع ودی تقس م  ۀوس لهب

 رروی هر مم  ا   رطشممممممده اسمممممم

ع وان  بهای احت ا ا سمممرها دا ره

گرفته شده اسرط    م درنظر 

 

 

  عقرب
 

Lamberg-Karlovsky & Tosi, 1973: 42 
 
 

کمممه دارای دو  مم ممگممم   س اد ق عممقممرب 

ط دم آن ن ز سممممم ر با  اسمممممربه

دار شممممممم مممن کممورب و انممحمم مممابمممه

 ز در ط پاها نسممممم ر با  اسمممممربه

دو طمر  و شممممممبم مممه بمممه کم ملممم  

 طهست د

 

حیوانات وحشی 
کــه از محوطه‌هــای شــهداد و ســیادیق  تصاویــر نقش‌شــدۀ حیوانــات وحشــی شــامل عقــاب و عقــرب اســت 

به‌دســت آمــده اســت )جــدول 1(.

حیوانات اهلی
ــش  ــتن نق ــدم برداش ــرش و ق ــت پ ــه در حال ک ــت  گاو اس ــز و  ــامل ب ــی ش ــات اهل ــده در حیوان ــر نقش‌ش تصاوی

شــده اســت )جــدول 2(.

حیوانات آبزی
ــت  ــوخته یاف ــۀ شهرس ــر از محوط ــورت اثرمه ــه به‌ص ک ــت  ــی اس ــبک، ماه ــای مش ــزی مهره ــوان آب ــا حی تنه

شــده اســت )جــدول 3(.

مفاهیم نمادین نقوش حیوانی مهرهای مشبک
عقاب

بردبــاری،  امپراتــوری،  الهــام،  الوهیــت،  اقتــدار،  اعتقــادات،  آرزو،  آزادی،  آتــش،  آن:  نمادیــن  معانــی 
کدامنــی، پرهیــزگاری، پیــروزی، تحمــل، جوانمــردی، حاصل‌خیــزی، عظمــت، فراوانــی،  پادشــاهی، پا
فناناپذیــری و قــدرت اســت )جابــز، 1370: 80(. ایــن پرنــده نشــانۀ اقتــدار و توانایــی و جــال و عظمــت 
گرفتــه می‌شــد. در دوران باســتان نشــانۀ قــدرت و فــر شــاهی بــوده اســت.  بــوده و پرســتش آن بــه فــال نیــک 
گاه حتــی تنهــا یــک جفــت بــال او نمــادی از قــدرت اســت؛ در فارســی »آلــه« نامیــده می‌شــود و نقــش آن روی 



||  44  ||  شـــمارۀ 10|| ســال سوم || زمســـــتان  1398 ||

جدول 2. نقوش حیوانات اهلی )نگارندگان، 1397(.

جدول3. نقوش حیوانات آبزی )نگارندگان، 1398(.

کشف مهر ۀنمون حیوان  توضیحات محل 

 

 

 

 بز

 
Tosi, 1983: 157 

که احتمالا  سوختهشهر بز استتتتر   ر  حیوانی چهارپا 

وه  و قستتتتتمر وسط یوستتتتت     خ  

سمر قسمر یقسیم شسه اسر  سر وه

کویاه  راستتتتتتر استتتتتتر و  ارا  شتتتتتتاخی 

 اسر 

 

 

 

 

 

 بز

 
Amiet, 1986: 183 

 ۀشهرسوخته، شرق منطق

 ،XIGمسکونی، قسمر 

 XXI فضا 

کوهی ا ستتتا ه،  ارا  شتتکم بزرو و  بز 

وه گر ط  ستتتتتمر چ  استتتتتتر و پهن و 

رو  بر  استتتتتتر ارا  شتتتتتتاخی من نی 

ونس  م یوستتتت  نوارهاقس یقستتتتیمشتتتتک

لو و عقتت   و پتتا   شتتتتتتسه استتتتتتر  هر

کمی ان نا هستنس    ارا  

 

 

 

 گاو

 

 
 

Mariani & Tosi, 1987: 866 

 ۀشهر سوخته، شرق منطق

مستتتتتتتتتکتتتتونتتتتی، فضتتتتتتتتتا  
CCXLV 

که سر آط وهگاو ا ستا ه سمر چ  ا  

و  ستتتتتر  و شتتتتتتتا    تتسه راستتتتتتتر و بر

کممی گر ط و  ر، چین و شتتتو   قستتتمر 

شخص میوس  خطوط افقی ها چروک

 ار شتتتتسه استتتتر  وسط وا خطوط  نسانه

 م  ین شتتتسه استتتر عمو   و افقی یزئ

شتتتتتکن من نی  ر پشتتتتتر آوقزاط آط وه

 اسر 
 

کشف مهر ۀنمون حیوان  توضیحات محل 

 

 

 ماهی

 
Tosi, 1969: 377 

که بر سوختهشهر روی بدن با خطوط ماهی 

عمودی تقسییییده شیییید   سیییی   

و رهیییای خیییطیییوط میییور  و  ییی

مییییور   در دو بییییر  بییییدن  

شیییییلث م    ی ماهی بههاباله

 د  شودید  می

 

ــاب در  ــان، 1378: 60(. عق ــت )عبدالهی ــی اس ــدای توانای ــر خ ــت و مظه ــری، حمای ــانۀ برت ــفالینه‌ها نش س
گشــاده بــرروی  اســاطیر هنــد و ایرانــی نقــش مهمــی داشــته اســت. تصویــر عقــاب درحــال پــرواز بــا بال‌هــای 
ــه اواخــر دورۀ شــوش دو  ــدان ب گل ــده می‌شــود. ایــن  گلدان‌هــای ســفالیِ به‌دســت‌آمده از بروجــرد دی ــۀ  بدن

تعلــق دارد )هرتســفلد، 1381: 83(. 

عقرب
معانــی نمادیــن آن آتــش، اهانــت، تحقیــر، درد و رنــج، موذی‌گــری و عــذاب اســت. یکــی از صورت‌هــای 
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فلکــی در آســمان جنوبــی نگهبــان آســمان، هشــتمین علامــت منطقة‌البــروج، ســنبل تجدیــد حیــات و تولــد 
گاو و عقــرب در اســاطیر ایــران از نشــانه‌های مــاه هســتند. ایــن جانــور  تــازه اســت )جابــز، 1370: 84(. 
ــرد  کشــتن آن واجــب و نیکــو شــمرده شــده و باعــث خشــنودی ف ــذا  ــکار به‌شــمار مــی‌رود؛ ل ــوران زیان از جان
گاو توســط میتــرا، نقــش عقــرب نیــز بــه ‌چشــم می‌خــورد. نقــش عقــرب، نشــانۀ نیــرو  اســت. در مراســم ذبــح 
ح شــده اســت. در برخــی از تصاویــر، عقــرب نشــانۀ عشــق اســت. صــورت فلکــی  و رفــع شــر و چشــم‌زخم مطــر
کــه تصاویــر یــک  عقــرب، نمــادی از تاریکــی اســت )عبدالهیــان، 1378: 60(. روزگاری چنیــن تصــور می‌شــد 
کنــد و ایــن  موجــود زیانــکار، از قــدرت جادویــی برخــوردار اســت و می‌توانــد از خــود و موجــودات زنــده دفــاع 
کارگــزاران اهریمــن، فرمانــروای تاریکــی و بــدی  کنــد. عقرب‌هــا جــزو  شــاید، نمــاد دو جانبــۀ عقــرب را توجیــه 
گاو نــر، اعضــاء  کشــندۀ  در آییــن زرتشــت به‌شــمار می‌آمدنــد. یکــی از آن‌هــا در نقــش پرســتش مهــر، یعنــی 
ــوده اســت )هــال، 1380:  ــه مهــر خــدای روشــنی و دشــمن اهریمــن ب ک گرفتــه اســت  گاو را در چنــگ خــود 
باســتانی  ایــران، در ســایر تمدن‌هــای  باقی‌مانــده برمی‌آیــد، عقــرب علاوه‌بــر  از شــواهد  82(. چنان‌کــه 
ــه  ــن اله ــتند. ای ــلکت« داش ــام »س ــه« به‌ن ــک »عقرب-اله ــتان ی ــان باس ــت. مصری ــوده اس ــت ب دارای اهمی
گویــی درحــال نیــش‌زدن بــود. در  کــه دُم آن در بــالا و  کــژدم بــر ســر داشــت  دارای شــکل آدمــی بــود و تاجــی از 
کارگــزاران اهریمــن، فرمانــروای تاریکــی و بــدی به‌شــمار می‌آمدنــد )بلــک  آییــن زردشــت نیــز عقرب‌هــا جــزو 

ــن، 1383: 83(. گری و 

بز
کنان ایــن ســرزمین به‌عنــوان  شــکار بزکوهــی در ایــران ســابقۀ طولانــی دارد و از دوران پیش‌ازتاریــخ، ســا
در  بزکوهــی  شــکار  مکشــوف،  مــدارک  طبــق  می‌نمودنــد.  اســتفاده  آن  از  معــاش  تأمیــن  منابــع  از  یکــی 
کــه آن را »مظهــر فراوانــی« می‌دانســتند، به‌وســیلۀ الهه‌هــا  دوره‌هــای قبــل به‌ســبب اعتقــادات موجــود 
کــه  صــورت پذیرفتــه اســت )آمیــه، 1372: 36(. بــز خصوصــاً بزکوهــی، از جانــوران ملــی ایــران اســت 
تصویــر آن به‌شــکل واقع‌گرایانــه، انتزاعــی و نمادیــن بــر بســیاری از اشــیاء مــا قبــل تاریخــی اعــم از ظــروف 
ع  ســفالی، ســنگی و بــرروی مهرهــا نقــش شــده اســت. در شــوش و ایــام، بزکوهــی مظهــر فراوانــی و رب‌النــو
گرمــا زاد، نیروی زاد  کــی،  روییدنی‌هــا خوانــده می‌شــود )معصومــی، 1349: 183(. معانــی نمادیــن آن، چالا
و ولــد، انس‌گیــری و زمســتان اســت. اصــل مذکــر و نمــاد قــدرت تولیــد و حــرارت خورشــید، یکــی از حیوانــات 
ــاخ‌دار«  ــز ش ــه »ب ک ــمالی  ــمان ش ــی در آس ــای فلک ــی از صورت‌ه ــروج، یک ــمان‌ها، و در منطقۀ‌الب ــر آس کم‌ب حا
نیــز نامیــده می‌شــود )جابــز، 1370: 23(. ایــن حیــوان روزگاری به‌عنــوان تجســم بــاروری انســان‌ها و 
گاو پرســتیده می‌شــد و بــا خــدای حاصل‌خیــزی ســومری به‌نــام تمــوز و نین‌گیرســو، یکســان  گله‌هــای 
به‌شــمار می‌آمــد )هــال، 1380: 35(. بزکوهــی معمــولًا بــا شــاخ‌های بزرگ‌تــر از انــدازۀ معمــول و درســت 
گاه فقــط شــاخ او نمــاد مــاه اســت. هرجــا بزکوهــی دیــده  شــبیه هــال مــاه بــر ســفالینه‌ها ترســیم شــده اســت. 
کثــر پدیده‌هــای هنــری، آناهیتــا )الهــۀ آب( در قالــب بزکوهــی  گیــاه می‌دهــد. در ا شــود، نشــان از آب و 
ــز دشــتی  ــب »ب ــز زرتشــت، در قال ــی ایــزد بهــرام، خــدای جنــگ، ب ــاً نهمیــن تجل مجســم شــده اســت؛ ضمن
گاه نیــز ایــن جانــور مظهــر فرشــته بــاران بــوده اســت. ایــن حیــوان پــرزور از  بــا شــاخ‌های تیــز« بــوده اســت. 
دیربــاز مرکــز قــدرت به‌شــمار می‌رفتــه اســت. عمومــاً پــس از فرمانروایــی خورشــید، بزکوهــی حیــوان خورشــید 
گوینــد، معمــولًا در بیــن شــاخ‌های ایــن  کــه اصطلاحــاً »لوتــوس«  گرفــت و علامتــی شــبیه ســتارۀ چندپــر  نــام 

ــان، 1378: 55(. ــت )عبدالهی ــده اس ــم ش ــفالینه‌ها رس ــر س ــوان ب حی

گاو
کــه رنگــش ســفید و مثــل مــاه تابــان بــوده  گاو بــوده  به‌موجــب روایــت زرتشــتی، نخســتین حیــوان جهــان 
کشــته می‌شــود و نطفه‌اش به ماه می‌رود )ســرخوش‌کرتیس،  گاو به‌وســیلۀ اهریمن، روح شــرور  اســت. این 
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ــاه  ــدای م ــین خ ــه س ــد، چنان‌ک ــورت ورزه‌گاو بودن ــرق به‌ص ــه و ش ــری در مدیتران ــان قم 1373: 80(. خدای
گرفتــه بــود )الیــاده، 1372: 102(. در هــزارۀ دوم و اول قبل‌ازمیــاد  بابلیــان »گوســالۀ قدرتمنــد انلیــل« نــام 
کاخ‌هــای شــاهان، در ورودی‌هــای دروازه‌هــا  گاوهــای نــر به‌عنــوان نگهبانــان معابــد و ســپس  مجســمۀ 
کهــن او را بــه ورزه‌گاو تشــبیه  گاو نمــاد خــدای ادد بین‌النهریــن به‌شــمار می‌رفــت. فینیقیــان  قــرار داشــت. 
گاهــی، انــرژی، تولید‌کننــده، بــاروری، پایــداری، تحمــل،  می‌کرده‌انــد )همــان: 100(. معانــی نمادیــن آن: آ
کشــاورزی اســت. باورهــای قومــی و اســاطیری آن: در  کار و  توانمنــدی، ثــروت، خالــق، قــدرت زندگــی، 
گاو در زمیــن  علائــم نجابــت خانوادگــی، مبیــن ارزش مــادی، بزرگــواری، دلیــری و شــجاعت اســت. مقــام 
گاو  کشــتکاری نقــش مؤثــری دارد. در اســاطیر دشت‌نشــینان آســیا،  ــور« در آســمان اســت؛ زیــرا در  ــر »ث براب
زمیــن خشــکیده را بــا شــاخ‌های خــود حفــر می‌کنــد و بــه آب می‌رســد و دریاچه‌هــا و رودخانه‌هــا از آب آن 
کــه ایــزدان  کــی از آن اســت  شــکل می‌گیرنــد )جابــز، 1370: 109(. قدیمی‌تریــن اســناد به‌دســت‌آمده حا
گاو نــر در همــۀ ادیــان ســومری و ســامی  گاو نــر ظاهــر می‌شــدند. نمــاد  آســمان و و وضــع هــوا به‌شــکل 
کــه نیــروی حیاتــی در آن اســت، بــه مفهــوم مــرگ  گاو  گاو نــر، یعنــی مهم‌تریــن بخــش  مشــترک اســت. ســر 
ــو، مظهــر مــرگ زمســتان و تولیــد نیــروی حیــات آفریننــده اســت  ــر در ســال ن گاو ن کشــتن  و قربانــی اســت. 

)کوپــر، 1380: 301(.

ماهی 
معانــی نمادیــن آن: دانــش، دریــا، عقــل، غــذای مغــز، غــذای مقــدس، فراوانــی، قــدرت تولیــد، ســاده‌لوحی 
کــه در  ــاروری اســت  ــی نمــاد حاصل‌خیــزی و ب کل ــز، 1370: 132(؛ ماهــی به‌طــور  و ســردمزاجی اســت )جاب
آغــاز همــراه بــا مادر-الهــه بــود. ماهــی یکــی از چهــار عنصــر در غــذای تشــریفاتی در چندیــن آییــن باســتانی 
کــه احتمــالًا شــامل اوایــل دورۀ عیســوی می‌شــد. اِآ خــدای ســومری آب، دارای شــکل ماهــی یــا بــزی  بــود 
کاهنانــش در دورۀ آشــور نــو، جامــه‌ای به‌صــورت ماهــی بــر تــن داشــتند )هــال، 1380:  بــا دُم ماهــی اســت. 
کهن‌تریــن  کــه  ــر مهرهــا نقــش بســته اســت  ــه ماهــی از هــزارۀ چهــارم قبل‌ازمیــاد ب ک گفتنــی اســت  100( و 
ــرای به‌‌دســت آوردن شــکار و  ــر خواســتۀ صاحــب مهــر ب ــه بناب ک ــاد اســت  ــه شــکارچی و صی ــق ب آن‌هــا متعل
ع حامــی حیوانــات، شــکار و صیــد قــرار داده  صیــد، نقــش بزکوهــی مظهــر فراوانــی بــا ماهــی، درکنــار رب‌النــو
شــده اســت. ماهــی مظهــر خــدای رودخانــه و  مــرداب اســت و در مراســمی، خــادم ازطــرف پرســتش‌کننده، 

کــه بــر تخــت نشســته تقدیــم مــی‌دارد )بیانــی، 1363: 60(. ماهــی را بــه خــدا 

بحث و تحلیل
کــم آن ممکــن اســت از یــک لایــۀ فرهنگــی وارد لایــۀ  کــه به‌علــت حجــم  مهــر ازجملــه اســنادی اســت 
فرهنگــی دیگــری در یــک محوطــه شــده باشــد و یــا این‌کــه از محلــی بــه محــل دیگــر و یــا از تمدنــی بــه تمــدن 
کــی  دیگــر انتقــال یافتــه باشــد. هــر دوره به‌تناســب قــدرت اقتصــادی، ثبــات سیاســی و پیشــرفت فــن حکا
دارای ســبک ویــژه متعلــق بــه خــود اســت؛ از ‌ایــن‌رو باستان‌شناســان بــا مطالعــۀ مهــر می‌تواننــد به‌طــور 
تقریبــی قدمــت یــک محــل باســتانی را تخمیــن بزننــد. بســیاری از ایــن مهرهــا دارای علائــم و رمزهــای 
ک مبــادرت بــه خلــق صحنه‌هایــی  گذشــته از بیــان اعتقــادات، معمــولًا هنرمنــدان حــکا خاصــی هســتند. 
از زندگــی روزمــره و محیط‌زیســت پیرامــون خــود می‌کردنــد. بــا بررســی نقــش مهرهــا می‌تــوان علاوه‌بــر 
ــه  ــه اوضــاع اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی آن جامعــه واقــف شــد و پــی ب ــه ایــن عناصــر ب دســت‌یافتن ب
کــی-، یکــی  رشــد و شــکوفایی یــا انحطــاط آن قــوم بــرد. شــناخت دســتاوردهای هنــری -ازجملــه هنــر حکا
از عوامــل بی‌شــمار فوایــد بررســی نقــوش روی مهرهــا اســت. اســتفاده از عناصــر فلــزی در ســاخت و پرداخــت 
ــه در  گرفتــه اســت؛ به‌طوری‌ک غ صــورت  ــاوری مفــر ــه فن ــران ب کن در ای مُهــر پــس از دســتیابی مردمــان ســا
غ در مناطــق وســیعی از فــات ایــران و مناطــق هم‌جــوار، مهرهــای مســطح بــا نقــوش هندســی و  عصرمفــر
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کاوش‌هــای تپه‌حصــار  نیــز مهرهــای مشــبک فلــزی رواج داشــته اســت. بهتریــن نمونــۀ این‌گونــه مهرهــا از 
کشــف شــده‌اند. اســتفاده از مهرهــای مشــبک فلــزی از اوایــل هــزارۀ ســوم  دامغــان، شــهداد و شهرســوخته 
قبل‌ازمیــاد تــا اواســط هــزارۀ دوم قبل‌ازمیــاد به‌مــدت 1500 ســال رواج داشــته اســت. شــواهد موجــود 
کانــون اصلــی ایــن پدیــدۀ فناورانــه در مهرســازی در مناطــق شــرقی فــات ایــران شــکل‌گرفته  نشــان می‌دهــد 
کالاهــای انبــوه پدیــد آمــد  اســت. به‌نظــر می‌رســد ظهــور این‌گونــه مهرهــا بــا شــیوۀ تولیــد نیمه‌صنعتــی 
گورهــا )شهرســوخته و شــهداد( به‌دســت  کثریــت ایــن مهرهــای مشــبک فلــزی از  )طلایــی، 1392: 8(. ا
آمــده اســت. در شهرســوخته، ظاهــراً تنهــا در مــوارد خــاص و اســتثنائی بــه قبــور اضافــه شــده اســت. به‌نظــر 
می‌رســد مهرهــای مشــبک دارای مالکیــت خصوصــی بــوده و بــا مــرگ صاحــب آن منســوخ می‌شــده اســت. 
نکتــۀ قابل‌توجــه، تداخــل زمانــی ظهــور مهرهــای مشــبک فلــزی بــا پیدایــش پیشــه‌وران متخصــص و 
کالاهــای انبــوه و تجملــی )ســفال، اشــیاء فلــزی و ســنگ‌های نیمه‌قیمتــی(  نحــوۀ تولیــد نیمه‌صنعتــی 
ع مُهــر را  کــه در ســکونتگاه‌ها در بخش‌هــای ویــژه متمرکــز بودنــد؛ از ‌ایــن‌رو می‌تــوان وجــود ایــن نــو اســت 
کار و  کــه دیگــر نشــانه‌های آن، تقســیم  کــرد  یکــی از نشــانه‌های تحــولات اجتماعــی جوامــع شــهری تلقــی 
کــه از پیش‌شــرط‌های شــکل‌گیری ســاختار  در نتیجــه رتبه‌بنــدی اجتماعــی مشــخص‌تری بــوده اســت 
کــه آثــار آن را باستان‌شناســان  کــرد  دولتــی به‌شــمار می‌آیــد. در ایــن زمینــه می‌تــوان بــه بناهایــی اشــاره 
کردنــد )سیدســجادی، 1398(. ایــن بناهــا احتمــالًا  کشــف  ایتالیایــی در بخــش شــمال‌غربی شهرســوخته 
مقــر حکومتــی پایتخــت »فرهنــگ هیرمنــد« در نیمــۀ اول هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد بــوده و آن‌هــا را می‌تــوان 

نشــانه‌ای از برپایــی نوعــی حکومــت دولتــی در ایــن منطقــه به‌شــمار آورد.

نتیجه‌گیری
کمیــن حیوانــات  کــردن خــود و بقــای نســل خویــش در  گذشــت و انســان هم‌چنــان بــرای ســیر  هزاران‌ســال 
ــا دســت‌افزارهای بســیار ســاده و ابتدایــی بــه شــکار آن‌هــا  ــا ب می‌نشســت، بــرای آن‌هــا دام می‌گســتراند و ی
گسســتنی  می‌پرداخــت. بدین‌ســان انســان اندیــش‌ورز ازطریــق شــکارورزی پیونــدی دیرینــه و تنگاتنگ و نا
کــه انســان  گردانــد. بــر مــا روشــن نیســت  بــا حیوانــات برقــرار نمــود و حیــات دیرپــای خــود را مدیــون آنــان 
ــه آن‌هــا  ــا چــه باورهــا، تصــورات و اعتقاداتــی نســبت ب ــه می‌کــرده و ی ع حیواناتــی تغذی ــو آن روزگار از چــه ن
ع ابزارهایــی اســت  داشــته اســت. اطلاعــات انــدک مــا در این‌بــاره تنهــا شــامل بقایــای اســتخوان‌ها و نــو
ــا  ــه مــا نمی‌دهنــد، امــا ب کــه از محل‌هــای باســتانی به‌دســت‌آمده و تصویــر چنــدان روشــنی از آن جوامــع ب
کــه از دیــدگاه انســان پارینه‌ســنگی، همه‌چیــز مقــدس  گویــای آن اســت  این‌حــال ایــن اطلاعــات انــدک 

بــوده اســت. 
ــه  ک ــته  ــدا داش ــا خ ــش صده ــکار خوی ــا اف ــب ب ــوان آن روزگار متناس ــر نات ــه بش ــت این‌ک ــلّم اس ــه مس آنچ
ایــن خدایــان از عناصــر ســاده و بســیط ماننــد اجــرام ســماوی، طبیعــت، حیوانــات، موجــودات تخیلــی، 
کــه انســان بــه ســتایش آن‌هــا مــی پرداخــت و بــه درگاه  نیمه‌انســان و نیمه‌حیــوان تشــکیل می‌شــدند 
گســترده‌ای در باورهــای انســان  ع می‌نمــود. در بیــن ایــن خدایــان، حیوانــات ســهم دیرپــای و  آنــان تضــر
ــم و توتم‌پرســتی اســت. بنــا بــه اعتقــاد  ــتند. مهم‌تریــن نمــود نقــش حیــوان در اعتقــادات آنــان، توت داش
ــان  ــۀ آن ــه هم ــده، در نتیج ــده ش ــا پرن ــوان ی ــک حی ــه ی ــل ب ــرگ تبدی ــس از م ــان پ ــزرگ آن ــد ب ــان، روح ح آن
از حیــوان و یــا پرنــده به‌وجــود آمده‌انــد؛ از ‌ایــن‌رو، ایــن حیــوان یــا پرنــده نــزد آنــان تقــدس می‌یافــت و 
در تمــام جنبه‌هــای زندگــی آنــان ماننــد مذهــب، ســحر و جــادو، جریانــات عــادی و روزمــره و خصوصــاً 
آفرینش‌هــای هنــری نمــود پیــدا می‌کــرد و حضــوری چشــم‌گیر می‌یافــت. بــا بررســی نقــوش حیوانــات 
به‌کار‌رفتــه بــرروی مهرهــای مشــبک جنوب‌شــرق می‌تــوان بــه اهمیــت آن‌هــا در زندگــی مردمــان ایــن دوره 
کــه بــه تصویرگــری آن‌هــا بــرروی مصنوعــات خــود  پــی بــرد. ایــن اهمیــت تــا بدانجــا مهــم و ارزشــمند بــوده 
ــردی  کارک ــات در بســتر و محیــط و نقــش  ــه حیوان ــه وجــود این‌گون ــوان ب ــد؛ هم‌چنیــن می‌ت اقــدام نموده‌ان
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ــگاه  ــت و جای ــه اهمی ک ــی  ــرد؛ حیوانات ــن دوره پی‌ب ــان ای ــتی مردم ــاد معیش ــاش و اقتص ــن مع ــا در تأمی آن‌ه
ــاور و اعتقــادات ایــن مردمــان داشــته اســت. آن‌هــا ریشــه در افــکار، اندیشــه، ب
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چکیده 
غــرب ایــران در هــزارۀ اول قبل‌ازمیــاد سرشــار از رخدادهــای تأثیرگــذار در زمــان حکومت‌هــای آشــور و اورارتــو 
بــود. در ایــن برهــۀ تاریخــی، حکومــت محلــی ماناهــا همــواره ازطــرف آشــوریان و اورارتوهــا مــورد هجــوم قــرار 
می‌گرفــت. در این‌میــان نیــاز بــه دفــاع از ســرزمین، ماناهــا را مجبــور بــه ســاخت بناهــای مســتحکم بــرای 
گویــا در ایــن زمــان، ســازه‌ای بــزرگ در محــل موســوم بــه »تپــۀ زیویــه«  کــرد.  جلوگیــری از غــارت و تخریــب 
کــه ازطــرف محققیــن به‌عنــوان »قلعــه« یــا »کاخ-دژ« معرفــی شــده اســت. در ایــن مقالــه بــا  ایجــاد شــد 
گورســتان‌های فــراوان در اطــراف ایــن بنــا، پیشــنهاد شــده  توجــه بــه ســاختار اصلــی بنــای زیویــه و نیــز 
ــا و  ــه ایــن بن ــر ب ــا نگاهــی دقیق‌ت ــزرگ« نیــز توجــه شــود. ب ــه به‌عنــوان »نیایشــگاهی ب ــری زیوی کارب ــه  کــه ب
کــه در ایــن برهــه، ماناهــا جــدای از ســاختن  گفــت  محوطه‌هــای یافت‌شــده در اطــراف تپــۀ زیویــه می‌تــوان 
کاربــرد نیایشــگاهی داشــته‌اند  کــه  قلعــه، بناهایــی نیــز بــرای انجــام مراســم آئینــی و تشــریفاتی ســاخته‌اند 
ــت  ــی اس ــکات مهم ــی از ن ــض دین ــن و فرای ــی دی ــر حکومت ــه در ه ک ــت  ــر داش ــز درنظ ــورد را نی ــن م ــد ای و بای
کارکــرد  گــر  کــه ا کــرد ایــن اســت  ح  کــه می‌تــوان مطــر کــه موردتوجــه دولت‌هــا بــوده اســت. پرســش مهمــی 
کاربــری اصلــی ایــن بنــا چیســت؟ بــا ایــن توضیــح نگارنــدگان  بنــای مکشــوف در زیویــه، قلعــه نباشــد پــس 
کاربــری احتمالــی بنــای تپــۀ زیویــه  کــه  ح نماینــد  کرده‌انــد تــا در ایــن مقالــه ایــن فرضیــه را مطــر تــاش 
به‌عنــوان نیایشــگاهی درحــدود ســده‌های ۹ تــا ۷ ق.م. در غــرب ایــران بــوده اســت. در ایــن مقالــه بــا 
ــا و  ــی بن ــرد اصل کارک ــه  ــه‌ای ب کتابخان ــی و  ــات میدان ــری از مطالع ــا بهره‌گی ــی و ب ــردی تحلیلی-تاریخ رویک

بررســی داده‌هــا و ارتبــاط آن‌هــا پرداختــه شــده اســت.
کلیدواژگان: هزارۀ اول قبل‌ازمیلاد، مانایی، قلعه، نیایشگاه، زیویه.
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مقدمه 
کــه در ســده‌های ۹ تــا ۷ ق.م. در غــرب ایــران در اوج قــدرت  ماناهــا، حکومــت ایرانــی مســتقل محلــی 
بودنــد. ایــن حکومــت همــواره در منطقــۀ مــورد هجــوم همســایگانش، آشــوریان و اورارتوهــا قــرار داشــتند. 
ماناهــا بــرای دفــاع از منطقــۀ تحت‌تســلط و جلوگیــری از تهاجــم همســایگان خــود اســتحکامات مختلفــی 
ســاختند. ســاخت قلعه‌هــای حکومتــی، یکــی از ایــن اقدامــات پیش‌گیرانــه بــود؛ هم‌چنیــن در ایــن ســرزمین 
هم‌چــون دیگــر نواحــی، ســاخت بناهــای دیگــر نیــز از الزامــات حکومتــی بــود. از آن‌جملــه نیایشــگاه‌هایی 
گرفتــن بناهــا در مــکان  کــه در آن‌هــا هدایایــی نیــز جمــع‌آوری می‌شــد. قــرار  بــرای انجــام مراســم آئینــی بــود 
مرتفــع می‌توانــد دلایــل بســیاری داشــته باشــد؛ هم‌چــون نزدیکــی بــه آســمان به‌عنــوان جایــگاه خــدا، دیــده 
شــدن بنــا از نقــاط مختلــف، جلوگیــری از دسترســی آســان بــه بنــا در زمــان تهاجــم و بعضــی دلایــل دیگــر. 
ــت؛ از  ــه اس گرفت ــرار  ــوذ ق ــدودی غیرقابل‌نف ــا ح ــع و ت ــه‌ای مرتف ــدای تپ ــر بلن ــز ب ــه نی ــه زیوی ــهور ب ــای مش بن
ــا  ‌ایــن‌رو، بنــای مکشــوف در ایــن تپــه از زمــان معرفــی آن تابه‌حــال ازطــرف محققیــن به‌عنــوان »قلعــه« ی
»کاخ-دژ« معرفــی شــده اســت. نگارنــدگان در ایــن مقالــه بــا توجــه بــه ســاختار محوطــه و محــل قرارگیــری 
ــه را به‌عنــوان  ع یافت‌شــده در مجــاورت آن، زیوی گورســتان‌های متنــو ــرروی تپــه و هم‌چنیــن وجــود  آن ب

کــه احتمــالًا محلــی مقــدس بــرای انجــام مراســم‌ آئینــی بــوده اســت. »نیایشــگاهی« معرفــی نمــوده 
ــان  ــه ازطــرف باستان‌شناس ــۀ باســتانی زیوی ــای مکشــوف در تپ پرســش‌ها و فرضیــات پژوهــش: بن
کاخ-دژ معرفــی شــده اســت. ایــن تپــه در ســال‌های  و پژوهشــگران به‌مــدت ۷ دهــه به‌عنــوان قلعــه یــا 
۱۳۵۵ تــا ۱۳۵۷ هـــ.ش. توســط »نصــرت‌الله معتمــدی« و پــس از انقــاب نیــز توســط او و »ســیمین لک‌پــور« 
کاوش شــد. ایشــان نیــز هم‌چــون دیگــر محققیــن، همــواره از  مجموعــاً بــا ۱۲ فصــل )هژبــری، ۱۳۹۴الــف( 
کاربــری ایــن بنــا  کردنــد؛ نکتــۀ قابل‌‌توجــه در این‌خصــوص، باورپذیــری  واژۀ قلعــه بــرای ایــن بنــا اســتفاده 
به‌عنــوان قلعــه ازطــرف محققیــن اســت. شــاید بــا توجــه بــه این‌کــه زیویــه برســر راه لشکرکشــی‌های بــزرگ 
گرفتــن ایــن بنــا بــرروی تپــه‌ای مرتفــع، ایــن ذهنیــت در پژوهشــگران  آشــوریان و اورارتوهــا بــوده و نیــز قــرار 
کــه در اینجــا به‌وجــود می‌آیــد،  کــه ایــن بنــا یــک دژ دفاعــی بــوده اســت؛ امــا پرســش مهمــی  تقویــت شــده 
ــدی  ــتند در بلن ــاوت نمی‌توانس ــردی متف کارک ــا  ــر ب ــای دیگ ــا بناه ــه آی ــت و این‌ک ــری اس ــن باورپذی ــل ای دلی
کاربــری بنــای مکشــوف در زیویــه به‌عنــوان قلعــه را بتــوان زیــر  گــر  ــا ایــن وصــف، ا ســاخته شــوند؟ حــال ب
کاربــری دیگــری می‌توانســته داشــته باشــد؟ نگارنــدگان بــا توجــه بــه عوامــل  ســؤال بــرد، پــس ایــن بنــا چــه 
گورســتانی یافت‌شــده در اطــراف تپــۀ زیویــه و بــه شــعاع ۱۰  کیــد بــر تعــداد محوطه‌هــای  جغرافیایــی و بــا تأ
ــودن ایــن  ــه و امــکان نیایشــگاهی ب ــا در ایــن دورۀ خــاص پرداخت ــری ایــن بن کارب ــه  ــر )نقشــه ۱(، ب کیلومت
کیلومتــری بــه مرکزیــت تپــۀ زیویــه، دســتیابی بــه  بنــا را بیشــتر محتمــل می‌داننــد. دلیــل انتخــاب شــعاع ۱۰ 
گورســتان‌ها و محوطه‌هــای اطــراف آن اســت تــا بــا دســتیابی بــه ایــن  ارتبــاط مشــخص میــان تپــۀ زیویــه بــا 
کاربــری  ع از  گاهــی بیشــتری به‌دســت آیــد. در ادامــۀ بحــث به‌طــور شــفاف‌تر بــه چگونگــی ایــن نــو ارتبــاط آ

بنــا پرداختــه می‌شــود.
اهــداف و ضــرورت پژوهــش: غــرب ایــران در هــزارۀ اول قبل‌ازمیــاد همــواره سرشــار از رخدادهــای 
خودنمایــی  بــرای  محلــی  ایــران  غــرب  در  ق.م.   9 تــا   7 ســدۀ  تاریــخ  اســت.  بــوده  سیاســی  گــون  گونا
حکومت‌هــای مختلــف ازجملــه آشــور و اورارتــو بــود. در ایــن میــان یــک حکومــت ایرانــی به‌نــام »مانــا« 
کــه هرازچندگاهــی توســط همســایگانش مــورد  بــر غــرب ایــران به‌عنــوان حکومتــی محلــی فرمــان می‌رانــد 
گاه موضــع دوســت  گاهــی موضــع بی‌طــرف و  تهاجــم قــرار می‌گرفــت. مانایی‌هــا در قبــال ایــن حکومت‌هــا، 
ع از الزامــات هــر حکومتــی بــوده اســت. قلعه‌هــای حکومتــی و  داشــتند. ایجــاد و ســاخت بناهــای متنــو
نیایشــگاه‌ها از ایــن نمونــه بناهــا هســتند؛ هرچنــد اطلاعــات دقیقــی از وجــود نیایشــگاه در ایــن دوره در 
ایــن منطقــه در دســت نیســت، امــا می‌تــوان بــا ایــن عنــوان، نگاهــی جدیدتــر بــه آئیــن موجــود در ایــن 
کــه معمــولًا حکومت‌هــا دیــن رســمی داشــتند، هم‌پــای روســتاها  منطقــه و دورۀ مانایی‌هــا داشــت. از آنجا
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کیلومتری مورد مطالعۀ آن )جاویدنیا، ۱۳۹۵: ۴۹(. نقشه ۱. نقشۀ زیویه و محدودۀ ۱۰ 

ــابه  ــبتاً مش ــری نس ــا ظاه ــی ب ــد، مجموعه‌های ــترش می‌یافتن گس ــکل‌گرفته و  ــج ش کــه به‌تدری ــهرهایی  و ش
کــه از آن‌هــا بــا عنــوان »قلعــه« یــاد می‌شــود )زارعــی و حیــدری،  به‌وجــود آمــده و شــروع بــه توســعه نموده‌انــد 
کــه  ۱۳۹۳: ۱۹۹(. در بخــش زیویــه و بــر بلنــدای تپــه‌ای در مجــاورت روســتای زیویــه، بنایــی قــرار دارد 
کنــون به‌عنــوان »قلعــه‌ای حکومتــی« در هــزارۀ اول قبل‌ازمیــاد  کشــف آن تا ازطــرف محققیــن از زمــان 
گفــت  کــه یــک قلعــۀ حکومتــی بایــد داشــته باشــد، می‌تــوان  معرفــی شــده اســت. بــا توجــه بــه ویژگی‌هایــی 
ــار منقــول  کشــف تعــدادی آث ــز  ــه و نی ــدۀ ســازه‌های بنــای زیوی ــه ســاختار موجــود و باقی‌مان ــا توجــه ب ــه ب ک
بــه معــرض نمایــش  را بیشــتر  نیایشــگاه  یــک  بنــا به‌جــای مانــده، ویژگی‌هــای  بقایــای  کــه در  ع  متنــو
کــه ایــن بنــا، نیایشــگاهی در هــزارۀ اول قبل‌ازمیــاد در غــرب  می‌گــذارد تــا یــک قلعــه؛ بــا ایــن پیش‌فــرض 
ایــران بــوده، می‌تــوان دیدگاهــی نویــن در رونــد تحقیقــات باستان‌شناســی ایــران در زمینــۀ مذهــب و بــاور 
ع نیــاز بــه نگاهــی دقیق‌تــر بــه ایــن بنــا و آثــار آن اســت.  کــرد. بــرای یافتــن درســتی ایــن موضــو ماناهــا ایجــاد 
گورســتان‌های همجــوار آن پرداختــه شــده و ارتبــاط  در ایــن مقالــه بــه توضیــح بخش‌هایــی از بنــا و وجــود 

موجــود و احتمالــی آن‌هــا بررســی شــده اســت. 
روش پژوهــش: در ایــن مقالــه بــا رویکــردی توصیفــی- تحلیلــی و تاریخــی و بــا بهره‌گیــری از مطالعــات 
کاربــری آن و بررســی داده‌هــای به‌دســت‌آمده و ارتبــاط آن‌هــا  ع  کتابخانــه‌ای بــه معرفــی بنــا و نــو میدانــی و 

بــا بنــای موردمطالعــه پرداختــه شــده اســت. 

پیشینۀ پژوهش 
کشــف اتفاقــی محوطــۀ باستان‌شــناختی زیویــه در ســال ۱۳۲۵ هـــ.ش. مطالعاتــی در ارتبــاط بــا  پــس از 
مانایی‌هــا آغــاز شــد. در ابتــدا »ایــوب رب‌النــوع )ربنــو(« به‌مــدت ۸ ســال در ایــن تپــه دســت بــه حفــاری 
تجــاری زد. بــا حفاری‌هــای غیرعلمــی و تجــاری او از ســال ۱۳۲۵ هـــ.ش. آســیب فراوانــی بــه معمــاری 
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گــدار« و  گیرشــمن«، »آنــدره  باســتانی زیویــه وارد شــد. تپــۀ زیویــه و اشــیاء به‌دســت‌آمده از آن توســط »رومــن 
هیــأت آمریکایــی پــروژۀ حســنلو موردمطالعــه قــرار گرفــت )مــازاده، ۱۳۸۳: ۲۲۳(. ایــن آثار از هجــوم حفاران 
کشــورهای  قاچــاق آثــار باســتانی در امــان نمانــد و آثــار بســیار نفیســی از ایــن تپــۀ مهــم باستان‌شــناختی روانــۀ 

گرفــت.  مختلــف جهــان شــد و در اختیــار مجموعــه‌داران خصوصــی و موزه‌هــای معتبــر جهــان قــرار 
گیرشــمن );1979 ;1961 ;1950  ع پژوهشــیِ تــازه بــرای برخــی از پژوهشــگران بــود؛  زیویــه، یــک موضــو
 ،)Wilkinson,1960( »ویلکینســون« ،)Barnett,1956, 1962( »بارنــت« ،)Grishman, ۱۳۷۵ ۱۳۴۶؛
»پــرادا« )پــرادا، ۱۳۵۷: 191-170؛ Porada & Ettinghausen, 1964(، »بومــر« )Boehmer, 1964( و 
کوتاهــی در زیویــه  افــراد دیگــر نظریاتــی در این‌بــاره دارنــد. »رابــرت دایســون« نیــز بــه مطالعــات میدانــی 
پرداختــه و کاوش‌هــای محــدودی در چنــد گمانــه داشــته اســت؛ وی در چنــد مقاله به نتایج ایــن فعالیت‌ها 
ــن  ــی عصرآه ــگاری تطبیق گاه‌ن ــگ« در  ــر یان ــن »کایل ــر ای ــت )Dyson, 1963; 1965(. علاوه‌ب ــه اس پرداخت
ایــران بــه نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــات اســتناد نمــوده اســت )Young, 1965(. به‌نظــر می‌رســد تعــداد 
قابل‌توجهــی از اشــیاء یافت‌شــده از محوطه‌هــای باســتانی دیگــر در ایــن منطقــه، به‌عمــد یــا بــه ‌اشــتباه 
به‌نــام زیویــه ثبــت شــده باشــند )Muscarella, 1977: 197-219(. تلاش‌هــای بســیاری در ایــن منطقــه 
بــرای به‌‍‌دســت آمــدن موقعیــت »ایزیرتــو« پــس از تطبیــق دادن مــکان باســتانی زیویــه بــا ایالــت ایزبیــۀ 
 Godard,( گــدار، »قاپلانتــو« را ایزیرتــو خوانــد گرفــت. نخســت آنــدره  مانایــی )Boehmer, 1964( صــورت 
 )Fuchs, 1994: 447-450( »کوتاهــی رد شــد. پیشــنهاد »فوخــس کــه ایــن نظریــه پــس از مــدت   )1950: 7
گرفــت.  کــه مــورد موافقــت »جولیــان ریــد« )Reade, 1995: 41( نیــز قــرار  بــرای ایزیرتــو، منطقــۀ زیویــه بــود 
برخــی پژوهشــگران ایزیرتــو را به‌شــکلی دقیــق در شــمال بــوکان در درۀ زرینــه‌رود بــرروی نقشــه نشــان 
دادنــد )Chamaza, 1994: 11(. در ســال ۱۳۶۴ هـــ.ش. »احســان )اســماعیل( یغمایــی« تپــۀ قلایچــی 
کیلومتــری شــمال شهرســتان بــوکان در آذربایجان‌غربــی را مــوردکاوش قــرار داد؛ پــس از عملیــات  در ۷ 
کهــن بــرروی آجــر لعــاب‌دار به‌دســت آمــد )یغمایــی،  کتیبــه‌ای بــه خــط آرامــی  نجات‌بخشــی هیــأت ایرانــی، 
کتیبــۀ قلایچــی و مطالعــات  کتیبــۀ مکشــوف از فرهنــگ مانایــی اســت. بــا انتشــار  کتیبــه، تنهــا  ۱۳۶۴(. ایــن 
ــد. لازم  ح ش ــر ــتان مط ــو«ی باس ــوان »ایزیرت ــه به‌عن ک ــود  ــی ب ــن قلایچ ــاش‌کنزق« )۱۳۷۵(، ای ــول بش »رس
بــه یادآوری‌ســت تپــۀ زیویــه در دی‌مــاه ســال ۱۳۴۶ هـــ.ش. بــا شــمارۀ ۷۶۲ در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه 

ثبــت رســیده اســت.

مشخصات ساختمانی بنای زیویه
کــه وجــود قلعه‌هــا قبــل از این‌کــه ناشــی از  ع در شــکل ظاهــری قلعه‌هــا موجــب شــده تــا تصــور شــود  تنــو
گرفتــن ناامنی، متأثر از ســبک  ضــرورت انطبــاق بــا محیــط جغرافیایــی خــاص بــوده باشــد و یــا نتیجۀ شــدت 
معمــاری به‌خصوصــی اســت )پلانــول، ۱۳۵۸: ۲(. در ســاخت بنــای زیویــه، معمــاران آن از ســطح ناصــاف 
کــه به‌شــکل طبیعــی در بخشــی از آن شــیب تنــد صخــره‌ای  کرده‌انــد  تپــه بــرای ســاخت مجموعــه اســتفاده 
تپــه بــه معمــاران یــاری رســانده اســت. بخش‌هــای دیگــر زیویــه توســط ســازندگان آن تــا حــدودی همــوار 
کــه معمــار و ســازندگان بنــا را )احتمــالًا(  و صــاف شــده اســت. ســاختار طبیعــی تپــۀ زیویــه به‌صورتــی اســت 
مجبــور ســاخته تــا پــاره‌ای از عناصــر آن بــا موازیــن و اصــول اولیــۀ معمــاری تطابــق و ســازگاری نداشــته باشــد 

)تصویــر ۱(.    
کار  کــه رســیدن بــه بــالای تپــه از ایــن ســمت  ایــن تپــه از شــمال دارای شــیب تاحــدودی تنــد اســت 
کــه مانــع از دسترســی  چنــدان دشــواری نیســت. بخــش جنوبــی تپــه نیــز دارای شــیب بســیار تنــدی اســت 
آســان بــه تپــه می‌شــده اســت. بخــش غربــی از شــیب نســبتاً ملایم‌تــری برخــوردار بوده و بخش شــرقی شــیب 
ــال  ــته تابه‌ح گذش ــا از  ــه بن ــی ب ــیر دسترس ــد مس ــا دارد؛ بنابرایــن به‌نظــر می‌رس ــر بخش‌ه ــری از دیگ ملایم‌ت
بخــش شــرقی بــوده اســت. ابعــاد و انــدازۀ فضاهــا غالبــاً هماهنگــی معمــول و مرســوم را ندارنــد. دیوارهــای 
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.)Google Earth( تصویر ۱. تصویر ماهواره‌ای تپۀ زیویه

ج‌انــد. ایــن  کمتــر ازنظــر ابعــاد و اندازه‌هــا یکســان هســتند و زوایــا نیــز از صــورت قائمــه خار مقابــل در فضاهــا 
کــه زمیــن پرشــیب و صخــره‌ای تپــه در اختیــار  ناهمگونــی صرفــاً به‌واســطۀ همــان شــرایط و موقعیتــی اســت 
ســازندگان بنــا قــرار داده و ازســویی ایجــاد فضاهــا در ســکوهای خشــتی، ســازندگان بنــا را مجبــور بــه عــدم 

رعایــت اصــول زیباشناســی در معمــاری می‌نمــوده اســت )معتمــدی، ۱۳۷۶: ۱۴۳(. 
)کــه  ورودی  پلــکان  شــامل:  تپــه  از  باقی‌مانــده  بناهــای  به‌عبارتــی  یــا  و  به‌دســت‌آمده  بناهــای 
ــتون‌دار، ســکوها  به‌شــکل راه‌پلــۀ ســنگی بــا ســتون‌هایی در اطــراف آن اســت(، اتاق‌هــا، انبارهــا، تــالار س
کاربــری نیایشــگاهی بــودن زیویــه پذیرفتــه شــود، می‌تــوان بخش‌هــای  گــر  و حیــاط ســنگ‌فرش اســت. ا
به‌دســت‌آمده از آن‌را به‌لحــاظ بخش‌بنــدی فضایــی بــا مجموعــۀ به‌دســت‌آمده از تپــۀ نوشــیجان مقایســه 
خ  کاوش‌هــای ســال‌های ۱۹۶۷ تــا ۱۹۷۷ م. توســط اســتروناخ )Stronach & Roaf, 2007( ر کــه در  کــرد 

نمــود.
کــه باتوجــه بــه این‌کــه در مجموعــۀ معمــاری  ج و بــارو اســت  نکتــۀ بســیار مهــم بــرای هــر قلعــه‌، وجــود بــر
ج و بــاروی بنــا را درطــول زمــان  کاوشــگران احتمــال تخریــب بــر زیویــه اثــری از آن‌هــا به‌دســت نیامــده، 
ج  کاوش‌هــای خــود در ضلــع شــمالی تــالار ســتون‌دار بــه وجــود حداقــل دو بــر کرده‌انــد. »لک‌پــور« در  بیــان 
گنــدم  کــه از درون یکــی از آن‌هــا بقایــای ذخیــرۀ  کــرده اســت )گفت‌وگــوی خصوصــی بــا لک‌پــور(  اشــاره 
گزارشــات موثــق و مکتــوب نمی‌تــوان بــه صحّــت ایــن  به‌دســت آمــده اســت )البتــه باتوجــه بــه فقــدان 
ادعــا بــاور داشــت و نیــاز بــه مســتندات قابــل ارجــاع دارد(. برخــی از محوطه‌هــای مســکونی، صخــره‌ای 
ــا ایجــاد تمهیــدات خــاص معمــاری به‌منظــور تســخیرناپذیری، از ویژگی‌هــای  ــز ب ــا مذهبــی مانایــی نی و ی
نظامــی برخــوردار شــده‌اند )علیــزاده و فیروزمنــدی، ۱۳۹۲: ۹۶(. باتوجــه بــه موقعیــت قرارگیــری بنــای 
ــرروی  کوهســتانی، محــل قرارگیــری آن ب ــا قلعه‌هــای  ــا ب گفــت تنهــا شــباهت ایــن بن ــه، شــاید بتــوان  زیوی
کــرده تــا آن را قلعــه بنامنــد؛ البتــه  کــه شــاید ایــن مســأله را در ذهــن پژوهشــگران تقویــت  تپــه‌ای مرتفــع اســت 
کــه در ســه بخــش از معمــاری زیویــه )فضــای ۱: ورودی اصلــی، فضــای  باتوجــه بــه ورودی‌هــای باریکــی 
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گرفتــه، و فضــای ۳:  کــه ازنظــر »معتمــدی« فضــای آشــپزخانه و... نــام  ۲: انتهــای راه‌پلــه به‌ســمت بخشــی 
کــرد، امــا باتوجــه  ورودی تــالار ســتون‌دار( به‌جــا مانــده می‌تــوان ویژگی‌هــای قلعه‌هــای نظامــی را مشــاهده 
کــه موقعیــت دفاعــی بــه آن می‌دهــد و همین‌طــور بحــث نیایشــگاهی بــودن  بــه بحــث دژ بــودن زیویــه 
کــه اهمیــت دفــاع از بنــا را بیشــتر می‌کنــد، دارا بــودن ایــن شــاخصه، دور از انتظــار ایــن مــکان نیســت.  زیویــه 
کــه ســاختار دفاعــی بنــای نظامــی ماناهــا بــر پایــۀ دیوارهــای بیرونی بســیار مســتحکم،  ازطــرف دیگــر، از آنجا
مســدود نمــودن محل‌هــای ضعیــف نفوذپذیــر بــا مصالــح ســنگی درشــت و غالبــاً خشــکه‌چین، اســتفاده از 
کشــیدن باروهــای مــدوّر  ج‌ماننــد چهارگــوش توخالــی و بــا  ج‌هــای توپــر نیم‌دایــره‌ای، اتاقک‌هــای بر بر
پیرامــون اســتقرارها میســر می‌شــد )علیــزاده و فیروزمنــدی، ۱۳۹۲: ۹۴(، در بنــای زیویــه جایگاهــی نداشــته 
ج و  ج و باروهــا هســتند. بــر کوهســتانی، بــر و به‌دســت نیامــده اســت؛ لــذا از مهم‌تریــن ویژگی‌هــای قــاع 
کمــال، ۱۳۹۳: ۲۰۱(  باروهــا برجســته‌ترین و خارجی‌تریــن نشــانۀ ایــن قلعه‌هاســت )زارعــی و حیدری‌بابا

کمتــر به‌چشــم می‌آیــد. کــه در بقایــای معمــاری زیویــه 
پیــش‌  از  نقشــه‌ای  و  ح  طــر براســاس  کوهســتانی  قــاع  برخــاف  دشــت،  در  شــکل‌گرفته  قلعه‌هــای 
کــه باتوجــه بــه ماهیــت وجودی‌شــان از  تعیین‌شــده شــکل ‌گرفته‌انــد و شــکل هندســی منظمــی دارنــد 
کمــال، ۱۳۹۳: ۲۰۱(؛  ابعــاد، اســتحکام، ســاخت و طراحــی متفاوتــی برخوردارنــد )زارعــی و حیدری‌بابا
ح و نقشــۀ از پیــش تعیین‌شــده شــکل‌  کوهســتانی، بــدون طــر هرچنــد بنــای زیویــه هماننــد قلعه‌هــای 
ج ســنگی اســت و اتفاقــاً بیشــتر بنــا بــا خشــت ســاخته شــده اســت. هم‌چنیــن  گرفتــه، ولــی فاقــد هرگونــه بــر
شــیوۀ معمــاری در چفــت و بســت‌های دیــوار بناهــای زیویــه، نشــان از عــدم توجــه در ســاخت و نقشــه‌ای از 

کلّیــت ســاختمان نمی‌تــوان دقــت در نقشــه را دیــد. پیــش ‌تعیین‌شــده دارد و در 
گــر بخواهیــم بــرای ایــن بنــا، براســاس شــکل ظاهــری آن، کاربــری قلعــه را انتخــاب  در ســاده‌ترین شــکل ا
ج و باروهــا در مرحلــۀ اول، ایــن بنــا نمی‌توانــد شــرایط ظاهــری یــک قلعــه را  کنیــم، باتوجــه بــه عــدم یافتــن بــر
کــه فقــط مختــص بــه  داشــته باشــد؛ بلکــه تنهــا می‌تــوان شــباهتی در موقعیــت قرارگیــری بنــا بــر بلنــدی دیــد 
کــه بنــای یــک معبــد مِهــری از دورۀ  قلعه‌هــا نیســت. مجموعــه بناهــای نوشــیجان‌تپه در ملایــر نشــان داد 
کنــار  کوه‌هــای صعب‌العبــور،  مادهــا در رأس یــک تپــۀ مرتفــع ایجــاد شــده اســت )هژبــری، ۱۳۹۲(. قــاع را در 
منابــع آب و چشمه‌ســارها، پیرامــون شــهرها و مشــرف‌بر آن‌هــا می‌ســاخته‌اند و نقــش آن‌هــا در تحــولات 
گــون ماننــد به‌قدرت‌رســیدن و ســقوط حکومت‌هــا، در بحران‌هــای داخلــی و یــورش اقــوام  گونا سیاســی 
ــوده‌ اســت  ــار آن‌هــا بســیار مهــم ب ــد آمــدن شــهری درکن ــوان هســتۀ شــکل‌گیری شــهرها و پدی ــه به‌عن بیگان
گرچــه ســاختارهایی در پیرامــون زیویــه دیــده می‌شــود، ولــی اثــری  )عریــان، ۱۳۷۴: ۳۰۱(. بــا ایــن وصــف، 
کــرد.  از معمــاری شــاخص به‌دســت نیامــده تــا بتــوان بر‌اســاس آن وجــود یــک شــهر را در ایــن منطقــه تصــور 
گــر فــرض بــر نیایشــگاه بــودن مجموعــه بناهــای زیویــه را درنظــر بگیریــم، باتوجــه بــه قرارگیــری بــرروی  ا
کــه چــرا دسترســی بــه یــک نیایشــگاه بایــد این‌چنیــن ســخت  تپــه‌ای مرتفــع، ایــن پرســش به‌وجــود می‌آیــد 
کــرد، حالــت خدایــی‌دادن بــه شــخص ســتودنی و مــورد  کــه می‌تــوان بــه آن اشــاره  باشــد؟ ازجملــه دلایلــی 
کــه جایــگاه او را به‌عنــوان شــخصیتی خدایــی و یــا نیمه‌خدایــی، رفیــع نشــان  احتــرام در ایــن مــکان اســت 
مــی‌داده اســت؛ بنابرایــن چنیــن شــخصی نمی‌توانســته در محلــی هم‌ســطح و قابل‌دســترس هم‌چــون 
کــرد،  مــردم عــادی باشــد. از دلایــل دیگــر می‌تــوان بــه در دیــدرس بــودن ایــن بنــا از نقــاط مختلــف اشــاره 
کنان پیرامــون محوطــه بتواننــد نیایشــگاه را از فاصله‌هــای دورتــر هــم ببیننــد. دلیــل  به‌نحوی‌کــه ســا
کــرد، قرارگرفتــن ایــن بنــا برســر راه اقــوام مهاجــم در ایــن دوره،  کــه می‌تــوان بــه آن اشــاره  دیگــری هــم 
کــه شــاید بــرای جلوگیــری از غــارت گنجینه‌هــای نیایشــگاه، دسترســی آســان  هم‌چــون آشــور و اورارتــو اســت 
کــرده باشــند. محــل قرارگیــری و صعب‌العبــور بــودن ایــن بنــا  ــا ســاختن آن در ارتفــاع ســخت‌تر  ــا را ب ــه بن ب
کــرد  می‌توانــد نشــان از اهمیــت امــر مذهبــی باشــد، همان‌گونه‌کــه در نوشــیجان‌تپه نیــز می‌تــوان مشــاهده 

.)Hozhabri, 2014(
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ورودی با راه‌پلۀ سنگی
ــرار دارد  ــه در شــرق تپــه ق ک ــد  ــه به‌حســاب می‌آی ــی مجموعــۀ زیوی ــه‌ای ســنگی، مســیر دسترســی اصل راه‌پل
)تصویــر ۲(. ایــن راه‌پلــه شــامل ۲۱ پلــۀ ســنگی اســت. عــرض پله‌هــا از پاییــن بــه بــالا تغییــر می‌کنــد و از ۹۰ 
کمابیــش ۳۰ ســانتی‌متر اســت.  ســانتی‌متر در پاییــن تــا ۱/۷۰ ســانتی‌متر در بــالا متغیــر اســت. ارتفــاع هــر پلــه 
گویــا دیوارهــای اطــراف پله‌هــای پایینــی به‌دلیــل حفاری‌هــای قاچــاق و تجــاری از بیــن رفتــه و تنهــا آثــار 

کنــاره راه‌پلــۀ ســنگی در پله‌هــای بالاتــر دیــده می‌شــود. دیوارهــای 

کرفتو(. تصویر ۲. ورودی تپۀ زیویه )بایگانی پایگاه ملی زیویه - 

گذاشــته شــده  کار  کــه بــا فاصلــۀ ۳ یــا ۴ متــر  در میــان پله‌هــای بالاتــر، ســه پایه‌ســتون وجــود دارد 
ــار  ــی از آن‌هــا در اختی ــز اطلاعات ــا نی ــده و م ــی ســتون‌ها به‌جــای نمان ــری از ســاقۀ اصل ــر ۳(. اث اســت )تصوی
نداریــم، ولــی احتمــال این‌کــه ســاقۀ ســتون‌ها از خشــت بــوده باشــد، وجــود دارد. ســاخت ســتون آن‌هــم در 
کــه عنصــری تزئینــی بــرای زیبایــی بنــا هســتند، قابل‌توجــه اســت. وقتــی ایــن  راه‌پله‌هــای ورودی یــک بنــا 
کــه ایــن ورودی محلــی بــرای بــار  ســتون‌ها در ورودی بنــا به‌چشــم می‌خــورد، این‌گونــه برداشــت می‌شــود 
کــه  گرفتــن افــراد ازطریــق مســیری درخورتوجــه بــرای رســیدن بــه محلــی مقــدس و مــورد احتــرام بــوده اســت 
حالتــی از ورودی تشــریفاتی دارد. ســنگ‌های استفاده‌شــده در راه‌پله‌هــا از مصالــح طبیعــی منطقــه اســت. 

کــردن مســیر ازطریــق راه‌پلــۀ ســنگی می‌تــوان بــه حیــاط ســنگ‌فرش رســید. بــا طــی 

 اتاق‌ها 
کــه در اطرافــش و به‌طــور دقیق‌تــر در شــمال آن، اتاق‌هایــی را  گرفتــه  راه‌پلــه دیگــری در داخــل بنــا قــرار 
گردیــده  کامــل آن‌هــا جلوگیــری  دربــر دارد. امــروزه بقایــای آن فضاهــا مرمــت شــده و تاحــدودی از نابــودی 
کــه همیــن امــر بــه درک هرچــه بهتــر نقشــه و موقعیــت قرارگیــری و شــکل دقیق‌تــر آن‌هــا بــه محققیــن  اســت 
کــه  یــاری رســانده اســت. باتوجــه بــه ایــن بقایــا، حــدود ۶ اتــاق به‌شــکل مربع‌مســتطیل به‌‌دســت ‌آمــده 
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تصویر ۳. پلکان، فضاهای اطراف آن و بقایای پایه‌ستون‌ها در سمت راست تصویر )خبرگزاری فارس(.

ازطریــق راهروهایــی به‌هــم متصــل شــده‌اند و اتــاق ۶، راهــرو یــا درگاهــی بــرای ورود نــدارد. احتمــال دارد 
زیرزمینــی بوده‌انــد.  اتاق‌هــا به‌شــکل  ایــن  بنابرایــن  ازطریــق ســقف صــورت می‌گرفتــه؛  راه ورودی آن 
ســاخت اتاق‌هــای متعــدد در ایــن بنــا، جــدای از این‌کــه می‌توانســته محــل انبــار غــات و ارزاق بــوده 
کــه ازطــرف مــردم بــه نیایشــگاه تقدیــم  باشــد، می‌توانســته محلــی بــرای جمــع‌آوری هدایــا نیــز بــوده باشــد 
می‌شــده اســت. در یکــی از اتاق‌هــا به‌نظــر می‌رســد بتــوان بقایــای یــک تــاق هلالــی را از شــکل خشــت‌ها و 
گوشه‌ســازی مشــخص نمــود. خشــت‌ها در اینجــا در یــک خــط پیــش از خیــز تــاق به‌شــکل مثلثــی درآمــده 
گوشــه‌ها بقایــای ایــن تــاق را تشــخیص داد  تــا بتواننــد بــه تــاق شــکل دهنــد؛ هم‌چنیــن می‌تــوان در یکــی از 
ع خــود منحصربه‌‌فــرد بــوده و از قدیمی‌تریــن بقایــای تــاق در غــرب ایــران محســوب می‌شــود. امــا  کــه در نــو
کــه پوششــی مســطح و تیرپــوش  به‌نظــر می‌رســد بیشــتر اتاق‌هــا دارای پوشــش ســقف بــوده و ارتفــاع آن‌هــا 
کاربــری ایــن  کــف اتــاق طبقــۀ بــالا، درحــدود ۶/۱۰ متــر بــوده اســت )مــازاده، ۱۳۸۳: ۲۲۵(.  داشــته‌اند، از 
اتاق‌هــا به‌احتمــال قریب‌به‌یقیــن، انبــار غلــه یــا هدایــای نــذری بــوده اســت؛ بی‌شــک در یــک مــکان 
کنــون  گرچــه تا کننــد.  گرانبهــا را در آن جمــع‌آوری  مقــدس محلــی هم‌چــون خزانــه وجــود داشــته تــا هدایــای 
گنجینــۀ ارزشــمند زیویــه  کشــف اتفاقــی  گــزارش نشــده، امــا باتوجــه بــه  کاربــری خزانــه از ایــن بنــا  مکانــی بــا 

ع دور از ذهــن نیســت. در دهــه ۱۳۲۰ ه‍ــ.ش. ایــن موضــو

تالار ستون‌دار
قبل‌ازمیــاد  نهــم  قــرن  حســنلو،  هم‌چــون  محوطه‌هایــی  از  ایــران  شــمال‌غرب  در  ســتون‌دار،  تــالار 
گــزارش شــده اســت. به‌نظــر می‌رســد شــکل‌گیری ایــن ســبک  زیویــه و قلایچــی در قــرون ۸ و ۷ ق.م. 
معمــاری مدیــون ماناهــا بــوده و بعدهــا توســط ملــل دیگــر هم‌چــون اورارتوهــا، مــاد و هخامنشــی به‌شــکل 
مهم‌تریــن  شــاید   .)۹۷  :۱۳۹۲ فیروزمنــدی،  و  )علیــزاده  می‌یابــد  تکامــل  و  شــده  تقلیــد  هنرمندانــه‌ای 
بخــش در بیــن مجموعــۀ مکشــوف در تپــۀ زیویــه، تــالار ســتون‌دار آن باشــد. ایــن تــالار بــرروی ســکویی 
گردیــده اســت )تصویــر ۴(. تــالار ســتون‌دار زیویــه بــا جهتــی از  مســطح و همــوار در شــمال‌غربی تپــه برپــا 
کــه در آن دو ردیــف  شمال‌شــرقی بــه جنوب‌غربــی، مســاحتی برابــر بــا ۴۸ متــر طــول و ۲۳ متــر عــرض دارد 
ــا  ــده و ب ســتون ۸ تایــی وجــود داشــته اســت. از ایــن مقــدار، امــروزه فقــط ۱۱ پایه‌ســتون در محــل باقی‌مان
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کرفتو(. تصویر ۴. نقشۀ زیویه )بایگانی پایگاه ملی زیویه و 

وجــود دو پایه‌ســتون دیگــر )یکــی در دامنــۀ شــمالی تپــه و دیگــری در روســتایی نزدیــک زیویــه( تعــداد ۱۳ 
عــدد از آن‌هــا امــروز وجــود دارد. شــکل ظاهــری پایه‌ســتون‌ها دایــره‌ای بــوده و قطــر پایه‌ســتون‌ها بیــن ۹۵ 

تــا ۱۰۵ ســانتی‌متر اســت )زارعــی، ۱۳۸۶: ۱۷۴(.

به‌نظــر  ســاختار  بــه  باتوجــه  ولــی  نمانــده،  به‌جــای  اثــری  ســتون‌ها  اصلــی  بدنــۀ  از  امــروزه  هرچنــد 
کــه دیرک‌هــای چوبــی یــا شالی‌ســتون‌های خشــتی،  می‌رســد ایــن ســتون‌ها تکیــه‌گاه ســقفی مســطح بــوده 
گرچــه معتمــدی احتمــال می‌دهــد )معتمــدی، ۱۳۷۴( ســتون‌ها خشــتی  نگه‌دارنــدۀ آن بــوده اســت. ا
بوده‌انــد، ولــی احتمــال اســتفاده از ســتون‌های چوبــی به‌دلیــل اســتفادۀ زیــاد از چــوب در ســاخت دیگــر 
ــی  ــز منتف ــه نی ــوب در منطق ــی چ ــا( و فراوان ــا و انباره ــقف اتاق‌ه ــای س ــون دیرک‌ه ــا )هم‌چ ــای بن بخش‌ه

نیســت )تصویــر 5(.
ــوار  ــد. دی گرفته‌ان ــرار  ــه ق ــوب تپ ــرب و جن ــمت غ ــی در س ــالار، دیوارهای ــده از ت ــار باقی‌مان ــه آث ــه ب باتوج
ــه‌داری  ــرای نگ ــی ب ــالًا مکان ــا احتم ــه طاقچه‌ه ــه این‌گون ک ــد  ــود دارن ــرروی خ ــه ب ــاری از طاقچ ــی، آث جنوب
کــه نشــان  آثــار تزئینــی و آئینــی بــوده اســت )جاویدنیــا، ۱۳۹۵: ۶۳(. شــواهد متعــددی در دســت اســت 
کــه از آن‌جملــه می‌تــوان بــه دیــوار  گرفتــه  گوشــه‌وکنار تأسیســات بنــا صــورت  می‌دهــد تعمیراتــی اساســی در 
کامــل  جنوبــی در تــالار ســتون‌دار اشــاره نمــود. بــرای استحکام‌بخشــی بــه ایــن دیــوار و جلوگیــری از انهــدام 
کــه در قســمت وســط  آن، دیــواری بــا قطــر ۱۸۰ تــا ۲۰۰ ســانتی‌متر بــا جرزهــای متعــدد در جلــو دیــوار اصلــی 
دچــار آســیب شــده و از هــم پاشــیده، ســاخته‌اند )معتمــدی، ۱۳۷۶: ۱۴۳(. دیــوار غربــی ۹ متــر قطــر دارد 
کــه درواقــع نشــان می‌دهــد در ایــن بخــش به‌دلیــل شــیب تپــه اقــدام بــه ســاخت یــک صفــه نموده‌انــد. تــالار 

کــه بــا خشــت خــام به‌شــکل شــطرنجی )یکــی در میــان( فــرش شــده اســت.  کــف همــوار اســت  دارای 
ــور  ــالار مذک ــف، ت ــا این‌وص ــت؛ ب ــوده اس ــام ب ــرای بارع ــی ب ــه، محل ــتون‌دار زیوی ــالار س ــد ت ــر می‌رس به‌نظ
جایــگاه مناســبی بــرای رســمیت بخشــیدن بــه یــک امــر مذهبــی بــوده اســت. براســاس پژوهش‌هــای 
ع در پیرامــون ایــن بنــا تــا شــعاع  گورســتان‌های متنــو کندگــی  گســتردگی و پرا دقیق‌تــر می‌تــوان باتوجــه بــه 
گورهــای خانوادگــی، تک‌نفــره، دونفــره  ع شــامل  گورهــای متنــو ــه  کــه باتوجــه ب ــرد  ک کیلومتــری بیــان   ۱۰
گــور  و در بعضــی مــوارد تدفین‌هایــی به‌صــورت جمــع‌آوری تعــدادی اســتخوان و جمجمــه در بخشــی از 
گورســتان چنگبــار( و نیــز تدفیــن در تابــوت )ملامچــه(، نشــان از مورداحتــرام‌ بــودن ایــن بنــا از  )هم‌چــون 
کنان پیرامــون بنــا بــرای تقــرب بــه شــخص مــورد احتــرام  اواســط قــرن ۹ تــا اواســط قــرن ۷ ق.م. بــوده و ســا
ع بســیار  خــود در نزدیــک مجموعــه بناهــای زیویــه اقــدام بــه دفــن مــردگان خویــش می‌کردنــد؛ علاوه‌بــر تنــو
ــالای جهــت ســر دفن‌شــدگان به‌ســوی بنــای زیویــه  در تدفین‌هــا، از نــکات جالب‌توجــه در آن‌هــا میــزان ب
گویــی می‌خواســته‌اند تــا فوت‌شــدگان روی به‌ســوی جهتــی مشــخص )مــکان و  کــه  اســت )نمــودار ۱( 
ــی  ــردگان به‌نوع ــن م ــت تدفی ع در جه ــو ــدی تن ــاور معتم ــه ب ــند. ب ــته باش ــان( داش ــورد احترامش ــخص م ش

ــا در ســاعات روز اســت )معتمــدی، ۱۳۷۳(. نشــان از زمــان تدفیــن متوف
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سکوها
به‌طــور معمــول بــرای ســاختن ســطحی همــوار، نیــاز بــه انتخــاب محلــی مناســب و اســتفاده از ابــزار مناســب 
ــۀ  ــه مرحل ــا ب ــاختِ بن ــن س ــان در حی کاربری‌ش ع  ــو ــه ن ــه ب ــر باتوج ــای موردنظ ــز محل‌ه ــه نی ــت. در زیوی اس
کــه یکــی از همیــن بخش‌هــا، تــالار ســتون‌دار اســت. در ســاخت ســکوها در تپــۀ زیویــه  ســاخت درمی‌آمدنــد 
ع تاحــدودی  بــرای ســطوح پایــه و اولیــه، ابتــدا زمیــن را بــا اســتفاده از ســنگ‌هایی در اندازه‌هــای متنــو
همــوار ســاخته‌اند و ســپس اقــدام بــه ســاخت مصطبــه بــا اســتفاده از مصالــح خشــتی بــرای ایجــاد ســکوها 
گرفتــه و فاصلــۀ فــوق را بــا ملاتــی  کرده‌انــد. خشــت‌ها در فاصلــه‌ای نســبتاً دقیــق و مشــخص از یکدیگــر قــرار 
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گورستان چنگبار )نقشینه و همکاران، ۱۳۹۰: ۱۰۹(. گورهای  نمودار ۱. نمودار فراوانی جهت سر اجساد در 

ــۀ  ــکوهای مرحل ــاختمان س ــا در س ــاخته‌اند، ام ــر س کاه پ ک رس و  ــا ــفید، خ ک س ــا ــبنده از خ ــم و چس محک
بعــد و پشــت‌بندها ایــن اصــول رعایــت نشــده و طبیعتــاً ســطح اولیــه ناهمــوار بــوده و چــون ملاتــی هــم در 
گرفته‌انــد  ســاختمان آن بــه‌کار نرفتــه، از ‌ایــن‌‌رو در لایه‌هــای بعــد هــم بــا چیــن و شــکن بــرروی یکدیگــر قــرار 
کــه به‌نظــر می‌رســد بعــد از ســقوط دولــت  )معتمــدی، ۱۳۷۶: ۱۴۴(. برخــاف زنــدان ســلیمان و قلایچــی 
مانــا اســتقراری در آن شــکل نگرفتــه )مــازاده، ۱۳۸۳: ۲۲۷(، زیویــه در دورۀ مــاد و بعــد از ســقوط مانــا در 
کمــان محلــی قــرار داشــته اســت.  ســال‌های پایانــی ســدۀ هفتــم قبل‌ازمیــاد هم‌چنــان مورداســتفادۀ حا
کــه مدتــی بعــد از ســقوط دولــت مانــا هم‌چنــان مورداســتفاده   III قرابــت بیشــتر ســفال زیویــه بــا حســنلوی

ــینه، ۱۳۹۳(.  ــی و نقش ــود )رضاقل ــی می‌ش ــا ناش ــوده، از همین‌ج ب

مقایسه
کلــی بــا مجموعــۀ زیویــه دارنــد بتــوان بــه مجموعــۀ نوشــیجان‌تپه  کــه شــباهت‌های  شــاید از بناهــای مهمــی 
کــه ایــن بنــا بــه احتمــال بســیار زیــاد، معبــد مِهــر  کــرد. در آنجــا پژوهش‌هــای اخیــر نشــان داد  ملایــر اشــاره 
ک. بــه: هژبــری، ۱۳۹۲، هژبــری، ۱۳۹۴ب، و Hozhabri, 2014(. می‌تــوان  اســت )بــرای اطــاع بیشــتر ر. 
کــه در میــان دشــت واقــع  بــه برخــی ویژگی‌هــای خانــۀ مِهــر براســاس آنچــه در مهریشــت آمــده، اشــاره نمــود 
کــرده دوازدهــم، بنــد ۵۰(. هــردو بناهــای  شــده و بــرروی نقطــه‌ای مرتفــع ســاخته می‌شــود )مهریشــت، 
زیویــه و نوشــیجان‌تپه بــرروی ارتفــاع ســاخته شــده‌اند. راه ورود بــه مجموعــۀ نوشــیجان‌تپه در جبهــۀ 
شــرقی اســت؛ همان‌گونه‌کــه در زیویــه اســت. در زیویــه ابتــدا بــه حیاطــی در مشــرق می‌رســیم، همان‌طورکــه 
در نوشــیجان‌تپه دیــده می‌شــود. به‌نظــر می‌رســد تــالار ســتون‌دار نوشــیجان‌تپه در مرحلــۀ معمــاری بعــدی 
بــه مجموعــه افــزوده شــده اســت؛ همین‌طــور فرورفتگــی بخشــی از دیــوار شــرقی در تــالار ســتون‌دار زیویــه 
کــه ایــن تــالار ســتون‌دار در یــک مرحلــۀ معمــاری بعــدی درکنــار دیگــر  شــاید نشــان‌دهندۀ ایــن نکتــه باشــد 
ــه طبیعــت پیرامــون  ــا این‌ک ــا خشــت ســاخته شــده و ب ــا ب ــزوده شــده باشــد. هــردو بن بناهــای مجموعــه اف
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آن‌هــا ســنگ بیشــتری معمارانشــان قــرار داده اســت، آن‌چنان‌کــه نوشــیجان تپــه را بعدهــا بــا ســنگ پــر 
گرچــه پــس از زیویــه تاریخ‌گــذاری می‌شــود، نــکات  کرده‌انــد. بــا این‌وصــف، به‌نظــر می‌رســد نوشــیجان 
کــه بیشــتر بــر مذهبــی بــودن آن‌هــا  ارزشــمندی بــرای مقایســه بــا مجموعــۀ زیویــه در اختیــار قــرار می‌دهــد 

دلالــت دارنــد تــا قلعــۀ تدافعــی. 

نیایشگاه یا قلعه؟
گورســتان  گورهــای فــراوان در اطــراف تپــۀ زیویــه در محل‌هایــی هم‌چــون  بــا مــوارد یــاد شــده و باتوجــه بــه 
ــن‌زاده  ــادی و حس ــو )قدرت‌‌آب ــتان قاپلانت گورس ــا، ۱۳۹۵(،  ــکاران، ۱۳۹۰؛ جاویدنی ــینه و هم ــار )نقش چنگب
 Rezvani & Roustaei,( کول‌تاریکــه  گورســتان  )مهاجری‌نــژاد، ۱۳۹۲(،  گورســتان ملامچــه   ،)۱۳۹۰
کانی‌زیریــن )هژبــری، ۱۳۹۵( و دیگــر محوطه‌هــای شناســایی و بررسی‌شــده )وفایــی،  گورســتان   ،)2007
کــه معمــاری قابل‌توجهــی به‎انــدازۀ زیویــه در نزدیکــی ایــن تپــه وجــود نداشــته  ۱۳۸۸(، مشــخص شــد 
کاوش‌هــای صورت‌گرفتــه در اطــراف تپــه و دســتیابی  کــه باتوجــه بــه  گمــان مــی‌رود  )صالحیــه، ۱۳۸۹( و 
کاربــری اصلــی  ــه معمــاری مختصــر در پیرامــون تپــه،  گــور و هم‌چنیــن باتوجــه ب ــادی  ــه تعــداد بســیار زی ب
کــه هم‌چــون محلــی مقــدس و مــورد احتــرام مردمــان از اطــراف  محوطــه، احتمــالًا بیشــتر نیایشــگاه بــوده 
ک می‌ســپرده‌اند. نکتــۀ دیگــر  بــرای عبــادت بــه آنجــا آمــده و مــردگان خویــش را در نزدیکــی آن بــه خــا
به‌دســت  دیده‌بانــی  برجک‌هــای  از  اثــری  هیــچ  زیویــه،  بنــای  از  صورت‌گرفتــه  کاوش‌هــای  در  این‌کــه 
ج‌هــای دیده‌بانــی دارد،  کــه هــر قلعــه‌ای نیــاز بــه بر ع باتوجــه بــه ایــن نکتــه  نیامــده اســت. ایــن موضــو
گذشــته و به‌خصــوص در هــزارۀ اول قبل‌ازمیــاد  ج دیده‌بانــی از  حائــز اهمیــت اســت؛ و این‌کــه ســاخت بــر
ح می‌کنــد  کــه هم‌زمــان بــا حکومــت مانــا بودنــد، ایــن پرســش را مطــر باوجــود قلعه‌هــای نظامــی اورارتویــی 
ج  کــه بــا این‌کــه فــن ســاخت قلعــه در ایــن زمــان بســیار پیشــرفته بــوده، چــرا معمــاران زیویــه از ســاخت بــر
کرده‌انــد؟ بی‌شــک بــرای ســاخت بخــش مهــم یک قلعــه، نیاز بــه مصالح دارای اســتواری  دیده‌بانــی امتنــاع 
کیــد بــر ســاخت بنــا بیشــتر  کــه باتوجــه بــه فراوانــی ســنگ در منطقــه، تأ زیــاد هم‌چــون ســنگ یــا آجــر اســت 
بــا خشــت، تردیدهــا را بیشــتر می‌کنــد. نکتــۀ قابل‌توجــه دیگــر وجــود تــالار ســتون‌دار در قلعــۀ زیویــه اســت. 
گــر  کــرده و تــالار ســتون‌دار را شاه‌نشــین دانســته‌اند؛ امــا ا کاخ‌-دژ معرفــی  بعضــی از محققیــن ایــن بنــا را 
کــه شــخصیتی مذهبــی و  زیویــه نیایشــگاه باشــد، تــالار ســتون‌دار می‌توانــد جایــی بــرای بارعــام بــوده باشــد 
آئینــی بــرای دیــدار و پذیــرش پیــروان در ایــن مــکان از آن‌هــا بــار می‌گرفتــه اســت. نکتــۀ قابل‌توجــه دیگــر، 
کــه  کــه رو بــه شــرق دارنــد؛ هم‌چنیــن به‌نظــر می‌رســد از آنجا گورهــای فراوانــی اســت  یافت‌شــدن تعــداد 
بقایــای دیــوار در بخــش شــرقی بنــا به‌دســت نیامــده و حیــاط ســنگ‌فرش شــرقی بــرروی یــک ســکوی 
گــزارش نشــده  کنــون ایــن مــورد  کــه تا بــزرگ خشــتی قــرار دارد، شــاید اینجــا محلــی به‌عنــوان قربانــگاه بــوده 
کــرد )یغمایــی،  ــا را می‌تــوان در قلایچــی بــوکان مشــاهده  کــردن در دورۀ مان اســت. نمونــۀ مراســم قربانــی 
کنان  ع خورشــید، شــاید در ایــن نگــرش مذهبــی توســط ســا ۱۳۹۴: ۱۹۹(؛ از ‌ایــن‌رو، شــرق و محــل طلــو
گورســتان چنگبــار زیویــه  کاوش در  زیویــه جایــگاه ویــژه‌ای داشــته اســت. هم‌چنیــن در طــی ۳ فصــل 
ــه و  ــی تپــۀ زیوی کــه در قســمت جنوب به‌سرپرســتی معتمــدی در ســال‌های ۱۳۵۵، ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ ه‍ــ.ش. 
گــور )نقشــینه  گرفتــه، مجموعــه‌ای نزدیــک بــه ۳۳۰  در فاصــل ۱۰۰۰ متــری از ایــن تپــه )تصویــر۶( انجــام 
کاوش‌هــای معتمــدی در ســال ۱۳۵۵ ه‍ــ.ش. جهــت  کشــف شــد. باتوجــه بــه  و همــکاران، ۱۳۹۰: ۱۰۸( 
براســاس  امــا   ،)۱۰۹  :۱۳۷۳ )معتمــدی،  نمی‌خــورد  به‌چشــم  چنگبــار  تدفین‌هــای  در  مشــخصی  کامــاً 
گزارشــات )معتمــدی، ۱۳۷۳: ۸۳-۱۰۵( می‌تــوان درصــد بیشــتری از تدفین‌هــا را به‌ســمت شــمال  همیــن 
کلــی بناهــای  کــه تپــۀ زیویــه قــرار دارد. درنهایــت ویژگی‌هــای  کــرد؛ یعنــی جهتــی  تــا شمال‌شــرقی مشــاهده 
زیویــه شــباهت‌هایی را بــا مجموعــه بناهــای نوشــیجان‌تپه ملایــر نشــان می‌دهــد؛ هم‌چــون قرارگیــری در 
کیــد بیشــتری می‌تــوان  کــه در آنجــا نیــز بــا تأ رأس تپــۀ بلنــد، حیــاط شــرقی، تــالار ســتون‌دار، اتاق‌هــا و انبارهــا 
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.)Google Earth( تصویر 6. تصویر ماهواره‌ای چنگبار و محل قرارگیری آن نسبت به تپۀ زیویه

ــه« به‌دســت  ــه »گنجینــۀ زیوی گنجینــه‌ای مشــهور ب ــز  ــاً از آنجــا نی ــرد و اتفاق ک ــودن آن اشــاره  ــه مذهبــی ب ب
آمــده اســت. 

کــه به‌صــورت  ع قرارگیــری قبــور به‌ســمت تپــۀ زیویــه می‌توانــد جهــت مشــخصی را نشــان دهــد  ایــن نــو
گفــت افــراد را به‌‎ســمت محــل مشــخص مــورد  گرفتــه اســت؛ بــه یــک معنــی دیگــر، می‌تــوان  عمــدی انجــام 

گورســتان نیــز قابل‌تأمــل اســت.   احتــرام خــود دفــن می‌کرده‌انــد. جهــت قرارگیــری ســر مــردگان در ایــن 
کــه حــدود ۴۵ درصــد  متداول‌تریــن جهــت ســر بــرای اجســاد دفن‌شــده در چنگبــار، جهــت شــرقی اســت 
گــر جهــت شمال‌شــرقی و شــمال را نیــز درنظــر بگیریــم، در بیــش از ۸۱  مــوارد را شــامل می‌شــود. حــال ا
درصــد مــوارد، ســر اجســاد به‌ســمت شــرق تــا شــمال قــرار داشــته اســت. ایــن میــزان و درصــد، قطعــاً تصادفــی 
کافــی از باورهــا  گاهــی  کــه البتــه در نبــود مــدارک مکتــوب و نبــود آ نبــوده و انگیــزه و معنــی معینــی داشــته 
کــرد )نقشــینه  ح  و اعتقــادات مردمــان دفن‌شــده در چنگبــار نمی‌تــوان نظــر مســتدل و قانع‌کننــده‌ای مطــر
و همــکاران، ۱۳۹۰: ۱۰۹(. ســمت شــمال تــا شــرق بیشــترین تعــداد مــورد اســتفاده را بــرای تدفیــن اجســاد 
گرفتــن تپــۀ زیویــه در شــمال  ع خورشــید از شــرق، باتوجــه بــه قــرار  کــه علاوه‌بــر اهمیــت محــل طلــو داشــته‌اند 
کــه جهــت ســر ایــن مــردگان به‌ســمت همــان نیایشــگاه  کــرد  گورســتان چنگبــار می‌تــوان این‌گونــه برداشــت 
یــا محــل مقــدس مــورد احتــرام خــود نهــاده شــده اســت. نکتــۀ قابل‌توجــه دیگــر، ســاخت نیایشــگاه بــرروی 
تپــه‌ای بلنــد اســت. مرتفــع بــودن نیایشــگاه می‌توانــد حالــت قداســت‌گونه بــه مــکان موردنظــر داده و 
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ــه  ــت دادن ب ــت قداس ــدای از حال ــودن، ج ــع ب ــن مرتف ــد. ای ــان ده ــدس نش ــتر مق ــه بیش ــگاه آن‌را هرچ جای
ــا مردمــان  مــکان می‌توانســته به‌دلیــل قابل‌مشــاهده بــودن بنــای مقــدس از نقــاط مختلــف بــوده باشــد ت
منطقــه بتواننــد حضــور همیشــگی آن‌را بــا چشــم خــود ببیننــد. دلیــل دیگــر هــم شــاید جلوگیــری از دسترســی 
کمتریــن ابــزار دفاعــی از غــارت  راحــت بــه نیایشــگاه بــوده باشــد تــا شــرایط دفاعــی بهتــری داشــته باشــند و بــا 

کننــد. نیایشــگاه جلوگیــری 
گــر هم‌چنــان فــرض قلعــۀ نظامــی بــودن ایــن بنــا را محتمــل بدانیــم، بایــد پرســید  بــا ایــن تعاریــف، بــاز ا
ج، هیــچ خندقــی در اطــراف  گــر ایــن بنــا قلعــه‌ای راهبــردی و مهــم بــوده، پــس چــرا علاوه‌بــر فقــدان بــر کــه ا
کــه در دشــت و زمیــن  گرچــه حفــر خنــدق بیشــتر بــرای قلعه‌هایــی صــورت می‌گرفــت  آن حفــر نشــده اســت؟ ا
کاخ دانســته‌اند؛  کــه ایــن بنــا را یــک  گفته‌هــای محققــان  همــوار قــرار داشــتند، امــا به‌‌هرحــال باتوجــه بــه 
ــه  ــدام ب ــده، اق ــاخته ش ــدود س ــی مح ــه در فضای ک ــا  ــن بن ــر از ای ــاع بهت ــت و دف ــرای امنی ــت ب ــس می‌بایس پ

ســاخت و حفــر یــک خنــدق می‌کردنــد. 
کاوش‌هــای  کاربــری‌ای داشــته، نیــاز بــه  کــه بنــای حاضــر در تپــۀ زیویــه چــه  رســیدن بــه ایــن نتیجــه 
ــای  ــۀ داده‌ه ــه و تجزی ــۀ زیوی ــوار تپ ــای همج ــر محوطه‌ه ــه و دیگ ــر محوط ــی‌های دقیق‌ت ــد و بررس هدفمن
به‌دســت‌آمده به‌خصــوص متــون آشــوری و اورارتویــی دارد، تــا بــا بررســی و تحلیــل دقیــق آن‌هــا بتــوان بــه 
نتیجــۀ درســت‌تری در ایــن ‌ارتبــاط دســت یافــت؛ ولــی بــا این‌وصــف، می‌تــوان بــه تقویــت ایــن فرضیــه 
ــا  ــاد ب ــه در دورۀ م ک ــوده  ــل هــزارۀ اول قبل‌ازمیــاد ب ــه، یــک نیایشــگاه از اوای ــه مجموعــۀ زیوی ک پرداخــت 

کاربــری هم‌چنــان از آن اســتفاده نموده‌انــد. دخل‌وتصــرف در آن شــاید بــا تغییــر 
 

نتیجه‌گیری
گرفتــه اســت. در ایــن بیــن، محققیــن بســیاری  کاوش قــرار  کشــف، ســال‌ها مــورد  تپــۀ زیویــه از زمــان 
کاربــری  ــار به‌دســت‌آمده از آن و  ــا آث گونــی در ارتبــاط ب گونا کــرده و نظــرات  ــرروی یافته‌هــای آن تحقیــق  ب
کــه در ایــن پژوهــش بــدان اشــاره شــد می‌تــوان بــر جنبــۀ دیگــری از  بنــا ارائــه داده‌انــد. باتوجــه بــه نکاتــی 
کاربــری بنــای زیویــه به‌عنــوان »نیایشــگاه« نیــز توجــه داشــت. ایــن بنــا در مســیر لشکرکشــی‌های متعــدد 
حکومت‌هــای آشــور و اورارتــو قــرار داشــته و همان‌قدرکــه می‌توانــد یــک قلعــۀ دفاعــی بــوده باشــد، می‌توانــد 
کــه آثــار  محلــی آئینــی و مقــدس )نیایشــگاه( بــرای عبــادت بــوده باشــد. ایــن نظــر از آن‌رو قابل‌توجــه اســت 
کــه به‌عنــوان نــذورات  کــه بــه احتمــال زیــاد اشــیائی اســت  هنــری برجســته‌ای از زیویــه به‌دســت آمــده 
گویــا بــرای نزدیکــی بــه ایــن محــل مــورد احتــرام خــود،  کرده‌انــد؛ علاوه‌بــر ایــن،  بــه ایــن محــل تقدیــم 
گورســتان‌های  مردگانشــان را در نزدیکــی ایــن محــل و بیشــتر رو به‌ســوی بنــای زیویــه دفــن می‌کرده‌انــد. 
را  ع در تدفین‌هــا  تنــو کــه در ملامچــه می‌تــوان  گورســتان‌ها هســتند  ایــن نمونــه  از  چنگبــار و ملامچــه 
کــه از نمونــۀ ایــن تدفین‌هــا می‌تــوان تدفیــن خانوادگــی، تدفیــن خمــره‌ای، تدفیــن تابوتــی و  کــرد  مشــاهده 
کــه خــود نشــان از انجــام نوعــی تدفیــن آئینــی دارد. فعــاً نتیجه‌گیــری در  تدفین‌هــای تک‌نفــره را نام‌بــرد 
کاربــری نیایشــگاهی بنــای زیویــه در حــد یــک فرضیــۀ قــوی اســت، امــا بــا پژوهــش بیشــتر در ایــن  ارتبــاط بــا 
ــوان بــه نتیجــۀ درســت‌تری دســت یافــت؛ بنابرایــن به‌عنــوان پیشــنهادی جهــت مطالعــات  منطقــه می‌ت
کنــون ذکــر  کــه تا کاربری‌هایــی  کاربــری نیایشــگاهی را می‌تــوان محتمل‌تــر از دیگــر  آتــی بنــای تپــۀ زیویــه، 

ــری »نیایشــگاه« را پیشــنهاد می‌نماینــد.  کارب ــا  ــرای ایــن بن ــدگان ب شــده‌اند دانســت و نگارن

سپاسگزاری 
کمــال سپاســگزاری  نگارنــدگان از آقایــان یوســف حســن‌زاده و امیــر ساعدموچشــی بابــت راهنمایی‌هایشــان 

را دارنــد. 



|| معماری بنای مکشوف در تپۀ زیویه...  ||  65  ||

کتابنامه
گردهمایــی  کتیبــۀ بــوکان«. مجموعــه مقــالات اولیــن  کامــل  - بشــاش‌کنزق، رســول، )۱۳۷۵(. »قرائــت 
کهــن، شــیراز ۱۲-۱۴ اســفند ۱۳۷۰، تهــران: انتشــارات ســازمان میراث‌فرهنگــی.  کتیبــه و متــون  زبــان 

صــص: ۳۹-۲۵.
- پــرادا، ادیــت، )١٣5٧(. هنــر ایران‌باســتان )تمدن‌هــای پیــش از اســام(. ترجمــۀ یوســف مجیــدزاده، 

تهــران: دانشــگاه تهران.
- پلانــول، د.، )۱۳۵۸(. مطالعاتــی دربــارۀ جغرافیــای انســانی شــمال ایــران. ترجمــۀ ســیروس ســهامی، 

چــاپ دوم، مشــهد: انتشــارات مشــهد.
پیش‌ازمیــاد  اول  هــزارۀ  گورســتان‌های  مطالعــۀ  و  »بررســی   .)۱۳۹۵( حســام‌الدین،  جاویدنیــا،   -
کارشناسی‌ارشــد باستان‌شناســی، دانشــگاه  گورســتان چنگبــار«. پایان‌نامــۀ  بخــش زیویــه مطالعــۀ مــوردی 

محقق‌اردبیلــی، اردبیــل )منتشــر نشــده(.
- رضاقلــی، رســتگار؛ و نقشــینه، امیرصــادق، )۱۳۹۳(. »مقایســۀ ســفال‌های منقــوش قلعــۀ زیویــه ســقز 
گــرس غربــی«. کنفرانــس بین‌المللــی مهندســی، هنــر و محیط‌زیســت،  بــا محوطه‌هــای عصرآهــن منطقــۀ زا

کشــور لهستان. 
اســتان  گردشــگری  و  صنایع‌دســتی  میراث‌فرهنگــی،  ســیمای   .)۱۳۸۶( محمدابراهیــم،  زارعــی،   -

کردســتان، چــاپ دوم. گردشــگری  و  کردســتان. ســنندج: ســازمان میراث‌فرهنگــی، صنایع‌دســتی 
اســتحکامات  و  قــاع  »اهمیــت   .)۱۳۹۳( یــدالله،  کمــال،  حیدری‌بابا و  محمدابراهیــم،  زارعــی،   -
کویــر لــوت«، پژوهش‌هــای  دوره‌ی قاجــار منطقــه شــهداد در برقــراری امنیــت  اجتماعــی حاشــیه غربــی 

تابســتان، صــص: ۲۱۱-۱۹۵. بهــار و  ایــران، شــمارۀ ۶، دورۀ چهــارم،  باستان‌شناســی 
- صالحیــه، ســالار، )۱۳۸۹(. »تحلیــل الگوهــای اســتقراری حــوزۀ زرینــه‌رود علیــا در عصرآهــن متأخــر«. 

کارشناسی‌ارشــد باستان‌شناســی، دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ابهــر )منتشــر نشــده(.  پایان‌نامــۀ 
- عریــان، مرضیــه، )۱۳۷۴(. »شــهرهای اســامی«. مجموعــه مقــالات کنگرۀ تاریخ معماری و شهرســازی 

ایــران ارگ بم-کرمــان. جلــد نخســت، تهران: ســازمان میراث‌فرهنگی کشــور، صــص: ۳۰۴-۲۷۸.
- علیــزاده، حســین؛ و فیروزمنــدی، بهمــن، )۱۳۹۲(. »معمــاری نظامــی مانــا«. پیــام باستان‌شــناس، 

شــمارۀ ۱۹، بهــار و تابســتان، صــص: 93-106.
کم‌شــناخته در مرکــز  - قدرت‌آبــادی، صدیقــه؛ و حســن‌زاده، یوســف، )۱۳۹۰(. »قاپلانتــو؛ محوطــه‌ای 

ســرزمین مانــا«. باســتان‌پژوهی، شــمارۀ هفتــم، صــص: ۹۹-۹۳.
گیرشــمن، رومــن، )۱۳۴۶(. هنــر ایــران در دوران مــاد و هخامنشــی، ترجمــۀ عیســی بهنــام، تهــران:   -

کتــاب. بنــگاه ترجمــه و نشــر 
گیرشــمن، رومــن، )۱۳۷۵(. ایــران از آغــاز تــا اســام. ترجمــۀ محمــد معیــن، چــاپ یازدهــم، تهــران:   -

انتشــارات علمــی فرهنگــی.
کاوش‌هــای  چنگبــار  زیویه-گورســتان  قلعــۀ  »گــزارش   .)۱۳۷۳( نصــرت‌الله،  معتمــدی،   -

نشــده(. )منتشــر  باستان‌شناســی  پژوهشــکدۀ  تهــران:  باستان‌شناســی«، 
کنگــره تاریــخ معمــاری و شهرســازی ایــران. جلــد  - معتمــدی، نصــرت الله، ۱۳۷۴. مجموعــه مقــالات 

کشــور. صــص: ۳۵۷-۳۲۰ نخســت، چــاپ اول، ســازمان میراث‌فرهنگــی 
ح ســفال«.  کاوش‌هــای ســال ۱۳۷۴: معمــاری و شــر - معتمــدی، نصــرت‌الله، )۱۳۷۶(. »زیویــه، 
گزارش‌هــای باستان‌شناســی )۱(، تهــران: انتشــارات پژوهشــکدۀ باستان‌شناســی ســازمان میراث‌فرهنگــی 

کشــور. صــص: ۱۷۰-۱۴۳.
دکتــری  رســالۀ  ماننــا«.  باستان‌شناســی  تاریخــی  »جغرافیــای   .)۱۳۸۳( کاظــم،  مــازاده،   -

نشــده(. )منتشــر  تربیت‌مــدرس  دانشــگاه  باستان‌شناســی، 



||  66  ||  شـــمارۀ 10|| ســال سوم || زمســـــتان  1398 ||

گورســتان تاریخــی  کاوش باستا‌ن‌شــناختی  - مهاجری‌نــژاد، عبدالرضــا، )۱۳۹۲(. »گــزارش فصــل اول 
ــتان  کردس ــتان  ــتی اس ــگری و صنایع‌دس گردش ــی،  کل میراث‌فرهنگ ــناد ادارۀ  ــز اس ــنندج: مرک ــه«. س ملامچ

)منتشــر نشــده(.
کمال‌الدیــن، )۱۳۹۰(. »گورســتان عصــر آهــن  - نقشــینه، امیر‌صــادق؛ طلایــی، حســن؛ و نیکنامــی، 

چنگبــار«. پژوهش‌هــای باستان‌شناســی ایــران، شــمارۀ ۱، دورۀ اول، صــص: ۱۲۲-۱۰۵.
- وفایــی، صابــر، )۱۳۸۸(. »شناســایی و بررســی محوطه‌هــای بخــش زیویــه«، ســنندج: مرکــز اســناد 

کردســتان )منتشــر نشــده(. گردشــگری و صنایع‌دســتی اســتان  ادارۀ ‌کل میراث‌فرهنگــی، 
- هژبــری، علــی، )۱۳۹۲(، »مهركــده انوشــه‌گان«. مجموعــه مقــالات همایــش ملــی باستان‌شناســی 
ایــران، دســتاوردها، فرصت‌هــا، تهدیدهــا، بهك‌وشــش: حســن هاشــمی، بیرجنــد: دانشــکدۀ هنــر دانشــگاه 

بیرجنــد. 
ــته‌ها و  ــی داش ــاری در معرف گفت ــتان:  کردس ــای  ــۀ مان گنجین ــه؛  ــف(. »زیوی ــی، )۱۳۹۴ال ــری، عل - هژب

چشــم‌اندازهای محوطــۀ باســتانی زیویــه«. روزنامــۀ ایــران. ۱۳۹۴/۰۶/۰۸.
ایــران:  - هژبــری، علــی، )۱۳۹۴ب(. »چلیپــا در معمــاری نوشــیجان‌تپه«. مفاخــر میراث‌فرهنگــی 
پژوهشــگاه  تهــران:  حصــاری،  مرتضــی  بهك‌وشــش:  ملک‌شــهمیرزادی،  صــادق  دكتــر  جشــن‌نامۀ 

 .۲۴۸-۲۴۰ صــص:  گردشــگری.  و  میراث‌فرهنگــی 
زیویه-ســقز،  کانی‌زیریــن  محوطــه  نجات‌بخشــی  اضطــراری  »کاوش   .)1395( علــی،  هژبــری،   -
حمیــده  به‌کوشــش:  ایــران،  باستان‌شناســی  ســالانۀ  گردهمایــی  پانزدهمیــن  گزارش‌هــای  کردســتان«. 

 .۷۶۵-۷۶۹ صــص:  میراث‌فرهنگــی،  پژوهشــگاه  تهــران:  چوبــک، 
کیهــان،  - یغمایــی، احســان )اســماعیل(، )۱۳۶۴(. »کشــف معبــد سه‌هزارســاله در بــوکان«. روزنامــۀ 

چهارشــنبه ۲۱ اســفند، ص: ۶.
بــوکان«.  قلایه‌چــی  تپــۀ  در  ویــژه  ک‌ســپاری  خا »یــک   .)1394( )اســماعیل(،  احســان  یغمایــی،   -
ــش،  ــاهین آریامن ــش: ش ــد، به‌کوش ــز ورجاون ــر پروی ــاد دکت ــۀ زنده‌ی ــد، یادنام ج ورجاون ــالات ار ــه مق مجموع

تهــران: انتشــارات شــرکت ســهامی انتشــار، صــص: ۲۰۸-۱۹۱. 

- Barnett, R. D., (1956). “the treasure of Ziwiya”. IRAQ, Vol. XVIII, Pp. 111-116.
- Barnett, R. D., (1962). “Median Art” Iranica Antiqua, Vol. 2, Pp. 77-97.
- Boehmer, R. M., (1964). “Volkstum und stadte der Mannaer”. Baghdader 

Mitteilungen, III, Pp. 1-24.
- Dyson, R. H. (1963). “Archaeological scrap: Glimpses of history at Ziwiye”. 

Expedition 5, Pp. 23-37.
- Dyson, R. H., (1965). “Problems of prehistoric Iran as seen from Hasanlu”. Journal 

of Near Eastern Studies 24, Pp. 193-217.
- Fuchs, A., (1994). Die Inschriften Sargons II. Aus Khorsabad, Gottingen.
- Ghirshman, R., (1950). “Le Trésor de Sakkez, Les Origins de L΄Art Mède et des 

Bronzes du Luristan”. Artibus Asiae, Vol. 13, Pp. 181-206.
- Ghirshman, R., (1961). “Le Trésor de Ziwiye”. In: 7000 Ans d΄ Art en Iran, Paris, 

Pp. 81-102.
- Ghirshman, R., (1979). Tombe Princiére de Ziwiyé et Le Début de L' art Animalier 

Scythe. Paris.
- Godard, A., (1950). Le Tresorde Ziwiye (Kurdistan). Haarlem.



|| معماری بنای مکشوف در تپۀ زیویه...  ||  67  ||

- Hozhabri, A., (2014). “The Mithraeum of Nush-i Jan; Exploring the Use of Cross 
Motif in Architecture of Tepe Nush-i Jan”. Conference of 50 years of Archaeological 
Studies  in Malayer. Khaksar, A. (ed). Pp. 13-26.

- Muscarella, O. W., (1977). “Ziwiye and ziwiye: The forgery of a provenience”. 
Journal of field Archaology. Vo1. 4, Pp. 197-219.

- Porada, E. & Ettinghausen, R., (1964). 7000 Years of Iranian Art. Washington: 
Smithsonian Institution.

- Rezvani, H. & Roustaei, K., (2007). “A preliminary Report on Two seasons of 
Excavations at Kul Tarike Cemetery, Kurdistan, Iran”. Iranica Antiqua, XLII. Pp. 139-
184.

- Reade, J., (1995). “Iran in the Neo Assyrian period”. dan M. Liverani (ed), Neo 
Assyrian Geography, Rome. Pp. 31-42.

- Stronach, D. & Roaf, M., (2007). Nush-I Jan 1: The major Buildings of The Median 
Settlement. Biritish Institute of Persian Studise. Peeters, London.

- Vera, Chamaza, G.W., (1994). “Der VIII feldzug Sargons II. Eine Untersuchung zu 
politik und historischer geographie des spaten &. Jhs. V.chr. (teil I)”. Archaeologische 
Mitteilungen aus Iran, 27, Pp. 91-118.

- Wilkinson, C. K. (1960). “More details on Ziwiya”. IRAQ, Vol. XXII. Pp. 220-213.
- Young, T. C. Jr., (1965). “A comparative ceramic chronology for western Iran 

1500-500 B.C.”. IRAN, 3, Pp. 53-83.
- www.iranatlas.info.
- www.Google Earth.com





|| تحلیل نقش عوامل جغرافیایی در توزیع فضایی...  ||  69  ||

چکیده 
در باستان‌شناســی بــرای بازســازی محیــط طبیعــی به‌منظــور پی‌بــردن بــه چگونگــی انتخاب ســکونتگاه‌های 
کــرۀ زمیــن  کــه تأثیــر متقابــل انســان و محیــط درطــول حیــات  باســتانی، از علــم جغرافیــا مــدد می‌جوییــم؛ چرا
ع بــوده و هســت. مقالــۀ حاضــر نتیجــه دو فصــل بررســی میدانــی در ســال‌های 1393 و 1396  امــری بلامنــاز
ه‍ــ.ش. در جنوب‌غربــی شهرســتان کلیبــر در حــوزۀ ارســباران در اســتان آذربایجان‌شــرقی اســت. هــدف بررســی 
ــود  در فصــل اول شناســایی محوطه‌هــای باســتانی به‌منظــور نجات‌بخشــی در محــدودۀ ســد پیغام‌چــای ب
گردیــد. بــا توجــه  کــورگان و 11 محوطــه از ادوار مختلــف تاریخــی بررســی و شناســایی  کــه طــی ایــن بررســی 18 
ــودن آن‌هــا به‌طــور  ــه فــرد ب کــه در محــدودۀ ایــن ســد بررســی و شناســایی شــد و منحصرب کورگان‌هایــی  ــه  ب
گرفتــه شــد. از‌ایــن‌رو در ســال 1396 هـــ.ش.  خــاص در شــمال‌غرب ایــران، فصــل دوم مطالعــات در نظــر 
كنــش اســتقرارهای  ــر شــكل‌گيری و پرا ــر ب ــور بررســی شــد، طــی ایــن بررســی عوامــل مؤث مجــدداً منطقــۀ مزب
گردیــد. در فصــل دوم، تعــداد  انســانی و نحــوۀ توزیــع فضائی‌-‌مکانــی ســکونت‌گاه‌ها در مطالعــات لحــاظ 
کــه شــامل  کــورگان و 24 محوطــه از ادوار مختلــف تاریخــی بــا دو نــوع الگــوی اســتقراری شناســایی شــد،   19
کوچ‌نشــین بودنــد. از مجمــوع 72 اثــر فرهنگی-تاریخــی شناســایی شــده، 45  اســتقرارهای یکجانشــین و 
کــه 37 اثــر از ایــن  اثــر تاریخــی فرهنگــی مربــوط بــه محوطه‌هــا یــا تپه‌هــای هــزارۀ اول قبل‌ازمیــاد اســت 
ــل  ــر از قبی ــت‌‌محیطی-‌جغرافیایی مؤث ــل زیس ــش عوام ــا نق ــت ت ــر آن اس ــه ب ــن مقال ــت. ای ــورگان اس ک ــداد  تع
ارتفــاع از ســطح دریــا، میــزان شــیب و درصــد آن، دسترســی بــه منابــع آب و زمین‌هــای بــا قابلیــت اســتقرار را در 
کــرده و در آخــر  کلیبــر بررســی  شــکل‌دهی فضاهــای زیســت‌گاه‌ انســانی هــزارۀ اول قبل‌ازمیــاد، در شهرســتان 
کنــون را در زندگــی ایلــی عشــایر امــروز تحلیــل نمایــد.   الگــوی زیســتی به‌جای‌مانــده از سه‌هزارســال پیــش تا
نتیجــۀ ایــن تحقیــق ثابــت کــرد کــه بهتریــن گزینــه بــرای انتخــاب محــل ســکونت نزدیــک بــه منابــع آب بــوده 
و به‌جــز 4 محوطــه، بقیــۀ محوطه‌هــا در فاصلــۀ 0-500 متــری منابــع آب بودنــد. به‌دلیــل مراتــع مناســب بــرای 
گذشــته‌های دور منطقــه بــرای اســتقرار فصلــی مناســب بــوده و حتــی در حال‌حاضــر هــم عشــایر  چــرای دام از 
کــه ارتفــاع مناســبی بــرای اســکان انســان  نیمــی از ســال را در آنجــا می‌گذراننــد. ارتفــاع 1700-1400 متــری نیــز 
اســت عامــل مهمــی در ســکونت‌گزینی انســان هــزارۀ اول قبل‌ازمیــاد اســت. ازطرفــی شــکل‌گیری محوطه‌هــا 
در شــیب‌های آفتاب‌گیــر بــوده اســت، در بررســی زمین‌هــای بــا قابلیــت اســتقرار شــکل تپه‌ماهــوری محــدودۀ 
کلیبر‌چــای نشــان داد به‌دلیــل امــکان طغیــان رودخانه‌هــا اســتقراری ایجــاد نشــده و در  شــمال رودخانــۀ 

بخــش جنوبــی احتمــال داده می‌شــود بخشــی از آثــار باســتانی زیــر رســوبات مدفــون باشــد.
کلیدواژگان: کلیبر، پیغام‌چای، تحلیل الگوی استقرار، توزیع فضایی، کوچ‌روان، هزارۀ اول قبل‌ازمیلاد.
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||  70  ||  شـــمارۀ 10|| ســال سوم || زمســـــتان  1398 ||

مقدمه 
یکــی از رویکردهــای مؤثــر در بررســی فرهنــگ جوامــع، تأثیــر عوامــل زیســت‌محیطی بــر توزیــع مکانــی 
در  شــكل‌گرفته  اســتقراری  خــاص  الگوهــای  كــه  چرا اســت؛  باســتانی  محوطه‌هــای  و  ســکونت‌گاه‌ها 
ــف  ــم‌انداز تعاری ــوم چش ــرای مفه ــت. ب ــط اس ــان و محی ــویۀ انس ــای دوس ــی از برهم‌کنش‌ه ــم‌انداز ناش چش
گونــی ارائــه شــده اســت، ولــی همــۀ ایــن تعاریــف در یــک مفهــوم مشــترک‌اند و آن شــامل ســاختارهای  گونا
 Johnson, 2007:( به‌وجودآمــده توســط انســان در میــان فضــا و ســاختار طبیعــی خــاص خــود قــرار دارد
3(؛ درواقــع دانــش جغرافیــا به‌عنــوان علــم برنامه‌ریــزی مکانی-فضایــی همــواره درجهــت شــناخت دقیــق 
کــرده اســت. به‌همین‌علــت شــناخت ایــن رابطــه و تحلیــل  رابطــۀ انســان و محیــط جغرافیایــی تــاش 
کــه در بررســی‌های  فرآینــد رابطــۀ انســان و محیــط در بحــث باستان‌شناســی امــری درخــور تأمــل اســت 

گــردد.  لحــاظ  باستان‌شناســی می‌بایســت 
محــدودۀ موردبررســی مــا شــامل مجموعــه‌ای از دره‌هــای باریــک و مخروط‌افكنه‌هــای منتهــی بــه 
ــون  کن ــاز تا ــتقرار از دیرب ــت اس ــبی جه ــتگاه‌های مناس ــان، زیس ــه در آن‌می ك ــت  ــی اس ــت‌های میان‌کوه دش
در اختیــار انســان قــرار داده اســت. ایــن زیســتگاه‌ها به‌دلیــل وجــود مراتــع دامــداری، منابــع آب و هم‌چنیــن 

ــوده اســت.  کشــاورزی از غنــای بســیاری درطــول هزاره‌هــا برخــوردار ب زمین‌هــای 
بــود1.  پیغام‌چــای  ســد  حوضــۀ  در  کلیبــر  شهرســتان  جنوب‌غربــی  موردمطالعــه،  ح  طــر محــدودۀ 
نگارنــدگان در ایــن عملیــات، ضمــن مســتندنگاری آثــار تاریخی‌-فرهنگــی در محــدودۀ خطــر، بــر آن شــدند 
تــا وضعیــت توزیــع آن‌هــا را نســبت بــا عوامــل طبیعــی هم‌چــون ارتفــاع از ســطح دریــا، فاصلــۀ اســتقرارها تــا 
کنــش  ــا پرا ــع و باغــات و ارتبــاط دوســویه، ایــن عناصــر را ب ــع آبــی، وجــود جنگل‌هــا و مرات ــه و مناب رودخان
تمامــی  چشــم‌انداز،  باستان‌شناســی  مفهــوم  گســتردگی  به‌واســطۀ  هرچندکــه  کننــد؛  بررســی  اســتقرارها 

عوامــل در مطالعــات محــدودۀ ســد مزبــور انجــام نیافــت )طایفه‌قهرمانــی، 1393(. 
ازنظــر  اســتقرار  الگــوی  بررســی  اســت،  مدنظــر  مقالــه  ایــن  در  آنچــه  پژوهــش:  پرســش‌های 
شــاخصه‌های جغرافیایــی )چشــم‌انداز( از قبیــل دوری یــا نزدیکــی بــه رودخانــه و چشــمه )منابــع آب(، 
میــزان ارتفــاع از ســطح دریــا، مقــدار و جهــت شــیب زمیــن و قابلیت‌هــای اســتقراری آن اســت. پرســش‌ 
کلیبــر تــا چــه میــزان در میــان شــواهد  کوچ‌روهــا در  کــه تــداوم و تغییــر بلندمــدت حضــور  پژوهــش ایــن اســت 
ــه  ــن منطق ــروزی ای ــای ام کوچ‌روه ــاهدۀ  ــا مش ــه ب ــت؟ و این‌ک ــری اس ــل پیگی ــه قاب ــناختی منطق باستان‌ش

کــرد؟  کــوچ‌روی ترســیم  چــه الگویــی را می‌تــوان بــرای بازســازی باستان‌شــناختی 
ــام  ــدت 30 روز انج ــل دوم به‌م ــل اول آن 45 روز و فص ــه فص ک ــش  ــن پژوه ــی ای ــش: ط روش پژوه
کــورگان )گورپشــته(2، تپــه، محوطــۀ تاریخــی و بنــا بررســی  یافــت ، تعــداد 72 اثــر تاریخی-فرهنگــی اعــم از 
گردیــد )جــدول 1(. در ایــن تحلیــل رودخانــه و منابــع آبــی، ارتفــاع از ســطح دریــا، درصــد  و شناســایی 
شــیب زمیــن و مناســب‌بودن آن بــرای اســتقرار، و درنهایــت بررســی زندگــی ایلــی عشــایر به‌عنــوان ســاختار 
کــه ســاختار فضایــی مــدارک باستان‌شــناختی را تحت‌تأثیــر قــرار  فضایــی مؤثــر، از ایــن دره قلمــداد شــدند 

داده‌انــد.
محــدودۀ  تمــام  تقریبــاً  کــه  بــود  پیمایشــی  و  میدانــی  به‌صــورت  تحقیــق  ایــن  در  بررســی  روش 
گرفــت. پــس از شناســایی آثــار  کیلومتــر مربــع مــورد بررســی و پیمایــش قــرار  مطالعاتــی به‌وســعت 306 
و ثبــت دقیــق اطلاعــات ریخت‌شناســی، ارتبــاط آثــار بــا رودخانــه و مســافت آن، ارتفــاع از ســطح دریــا، 
گرفــت.  کل وضعیــت محیطــی آن مــورد پژوهــش قــرار  میــزان بســتر مناســب زمیــن بــرای اســتقرار و در 
شــد.  انجــام  ســطحی  نمونه‌بــرداری  و  محوطه‌هــا  از  بازدیــد   ،1/25000 نقشــه‌های  براســاس  بررســی 
به‌منظــور ثبــت محوطه‌هــای باســتانی ابتــدا بــا دســتگاه GPS طــول و عــرض جغرافیایــی و ارتفــاع آن‌هــا 
ــه و  ــورد تجزی ــنجش از راه دور )GIS( م ــامانۀ س ــپس در س ــت آورده و س ــا به‌دس ــطح دری ــه س ــبت ب را نس

تحلیــل قــرار داده شــد. 
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از  بیشــتری  شــواهد  یافــت،  انجــام  هـــ.ش.   1396 مهرمــاه  در  کــه  میدانــی  بررســی  دوم  فصــل  در 
کــه در  کورگان‌هــا و محوطه‌هــای تاریخــی هــزارۀ اول قبل‌ازمیــاد در مناطــق جنوبی‌تــر به‌دســت آمــد 

گردیــده اســت. جــدول 1 بدان‌هــا اشــاره 

پیشینۀ تحقیق
منطقــۀ موردنظــر بــا آغــاز عملیــات سدســازی در حوضــۀ ســد پیغام‌چــای در ســال 1392 هـــ.ش. بررســی و 
گردیــد )همــان( و قبــل از بــازۀ زمانــی مزبــور مطالعــات متقنــی در آنجــا صــورت نگرفتــه بــود، فقــط  شناســایی 
کلیبــر در همیــن ســال )1392( شهرســتان هورانــد بررســی و شناســایی گردیــد )ابطحــی و  در شــرق شهرســتان 
ســلمانپور، 1392(. ایــن محــل در ســال 1396 هـــ.ش. پیــرو مطالعــات قبلــی و نظــر بــه اهمیــت کورگان‌های 
گردیــد  شناسایی‌شــده در محــدودۀ بزرگ‌تــری درجهــت جنــوب رودخانــۀ پیغام‌چــای بررســی و شناســایی 

)طایفه‌قهرمانــی، 1396(.

ویژگی‌های جغرافیایی-زیست‌محیطی و فرهنگی محدودۀ مورد مطالعه 
ــع مســاحت در ناحیــۀ شمال‌شــرقی اســتان آذربایجان‌شــرقی واقــع  کیلومترمرب ــا ۳٫۷۰۲  ــر ب کلیب شهرســتان 
شــده ‌اســت. ایــن شهرســتان ازســمت جنــوب بــا شهرســتان‌های اهــر و ورزقــان و ازســمت غــرب بــا شهرســتان 

جلفــا هم‌مــرز اســت )نقشــۀ 1(.
بلنــد،  کوه‌هــای  بــودن  دارا  به‌ســبب  کلیبــر(  )شهرســتان  آذربایجان‌شــرقی  اســتان  شــمالی  بخــش 
دور  گذشــته‌های  از  عشــایر  کــوچ  مســیر  در  قرارگیــری  و  میان‌کوهــی  دشــت‌های  و  عمیــق  دره‌هــای 
موردتوجــه جوامــع دامــدار بــوده اســت. منطقــۀ موردمطالعــه مربــوط بــه حــوزۀ ارســباران یــا قــره‌داغ اســت؛ 
رشــتۀ ارســباران از حــدود جلفــا شــروع شــده، ابتــدا به‌ســوی جنوب‌شــرقی مــی‌رود و ســپس در امتــداد مــدار 
نصف‌النهــار تبریــز، جهــت آن متوجــه مشــرق می‌گــردد. منطقــۀ موردمطالعــه به‌دلیــل مجــاورت بــا درۀ 
ــای  کلیبرچ ــان رود  ــن جری ــان و هم‌چنی ــاغ آذربایج ــی( و قره‌ب ــک )جنوب کوچ ــاز  ــتان قفق کوهس رود ارس و 
ــه جنگل‌هــای  ک ــار ســال 1383( دارای اقلیــم مرطــوب اســت  ــر )آم ــارش ســالیانه 400 میلی‌مت ــر ب کث و حدا
کوهســتان را  قــره‌داغ یــا ارســباران مهم‌تریــن ویژگــی آن اســت. از ایــن محــل به‌بعــد، درۀ عمیــق ایــن 
ــا ارســباران اســت و رشــتۀ  بــه دو بخــش شــمالی و جنوبــی تقســیم می‌کنــد. رشــتۀ شــمالی همــان قــراداغ ی
جنوبــی قوشــه‌داغ نــام می‌گیــرد )علایی‌طالقانــی، 1384: 74(. بلندتریــن نقطــۀ محــدودۀ موردمطالعــه در 
کم‌ارتفاع‌تریــن نقطــۀ منطقــۀ در  غــرب روســتای پیغــام و جنــوب روســتای ولنــدران بــا ارتفــاع 2266 متــر و 

ــا ارتفــاع 1250 متــر واقــع شــده اســت. ــق ب کلال روســتای 
کوهســتانی بــوده و رشــته‌کوه اصلــی آن بــا نــام قــره‌داغ دارای  کلیبــر ازنظــر جغرافیــای طبیعــی  شهرســتان 
قلــل متعــدد بــا ارتفاعــات مختلــف هســتند. منطقــه ازنظــر آب‌و‌هــوا چهارفصــل بــوده، و دارای تابســتان‌های 
و  فرهنگــی  ازنظــر  ایــن منطقــه  اســت.  پربــرف  زمســتان‌  و  علفــزار  از  پوشــیده  ناهمواری‌هــای  معتــدل، 
ــت و  ــمال‌غرب اس ــان و ش ــی آذربایج ــۀ فرهنگ ــه منطق ــوط ب ــناختی مرب ــات باستان‌ش تقســیم‌بندی مطالع
کــه شــرق آن نیــز در منطقــۀ اردبیــل بــه دریــای  گــرس اســت  متعلــق بــه حــوزۀ فرهنگــی شــمال‌غربی ناحیــۀ زا

مازنــدران محــدود می‌شــود )ملک‌شــهمیرزادی، 1375: 101(. 
کــه در نمــودار 1 ملاحظــه می‌شــود، بیشــترین اســتقرارها و ســکونت‌گاه‌های باســتانی در  همان‌گونــه 
کمتریــن اســتقرار در ارتفــاع 2000 متــر از ســطح دریــا  گرفته‌انــد و  ارتفــاع 1400 و 1500 متــر از ســطح دریــا شــکل 
کامــاً طبیعــی اســت و بــرودت هــوا در ارتفاعــات و عــدم وجــود شــاخصه‌های طبیعــی  کــه امــری  وجــود داشــته 
کــه نشــان می‌دهــد بشــر از همــان ابتــدا شــرایط طبیعــی و  مناســب یکــی از موانــع اصلــی عــدم اســتقرار اســت 
محیطــی را در انتخــاب محــل ســکونت خــود درنظــر داشــته اســت. در نقشــۀ ناهمواری‌هــا رنــگ ســبز متمایــل 

بــه زرد مناســب‌ترین ارتفــاع بــرای اســتقرارهای انســانی نشــان داده شــده اســت )نقشــۀ 2 و نمــودار 1(.
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ارتفاع از  موقعیت جغرافیایی نام محوطه ردیف
 سطح دریا

فاصله از 
 منابع آب

های دوره نوع سایت
 شناسائی شده

 اول ۀهزار کورگان 500 1316 679202 ,4296672 قشلاق 1

 " " 500 1509 675672 ,4290249 ساری دم 2

 " " 400 1502 675672 ,4290071 شاه لیق 3

4 204 4289791, 676020 1479 300 " " 

 " " 300 1477 676653 ,4290072 درختگون 5

 " " 300 1481 676806 ,4290075 باغ ایچی 6

7 207 4290540, 677624 1424 300 " " 

8 111 4292379, 677606 1440 300 " " 

9 115 4290816, 678516 1390 250 " " 

 " " 300 1391 679317 ,4292379 عابدین یری 10

 " " 320 1421 678696 ,4291472 کربلائی حیدر 11

 " " 320 1410 678935 ,4291400 حصارلی 12

 " " 320 1405 679291 ,429278 بخشی 13

 " " 320 1410 678499 ,4291346 بی نام 14

 " " 30 1528 674605 ,4287662 1خانخ یری  15

 " " 20 1529 674694 ,4287676 2خانخ یری 16

 " " 110 1531 674694 ,4287640 3یریخانخ  17

 " " 90 1531 674671 ,4287647 4خانخ یری 18

 " " 130 1539 674705 ,4287578 5خانخ یری 19

 " " 10 1535 674751 ,4287650 6خانخ یری 20

 " " 40 1540 674788 ,4287663 7خانخ یری 21

 " " 50 1538 674761 ,4287678 8خانخ یری 22

 " " 1000 1913 688204 ,4293007 کاغیکچی  23

 " " 250 1644 683029 ,4291307 10جغناب  24

گمیه  25  " " 80 1679 684957 ,4287958 1موسا

گمیه  26  " " 100 1680 685013 ,4287981 2موسا

 " " 1300 1689 685118 ,4286111 هاس 27

28 014 4284264, 687495 1770 150 " " 

29 015 4284264, 687495 1802 150 " " 

 " " 10 1791 683459 ,4284190 1پیرآغاجی  30

 " " 10 2005 682803 ,4282901 2پیرآغاجی  31

 " " 500 1720 690055 ,4282901 1هنی آباد  32

 " " 500 1756 688985 ,4282126 2هنی آباد  33

34 020 4282126, 688985 1752 250 " " 

35 021 4281939, 689113 1763 800 " " 

 " " 70 1761 689072 ,4281330 1آغچه قشلاق 36

 " " 90 1764 689072 ,4281303 2آغچه قشلاق  37

 آهن طهمحو 150 1590 681977 ,4290202 گورستان ارمنی 38

 آهن " 600 1612 682863 ,4289526 باغ چای 39

غ و آهن " 170 1612 682671 ,4289157 باغ چای قلعه سی 40  مفر

غ و آهن " 50 1772 682671 ,4289157 کل اهلی 41  مفر

غ و آهن " 10 1490 470120 ,3844131 کمربل 42  مفر

غ و آهن تپه 50 1691 684098 ,4290858 دزه 43  مفر

کا 44 غ تپه 150 1920 688139 ,4293168 1غی کچی   مفر

 آهن تپه 10 1764 684229 ,4292279 پریوردی 45

جــدول 1. مشــخصات جغرافیایی محوطه‌های شناســایی شــدۀ هــزارۀ اول قبل‌ازمیلاد 
کلیبــر )نگارندگان، 1397(. در جنوب‌غرب 
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https://fa.wikipedia.( کلیبــر در اســتان آذربایجان‌شــرقی نقشــۀ 1. نقشــۀ موقعیــت جغرافیایــی شهرســتان 
.)org/wiki

نقشــۀ 2. نقشــۀ موقعیــت آثــار تاریخی-فرهنگــی شناسایی‌شــده بــرروی محــدودۀ مــورد بررســی )نگارنــدگان، 
.)1397
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نمــودار 1. نمــودار فراوانــی محوطه‌هــای هــزارۀ اول قبل‌ازمیــاد براســاس ارتفــاع از ســطح دریــا )نگارنــدگان، 
.)1397

سنجش عوامل مؤثر در شکل‌گیری محوطه‌ها
ارتفاع از سطح دریا )هیپسومتری(

کنــش  پرا و  اســتقرار  در  مؤثــر  طبیعــی  عوامــل  و  مرتبــط  عناصــر  ازجملــه  می‌دهــد  نشــان  بررســی‌ها 
و  توپوگرافــی  زمین‌شــناختی،  عوامــل  هم‌چــون  مؤلفه‌هایــی  بــه  می‌تــوان  روســتایی  ســکونت‌گاه‌های 
کــرد )دارابــی، 1377: 44(؛  گیاهــی، منابــع آب و اقلیــم اشــاره  ک، پوشــش  کیفیــت خــا ناهمــواری، جنــس و 
گفــت الگــوی ســکونت‌گزینی ســکونت‌گاه‌های روســتایی بیــش از هرچیــز متأثــر از  به‌طوری‌کــه می‌تــوان 
عوامــل زیســت‌محیطی اســت، تاجایی‌کــه الگــوی اســکان ســکونت‌گاه‌های روســتایی را ازلحــاظ بنیــادی 
انعــکاس عوامــل و نیروهــای محیط‌طبیعــی به‌شــمار آورده‌انــد )ســعیدی و حســینی‌حاصل، 1388: 24(. 
از این‌میــان، ارتفــاع از ســطح دریــا نیــز نقــش خــاص خــود را در ایــن مؤلفه‌هــا بــه خــود اختصــاص می‌دهــد 

)نقشــۀ 3(.
کورگان‌هــای باســتانی حوضــۀ رودخانــۀ پیغام‌چــای نیــز در فاصلــۀ ارتفــاع   اســتقرارها و ســکونت‌گاه‌ها و 
گرفته‌انــد و حتــی ســکونت‌گاه‌های امــروزی محــدودۀ مــورد  بیــن 1300 تــا 2000 متــر از ســطح دریــا قــرار 
مطالعــه نیــز در چنیــن ارتفاعــی وجــود دارنــد. ازطرفــی هرچــه به‌ســمت ارتفــاع می‌رویــم، از میــزان اســتقرارها 
نــه در حال‌حاضــر  و  گذشــته  نــه در  تپه‌ماهــوری  توپوگرافــی، مناطــق  ازنظــر  کاســته می‌شــود و طبیعتــاً 

مناســب اســتقرار نبوده‌انــد )نمــودار 2(.

درصد درجۀ شیب زمین
گذشــته و امــروز داشــته،  ــانی در  ــع ســکونت‌گاه‌های انس ــش بالایــی در توزی ــه نق ک ــر دیگــری  ــل مؤث از عوام
ــداری  کمتــر در پای ــا درصــد شــیب  ــه آفتــاب ب عامــل شــیب اســت. برپایــی ســکونتگاه‌ها در شــیب‌های رو ب
گرفتــن ایــن عوامــل درکنار  کــه بــدون درنظــر  ع اســتقرار و میــزان بهــره‌وری از زمیــن نقــش دارنــد  جمعیــت، نــو
ارتفــاع، درک چگونگــی توزیــع اســتقرارهای دوران مختلــف، به‌خصــوص دوران موردبحــث میســر نخواهــد 

شــد )نقشــۀ 4(.
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ــدگان،  ــا )نگارن ــطح دری ــاع از س ــاس ارتف ــا براس ــۀ ناهمواری‌ه ــده روی نقش ــار شناسایی‌ش ــی آث کندگ ــۀ 3. پرا نقش
.)1397

نمودار 2. نمودار فراوانی محوطه‌های هزارۀ اول قبل‌ازمیلاد براساس شیب زمین )نگارندگان، 1397(.

در نمــودار 3 درصــد شــیب محوطه‌هــا نشــان داده شــده اســت. براســاس ســنجش‌های انجام‌شــده 
ــا 10 درصــد،  ــر در شــیب بیــن 5 ت کمتــر از 5 درصــد، 18 اث کــورگان )محوطــۀ هــزارۀ اول( در شــیب  تعــداد 5 
20 اثــر در شــیب میــان 10 تــا 20 درصــد، یــک اثــر در شــیب بیــن 20 تــا 30 و 1 اثــر در شــیب بیــن 40 تــا 
کنــده  ــز روان‌آب‌هــا پرا کورگان‌هــا در فضــای آبری ــه بیشــتر  ک ــد. چنیــن به‌نظــر می‌رســد  ــرار دارن 50 درصــد ق
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نقشۀ 4. نقشۀ تحلیل درجۀ شیب زمین )نگارندگان، 1397(.

کنــده هســتند. از نظــر جهــت شــیب نیــز  بــوده و تعــدادی نیــز در فاصلــۀ دشــت تــا تپه‌ماهورهــای اطــراف پرا
کنــده هســتند و  کــه بیــن 206 تــا 239 درجــۀ آن پرا بیشــترین تعــداد مربــوط بــه جهــت جنوب‌غربــی اســت 

کنــده هســتند )نمــودار 3(.  ــا 284 درجــۀ آن پرا ــه بیــن 261 ت ک کمتریــن آن غــرب اســت 

جهت شیب
کامــاً مشــخصی بــرای جلوه‌هــای خطــی یــک پدیــده در هندســه اســت  کلــی، جهــت، ویژگــی  در مفهــوم 
ــی در  ــن ویژگ ــرد. ای ــر می‌گی ــز درب ــی را نی ــیب زمین‌شناس ــیب و ش ــه ش ــیب، وج ــون ش ــری چ ــم دیگ و مفاهی

ریخت‌شناســی‌زمین، نقــش مهمــی در فضــای محیطــی دارد )رامشــت، 1389: 35(. 
گرم‌تــر بــوده و تبخیــر بیشــتری دارنــد؛ بنابرایــن  شــیب‌های آفتاب‌گیــر نســبت بــه شــیب‌های ســایه‌گیر 
کمتــر اســت. هم‌چنیــن در ایــن شــیب‌ها تابــش شــدید خورشــید  گیاهــی  کــم شــده و رشــد پوشــش  ذخیــرۀ آب 
ک چســبندگی خــود را از دســت  ک را از بیــن می‌بــرد و در نتیجــه خــا بــا تجزیــۀ مــواد آلــی، هومــوس خــا
ــر  کمت گیاهــی در ایــن شــیب‌ها تنــک و  داده، مســتعد فرســایش می‌شــود )امیــدوار، 1389: 100(. پوشــش 
ایجــاد ســکونت‌گاه‌ها، مناســب‌ترین مکان‌هــا جهــت  ازنظــر  از بخش‌هــای ســایه‌گیر اســت؛ درحالی‌کــه 

برپایــی وارگه‌‌‌هــای عشــایری و روســتایی به‌شــمار می‌رونــد )جــدول 2، نمــودار 3(.

دوری و نزدیکی به رودخانه
منابــع آب و میــزان ســهولت دسترســی بــه آن در هــر زمــان نقــش تعیین‌کننــده‌ای در برپایــی ســکونت‌گاه‌ها 
کــه امــروزه نیــز بیشــتر روســتاها در نزدیکــی منابــع آب دیــده می‌شــوند. حوضــۀ  داشــته اســت، هم‌چنان‌کــه 
ــام »بیوک‌چــای«  ــه آن می‌ریــزد، تحــت ن ــۀ ارمنیــان‌رود ب کلیبرچــای پــس از آن‌کــه رودخان ــۀ  آبریــز رودخان
ادامــه می‌یابــد. پــس از الحــاق شــاخۀ جیلان‌چــای از ســمت راســت بــه رودخانــۀ بیوک‌چــای، رودخانــۀ 
کــه به‌ترتیــب بــه حوضه‌هــای آبریــز دریــای مازنــدران و دریاچــۀ ارومیــه می‌ریزنــد  کلیبرچــای شــکل می‌گیــرد 
)بختیــاری، 1385: 18، 59 و 62(. هم‌بســتگی و رابطــۀ مســتقیم میــان رودخانــه و تعداد محوطه‌ها وجود 
کاســته و بالعکــس،  کــه هرچــه از حریــم رودخانــه فاصلــه بگیریــم، از تعــداد محوطه‌هــا  دارد؛ بدین‌صــورت 
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كورگان‌ها براساس جهت جغرافيايی و درجۀ شيب آن )نگارندگان، 1397(. كندگی  جدول 2. پرا

 
 

12  
 

 
 درجه شيب تعداد جهت
 94تا  68 4 شرق

 10تا  2 4 شمال

 66تا  24 4 شرقیشمال

  317تا  305 3 غربیمالش

 201تا  159 4 جنوب

 150 تا 117 4 شرقیجنوب

 239 تا 206 8 غربی جنوب

 284 تا 261 2 غرب

 

نمودار 3. نمودار فراوانی مقدار جهت شیب در محوطه‌های هزارۀ اول قبل‌ازمیلاد )نگارندگان، 1397(.

انشــعابات  محــدودۀ  در  می‌شــود.  افــزوده  محوطه‌هــا  تعــداد  بــر  شــویم  نزدیک‌تــر  رودخانــه  بــه  هرچــه 
رودخانــۀ پیغام‌چــای نقطه‌هــای اســتقراری محــدودۀ مطالعاتــی مــا مربــوط می‌گــردد؛ تمامــی اســتقرارها 
گرفته‌انــد. ولــی  کــه آن نیــز قلعــه اســت، درکنــار رودخانه‌هــا یــا منابــع آب و چشــمه شــکل  به‌جــز یک‌مــورد 
ــه  ــکل نگرفت ــتقراری ش ــای، اس ــۀ پیغام‌چ ــاحلی رودخان ــۀ س کران ــی( در  ــت )توپوگراف ــدان قابلی ــل فق به‌دلی
اســت؛ هم‌چنان‌کــه امــروزه نیــز خالــی از ســکنه اســت و ســیلاب‌های ســالیانه می‌توانــد یکــی از علــل آن 
گورســتان‌ها دلیلــی بــرای نزدیــک بــودن بــه منابــع آب ندارنــد،  باشــد. در ایــن بررســی به‌دلیــل این‌کــه وجــود 
گزینــه  کــه زمانــی در آنجــا اســتقرار ایجــاد شــده اســت جــزو ایــن  گزینــه حــذف شــد، ولــی محوطه‌هایــی  از ایــن 
کندگــی محوطه‌هــای عصرآهــن، ابتــدا نقشــۀ  قــرار می‌گیرنــد. بــرای بررســی میــزان تأثیــر رودخانه‌هــا در پرا
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نقشۀ 5. نقشۀ تحلیل جریانات آبی خروجی در محوطه‌های شناسایی‌شده )نگارندگان، 1397(.

ع 2 طبقــه بــرای  اولیــۀ رودخانه‌هــای منطقــه آمــاده شــده و نقــاط بــرروی آن جانمایــی شــده‌اند؛ درمجمــو
گرفتــه شــد. ســنجش میــزان دوری و نزدیکــی محوطه‌هــا بــه رودخانــه درنظــر 

کــه در فاصلــۀ 0 تــا 500 بودنــد، طبقــۀ دوم 500 تــا 1500 متــری واقــع شــده  طبقــۀ اول محوطه‌هایــی 
کارکــرد راهبــردی دارد، تمامــی محوطه‌هــای موردمطالعــه  کــه قاعدتــاً  بودنــد. در ایــن بررســی به‌غیــر از قلعــه 
ع بیانگــر ایــن اســت  کمتــر از 500 متــری از رودخانه‌هــا و منابــع آبــی واقــع شــد‌ه‌اند و ایــن موضــو در فاصلــۀ 

کنان ایــن محوطه‌هــا نقــش داشــته اســت )نمــودار 3(. کــه مســألۀ آب بیــش از امــروز در زندگــی ســا
امــا در تحلیــل جریانــات آبــی می‌تــوان آن‌هــا را براســاس واحــد مشــخص بــه دو بخــش جریانــات ورودی 
كــرد. در ایــن تحلیــل، شــدت جریانــات ورودی براســاس نــزولات جــوی درنظــر  و خروجــی دســته‌بندی 
كــه به‌صــورت یكنواخــت در منطقــه می‌بــارد. ایــن نــزولات ازنظــر حجــم و چگالــی هنــگام  گرفتــه شــده 
كــه میــزان روان‌آبــی  جریــان آب قــدرت تخریــب و روان‌آبــی پیــدا میك‌ننــد. در ایــن نقشــه مشــخص اســت 
جریانــات به‌نســبت قــدرت تخریــب و برخــورد در ارتفاعــات بالاتــر از ســطح دشــت اســت. ایــن مســأله از شــیب 
ناهمواری‌هــا هــم تبعیــت دارد؛ بنابرایــن روان‌آب در ارتفاعــات شــدت بیشــتری داشــته و در ســطح دشــت بــا 

كمتــری دارد )نقشــۀ 5(. گریــز  نزدیكــی بــه بســتر رودخانــه بی‌آن‌کــه محســوس باشــد، شــتاب و نیــروی 

كنــش روان‌آب‌هــا بــه نســبت ورود جریانــات از ارتفاعــات بــه ســطح نیــز بســتگی دارد. هرچــه  میــزان پرا
شــتاب روان‌آب‌هــای نواحــی بلنــد بیشــتر باشــد، بــا نیــروی بیشــتری در ســطح جــاری می‌شــود. ایــن تركیــب 
كــه بخش‌هایــی بــا نســبت ارتفاعــی پایین‌تــر تقریبــاً بــه یــك میــزان پوششــی  نیــرو ســبب شــده اســت 
تحت‌تأثیــر روان‌آب‌هــا قــرار داشــته باشــند و حمــل رســوبات در آن‌هــا همگــن‌ باشــد. ایــن ناهنجــاری در 
بیشــتر بخش‌هــا از الگــوی شــیب و ارتفــاع پیــروی میك‌نــد، امــا در بخش‌هــای جنــوب غربــی منطقــه، الگــو 
متغیــر بــوده و به‌دلیــل نزدیــك بــودن طبقــۀ ارتفاعــی یك‌دســت و شــیب‌بندی نســبتاً برابــر، آب‌پخشــان 
وجــود  بــا  حتــی  كــه  می‌رســد  به‌نظــر  اســت.  بیشــتر  آن  در  رســوبات  انباشــت  احتمــال  و  دارد  متغیــری 
مشــابهت ســطح ظاهــری زمیــن بــا ســایر بخش‌هــا حجــم رســوبات در آنجــا بیشــتر بــوده و احتمــالًا بخشــی 

از یافته‌هــای باستان‌شناســی مدفــون هســتند )نقشــۀ 6(.
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نقشۀ 6. جریانات ورودی، جریانات خروجی و آثار احتمالی مدفون )نگارندگان، 1397(.

زمین‌های با قابلیت استقرار
ــرای  ــه تپه‌ماهورهــا فاقــد قابلیــت لازم ب ــه در بخــش جنوبــی به‌دلیــل برخــورد ب توپوگرافــی ســاحل رودخان
ــۀ پیغام‌چــای در امتــداد همیــن  ــوده اســت. همــۀ محوطه‌هــای شناسایی‌شــدۀ راســتای رودخان اســتقرار ب
کــه بــه دره‌هــای Vشــکل در پایین‌دســت  گرفته‌انــد و به‌تدریــج  رودخانــه و در ســاحل شــمالی آن شــکل 
کــم شــده و به‌طــرف دشــت و در  کنــارۀ ســاحل  رودخانــه نزدیــک می‌شــویم، شــکل‌گیری محوطه‌هــا در 
فاصلــۀ دورتــری از رودخانــه اســتقرارها ایجــاد شــده‌اند )در داخــل ایــن دره‌هــا به‌علــت شــیب بیشــتر و 

دسترســی نه‌چنــدان آســان، محوطــه‌ای به‌چشــم نمی‌خــورد(.
كمتریــن ارتفاعــات  كلــی قابــل تقســیم‌بندی اســت.  طبقه‌بنــدی ناهمواری‌هــای منطقــه در 8 رنــگ 
كــه به‌صــورت محســوس برابــر بــا حوضــۀ آبریــز تغییــر میك‌ننــد. طبقــۀ  در حاشــیۀ رودخانه‌هــا هســتند 
كنــده شــده و ظاهــراً بســتر ســیلابی  كــه به‌نســبت حوضــۀ آبریــز پرا بعــدی، حاشــیۀ دشــتی نســبتاً همــوار اســت 

كنــده هســتند. ــار باســتانی یافت‌شــده در ایــن بســتر پرا مناســبی دارد. بیشــتر آث
ــه مــرز مشــترك بیــن دشــت‌های نســبتاً مســطح اســت.  ك ــده می‌شــود  پــس از آن رنــگ ســبز یشــمی دی
كــرده و آب‌پخشــان  كــه دو حوضــۀ آبریــز اصلــی را از هــم تفكیــك  ایــن طبقــۀ ناهمواری‌هایــی ماهــوری اســت 
ــا ســه طبقــۀ دیگــر بــه بلندتریــن ارتفاعــات  ــر اســت و ب كم‌رنــگ بلندت كنتــرل میك‌نــد. طبقــۀ ســبز  آن‌هــا را 
گردنه‌هــای ناهمواری‌هــا  بــه  گاه  نــا بــه  و  را شــامل می‌شــود  آثــار  تعــداد  كمتریــن  ایــن طبقــه  می‌رســد. 

ــرای اســتقرار انســانی چنــدان مناســب نیســت )نقشــۀ 7(. ــه ب ك می‌رســد 
گــرام ورونــوی بــرای تعییــن  گــرام ورونــوی3 قابل‌تأییــد اســت؛ درواقــع، دیا ایــن نظــر بــا تشــكیل دیا
کوتاه‌تریــن فاصلــۀ بیــن هــر محوطــه نســبت بــه اســتقرارهای اطرافــش و تشــخیص مرزهای مشــخص‌کنندۀ 
حریــم فرهنگــی نســبی هــر اثــر بــه‌کار مــی‌رود. )گــروه نقشــۀ باستان‌شناســی، پژوهشــکدۀ باستان‌شناســی، 
محدوده‌هــای  آثــار  تعــداد  متغیــر  براســاس  گــرام  دیا ایــن  در  رکنــی(  محمدرضــا  بــا  شــفاهی  مکالمــات 
كــه  پوششــی برمبنــای معــادلات ورونــوی تشــكیل شــده اســت. در ایــن نقشــۀ تحلیلــی مشــاهده می‌شــود 
كم‌رنــگ )ارتفــاع 1500 تــا 1750  كمتریــن مســاحت در بخــش طبقــۀ ارتفاعــی آبــی  بیشــتر محدوده‌هــا بــا 
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نقشۀ 7.  نقشۀ تحلیل ناهمواری‌های ارتفاعی مرتبط با محوطه‌های باستانی )نگارندگان، 1397(.

كندگــی  كــه بیشــترین پرا متــر از ســطح دریــا( یافــت شــده‌اند. جــدای از دوره‌بنــدی آثــار به‌نظــر می‌رســد 
ــی  ــد؛ یعن ــود دارن ــان‌ها وج ــه در آب‌پخش ــی رودخان ــیر اصل ــا و دور از مس ــه ماهوره ــك ب ــای نزدی در بخش‌ه
كشــاورزی و  در حوضــۀ آبریــز و دور از خطــر ســیلاب رودخانــه یــا فرســایش ارتفاعــات. ایــن مناطــق بــرای 

ــروری هــم بســیار مناســب هســتند )نقشــۀ 8(. دام‌پ
كورگان‌هــا در دو نســبت ســطحی دیــده  كندگــی  كورگان‌هــا هــم صــادق اســت. پرا ایــن مســأله درمــورد 
كنــده و  می‌شــود. تعــدادی بــا ســطوح پوششــی مرتب‌تــر در جنوب‌شــرقی و تعــدادی دیگــر به‌صــورت پرا
نامنظــم در غــرب. كورگان‌هــای بخــش غربــی بیشــتر بــه رئوس نزدیك هســتند و كورگان‌های جنوب‌شــرقی 
كــه احتمــالًا بــه همان‌دلیــل شــدت  بــه یــال شــرقی. هــر دو بخــش از منطقــه جنوب‌غربــی دور می‌شــوند 

آب‌پخشــان در جنوب‌غربــی اســت )نقشــۀ 9(.

چ‌نشینی قدیم و امروزی موقعیت طبیعی محدوده در ایجاد استقرارهای کو
گذشــته‌های دور در ایــن مناطــق دارنــد، شــناخت  کــوچ‌رو در تبــادل فرهنگــی از  کــه جوامــع  نظــر بــه نقشــی 
بــر  محیــط  تأثیــر  و  جوامــع  ایــن  اســتقراری  الگــوی  شــناخت  باســتان،  کوچ‌نشــینی  دوران  ویژگی‌هــای 
چگونگــی شــکل‌گیری آن ضــروری اســت. در ایــن محــدودۀ مطالعاتــی، عوامــل بوم‌شــناختی نظیــر ارتفــاع 
گاه‌هــای  زیــاد از ســطح دریــا، وجــود راه‌هــای طبیعــی به‌ســمت دشــت‌هایی نظیــر مغــان، درکنــار وجــود چرا
کــوچ‌رو قابل‌مشــاهده  گــرم ســال، مهم‌تریــن عوامــل مؤثــر در شــکل‌گیری اجتماعــات  کوهســتانی در فصــول 
کــه  اســت  جغرافیایــی  پدیــده‌ای  خــود،  ابعــاد  تمامــی  در  کوچندگــی  هســتند.  قــره‌داغ  دامنه‌هــای  در 
ایــن منطقــه،  اســت.  اســتحاله  و درحــال  یافتــه  تحــول  و  بســط  گرفتــه،  درراســتای چشــم‌انداز شــکل‌ 
الگــوی قوم‌باستان‌شــناختی منحصر‌به‌خــود را در زمینــۀ شــکل‌گیری و توزیــع ســکونت‌گاه‌ها و دیگــر آثــار 
گذشــتۀ پیش‌ازتاریخــی، دســت‌کم تــا اواخــر  کــه قابــل تعمیــم بــه  باستان‌شــناختی در اختیــار می‌گــذارد 
کــوچ عشــایر ارســباران در دو فصــل پاییــز و بهــار اتفــاق می‌افتــد. عشــایر اواســط  هــزارۀ دوم قبلزمیــاد اســت. 
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گرام ورونوی در ارتباط با محوطه‌های باستانی شناسایی شده )نگارندگان، 1397(.  نقشۀ 9. دیا

گرام ورونوی در ارتباط با محوطه‌های باستانی شناسایی شده )نگارندگان، 1397(. نقشۀ 8. دیا
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کلیبــر، اهــر،  گرم‌شــدن هــوا از مناطــق قشــاقی به‌ســمت ییلاقــات سرســبز شهرســتان  اردیبهشــت‌ماه بــا 
کــرده و بــه تعلیــف احشــام خــود می‌پردازند. بســیاری از کورگان‌ )گورپشــته‌های شناسایی‌شــده  کــوچ  هریــس 
کــه همان‌گونه‌کــه امــروز نیــز  فاقــد محوطــۀ اســتقراری نزدیــک بــه خــود بودنــد. ایــن بدین‌معنــی اســت 
کــم بــوده  کــوچ نشــینی حا کنین آن‌هــا در 3500 ســال قبــل هم‌چــون امــروز بــر پایــۀ  مرســوم اســت، زندگــی ســا
کلان‌ســنگی و قلوه‌ســنگی  گــر قبــور  کنین مــأوای مشــخصی به‌صــورت یکجانشــین و ثابــت نداشــتند. ا و ســا
ــل  ــواهد محتم ــن و ش ــه قرای ــه ب ــه باتوج ک ــری  ــم -ام ــبت دهی ــوچ‌روان نس ک ــه  ــه را ب ــن منطق ــن ای عصرآه
ــداوم و ثبــات زیســتی در ایــن منطقــه به‌مــدت دســت‌کم سه‌هزارســال  ــه‌ای ت گون به‌نظــر می‌رســد- شــاهد 
کــه وضعیــت ریخت‌شناســی ایــن  هســتیم )عســکرپور و همــکاران، 1395: 115(. ایــن مســأله ثابــت می‌کنــد 
کوهســتانی‌بودن منطقــه و اقلیــم ســرد در زمســتان‌ها شــرایط ایده‌آلــی را بــرای ســکونت  منطقــه باتوجــه بــه 
کنین آن زندگــی مبتنی‌بــر  یکجانشــینی ایجــاد نمی‌کــرد و طبیعتــاً تــا بــه امــروز نیــز ترجیــح بخشــی از ســا

کوچ‌نشــینی اســت )نقشــۀ 10(.
کــه بــا خطــوط نارنجــی  کلیبــر اســت  نقشــۀ 10 مربــوط بــه مســیر ایــل‌راه بسطاملو-ســاری‌دره در جــادۀ 
ــه محوطه‌هــای  کورگان‌هــا و نقــاط قرمــز و زرد متعلــق ب ــه موقعیــت  مشــخص اســت. نقــاط ســبز مربــوط ب
کــوچ عشــایر باســتان را منطبــق بــا  کندگــی ســفال اســت. ایــن نقشــه تاحــدود زیــادی مســیر  بــا مشــخصۀ پرا
مســیر امــروزی ثابــت می‌کنــد و البتــه تاحــدودی تغییــر مســیر در بعضــی نقــاط دیــده می‌شــود. در خطوطــی 
کــه آثــار باســتانی مشــاهده نمی‌شــود، می‌توانــد به‌علــت رســوبات چندهزارســاله و پنهان‌مانــدن آثــار در اثــر 

ــۀ 10(. ــد )نقش ــدن باش مدفون‌ش

کلیبــر )نگارنــدگان،  کــوچ عشــایر جــادۀ  کندگــی آثــار شناســایی ژئورفرنــس شــده بــا نقشــۀ مســیر  نقشــۀ 10. نقشــۀ پرا
.)1397

 نتیجه‌گیری
ع انتخــاب انســان در محــل ســکونت  کالبــدی جغرافیــای طبیعــی بــر نــو ایــن مقالــه بــه نقــش ســاختارهای 
کلیبــر در هــزارۀ اول قبل‌ازمیــاد پرداختــه اســت. بــرای ایــن منظــور  و اســتقرار، در جنوب‌غربــی شهرســتان 
گرفتــه شــد. باتوجــه بــه مرحلــۀ  عامــل ارتفــاع از ســطح دریــا، منابــع آب، شــیب زمیــن و توپوگرافــی درنظــر 
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کــه مفصــل در مقالــۀ دیگــری در مــورد آن‌هــا بحــث خواهــد شــد4(  دوم مطالعــات )کاوش‌هــای انجام‌یافتــه 
کــه به‌احتمــال زیــاد ســاختار  کورگان‌هــا را نیــز یــک اســتقرار به‌شــمار آوریــم؛ بدیــن دلیــل  مــا می‌توانیــم 
کورگان‌هــا زمــان زیــادی را بــه خــود اختصــاص داده بــود و شــاید به‌عنــوان یــک  پرتشــریفات معمــاری 
کوچ‌نشــینی بــوده  مــکان آیینــی اســتفاده می‌شــده اســت. از آنجایی‌کــه منطقــه، مناســب اســتقرارهای 
اســت، بی‌تردیــد در فصــول مناســب ســال، بنابــر شــواهد معمــاری و ســنگ‌های بــه‌کار بــرده شــده، انســان 

کــرده اســت.4  عصرآهــن زمانــی نســبتاً طولانــی در آنجــا ســپری 
اســتقراری  الگــوی  می‌رســد  به‌نظــر  پیغام‌چــای،  درۀ  در  انجام‌گرفتــه  بررســی‌های  نتایــج  براســاس 
محوطه‌هــا ماننــد اســتقرارهای امــروزی برگرفتــه از زیرســاخت‌های طبیعــی آن‌هاســت و بیشــتر در دره‌هایــی 
گرفته‌انــد. از 45 محوطــه هــزارۀ اول قبل‌ازمیــاد  کــه رودخانه‌هــا یــا چشــمه‌ها در آن جــاری اســت، شــکل 
کــورگان و 8 اثــر محوطــه یــا تپــه بودنــد و از ایــن میــان 41 محوطــه در فاصلــۀ 0 تــا 500 متــری از  37 اثــر 
ــد،  ــر می‌گذارن ــط تأثی ــکونت‌گاه‌ها در محی ــی س ــر چگونگ ــا ب ــه دره‌ه ــده‌اند. از آنجایی‌ک ــع ش ــا واق رودخانه‌ه
انباشــت‌های اســتقراری در امتــداد رودخانه‌هــا و مناطــق رســوبی ایــن دره‌هــا )به‌خصــوص در جنوب‌غربــی 
محــدودۀ موردمطالعــه( دیــده می‌شــوند. شــواهد به‌دســت‌آمده از محوطه‌هــای دورۀ تاریخــی ایــن دره، 
ــن دره و درۀ  ــروزه در همی ــه ام ــی دارد؛ همان‌چیزی‌ک ــتقرار فصل ــا اس ــوچ ی ک ــر  ــی مبتنی‌ب ــک زندگ ــان از ی نش
جغانــاب مشــاهده می‌شــود. در بررســی دوری و نزدیکــی محوطه‌هــا بــه رودخانــه و چشــمه‌ها، دو الگــو 
گرفته‌انــد، امــا در بخــش  دیــده می‌شــود؛ در بخــش جنوبــی رودخانــه، محوطه‌هــا درکنــار رودخانــه قــرار 
شــمالی، به‌خصــوص شــمال‌غربی رودخانــه به‌دلیــل وجــود زمین‌هــای تپه‌ماهــوری و امــکان طغیــان آن، 
اســتقراری دیــده نمی‌شــود. هم‌چنیــن در بخــش جنوب‌غربــی منطقــه، به‌دلیــل نزدیک‌بــودن  تقریبــاً 
طبقــۀ ارتفاعــی یک‌دســت و شــیب‌بندی نســبتاً برابــر آب‌پخشــان متغیــری دارد و احتمــال انباشــت رســوبات 
کــه حتــی بــا وجــود مشــابهت ســطح ظاهــری زمیــن بــا ســایر بخش‌هــا  در آن بیشــتر اســت. به‌نظــر می‌رســد 

حجــم رســوبات در آنجــا بیشــتر بــوده و احتمــالًا بخشــی از یافته‌هــای باستان‌شناســی مدفــون هســتند. 
گیاهــان مرتعــی  کــه  کنونــی ایــن ناحیــه به‌شــکل دامنه‌هــای ‌نســبتاً شــیب‌داری اســت  چشــم‌انداز 
گروهــی از عشــایر به‌خصــوص در درۀ  مناســبی بــرای چــرای دام بــر ســطح خــود دارنــد. در ‌حال‌حاضــر 
گوســفندان خــود بــه ایــن مراتــع آمــده و نیمــی از ســال را در ایــن ناحیــه به‌ســر می‌برنــد. در  جغانــاب بــا 
کــورگان دیــده  کلیبــر به‌شــکل  کــه در ایــن منطقــه و منطقــۀ خداآفریــن در شــمال‌غربی  اغلــب محوطه‌هایــی 
می‌شــود، اســتقرارهای هــزارۀ اول قبل‌ازمیــاد بــه تعــداد بســیار انــدک یافــت شــد و از این‌جهــت نحــوۀ 

کورگان‌هــا در هالــه‌ای از ابهــام قــرار دارد.  شــکل‌گیری محوطه‌هــای عصرآهــن در اطــراف 
بیشــترین درصــد محوطه‌هــا در ارتفــاع 1400 تــا 1700 متــری دیــده می‌شــود. بهتریــن ارتفــاع ازنظــر 
منطقــه،  توپوگرافــی  بــه  باتوجــه  کــه  می‌شــود  دیــده  ارتفاعــی  طبقــۀ  ایــن  در  زیســت‌محیط  و  آب‌و‌هــوا 

مــی‌رود.  به‌شــمار  امــروزی  ســکونت‌گاه‌های  ایجــاد  جهــت  ارتفــاع  متعادل‌تریــن 
گفــت، آن  ــد  کنیــم، بای ع اســتقرار محوطه‌هــا اشــاره  ــو ــه ن ــر بخواهیــم ب گ ــا بررســی عوامــل محیطــی ا ب
گرفته‌انــد،  کــه در نزدیک‌تریــن فاصلــه از رودخانــۀ پیغام‌چــای و در درۀ اصلــی آن قــرار  محوطه‌هایــی 
کشــاورزی، میانگیــن ارتفــاع 1500 متــر، اقلیــم مناســب آب‌و‌هــوا،  به‌واســطۀ قرارگیــری در اراضــی بــا قابلیــت 
ک‌هــای آبرفتــی، پوشــش  نزدیکــی بــه رودخانــه، دسترســی آســان بــه مســیرهای ارتباطــی، غنی‌بــودن خا
برپایــی ســکونت‌گاهی دائمــی  بــرای  را  قابلیــت لازم  پیرامونــی آن،  و مراتــع غنــی بخش‌هــای  جنگلــی 
ع  نــو می‌شــود.  دیــده  پیغام‌چــای  درۀ  جنوبــی  نیمــۀ  در  محوطه‌هــا  ایــن  نمونــۀ  بهتریــن  هســتند.  دارا 
محوطه‌هــای واقــع در بخــش شــمالی شهرســتان را بســیار ســخت می‌تــوان تشــخیص داد، امــا باتوجــه 
بــه ارتفــاع بیشــتر ایــن بخــش از شهرســتان و آب‌و‌هــوای ســرد آن در نیمــی از ســال، وجــود تپه‌ماهورهــا، 
کندگــی انــدک و خوردگــی  دوری از رودخانــه و نزدیکــی بــه چشمه‌ســارهای فــراوان، مراتــع غنــی درکنــار پرا
ــج  کوچ‌نشــینان دانســت. نتای ــه  ــوط ب بیش‌ازحــد ســفال‌ها، شــاید بتــوان محوطه‌هــای ایــن بخــش را مرب
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نســبی در هــردو بخــش شــمال و جنــوب محــدودۀ مطالعاتــی ایــن دره، نشــان از غالب‌بــودن الگــوی اســتقرار 
دارد. نیمه‌یکجانشــین  یــا  نیمه‌کوچ‌نشــین 

کریمــی و روســتای پیغــام،  محوطه‌هــای حاشــیۀ رودخانــۀ پیغام‌چــای در مســیر بیــن روســتای نوجــده 
ــه  ــون ادام کن ــه ا ــا ب ــتقرار ت ــیوۀ اس ــن ش ــه ای ک ــتند  ــی هس ــتقرار فصل ــر اس ــینی مبتنی‌ب کوچ‌نش ــای  محوطه‌ه
گیاهــان  کــه  کنونــی ایــن ناحیــه به‌شــکل دامنه‌هــای نســبتاً شــیب‌داری اســت  یافتــه اســت؛ چشــم‌انداز 
مراتــع  ایــن  درکنــار  متعــددی  چشــمه‌های  و  دارنــد  خــود  ســطح  بــر  دام  چــرای  بــرای  مناســبی  مرتعــی 
کــه بــرروی نقشــه نــام آن‌هــا  دیــده می‌شــود. حــدود 22 چشــمه در محــدودۀ منطقــۀ مزبــور وجــود دارد 
دیــده می‌شــود. تقریبــاً همــۀ محوطه‌هــا به‌جــز قلعــه درکنــار رودخانــه و یــا چشــمه‌های آب قــرار دارنــد. 
پررنگ‌تریــن عامــل در ایجــاد اســتقرارها و ســکونت‌گاه‌های ایــن حــوزه وجــود چشــمه‌ها و منابــع آب و 
کنــار بســتر دره‌هــا در حواشــی رودخانــه، به‌ســبب  قرارگیــری در ارتفــاع مناســب از ســطح دریاســت. معمــولًا 

کشــاورزی به‌شــمار می‌رونــد. ک‌هــای آبرفتــی بهتریــن پادگانه‌هــا بــرای  وجــود خا
ک  خــا و  مناســب  شــیب  آب‌و‌هــوا،  ازلحــاظ  چندانــی  جذابیــت  متــر   2000 بــالای  ارتفاعــات  امــروزه 
کــه در ایــن ارتفاعــات ســاخته می‌شــوند بــه اقتصــاد دامــداری و باغــداری  حاصل‌خیــز ندارنــد و روســتاهایی 
کــه فقــط در فصــل بهــار یــا تابســتان از رونــق اقتصــادی  متکــی و یــا روســتاهای فصلــی ییلاقــی هســتند 
کنین فصلــی آن‌هــا اغلــب دامــداران ســنتی و نیمه‌کوچ‌نشــین هســتند. در اینجــا نیــز  برخوردارنــد و ســا
کــورگان و محوطــه  فقــط یــک قلعــه )قلعــه پیغــام، قلعــه‌ای اشــکانی( در ارتفــاع بــالای 2000 متــر و یــک 

)پیرآغاجــی( فقــط در ارتفــاع 2005 قــرار دارد. 
کــرده بهتریــن نقــاط از جهــت شــیب را بــرای یــک زندگــی آســوده انتخــاب  کنــون ســعی  گذشــته تا بشــر از 
کمتــر از آن از دیــدگاه جغرافیــا بــرای برپایــی ســکونت‌گاه مناســب  کنــد. باتوجــه بــه این‌کــه شــیب 10 درصــد و 

گذشــته ایــن امــر را مدنظــر داشــته‌اند.  بــوده؛ بنابرایــن بدیهــی اســت انســان‌ها از 
کوچ‌نشــینی را  کــه وضعیــت چشــم‌انداز منطقــه، الگــوی  نتیجــۀ نهایــی ایــن بررســی بیانگــر ایــن اســت 
کــرده  کوچ‌نشــینی و نیمه‌یکجانشــینی انســان فراهــم  کنــون به‌طــور مناســبی بــرای  از سه‌هزارســال پیــش تا
اســت و عــدم وفــور محوطه‌هــای یکجانشــینی باســتانی نشــان می‌دهــد، انســان هــزارۀ اول قبل‌ازمیــاد 

کم‌رنــگ بــوده اســت.   ع اســتقرار نداشــته اســت و یــا بســیار  شــرایط محیطــی مناســب بــرای ایــن نــو

پی‌نوشت

1- اعتبــار عملیــات بررســی و شناســایی در محــدودۀ ایــن ســد توســط آب منطقــه‌ای آذربایجــان شــرقی و تحــت مجــوز پژوهشــگاه 
گردشــگری انجــام یافــت. میراث‌فرهنگــی و 

کــه  گورهایــی متعلــق بــه عصــر مس‌ســنگی تــا عصرآهــن I و II هســتند  کورگان‌هــا یــا پشــته‌گورها،  کــه  2- لازم بــه توضیــح اســت 
گاه دونفــره دیــده شــده اســت و معمــولًا ســنگ شــاخصی روی آن قرارگرفتــه و یــا دورچیــن ســنگی دارد؛  به‌صــورت تدفیــن تک‌نفــره و 
کــورگان بــا تدفیــن درون آن  کنــون  گورهــا اغلــب یــک تــا دو متــر اســت. تا ولــی معمــولًا دادۀ فرهنگــی دیگــری روی آن نیســت. ارتفــاع ایــن 
گــور شــناخته شــده اســت، ولــی بعــد از کاوش‌هــای انجام‌یافتــه در ســال 1397 و 1398 هـــ.ش. مشــخص شــد که بســیاری از آن‌ها  به‌عنــوان 
کاربــرد داشــت و بــا معمــاری نمادیــن خــاص خــود می‌تــوان به‌عنــوان یــک اســتقرارگاه به‌شــمار  فاقــد تدفیــن و به‌عنــوان یــک مــکان آیینــی 
گورتپه‌هــای مــورد  کورگان‌هــا یــا  کــه در ســاختار پیچیــدۀ آن توســط انســان عصرآهــن وقــت و زمــان زیــادی مصــروف شــده اســت.  آورد؛ چرا
کــه براســاس درجــات اجتماعــی  بررســی مــا، پشــته‌های مربــوط بــه قبــور افــرادی از اواخــر هــزارۀ دوم و اوایــل هــزارۀ اول قبل‌ازمیــاد اســت 
کورگان‌هــا از آن روی  گاه بــا معمــاری منحصربه‌فــرد اســت. مطالعــۀ ایــن  تدفیــن شــده و حــاوی اشــیائی مربــوط بــه دوران زندگــی متوفــی و 
کــه در همــان دورۀ زمانــی مشــابه ایــن ســبک تدفیــن بــا شــیوۀ خــاص معمــاری مشــاهده نشــده و یــا به‌نــدرت مشــاهده شــده  مهــم اســت 
کوچ‌نشــینی بــوده، امــا اســتقرارهای مرتبــط بــا محــل ســکونتی آن‌هــا یافــت نشــده و یــا به‌نــدرت  اســت. نکتــۀ این‌کــه زندگــی آن‌هــا مبتنی‌بــر 

کتفــا شــد. کندگــی آن‌هــا ا کورگان‌هــا و نحــوۀ پرا کــه بنابرایــن بــه پژوهــش دربــارۀ  به‌دســت آمــده اســت 
گــرام بــه هــر مجموعــه‌ای  گــرام ورونــوی« روشــی بــرای تقســیم فضــا بــه تعــدادی ناحیــه اســت. در ایــن دیا 3- در علــم ریاضیــات »دیا
کــه دامنه‌هــا، محوطه‌هــا یــا ژنراتورهــا نامیــده می‌شــوند ناحیــه‌ای تخصیــص داده می‌شــود. ایــن نواحــی ســلول‌های ورونــوی  از نقــاط 

نامیــده می‌شــوند.
کــه در مقالــۀ دیگــری  کورگان‌هــای ایــن منطقــه در ســال‌های 1397 و 1398 هـــ.ش. بــه انجــام رســید  کــورگان از  کاوش ســه   -4

مفصــل درمــورد آن‌هــا بحــث خواهــد شــد. 
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چکیده 
ســفال به‌عنــوان مهم‌تریــن و فراوان‌تریــن دادۀ فرهنگــی در بســیاری از محوطه‌هــای باســتانی از اهمیــت 
زمانــی  از دوره‌بندی‌هــای  بســیاری  به‌گونه‌ای‌کــه  اســت،  برخــوردار  باستان‌شناســی  بالایــی در مطالعــات 
از  یکــی  هــر دوره  ســفال  شــناخت  درواقــع،  اســت؛  شــده  انجــام  ســفالی  مقایســه‌ای  برمبنــای مطالعــات 
گاه‌نــگاری  گونه‌شناســی، طبقه‌بنــدی و ســرانجام  بنیادی‌تریــن مراحــل مطالعــات باستان‌شناســی اســت. 
ســفال، ابــزار مناســبی بــرای شــناخت بیشــتر ســنت ســفال‌گری در هــر منطقــه اســت. محوطــۀ شــیرکوه ناییــن 
کیلومتــری غــرب روســتای سِــپرو ناییــن، یکــی از محوطه‌هــای منســوب بــه دوره‌هــای ساســانی و  در 6 
کــه تعییــن قدمــت محوطــه از طریــق طبقه‌بنــدی،  اشــکانی اســت. بــر ایــن اســاس، بــا ایــن پرســش بنیــادی 
گونه‌شناســی و مطالعــات مقایســه‌ای ســفال مربــوط بــه چــه دوره یــا دورانــی اســت؟ در ایــن تحقیــق بــا تکیــه بــر 
گاه‌نــگاری پیشــنهادی آن ارائــه شــده اســت. بــر ایــن  طبقه‌بنــدی، گونه‌شناســی و مطالعــات تطبیقــی ســفال، 
اســاس از مجمــوع کل ســفال‌های جمع‌آوری‌شــده توســط نگارنــدگان، تعــداد 63 قطعــه ســفال‌ گونه‌شناســی، 
بــه  رایــج باستان‌شــناختی، تجزیــه و تحلیــل و درنهایــت منجــر  طبقه‌بنــدی و در چارچــوب روش‌هــای 
گاه‌نــگاری شــده اســت. شــیوۀ پژوهــش از نــوع توصیفی-تطبیقــی اســت و نتایــج براســاس مطالعــات  ــۀ  ارائ
گونــۀ ســفالی قهــوه‌ای، نخــودی  گرفتــه اســت. نتایــج پژوهــش نشــان داد ســه  مقایســه‌ای مــورد تحلیــل قــرار 
کــوزه و خمــره در میــان ســفال‌های شــیرکوه قابــل تشــخیص اســت.  کاســه،  و قرمــز و ســه نــوع شــکل ســفالی 
خ‌ ســفال‌گری ســاخته شــده‌اند و در بیــن آن‌هــا ســفال دست‌ســاز یافــت نشــد. نتایــج  تمامــی ســفالینه‌ها بــا چــر
کمــی از آن‌هــا مربــوط بــه قــرون  کــه بیشــتر ســفال‌ها مربــوط بــه دورۀ ساســانی و شــمار  گاه‌نــگاری نشــان داد 
اولیــۀ اســامی اســت. ســفال‌های ایــن محوطــه بــا محوطه‌هــای مختلفــی از مناطــق ایــران نظیــر: قلعه‌یزدگــرد 
چهارمحال‌بختیــاری  فارســان  دشــت  و  شوشــتر  میانــاب  تورنگ‌تپــه،  مغــان،  اولتان‌قالاســی  ریجــاب، 
قابل‌مقایســه و شــاخصه ســفال‌های ساســانی در بخــش فــات مرکــزی از طریــق مطالعــات باستان‌شناســی 
ایــن محوطــه قابل‌تشــخیص اســت. شناخت‌شناســی بناهــای معمــاری برجای‌مانــده در ایــن محوطــه شــامل 

ح‌شــده در مقالــه اســت. قلعــه، چهارتاقــی و صفــۀ شــیرکوه نیــز شــایان توجــه و از دیگــر مباحــث طر
شناخت‌شناســی،  ساسانی-اســامی،  ســفال  گاه‌نــگاری،  گونه‌شناســی،  طبقه‌بنــدی،  کلیــدواژگان: 

شــیرکوه ناییــن.

درآمدی بر شناخت‌شناسی سفال‌های ساسانی و اسلامی 
محوطۀ شیرکوهِ نایین، فلات‌مرکزی ایران
Iمیلاد باغ‌شیخی
IIمحمداسماعیل اسمعیلی‌جلودار
IIIعلیرضا خسروزاده
IVعلمدار حاجی‌محمدعلیان

 
m.baghsheikhi@ut.ac.ir                                    .)دانشجوی دکتری باستان‌شناسی دانشگاه تهران )نویسندۀ مسئول .I

گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران. II. استادیار 
گروه باستان‌شناسی دانشگاه شهرکرد. III. دانشیار 

کارشناس‌ارشد باستان‌شناسی اداره میراث‌فرهنگی صنایع‌دستی و  IV. دانشجوی دکتری باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا، و 
گردشگری اصفهان.
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مقدمه 
ســفال به‌عنــوان یکــی از اصلی‌تریــن دست‌ســاخته‌های جوامــع انســانی در بازســازی فرهنــگ و تمــدن 
گاه‌نــگاری ســفال، اهمیــت بالایــی در مطالعــات  گونه‌شناســی و  گذشــته جایــگاه مهمــی دارد. طبقه‌بنــدی، 
مطالعــات  در  فنــی  اصــول  از  یکــی  ســفال  گونــه‌ایِ  شــناخت  و  مســتند‌نگاری  دارد.  باستان‌شــناختی 
ع بــودن ســفال در محوطه‌هــا ایــن امــکان را بــرای باستان‌شــناس  باستان‌شــناختی اســت و فراوانــی و متنــو
کــرده اســت تــا از بهتریــن مــدارک فرهنگــی در شــناخت اقــوام و جوامــع بهــره برنــد. یکــی از مناطــق  ایجــاد 
کمتــر شناخته‌شــده در باستان‌شناســی دوران تاریخــی ایــران، به‌ویــژه در دورۀ ساســانی، محــدودۀ امروزیــن 
کــه پیــش از ایــن توســط  اســتان اصفهــان در فلات‌مرکــزی اســت. معرفــی و مطالعــۀ منطقــۀ شــیرکوه ناییــن 
کــه از نظــر جامعــۀ آمــاری  گردیــد  گرفتــه بــود از آن جهــت بــرای پژوهــش انتخــاب  »علمــدار‌ علیــان« انجــام 
ع مــواد فرهنگــی دورۀ ساســانی از دو منظــر معمــاری و مــواد فرهنگــی قابل‌توجــه و پراهمیــت ارزیابــی  و نــو

شــد. 
کــه، تعییــن قدمــت محوطــه از طریــق  ــر این‌اســاس، بــا ایــن پرســش بنیــادی  پرســش پژوهــش: ب
ــۀ  ــت؟ مقال ــی اس ــا دوران ــه دوره ی ــه چ ــوط ب ــفال مرب ــه‌ای س ــات مقایس ــی و مطالع گونه‌شناس ــدی،  طبقه‌بن

گرفــت. گاه‌نــگاری در آن صــورت  کــه به‌تبــع آن، انجــام مطالعــات مقایســه‌ای  حاضــر نــگارش شــده 
مطالعــات  براســاس  نتایــج  و  بــوده  توصیفی-تطبیقــی  ع  نــو از  پژوهــش  شــیوۀ  پژوهــش:  روش 
گرفتــه اســت؛‌ درواقــع، مقالــۀ حاضــر بــا تکیــه بــر مطالعــات اســنادی، به‌ویــژه  مقایســه‌ای مــورد تحلیــل قــرار 
متــون نوشــتاری دســت‌اول و مطالعــات میدانــی انجــام ‌شــده ‌اســت. هم‌چنیــن بــا اســتفاده از نتایــج بررســی 
انجــام  بــا  درنهایــت  و  طبقه‌بنــدی  گونه‌شناســی،  به‌دســت‌آمده  ســفال‌های  باستان‌شناســی،  میدانــی 
کلیــدی از ایــن دوره، مقایســه و نتایــج آن مــورد  مطالعــات تطبیقــی بــا محوطه‌هــای باستان‌شــناختی 

ــه اســت.  گرفت ــرار  تحلیــل ق

پیشینۀ پژوهش
کــه  کوتــاه هیــأت زمین‌شناســی آلمانــی اســت  گــزارش  گاهــی مــا از منطقــۀ مــورد مطالعــه محــدود بــه  آ
در ســال ۱۹۶۵ م. منطقــه را مــورد بررســی قــرار داده و نتایــج آن‌را بــا عنــوان »مطالعــات زمین‌شناســی و 
ایــن منطقــه توســط »محســن   .)Davodzadeh, 1972( کردنــد ناییــن« منتشــر  سنگ‌شناســی شــمال 
گرفتــه اســت. پــس از آن در  جــاوری« و همکارانــش قبــل از ســال 1386هـــ.ش. نیــز مــورد بازدیــد قــرار 
ســال 1386 هـــ.ش.، منطقــۀ شــیرکوه ناییــن توســط »علمــدار علیــان« بررســی و محوطــۀ بــزرگ ساســانی 
آن شــامل چهارتاقــی، صفــه و قلعــه معرفــی می‌شــود )‌علیــان، 1386 و 1387(؛ ســپس محوطــه در ســال 
کــه در مقالــۀ حاضــر بخشــی از نتایــج  1395 هـــ.ش. توســط نگارنــدگان مــورد بازبینــی دوبــاره قــرار می‌گیــرد 

ــت. ــده اس ــث ش آن بح

توصیف محوطۀ شیرکوه نایین
کویــر و در شــرق فلات‌مرکــزی ایــران  شهرســتان ناییــن از بخش‌هــای تابــع اســتان اصفهــان در حاشــیۀ 
واقــع ‌شــده اســت. براســاس تقســیمات جغرافیایــی، ایــن شــهر از شــمال‌غربی بــه شهرســتان‌های اردســتان 
و زواره، از شــمال بــه اســتان ســمنان، از شــرق بــه اســتان خراســان، از جنــوب بــه اســتان یــزد و از مغــرب بــه 
کوهپایــه از توابــع اســتان اصفهــان محــدود می‌شــود )صارمی‌نایینــی، ۱۳۷۴: ۱۰(. در تقســیمات  بخــش 
نوشــتاری  متــون  براســاس  امــا  می‌گــردد،  محســوب  اصفهــان  اســتان  جــزو  شهرســتان  ایــن  امــروزی، 
دســت‌اول نظیــر: اصطخــری، ابن‌حوقــل، جیهانــی و ســایر مورخــان صدراســام، ایــن منطقــه از لحــاظ 
ک. بــه: اصطخــری،  کــورۀ اصطخــر قــرار داشــته اســت )بــرای مثــال، ر.  سیاســی تحت‌لــوای ایالــت پــارس و 
کــه خــود  کــوه  1349: 97؛ ابن‌حوقــل، 1345: 34؛ جیهانــی، 1348: 110(. محوطــۀ شــیرکوه در منطقــۀ پا



|| درآمدی بر شناخت‌شناسی سفال‌های ساسانی و اسلامی...  ||  89  ||

کــه »سِــپرو« نــام دیگــر آن آبــادی اســت، قــرار دارد. آبــادی  یکــی از دهســتان‌های حومــۀ شهرســتان ناییــن 
گــزارش منتشره‌شــده بــه ســال ۱۳۶۴ هـــ.ش. در حیطــۀ اراضــی روســتای ســپرو تلقــی شــده  شــیرکوه براســاس 
کیلومتــری شــمال‌غربی شهرســتان  اســت )فرهنــگ جغرافیایــی ارتــش، ۱۳۶۴: 6(. ایــن محوطــه در ۳۶ 
کیلومتــری غــرب روســتای ســپرو قــرار دارد. ارتفاعــات جنوبــی  ناییــن در بخــش مرکــزی شهرســتان و هفــت 
ایــن محوطــه از لحــاظ بلنــدی چنــدان قابل‌توجــه نیســتند؛ امــا به‌لحــاظ ســاختاری، حصــاری طبیعــی 
جهــت اســتتار و پوشــیده نگاه‌داشــتن محوطــه به‌حســاب می‌آیــد )تصویــر 1(. محوطــۀ شــیرکوه از ســه بنــای 
ع اصلــی مقاله به  کــه پیــش از بیــان موضــو اصلــی شــامل بنــای چهارتاقــی، قلعــه و صفــه‌ تشــکیل شــده اســت 

کوتــاه اشــاره خواهــد شــد. هرکــدام به‌صــورت 

کشور(. کوه و محوطۀ شیرکوه نایین )سازمان نقشه‌برداری  تصویر 1. تصویر هوایی منطقۀ پا

چهارتاقی شیرکوه
چهارتاقــی شــیرکوه در بخــش مرکــزی ناییــن واقــع شــده اســت. ایــن بنــا در بهمن‌مــاه ســال 1381 هـــ.ش. 
ــار ملــی ایــران ثبــت شــده و توســط »نورالدیــن شاه‌حســینی« مرمــت  بــه شــمارۀ ثبــت 7222 در فهرســت آث
شــده اســت )علیــان، 1386: 14؛ شاه‌حســینی، 1381: 327(. نقشــۀ بنــا مربع‌شــکل و ابعــاد بنــا نزدیــک 
بــه 10×10 متــر و ارتفــاع فعلــی آن 12/40 متــر اســت. ابعــاد خارجــی جرزهــا از 2/30 تــا 2/50 و ابعــاد داخلــی 
گنبــد 6/10 متــر و فضــای داخلــی آن 6/59 متــر اســت  آن‌هــا بیــن 1/59 تــا 1/25 متــر متغیــر اســت؛ ارتفــاع 

)تصویــر2(، ) نامجــو، 1392: 172(.
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ــه دورۀ  ــگاری دوره‌هــای مختلــف و از جمل گاه‌ن ــکاء در انجــام  کــه یکــی از مــواد قابل‌ات ــر ســفال  علاوه‌ب
گاه‌نــگاری بناهــا  ساســانی اســت، اســتفاده از سبک‌شناســی معمــاری نیــز یکــی دیگــر از راه‌هــای تعییــن 
ع چهارتاقــی بــا چهــار درگاه بــاز اســت و بــا بیشــتر چهارتاقی‌هــای دورۀ  اســت. نقشــۀ چهارتاقــی شــیرکوه از نــو
ساســانی ایــران، نظیــر: چهارتاقی‌هــای اســتان‌ اصفهــان، ماننــد چهارتاقــی نخلــک )هالیــر، 1354: 409(، 
چهارتاقــی نیاســر )رضایی‌نیــا، 1397: 143(؛ اســتان مرکــزی، ماننــد: چهارتاقــی بــرزو )آزاد، 1384: 272(؛ 
کرمانشــاه چهارتاقــی  کهگیلویــه و بویراحمــد، نظیــر: چهارتاقــی خیرآبــاد )همــان: 299(؛ اســتان  اســتان 
ــه )همــان: 182( و غیــره قابل‌مقایســه اســت  میل‌میله‌گــه )مــرادی، 1388: 178(؛ اســتان ایــام، چن-ژی

)تصویــر 3(.

تصویر 2. چهارتاقی شیرکوه )نگارندگان، 1395( و نقشۀ وضعیت فعلی بنا )شاه‌حسینی، 1381: 327(.

که چهارتاقی شیرکوه با آن مقایسه شده است )نگارندگان، 1395(. تصویر3. نقشۀ چهارتاقی‌هایی 
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تصویر 4. قلعۀ شیرکوه و قلاع قابل‌مقایسه با قلعۀ شیرکوه نایین )نگارندگان، 1395(.

قلعۀ ‌شیرکوه
کــه بــا شــکل آن هماهنــگ اســت؛ نقشــه و شــکل  کوهــی بنــا شــده  بنــا در شــمال روســتای شــیرکوه بــر بــالای 
قلعــه تقریبــاً نامنظــم و ذوزنقه‌ای‌شــکل بــوده، به‌گونه‌ای‌کــه مســیر دسترســی بــه آن ســخت و دارای شــیب 
تنــدی اســت. حصــار دور تــا دور قلعــه تــا حــدی زیــاد تخریــب شــده اســت و فقــط در قســمت شــمالی آن حصــار 
کــه از قلعــۀ شــیرکوه  سرتاســری آن نســبتاً ســالم پابرجاســت. موقعیــت قرارگیــری قلعــه به‌گونــه‌ای اســت 
چهارتاقــی و از مرکــز چهارتاقــی قلعــه قابــل مشــاهده اســت و فاصلــۀ زیــادی بیــن آن‌هــا وجــود نــدارد )تصویــر 

 .)4
کوهســتانی  گونــۀ 1- قــاع جلگــه‌ای )دشــتی(، و 2- قــاع  قــاع برحســب موقعیــت قرارگیــری بــه دو 
کــه نمونه‌هــای هــم‌دوره  کوهســتانی به‌شــمار می‌آیــد  ع قــاع  تقســیم می‌شــوند؛ قلعــۀ شــیرکوه ناییــن از نــو
و  )مجیــدی  ســاوه  قیزقلعــۀ   ،)22  :1398 )لباف‌خانیکــی،  بازه‌هــور  قلعه‌دختــر  آن،  قابل‌مقایســۀ  و 
کوه‌هــای  بــالای  بــر  کــه  کَنگِلــو ســوادکوه )ســورتیجی، 1390: 77( و...  همــکاران، 1390: 44(، قلعــۀ 
کــه در اثــر حفاری‌هــای  نســبتاً ســخت‌گذر ســاخته شــده‌اند، اشــاره نمــود )تصویــر 4(. شــایان ذکــر اســت 
گچبــری 16 ســانتی‌متر  کــه ایــن قطعــۀ  گچبــری روی ســطح قلعــه یافــت شــده  غیرمجــاز، قطعــه‌‌ای از یــک 
ع نقــش احتمــالًا  طــول و 9/5 ســانتی‌متر عــرض دارد و بــر دو ســطح دارای نقــش اســت )تصویــر 5(. نــو
گچــی یــا قرنیــز می‌توانســته  کاربــرد آن به‌عنــوان بخشــی از ســتون‌نمای  به‌صــورت دو بُعــدی، نشــان از 
کامل‌تــری از دورۀ  کاوش‌هــای باستان‌شــناختی در ایــن محوطــه نمونه‌هــای بیشــتر و  ــا  باشــد و احتمــالًا ب
کاوش‌هــای  ع قــاب‌‌ مزیّــن بــه نقــوش هندســی از  کامل‌تــر از ایــن نــو ساســانی دســت‌یافت. نمونه‌هایــی 
بازه‌هــور )لباف‌خانیکــی،  ایــرانِ عصــر ساســانی نظیــر: قلعه‌دختــر  باستان‌شــناختی ســایر محوطه‌هــای 
1398(، بندیــان درگــز )رهبــر، 1376(، قلعه‌گــوری رماونــد )حســن‌پور، 1393( نیــز به‌دســت آمــده اســت. 
از ایــن قلعــه در متــون نوشــتاری صدراســام، به‌ویــژه از دورۀ اســماعیلیه و ســلجوقی اطلاعاتــی به‌دســت 

ــازۀ صــدر اســام دارد. ــرد آن حداقــل در ب کارک ــا شــواهد ســفالی آن نشــان از  نیامــد، ام
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گچ‌بری قلعۀ شیرکوه نایین )نگارندگان، 1395(. تصویر 5. قطعۀ 

صفۀ ‌شیرکوه
قــرار دارد   52ْ  59΄24˝ 38ْ و طول‌شــرقی   7΄  33˝ صفــۀ شــیرکوه در موقعیــت جغرافیایــی عرض‌شــمالی 
کــوه و از قلوه‌ســنگ‌های  )علیــان، 1386: 21(. ایــن صفــه در منتهی‌الیــه غــرب محوطــه و چســبیده بــه 
کنــون  گذشــته بناهایــی وجــود داشــته اســت، امــا ا درشــت ســاخته شــده اســت؛ روی صفــه، احتمــالًا در 
ک تبدیــل شــده اســت. ســطح صفــه صــاف و از آنجــا می‌تــوان چهارتاقــی و قلعــۀ شــیرکوه  بــه تلــی از خــا
کــه از عوامــل اصلــی  را مشــاهده نمــود. روی ســطح صفــه، حفاری‌هــای غیرمجــاز فراوانــی انجــام شــده 
تخریــب صفــه اســت. طــی بررســی میدانــی هیچ‌گونــه آثــار و مــواد فرهنگــی نظیــر ســفال از ســطح ایــن صفــه 

نیامــد. به‌دســت 

طبقه‌بندی و گونه‌شناسی سفال‌های به‌دست آمده از شیرکوه نایین
کــه در تحلیــل و توصیــف ســفال در هــر مــکان بحــث می‌شــود عبارتنــداز: 1- خــواص  کلــی عواملــی  به‌طــور 
فیزیکــی، شــامل جنبه‌هایــی چــون رنــگ، ســختی بافــت، پرداخــت و اســتحکام؛ 2- فنــاوری ســاخت 
گِل؛ 3- مطالعــات ســبکی ســفال در ارتبــاط  دارای مباحثــی چــون تهیــه مــواد و روش‌هــای شــکل‌دهی بــه 

 .)Shepard, 1956: 80-95( 1بــا تحلیــل شــکل و طبقه‌بنــدی آن
گاه‌نــگاری نســبی از داده‌هــا؛ 2-  گونه‌شــناختی نیــز بــه دو منظــور صــورت می‌گیــرد: 1- ارائــه  مقایســۀ 
ســنجش میــزان و چگونگــی تعامــات فرهنگــی، اقتصــادی و هم‌چنیــن مطالعــۀ تأثیــر و تأثــر بیــن مناطــق 
کــه در مــکان و  مختلــف و یــا هم‌جــوار )علیــزاده، 1393: 421(. چهــار خصوصیــت در هــر ســفال وجــود دارد 
کــه به‌دســت مــا می‌رســند، قطعــات  کثــر نمونه‌هایــی  کــه عبارتنــداز: 1- شــکل2، ا در هــر زمــان صــدق می‌کنــد 
کــه بــا روش تطابــق می‌تــوان ارتبــاط یــک قطعــه ســفال  شکســتۀ بخش‌هــای مختلــف یــک ســفال هســتند 
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کــه می‌تــوان بــا بهره‌گیــری از نســبت‌های تعریف‌شــده  را به‌شــکل خاصــی نســبت داد؛ 2- قطــر دهانــه 
میــان قطــر دهانــه و ارتفــاع هرشــکل ارتفــاع تقریبــی ظرفی‌کــه فقــط لبــۀ آن باقی‌مانــده مشــخص نمــود؛ 3- 
کــه بــاز یــا بســته بــودن ظــرف را بیــان  کوچکــی یــا بــزرگ بــودن ظــرف را نشــان می‌دهــد؛ 4- زاویــه  کــه  انــدازه 
می‌کنــد )لباف‌خانیکــی، 1387: 149-147(. بــا ایــن توضیــح مختصــر، ســفال‌های منطقــه مــورد مطالعــه 

گرفــت. در ادامــه مــورد تحلیــل قــرار خواهنــد 

ویژگی‌های سفال دورۀ ساسانی
ســفال دورۀ ساســانی از محوطه‌هــای بســیار زیــادی از دورۀ ساســانی در محــدودۀ فرهنگــی ایــران مــورد 
کاوش اســت. ســفال‌های عهــد ساســانی را  کــه برخــی از آن‌هــا مربــوط بــه  گرفتــه اســت  شناســایی قــرار 
کلــی: 1- ســفال معمولــی )بــدون لعــاب(؛ 2- ســفال لعــاب‌دار،  گــروه  می‌تــوان هماننــد ســایر ادوار بــه دو 
ــوان بــه:  کــه می‌ت ــوده  گونــی برخــوردار ب گونا ع  ــۀ ســفال‌های ساســانی، از تنــو کــرد. رنــگ بدن طبقه‌بنــدی 
کــرد.  کســتری روشــن تــا تیــره و ســیاه اشــاره  قرمــز، قرمزآجــری، نخــودی، نارنجــی، قهــوه‌ای، زرد، ســبز، خا
ــواع:  ــه ان ــوان ب ــه می‌ت ــه از آن‌جمل ک ــایی شــده اســت  ــی از ســفال‌های ایــن دوره شناس گون گونا شــکل‌های 
گلــدان، پیه‌ســوز، ریتــون به‌شــکل  چ،  کاســه، تغــار، خمره‌هــا، دیگچــه، پــار کــوزۀ بــدون دســته یــا دســته‌دار، 
کــرد )محمدی‌فــر و امینــی، 1394: 335(. در ایــن دوره از  انســان یــا حیــوان، و بطــری معمولــی اشــاره 
ــای  ــا از رنگ‌ه ــده؛ ام ــتری ش ــتفاده بیش ــی« اس ــبز« و »آب ــای »س ــه رنگ‌ه ــاب‌دار ب ــفالی لع ــۀ س گون ع  ــو دو ن
دیگــری نظیــر ســفید، قهــوه‌ای و زرد نیــز اســتفاده شــده اســت. »هرینــگ« و »بوشــارلا« ســفال‌های ساســانی 
را بــه تقلیــد از دورۀ اشــکانی بــه هفــت منطقــه شــامل: 1- جنوب‌غربــی ایــران؛ 2- غــرب و شــمال‌غرب؛ 3- 
ــاحلی و  ــی س ــران؛ و 7- نواح ــرقی ای ــران؛ 6- جنوب‌ش ــرق ای ــران؛ 5- ش ــرق ای ــران؛ 4- شمال‌ش ــمال ای ش
کردنــد )Boucharlat & Haerinck, 1991: 304-307(. در ایــن تقســیم‌بندی  جنــوب ایــران طبقه‌بنــدی 

گاهــی از ایــن حــوزه باشــد. کمبــود آ کــه می‌توانــد نشــان از  اشــاره‌ای بــه بخــش مرکــزی نشــده اســت 
کــه ســفال‌گران دورۀ ساســانی بیشــتر از ســنت‌های محلــی تبعیت  ع طبقه‌بنــدی نشــان می‌دهــد   ایــن نــو
کــرد )عســگری‌چاوردی،  کرده‌انــد و هــر منطقــه را بــا توجــه بــه تزئیــن ســفالینه‌هایش می‌تــوان از هــم مجــزا 

1382: 288(؛ بــا ایــن توصیــف، در ادامــه ســفال منطقــۀ شــیرکوه ناییــن تحلیــل خواهد شــد.

سفال محوطۀ شیرکوه نایین
محوطــۀ شــیرکوه در مجــاورت آبــادی به‌همیــن نــام در غــرب روســتای ســپرو واقــع شــده اســت. باتوجــه 
گرفــت. در روش نظام‌منــد،  ــار ســطحی، بررســی ایــن محوطــه بــه‌روش نظام‌منــد انجــام  کندگــی آث بــه پرا
ــا  ــا اعــداد و عــرض آن‌را ب ــر جدول‌بنــدی شــد و طــول محوطــه ب محوطــه به‌وســیلۀ شــبکه‌های 50×50 مت
ع  حــروف لاتیــن شــماره‌گذاری و نهایتــاً 336 جــدول تقســیمی به‌دســت آمــد. از ایــن تعــداد جــدول، درمجمــو
گرفــت. داده‌هــا از ســه  کــه نمونه‌بــرداری از آن‌هــا انجــام  16 جــدول حــاوی داده‌هــای باستان‌شــناختی بــود 
ع 760 قطعــه ســفال )ساســانی  قســمت چهارتاقــی، قلعــه و صفــه به‌دســت آمــد. در ایــن بررســی درمجمــو
ک. بــه: علیــان، 1386: 24(، ســپس طــی بازدیــد  و اســامی( جمــع‌آوری شــد )تصاویــر 6، 7 و 8(، )ر. 
ــدگان تعــداد 80 قطعــه ســفال )ساســانی و اســامی( از ســطح محوطــه جمــع  مجــدد میدانــی توســط نگارن
کل ســفال‌ها یــاد شــده، در پژوهــش حاضــر تعــداد 63 قطعــه‌ ســفال شــاخص مــورد  ع  گردیــد، از مجمــو آوری 

گرفــت. ــرار  ــگاری ق گاه‌ن گونه‌شناســی و ســرانجام  طبقه‌بنــدی، 

طبقه‌بندی، گونه‌شناسی و گاه‌نگاری سفال‌های ساسانی-اسلامی شیرکوه نایین
هســتند؛  ع  متنــو شــکل  لحــاظ  از  ناییــن  شهرســتان  شــیرکوه  محوطــۀ  ساسانی-اســامی  ســفال‌های 
ســفال‌های ایــن مــکان قابل‌مقایســه بــا مناطــق وســیع فرهنگــی ایــران، اســتان‌های فــارس، اصفهــان، 
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تصویر 6.  نقشۀ موقعیت آثار بر روی جداول باستان‌شناسی )‌علیان، 1386(.

تصویر 7. نمونه‌ها‌یی از سفال‌های محوطۀ شیرکوه نایین )علیان، 1386(.  

تصویر 8. نمونه‌هایی از سفال‌های جمع‌آوری‌شده طی بازدید مجدد از محوطه )نگارندگان، 1395(.
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کرمانشــاه )قلعــۀ یزدگــرد(، اردبیــل  چهارمحــال و بختیــاری )فارســان(، هرمــزگان، خوزســتان )میانــاب(، 
حاشــیۀ  کشــورهای  و  )غبیــرا(  کرمــان  درگــز(،  بندیــان  )گــرگان،  ایــران  شمال‌شــرق  )اولتان‌قالاســی(، 
ــرای مطالعــۀ  گاه‌نــگاری، بهتریــن محوطه‌هــا ب خلیج‌فــارس )کــوش، ابوشــریفه( اســت. هرچنــد براســاس 
تطبیقــی محوطه‌هــای همجــوار آن‌هاســت، امــا باتوجــه بــه جغرافیــای اداری ایــن دوره، ارتبــاط بازرگانــی 
کــه در  گســترده، ســفال‌های شــاخص تجارتــی و دلایــل مشــابه دیگــر، ســایر محوطه‌هــای فرامنطقــه‌ای نیــز 
کنــار ســایر تولیــدات  بــالا از آن‌هــا یــاد شــده، دارای تولیــدات ســفالی مشــابه و همســان بــا انــدک تغییراتــی در 
گزینــه بــرای انجــام فرآینــد  گونه‌هــای ســفالین، بهتریــن  بومــی و احتمــالًا متفــاوت بــا آن‌هــا هســتند. ایــن 
کــه نگارنــدگان بــه ایــن دلیــل محوطه‌هــای  مطالعــۀ تطبیقــی بــرای شــناخت منطقــۀ مــورد مطالعــه هســتند 

یــاد شــده در بــالا را انتخــاب نمودنــد. 
ج ظــروف،  ع قطعــه، رنــگ ســفال، پوشــش داخــل یــا خــار طبقه‌بنــدی ســفال‌های شــیرکوه براســاس نــو

کــه در ادامــه بــه توصیــف آن‌هــا پرداختــه می‌شــود. کــف قطعــات ســفالین انجــام شــده  ع لبــه و  نــو
از مطالعــۀ مقایســه‌ای انجام‌شــده روی 63 قطعــه ســفال حاصــل از بررســی‌ ســطحی، تعــداد قطعــات بــه 
کــه از مجموع ســفالینه‌های فوق،  تفکیــک عبارتنــداز: لبــه 52، بدنــه 3 و کــف 8 قطعــه )تصویــر 9( هســتند، 
ــر  ــه دوران اســامی شناســایی شــد )تصوی ــوط ب ــه دورۀ ساســانی و تعــداد 21 قطعــه مرب ــوط ب 42 قطعــه مرب
کافــی برخــوردار هســتند.  خ ســاخته شــده‌ و اغلــب آن‌هــا از پخــت  10(. تمامــی ســفال‌ها بــا اســتفاده از چــر
خمیــرۀ آن‌هــا از نــوع مــواد معدنــی شــن و ماســه و در بیــن آن‌هــا از شــاموت مــواد آلــی اســتفاده نشــده اســت؛ 
ــاب  ــا نداشــتن لع ــاب ی ــا در طبقه‌بنــدی ســفالینه‌ها، داشــتن لع به‌طــور معمــول، یکــی از مهم‌تریــن متغیره
گــروه: 1-ســفال‌های  کلــی می‌تــوان ســفال‌های ساســانی محوطــۀ شــیرکوه ناییــن را در دو  اســت. به‌صــورت 
ســاده )معمولــی( و 2-ســفال‌های لعــاب‌دار تقســیم نمــود. رنــگ خمیــرۀ ســفال ازجملــه بارزتریــن ویژگی‌های 
گرفتــه می‌شــود. ایــن رنــگ در ســفالینه‌های بــدون لعــاب  کــه در طبقه‌بنــدی ســفال‌ها درنظــر  ســفال اســت 

گــروه اصلــی قهــوه‌ای، نخــودی و قرمــز تقســیم‌بندی می‌شــوند. ساســانی شــیرکوه در ســه 
گــروه، الــف( قهــوه‌ای 10 قطعــه  ب( قهــوه‌ای مایــل بــه قرمــز 7  1-خمیــرۀ قهــوه‌ای: شــامل ســه زیــر 

قطعــه و ج( قهــوه‌ای روشــن 3 قطعــه.
گــروه، الــف( نخــودی 7 قطعــه ب( نخــودی مایــل بــه قرمــز 3  2- خمیــرۀ نخــودی: شــامل ســه زیــر 

قطعــه و ج( نخــودی مایــل بــه قهــوه-ای 2 قطعــه 
که تماماً یک‌رنگ هستند. 3-خمیرۀ قرمز: 

علاوه‌بــر مــوارد یادشــده، بــرای طبقه‌بنــدی ســفال‌های موردمطالعــۀ شــیرکوه ناییــن به‌شــکل قطعــات 
گــرد،  کــه عبارتنــداز: 1- لبــۀ ســادۀ  گــروه مجــزا  آن نیــز توجــه شــده ‌اســت؛ بــر این‌اســاس، قطعــات لبــه را در 8 
ــۀ  ــر، 7- لب ــری، 6- لبــۀ چهــار ب کبوت ــرد  گ ــۀ  ــواری، 4- لبــۀ ســه‌بر، 5- لب ــۀ ن 2- لبــۀ ســادۀ تخــت، 3- لب

کــرد )لباف‌خانیکــی، 1387: 150-151(. ناودانــی، و 8- لبــۀ انگشــتی، می‌تــوان طبقه‌بنــدی 

گونه‌شناسی سفال‌های ساسانی 
ســفال‌های موردمطالعــه، چنان‌چــه پیش‌تــر اشــاره شــد، براســاس رنــگ خمیــره بــه ســه طیــف: قهــوه‌ای، 
کــوزه و ســایر مــوارد  کاســه،  گونه‌هــا خــود قابلیــت تقســیم بــه انــواع:  کــه ایــن  نخــودی و قرمــز تقســیم شــدند 

کــه در ادامــۀ خواهــد آمــد.   دارنــد 

1- سفال قهوه‌ای
گونــۀ قهــوه‌ای، 3 شــکل از آن‌هــا شناســایی شــد. شــکل‌های این‌گونــۀ ســفالی به‌ترتیــب   از 20 قطعــه ســفال 
گونه‌شناســی  ادامــۀ توصیــف فنــی  کــوزه 10 عــدد، خمــره 6 عــدد اســت؛ در  کاســه 12 عــدد،  فراوانــی: 

انجام‌شــده بــرروی ظــروف آورده شــده اســت.
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تصویر 9. نمودار تعداد قطعات سفال‌های ساسانی- اسلامی )نگارندگان، 1395(.

تصویر 10. نمودار نسبت قطعات سفال‌های ساسانی و اسلامی )نگارندگان، 1395(.

بــه خــود  گــروه  ایــن  در  را  تعــداد  بیشــترین  کاســه‌ها  قهــوه‌ای،  گونــۀ ســفال  در  الــف( کاســه‌ها: 
کاســۀ  آن‌هــا،  بیــن  در  و  هســتند  دهانه‌‌‌بــاز3  گــروه  در  قابل‌طبقه‌بنــدی  کاســه‌ها،  داده‌انــد.  اختصــاص 
گونه‌هــای مختلفــی می‌تــوان آن‌هــا را طبقه‌بنــدی  دهانه‌بســته یافــت نشــد. از لحــاظ شــکل لبــه نیــز در 
کاســه بــا لبــۀ  کاســه بــا لبــۀ تخــت بیشــترین فراوانــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت.  کــرد و در این‌میــان 
کاســه‌‌ بــا لبــۀ  گــرد بــه داخــل برگشــته همــراه بــا برآمدگــی در زیــر لبــه )تصویــر 11: نمونــۀ 1(،  ســادۀ تخــت یــا 
ــا  گــرد هســتند، دیــوارۀ ظــروف ب ــا  کاســه‌ها دارای لبــۀ ســادۀ تخــت و ی ــروه از  گ ــرد، ایــن  گ ــا  ســادۀ تخــت ی
کــف منتهــی می‌شــود و تزئینــی خاصــی نیــز بــرروی بدنــۀ آن‌هــا مشــاهده نمی‌شــود  شــیب ملایــم یــا تنــد بــه 
 Lecomte, 1987: pl. 41:( نمونــۀ شــمارۀ 3 بــا نمونــه‌ای از ترنگ‌تپــه )تصویــر 11: نمونــۀ 2، 3 و 4(
6(، شــمارۀ 4 بــا نمونــۀ از حاجی‌آبــاد فــارس )Azarnush, 1994: fig. 188: b( قابل‌تطبیــق هســتند. 
کــه  کاســه  ع  ــا نمونــه‌ای از ایــن نــو ــا لبــۀ ســادۀ ایســتادۀ تخــت )تصویــر 11: نمونــۀ 5( ب کاســه ب هم‌چنیــن 
گــرد بــه داخــل برگشــته هــم )تصویــر 11: نمونــۀ  کاســه بــا لبــۀ  گــرگان به‌دســت آمــده و  کاوش ترنگ‌تپــه  از 
7( بــا نمونــۀ از محوطــۀ قلعــۀ یزدگــرد )Keall & Keall, 1981: fig. 17: 16( قابل‌مقایســه اســت. در 
جنوب‌غــرب  و  غــرب  شمال‌شــرق،  کشــور،  جنــوب  بــا  مقایسه‌شــده  نمونه‌هــای  کلــی  جمع‌بنــدی  یــک 
کلــی ســفال‌های عصــر ساســانی در پهنــۀ  قابــل تطبیــق هســتند و به‌نوعــی ســفال‌های ایــن منطقــه از فــرم 

جغرافیــای اداری آن دوره پیــروی می‌کننــد )جــدول 2(.  
کاســه‌ها در بیــن  کــم و ارتفــاع متوســط هســتند و بعــد از  ب( کوزه‌هــا: کوزه‌هــا ظروفــی بــا قطــر دهانــۀ 
گــردن‌دار و بدون‌گــردن  ع  گونــه، خــود بــه دو نــو کوزه‌هــا قــرار دارنــد؛ ایــن  گونــۀ قهــوه‌ای،  مجموعــه ســفالی 
کــوزۀ  کــه عبارتنــداز:  گونه‌هــای دیگــری هــم هســتند  گــردن‌دار خــود دارای  کوزه‌هــای  تقســیم می‌شــوند. 
 Adams,( گونــه بــا نمونــۀ از  تــل ابوشــریفه بــا لبــۀ تخــت متمایــل بــه بیــرون )تصویــر 12: نمونــۀ 10(. ایــن 
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ع  کــوزه بــا لبــۀ تخــت بــه داخــل برگشــته )تصویــر 12: نمونــۀ 9( نــو Fig. 6: z :1970( قابل‌مقایســه اســت. 
کــه نمونــه‌ای قابل‌مقایســه بــا آن شناســایی نگردیــد. دیگــری اســت 

کــوزه بــا لبــۀ چهــار بــر4 )تصویــر 12: نمونــۀ 13( دو  کــوزه بــا لبــۀ ناودانی‌شــکل )تصویــر 12: نمونــۀ 11( و 
کــوزه از بررســی باستان‌شــناختی دشــت  ع  کــه از نظــر مقایســه‌ای بــا نمونــه‌ای از ایــن نــو گونــۀ دیگــری اســت 
کوزه‌هــای بدون‌گــردن شــامل:  گردیــد؛ هم‌چنیــن  فارســان )خســروزاده، 1393: شــکل 3-84( مقایســه 
کــه از بررســی‌های باستان‌شــناختی دشــت میانــاب  کــوزه بــا لبــۀ انگشــتی5 )تصویــر 12: نمونــۀ 12( بــا نوعــی 

گــزارش شــده، قابــل تطبیــق اســت. شوشــتر )عالــی و خســروزاده، 1385: شــکل 63-5( 
کــوزه بــا لبــۀ نــواری )تصویــر 12: نمونــۀ 14( هــم قابل‌مقایســه بــا نمونــۀ بررســی باستان‌شــناختی دشــت 
کــوزه بــا لبــۀ‌ تخــت بــه داخــل برگشــته  فارســان اســت )خســروزاده، 1393: شــکل 9-85(. در آخــر هــم 
)تصویــر 12: نمونــۀ 8( بــا نمونــه‌ای از منطقــۀ ماه‌نشــان زنجــان )خســروزاده و عالــی، 1384: شــکل 15-7( 
گونــه در پهنــه‌ای از حــوزۀ  قابل‌مقایســه اســت )جــدول 2(. بــا توجــه بــه مناطــق مقایســه شــده در بــالا، ایــن 
نفــوذ ساســانیان در مناطــق درون‌منطقــه‌ای شــامل منطقــۀ مرکــزی ایــران، زنجــان امــروزی و تنهــا در یــک 
کارکــرد ایــن ظــرف  کــه نشــان از اســتاندارد بــودن  نمونــه بــا مناطــق فرامنطقــه‌ای خــود قابل‌مقایســه اســت 

در ایــن مناطــق جــدای از حــوزۀ جغرافیایــی خــود دارد )جــدول 2(. 
ع خمره‌هــا از  ج: خمره‌هــا: خمــره بــا لبــۀ ســه‌بر6 )تصویــر 13: نمونــۀ 15، 16 و 20(، نمونــۀ ایــن نــو
قلعــۀ سیرم‌شــاه در ســیمره )محمدی‌فــر و طهماســبی، 1393: شــکل6ss 185( نیــز به‌دســت آمــده اســت؛ 
ــۀ  ــر 13: نمون ــت )تصوی ــادۀ تخ ــۀ س ــا لب ــره ب ــامل، خم ــرف ش ع ظ ــو ــن ن ــری از ای ــای دیگ گونه‌ه ــن  هم‌چنی
17(، خمــره بــا لبــۀ ســادۀ ‌گــرد بــه بیــرون برگشــته )تصویــر 13: نمونــۀ 18( و خمــره بــا لبــۀ نــواری )تصویــر 
13: نمونــۀ 19( بــا نمونــه‌ای از محوطــۀ قلعــه یزدگــرد )Keall & Keall, 1981: fig. 11: 9( قابل‌مقایســه 

اســت )جــدول 2(.

2- سفال گونۀ نخودی
ــبِ  ــفالی به‌ترتی ــۀ س ــکال‌ این‌گون ــد. اش ــایی ش ــا شناس ــکل از آن‌ه ــودی، 2 ش ــۀ نخ گون ــفال  ــه س از 12 قطع
ع از ظــروف آورده شــده اســت. گونه‌شناســی ایــن نــو کــوزه 5 عــدد اســت؛ در ادامــۀ  کاســه 7 عــدد، و  فراوانــی 
کوزه‌هــای بدون‌گــردن  گــردن‌دار و بدون‌گــردن تقســیم می‌شــوند.  ع  الــف( کوزه‌هــا: کوزه‌هــا بــه دو نــو
کــه از نظــر مقایســه‌ای بــا  ج برگشــته )تصویــر 14: نمونــۀ 1( اســت  کــوزه بــا لبــۀ ســادۀ تخــت بــه خــار شــامل 
کــوزه بــا لبــۀ  نمونــه‌ا‌ی از حاجی‌آبــاد )Azarnush, 1994: fig. 174: e( قابــل انطبــاق اســت؛ هم‌چنیــن 
ــا لبــۀ ســه‌بَر  کــوزه ب ــا برآمدگــی در پاییــن لبــه )تصویــر 14: نمونــۀ 2( و نیــز  ‌گــرد بــه داخــل برگشــته همــراه ب
گــرگان )Lecomte, 1987: pl. 55:14( قابل‌‌مقایســه  )تصویــر 14: نمونــۀ 3(، بــا نمونــه‌ای از ترنگ‌تپــه 
ــه شــبیه دشــت  ک ــۀ دیگــری اســت  گون ــۀ 4(  ــر 14: نمون ــه داخــل برگشــته )تصوی ــرد ب ــا لبۀ‌گ ــوزه ب ک اســت. 
ــه داخــل  ــرد ب ــۀ ‌گ ــا لب ــوزه ب ک ــه  ــوان ب فارســان )خســروزاده، 1393: شــکل 1-83( اســت. در آخــر هــم می‌ت

برگشــته همــراه بــا شــیاری در زیــر لبــه )تصویــر 14: نمونــۀ 5( اشــاره داشــت )جــدول 3(.
ع لبــه بــه انــواع  کــه براســاس نــو گــروه دهانه‌بــاز هســتند  کاســه‌ها قابل‌طبقه‌بنــدی در  ب( کاســه‌ها: 
گــرد )تصویــر 15: نمونــۀ 6، 7 و 8 و  کاســه بــا لبــۀ ســادۀ تخــت یــا  کــرد؛  پیــشِ‌رو می‌تــوان تقســیم‌بندی 
گونــه بــا نمونه‌هایــی از تــل ابوشــریفه، چال‌ترخــان شــهرری و قلعــۀ سیمرم‌شــاه  نمونــۀ 11 و 12(، ایــن 
و  )Adams, 1970: Fig 6: z; Kleiss, 1987: Abb 5:15؛ محمدی‌فــر  اســت  قابل‌مقایســه  ســیمره 
کاســه بــا لبــۀ ‌گــرد بــه داخــل برگشــته )تصویــر 15، نمونــۀ 9( نیــز   ،)Ss189 :8 طهماســبی، 1393 شــکل
گــرد ضخیــم نیــز  کاســه بــا لبــۀ  کاســه‌های بندیــان درگــز )لباف‌خانیکــی، 1387: شــکل 2-1( اســت.  شــبیه 
 ss 6 هــم )تصویــر 15: نمونــۀ 10( بــا نمونــه‌ای از قلعــۀ سیرم‌شــاه )محمدی‌فــر و طهماســبی، 1393: شــکل

185( قابل‌تطبیــق اســت )جــدول 3(.
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چــپ(  )ســمت   .13 تصویــر  کوزه‌هــا؛  )وســط(   .12 تصویــر  ســفالی؛  کاســه‌های  راســت(  )ســمت   .11 تصویــر 
.)1395 )نگارنــدگان،  قهــوه‌ای  گونــۀ  ســفالی  خمره‌هــای 

3- سفال گونۀ قرمز
گونــۀ قرمــز، 2 شــکل در آن‌هــا شناســایی شــد. شــکل‌های این‌گونــه به‌ترتیــب شــامل  از 10 قطعــه ســفال 
ع از ظــروف آورده شــده  گونه‌شناســی ایــن نــو کــه در ادامــه منتخبــی از  کــوزه 3 عــدد اســت  کاســه 7 عــدد، 

اســت.
کاســه‌ها هســتند. شــکل‌های لبــۀ  گــروه ســفالین،  الــف( کاســه‌ها: رایج‌تریــن شــکل ســفالی در ایــن 
کاســه بــا لبــۀ ســادۀ ‌گــرد بــه داخــل برگشــته )تصویــر 16: نمونــۀ 4 و  کاســه‌ها عبارتنــداز:  شناخته‌‌شــده ایــن 
7( نمونــۀ 4 در ایــن مجموعــه بــا نمونــه‌ای از ترنگ‌تپــه، قابل‌مقایســه اســت؛ هم‌چنیــن در ایــن مجموعــه 
کاســه بــا لبــۀ  کاســه بــا لبــۀ ســادۀ تخــت همــراه بــا شــیاری در قســمت زیریــن لبــه )تصویــر 16: نمونــۀ 5( و 
کاســه بــا لبــۀ ســادۀ نوک‌تیــز همــراه  ســادۀ نوک‌تیــز وجــود دارد )تصویــر 16، نمونــۀ 2(. آخریــن نمونــه، 
گونــۀ به‌دســت‌آمده از  ــا  گونــه ب کــه نمونــۀ 1، ایــن  ــا شــیاری در زیــر لبــه )تصویــر 16: نمونــۀ 1 و 6( اســت  ب

ترنگ‌تپــه )Lecomte, 1987: pl. 44 :5( قابل‌مقایســه اســت )جــدول 4(.
شــامل:  گــردن‌دار  کوزه‌هــای  بدون‌گــردن هســتند.  و  گــردن‌دار  ع  نــو دو  در  کوزه‌هــا  ب( کوزه‌هــا: 
کــه بــا نمونــه‌ای از منطقــۀ ماه‌نشــان  گــرد بــه داخــل برگشــته )تصویــر 17: نمونــۀ 8(  کوزه‌هایــی بــا لبــۀ ســادۀ 
ج )تصویــر 17: نمونــۀ 10(  گــرد شــدۀ متمایــل بــه خــار کــوزه بــا لبــۀ  زنجــان قابل‌مقایســه اســت؛ هم‌چنیــن 
کیــش )Langdon & Harden, 1934: fig. 1-5( اســت.  بســیار شــبیه بــه نمونــۀ به‌دســت‌آمده از محوطــۀ 
کــه آن‌هــم  بــا لبــۀ نواری‌شــکل )تصویــر 17: نمونــۀ 9( اســت  کــوزه  کوزه‌هــای بدون‌گــردن نیــز شــامل 
کــوش در امارات‌متحــد‌ۀ عربــی )Kenet, 2002: fig. 4: 86( قابل‌مقایســه اســت  بــا نمونــۀ از محوطــۀ 

ــدول 4(. )ج

گاه‌نگاری پیشنهادی سفال‌های ساسانیِ شیرکوه
ــا عــدم وجــود ارتبــاط بیــن جوامــع فرهنگــی در مناطــق  ــرای تشــخیص وجــود ی یکــی از راه‌هــای معمــول ب
برپایــۀ  باستان‌شناســان  اســت.  یکدیگــر  بــا  آن‌هــا  فرهنگــی  دست‌ســاخته‌های  مقایســۀ  هم‌جــوار، 
ع و چگونگــی  نــو گاه‌نــگاری، بررســی  بــه  ایــن دست‌ســاخته‌های فرهنگــی  بررســی و تجزیــه‌ و تحلیــل 
به‌دلیــل ویژگی‌هــا  ایــن دست‌ســاخته‌ها، ســفال  میــان  اجتماعــی می‌پردازنــد؛ در  تحــول ســازمان‌های 
از جایــگاه  تزئینــی و سبک‌شــناختی  فنــی،  نظــر  از  زیــاد  تغییرپذیــری  و  فیزیکــی خــاص  و خصوصیــات 
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کاســه‌‌های ســفالی  گونــۀ نخــودی؛ تصویــر 15. )ســمت چــپ(  کوزه‌هــای ســفالی  تصویــر 14. )ســمت راســت( 
گونــۀ نخــودی )نگارنــدگان، 1395(.

 Shepard, 1956:( گاه‌نــگاری نســبی اســت برجســته‌ای برخــوردار بــوده و نخســتین وســیله بــرای تعییــن 
گاه‌نــگاری نســبی، یعنــی تطبیــق نمونه‌هــا بــا محوطه‌هــای  گاه‌نــگاری ایــن ســفال‌ها از روش  341(. بــرای 
گاه‌نــگاری و محوطه‌هــای یافت‌شــده از بررســی‌‌های باستان‌شــناختی  کاوش‌شــده و دارای  کــه  ساســانی 
یزدگــرد،  قلعــۀ  ســیمره،  سیرم‌شــاه  قلعــۀ  فــارس،  ابونصــر  قصــر  ملیــان،  حاجی‌آبــاد،  شــامل:  ایــران  در 
ــی  ــز، بررس ــان درگ ــرگان، بندی گ ــی  ــوار دفاع ــه دی ــان، ترنگ‌تپ ــان زنج ــان، ماه‌نش ــت مغ ــی دش اولتان‌قالاس
کاشــان  دشــت فارســان اســتان چهارمحــال و بختیــاری، بررســی باستان‌شــناختی شهرســتان ســمیرم، و 
ج از ایــران  اســتان اصفهــان، چال‌ترخــان ‌ری، بررســی باستان‌شــناختی میانــاب شوشــتر، ســیراف، و در خــار
کــوش امارات‌متحــده مقایســه شــدند. بــر این‌اســاس مشــخص  کیــش و برگوتیــات در عــراق،  تــل ابوشــریفه، 
گونــۀ ســفال‌های موردمطالعــه در شــیرکوه به‌ترتیــب بیشــترین شــباهت را بــا مجموعــه ســفال‌های  شــد 
ایــران،  شمال‌شــرق  در  ترنگ‌تپــه  کاوش‌هــای  فارســان،  شهرســتان  ســطحی  بررســی‌های  از  حاصــل 
کشــور، چال‌ترخــان در فلات‌مرکــزی و تــل ابوشــریفه در  قلعــۀ یزدگــرد و قلعــۀ سیرم‌شــاه ســیمره در غــرب 

گونــۀ  کوزه‌هــای ســفالی  گونــۀ ســفالی قرمــز؛ تصویــر 17. )ســمت چــپ(  کاســه‌‌های  تصویــر 16. )ســمت راســت( 
قرمــز )نگارنــدگان، 1395(.
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ــوان شــیرکوه را یکــی از محوطه‌هــای ساســانی در  ــه ایــن مســأله می‌ت ــا توجــه ب ــد؛ ب شــمال‌غرب عــراق دارن
کــه دارای ســنت‌های ســفالین ایــن دوره اســت )جــدول 1(. منطقــۀ ناییــن دانســت 

جدول 1. جدول منطقه‌بندی و محوطه‌های مقایسه‌شده با سفال شیرکوه نایین )نگارندگان، 1395(.
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طبقه‌بندی و گونه‌شناسی سفال اسلامی شیرکوه نایین
بیــن قطعــات ســفال جمع‌آوری‌شــده از محوطــۀ شــیرکوه توســط علیــان و نگارنــدگان، 21 قطعــه ســفال 
ح آن‌ها آورده شــد. در یک تقســیم‌بندی  کــه در پژوهــش پیــشِ‌رو طــر اســامی قابل‌تشــخیص وجــود داشــت 
گــروه اصلــی: 1- ســفال بدون‌لعــاب )معمولــی( و 2- ســفال  کلــی، ســفال‌های اســامی شــیرکوه بــه دو 
کثــر قطعــات را بدنــۀ ســاده و فاقــد نقــش و عمــدۀ ســفال‌ها را  لعــاب‌دار تقســیم می‌شــوند )تصویــر 18(. ا
ع دیگــر ســفال در هــر دوره‌ای  ع ســفال بیــش از هــر نــو ظــروف بی‌لعــاب یــا ســاده تشــکیل می‌دهنــد. ایــن نــو
کمتــر آن اســت. تفــاوت  گفــت دلیــل رایــج بــودن آن، تولیــد راحت‌تــر و وقــت و هزینــۀ  رواج دارد. می‌تــوان 
کــه بیشــتر ســفال‌های اســامی دارای خمیــرۀ نخــودی  ســفال بــدون لعــاب اســامی بــا تاریخــی در آن اســت 
گــروه  اســت و در همــۀ آن‌هــا از شــاموت ماســه اســتفاده شــده اســت. شــواهد نشــان می‌دهــد، تمامــی ایــن 
خ‌ ســفال‌گری ســاخته شــده‌اند و در میــان آن‌هــا ســفال  ســفالی متعلــق بــه دورۀ اســامی شــیرکوه بــا چــر
دست‌ســاز مشــاهده نشــد. در میــان 21 قطعــه ســفال، تعــداد 11 قطعــه مربــوط بــه لبــه، تعــداد 3 قطعــه 
گونه‌هــای شناخته‌شــدۀ ســفال‌های بــدون لعــاب،  کــف اســت. از جملــه  شــامل بدنــه و تعــداد 7 قطعــه 
 Amiri( ــا شــهرگور فــارس گــرد بــه داخــل برگشــته )تصویــر 19: نمونــۀ 1( ب ــا لبــۀ  کاســه ب کاســه‌ها هســتند. 
کاســه بــا لبــۀ تخــت اریــب )تصویــر 19: نمونــۀ 2( بــا محوطــۀ اولتان‌قالاســی  et al., 2013: fig. 3: f 38( و 
ــزاده، 1386: شــکل Tl 13.3.29( قابل‌مقایســه هســتند. تمامــی ســفال‌های لعــاب‌دار  دشــت مغــان )علی
ــا  ــروف ب ع ظ ــو ــن ن ــده‌اند. ای ــیده ش ــگ پوش ــاب یک‌رن ــا لع ــوده و ب ــش ب ــدون نق ــطحی ب ــیرکوه دارای س ش
رنگ‌هایــی چــون: ســبز، فیــروزه‌ای، شــیری، ســبز آبــی و آبــی، آرایــش شــده‌اند. در میــان ســفالینه‌های 
ــا لعــاب ســبز )تصویــر 19 نمونــۀ 19( یافــت شــد  لعــاب‌دار اســامی شــیرکوه، یــک عــدد ســفال اســگرافیاتو ب
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کــوزه بــا لبــۀ تخــت همــراه بــا شــیاری  کــه احتمــالًا مربــوط بــه ســده‌های ســه یــا چهــار هجــری قمــری اســت. 
در زیــر لبــه )تصویــر 19 نمونــۀ 18( بــا اندکــی تفــاوت در مقطــع بــا محوطــۀ اولتان‌قالاســی دشــت مغــان 
ــه داخــل برگشــته،  ــا لبــۀ تخــت ب کاســه ب )علیــزاده، 1386: شــکل T2l16 :56/67( قابل‌مقایســه اســت. 
کــه نمونــۀ قابل‌مقایســه  کاســه بــا لبــۀ تخــت قائــم  گــرد همــراه بــا شــیارهایی عمیــق در زیــر لبــه،  کاســه بــا لبــۀ 
کاســه بــا لبــۀ ســاده )تصویــر 19: نمونــۀ 17( بــا نمونــه‌ا‌ی  بــا ایــن نمونه‌هــا از دیگــر محوطه‌هــا یافــت نشــد. 
ــا ســه هجــری قمــری )Kerveran, 1977: fig. 36-9( قابل‌مقایســه اســت. در بیــن  از شــوش قــرن یــک ت
ع ســفال‌های اســامی شــیرکوه به‌نظــر می‌رســد می‌تــوان تــداوم اســتقرار از دورۀ ساســانی بــه اســامی  مجمــو
کــرد؛ بــا توجــه بــه مقایســه‌های صورت‌گرفتــه، شــباهت زیــادی بیــن ســفال‌های ساســانی و  را مشــاهده 
گفــت عمــده‌ ســفال‌های اســامی ایــن مــکان مربــوط بــه  اوایــل اســامی شــیرکوه وجــود دارد و می‌تــوان 
قــرون اولیــۀ اســامی هســتند. فقــدان ســفال‌های شــاخص ســایر دوران اســامی بعــد از صدراســام در ایــن 

محوطــه، نشــان از افــول آن دارد )جــدول 5(.

ــمت  ــر 19. )س ــن؛ تصوی ــیرکوه نایی ــامی ش ــاب‌دار اس ــفال‌های لع ــی از س ــت( نمونه‌های ــمت راس ــر 18. )س تصوی
ــدگان، 1395(.     ــن )نگارن ــیرکوه نایی ــامی ش ــاب‌دار دوران اس ــاب و لع ــدون لع ــفال‌های ب ــپ( س چ

نتیجه‌گیری
کمیــت داده‌هــای باستان‌شناســی، بنیــان ارزیابی‌هــای باستان‌شــناختی  کیفیــت و  در هــر منطقــۀ فرهنگــی 
گونه‌هــای ســفالی  گونه‌شناســی ســفال‌های شــیرکوه درراســتای شناســایی  را فراهــم مــی‌آورد. مطالعــه و 
کاربــری مصرفــی و عمومــی، عمده‌تریــن  ــا  کــه ســفال‌ ب ــا دیگــر مناطــق نشــان می‌دهــد  ازطریــق مقایســه ب
کن ایــن منطقــه از آن اســتفاده نموده‌انــد.  کــه در دورۀ ساســانی و صــدر اســام، مــردم ســا ع ســفالی اســت  نــو
بیان‌کننــدۀ  ساســانی  مختلــف  مناطــق  بــا  آن‌هــا  مقایســۀ  و  شــیرکوه  ســفال‌های  فنــی  مشــخصات 
ــکل‌های  ــال ش ــت و در عین‌ح ــه اس ــن منطق ــانی در ای ــفالی دورۀ ساس ــروف س ــاخت ظ ــودن س ــلیقه‌ای ب س
گونــه‌ای  مشــابه، در محوطه‌هــای مختلــف دورۀ ساســانی قابــل تشــخیص اســت؛ بنابرایــن ســفال شــیرکوه، 
کــه تأثیــر ســایر مناطــق را نیــز می‌تــوان در آن دیــد. ســفال‌های شــیرکوه ناییــن از لحــاظ  محلــی و بومــی اســت 
کلــی،  ع لبــه و نقــش تزئینــی قابل‌مقایســه بــا دیگــر محوطه‌هــای ساســانی هســتند؛ به‌طــور  شــکل ظــرف، نــو
ــر  ــران نظی ــر غــرب ای منطقــۀ شــیرکوه براســاس مــدارک موجــود از نظــر فرهنگــی به‌نظــر می‌رســد تحت‌تأثی
ــال  ــتان چهارمح ــی اس ــان، یعن ــتان اصفه ــرق اس ــژه ش ــران، به‌وی ــزی ای ــرد و فلات‌مرک ــۀ یزدگ ــۀ قلع محوط
ــا ســفال فارســان  بختیــاری و دشــت فارســان اســت. در بیــن ســفال‌های ایــن منطقــه، بیشــترین قرابــت ب
کــه در دوران تاریخــی، راه‌‌هــای باســتانی بــرای مراوده‌هــای  و غــرب ایــران دیــده شــد. به‌نظــر می‌رســد 
ــرای تأمیــن  کــه ساســانیان ب ــر را داشــته، به‌نوعــی  ــا مناطــق همجــوار در منطقــه بیشــترین تأثی فرهنگــی ب
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 شماره
نوع قطعه، نوع ساخت، پخت، رنگ خمیره، شاموت، تزئینات، ) توصیفات

(پوشش و پرداخت سطح درونی و بیرونی  
 دوره

مکان 
شدهمقایسه  

 مرجع

خ 1 کافی، قهوهلبه، چر  TL.46/8  7شکل: :1386، علیزاده قالاسیاولتان ساسانی گلی وشش، فاقد پماسه و ذرات آهکای روشن، ساز، 

خ 2 کافی، قهوهلبه، چر گلی ،ای مایل به قرمز، شنساز،   قالاسیناولتا ساسانی سنگ و ماسه، فاقد پوشش 
 .54TL2: شکل 1386علیزاده، 

2/5 

خ لبه، 3 کافی، قهوهچر گلی غلیظ،ساز،   Lecomte, 1987: pl 41: 6 پهتترنگ ساسانی ای، شن و ماسه، پوشش 
 

خل 4 کافی، قهوهبه، چر گلی غلیظساز،   Azarnush, 1994: fig 188: b آبادحاجی ساسانی ای، ماسه، پوشش 

خ 5 کافی، قهوهلبه، چر  Lecomte, 1987: pl 41: 6 تپهترنگ ساسانی گلی ای، ماسه، فاقد پوششساز، 
 

خ 6 کافی، قهوهلبه، چر گلی نخودی سنگ ،ای، شنساز،  -Keall & keall, 1981: fig 13 یزدگرد ۀقلع ساسانی و ماسه، پوشش 
27 

خ 7 کافی، قهوهلبه، چر گلی غلیظساز،   15-7: 1383 خسروزاده و عالی، نشانماه ساسانی ای مایل به قرمز، ماسه و شن ریز، پوشش 

خ 8 کافی، قهوهلبه، چر  Adams, 1970: Fig 6: z ابوشریفه ساسانی یگل ای مایل به قرمز، ماسه، فاقد پوششساز، 

خ 9 کافی، قهوهلبه، چر  --- --- ساسانی گلی ای، شن و ماسه، فاقد پوششساز، 

10 
خ کافی، قهوهلبه، چر ای، پوشش  ریز، نقش افزوده دکمهای روشن، ماسه و شنساز، 

 گلی غلیظ
 --- --- ساسانی

خ لبه، 11  63-5: 1385عالی و خسروزاده،  میاناب ساسانی گلی پوشش قدفا ماسه، ای،قهوه کافی، ساز،چر

خ 12 کافی، قهوهلبه، چر گلی غلیظایساز،   84-3: 1393 خسروزاده، فارسان ساسانی ، ماسه و شن ریز، پوشش 

خ 13 کافی، قهوهلبه، چر  85-2: 1393خسروزاده،  فارسان ساسانی گلی ای، شن سنگ و ماسه، فاقد پوششساز، 

خ لبه، 14 کافی، قهوهچر  شاهسیرم ۀقلع ساسانی گلی ای، سنگ و ماسه، فاقد پوششساز، 
: 1393فر و طهماسبی، محمدی

 ss 185 6شکل 

خ 15 کافی، قهوهلبه، چر گلی غلیظ ،ای، شنساز،   شاهسیرم ۀقلع ساسانی سنگ و ماسه، پوشش 
: 1393فر و طهماسبی، محمدی

 ss 185 6شکل 

خ 16 کافیلبه، چر  --- --- ساسانی گلیسنگ و ماسه، فاقد پوشش  ،ای روشن، شن، قهوهساز، 

خ لبه، 17 کافی، قهوهچر  --- --- ساسانی گلی ای مایل به قرمز، شن و ماسه، فاقد پوششساز، 

خ 18 کافی، قهوهلبه، چر گلیساز،   --- --- ساسانی ای مایل به قرمز، شن ریز و ماسه، فاقد پوشش 

خ 19 کلبه، چر گلیافی، قهوهساز،   ساسانی ای مایل به قرمز، شن ریز و ماسه، فاقد پوشش 

 یزدگرد ۀقلع

 ملیان

 قصر ابونصر

Keall & keall, 1981: fig16-
21 

Alden, 1987: fig 5:2 
Whitcomb, 1987: fig. f: d 

خ 20 کافی، قهوهلبه، چر گلیساز،   شاهسیرم ۀقلع ساسانی ای مایل به قرمز، شن ریز و ماسه، فاقد پوشش 
: 1393فر و طهماسبی، محمدی

6شکل   ss 185 
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 شماره
نوع قطعه، نوع ساخت، پخت، رنگ خمیره، شاموت، تزئینات، پوشش و 

 پرداخت سطح درونی و بیرونی
 دوره

مکان 
شدهمقایسه  

 مرجع

خ 1 کافی، نخودی، شن و ماسهلبه، چر گلیساز،   Azarnush, 1994: fig174: e آبادحاجی ساسانی ، فاقد پوشش 

خ 2 کافی، نخودی مایل به قهوهلبه، چر گلی غلیظساز،   TL 6/67 56: 1386علیزاده،  قالاسیاولتان ساسانی ای، شن ریز و سنگ، پوشش 

خ 3 گلیلبه، چر کافی، نخودی، ماسه، فاقد پوشش   Lecomte, 1987:  pl 55:14 تپهترنگ ساسانی ساز، 

خ 4 کافی، نخودی مایل به قرمز، شنلبه، چر گلیساز،   83-1: 1393خسروزاده،  فارسان ساسانی ریز و ماسه، فاقد پوشش 

خ لبه، 5  Kleiss, 1987: Abb9:1 ترخانچال ساسانی پوشش فاقد ماسه، و شن نخودی، کافی، ساز،چر

خ 6 کافی، نخودی، شن و ماسه پوشش لبه، چر  Adams, 1970: Fig 6:z ابوشریفه ساسانی گلی غلیظساز، 

خ 7 گلیلبه، چر کافی، نخودی، شن و ماسه، فاقد پوشش   ساسانی ساز، 
ابوشریفه، 

 ترخان چال

 شاهسیرم ۀقلع

Adams, 1970: Fig 6:  z 
Kleiss, 1987: Abb 5:15 

 ss189: 8شکل  1393فر و طهماسبی، محمدی

خ 8 کافی، نخودلبه، جر گلی غلیظساز،   Adams, 1970: Fig 6: ag ابوشریفه ساسانی ی، ماسه و آهک، پوشش 

خ 9 کافی، نخودی مایل به قهوهلبه، چر گلیساز،   1-2: 1387خانیکی، لباف بندیان درگز ساسانی ای، ماسه و سنگ، فاقد پوشش 

خ لبه، 10  189: 1393فر و طهماسبی، محمدی شاهسیرم ۀقلع نیساسا غلیظ گلی پوشش آهک، و ماسه قرمز، به مایل نخودی کافی، ساز،چر

خ 11 گلیلبه، چر کافی، نخودی، ماسه، فاقد پوشش   --- --- ساسانی ساز، 

خ 12 کافی، نخودی مایل به قرمز، فاقد پوششلبه، چر  13-9: 1384خسروزاده و عالی،  نشانماه ساسانی ساز، 
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گونه‌شناسی سفالینه‌های قرمز شیرکوه نایین )نگارندگان، 1395(. جدول 4. 

گونه‌شناختی سفال اسلامی شیرکوه نایین )نگارندگان، 1395(. جدول 5. 

24 
 

 

 

 شماره
نوع قطعه، نوع ساخت، پخت، رنگ خمیره، شاموت، تزئینات، پوشش و ) توصیفات

(پرداخت سطح درونی و بیرونی  
 دوره

مکان 
شدهمقایسه  

 مرجع

خ 1 گلیلبه، چر کافی، قرمز، سنگ و ماسه، فاقد پوشش   85-4: 1393خسروزاده،  فارسان ساسانی ساز، 

خ 2 کافی،قرمز، شن و ماسه، فاقد پوشلبه، چر گلیساز،   Lecomte1987, pl 44:5 تپهترنگ ساسانی ش 

خ 3 کافی، قرمز، شنلبه،چر گلیس -ساز،   --- --- ساسانی نگ و ماسه، فاقد پوشش 

خ 4 کافی، قرمز، ماسه و اهک و شنلبه، چر گلیساز،   Lecomte 1987, pl 46:4 تپهترنگ ساسانی ریز، فاقد پوشش 

خ 5 کافی، قرمز، شن و ماسهلبه، چر گلیساز،   --- --- ساسانی ، فاقد پوشش 

خ 6 گلیلبه، چر کافی، قرمز، شن و سنگ، فاقد پوشش   Adams, 1970: fig 6: bi ابوشریفه ساسانی ساز، 

خ 7 گلیلبه، چر کافی، قرمز، ماسه و شن، فاقد پوشش   --- --- ساسانی ساز، 

خ 8 گلیلبه، چر کافی، قرمز، شن و ماسه، فاقد پوشش   83-4 : شکل1393 خسروزاده، سانفار ساسانی ساز، 

خ 9 گلی قهوهکافی، قرمز، ماسه و شن ریز، ساز، لبه،چر  Kenet, 2002: fig4: 86 کوش ساسانی ای،پوشش 

خ 10 گلی غلیظ کافی، قرمز، شن سنگ و ساز،کف، چر  ساسانی ماسه، پوشش 
نشانماه  

 کیش

8 -17، 1384 خسروزاده و عالی،  

Langdon & Harden, 1934: fig 1-5 
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 شماره
ساخت، پخت، رنگ خمیره، شاموت، نوع قطعه، نوع ) توصیفات

 (درونی و بیرونی پرداخت سطحتزئینات، پوشش و 
 دوره

 مکان
 شدهمقایسه

 مرجع

خ 1 کافی، قهوهلبه، چر گلیساز،   --- --- اسلامی ای مایل به قرمز، ماسه و آهک، فاقد پوشش 

خ 2 گلیلبه، چر کافی، قرمز، ماسه، فاقد پوشش   Tl.3.29 13: شکل 1386علیزاده،  قالاسیاولتان اسلامصدر ساز، 

خ 3 گلی غلیظلبه، چر کافی، قرمز، ماسه، پوشش   --- --- اسلامی ساز، 

خ 4 گلیکف، چر کافی، قرمز، ماسه، فاقد پوشش   --- --- اسلامی ساز، 

خکف،  5 کافی، قهوهچر گلیساز،   --- --- اسلامی ای روشن، شن، ماسه و سنگ، فاقد پوشش 

خ 6 کافی،کف، چر گلی ساز،   Tl.l9.7 10شکل  :1386علیزاده،  قالاسیاولتان اسلامصدر ماسه، فاقد پوشش 

خ 7 کافی، نخودی مایل به قهوهکف، چر  --- --- اسلامی ونیای، ماسه، پوشش درونی زیتساز، 

خ 8 کافی، نخودی مایل به قهوهکف، چر  --- --- اسلامی ای، ماسه، پوشش درونی زیتونیساز، 

خ 9 گلیکف، چر کافی، نخودی مایل به قرمز، ماسه، فاقد پوشش   --- --- اسلامی ساز، 

10 
خ گلی کف، چر کافی، نخودی مایل به قرمز، شن، سنگ و ماسه، پوشش  ساز، 

 غلیظ
 13Tl.3.44: شکل 1386علیزاده،  قالاسیاولتان اسلامصدر

خ 11 کافی، نخودی، ماسه، نقشبدنه، چر گلیساز،   --- --- اسلامصدر کنده، فاقد پوشش 

خ 12 کافی، نخودی، ماسه، نقشبدنه، چر گلیساز،   سیمره اسلامصدر کنده، فاقد پوشش 
 9 ش 1: جدول 1391،و همکاران فیضی

Priestman,2013: fig18:8 o 

13 
خ کافی، قرمز، شن،بدنه، چر بیرونی کنده، پوششسنگ و ماسه، نقش ساز، 

 نخودی مایل به سبز
 شوش اسلامصدر

 از جهت تزئین بدنه قابل مقایسه هست با

Kervran, 1977: fig33: 12 

خ 14 کافی، نخودی، ماسه، لعاب فیروزهلبه، چر  --- --- سلامیا ایساز، 

خ 15 کافی، نخودی، ماسه، لعاب شیریلبه، چر  ست.انمونه مقایسه فاقد لعاب  B7.1 25: شکل 1393کنت،  جلفار اسلامی ساز، 

خ 16 کافی، نخودی مایل به قهوهلبه، چر  ای، ماسه، لعاب سبزساز، 

اواخر 

ساسانی 

اوایل 

 اسلامی

 Lecomte, 1987: pl 62: 3 تپهرنگت

خلبه، چ 17 کافی، قهوهر  اسلامصدر ایای مایل به قرمز، ماسه، لعاب فیروزهساز، 
 شوش

 استخر فارس

kervran,1977: fig 36-9 
Amiri, Mousavi kouhpar & Neyestani, 2013: fig 

2: Es43 

خ 18 کافی، قهوهلبه، چر  T2L16/67 :56شکل : 1386علیزاده،  قالاسیاولتان اسلامصدر ایای، سنگ و ماسه، لعاب قهوهساز، 

خ 19 کنده زیر لعاب، لعاب سبزلبه، چر کافی، نخودی، ماسه،   --- --- اسلامی ساز، 

خ 20 کافی، نخودی، ماسه، لعاب فیروزهلبه، چر  --- --- اسلامی ایساز، 

کافی، نخودی، ماسه، لعاب سبز 21 خ ساز،   --- --- اسلامی لبه، چر
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ارتباطــات  بیانگــر  احتمــالًا  مهــم،  ایــن  و  پرداختــه  شــیرکوه  کــوه  فــراز  بــر  قلعــه‌  احــداث  بــه  راه  امنیــت 
برون‌منطقــه‌ا‌ی محوطــۀ شــیرکوه اســت.

کــوزه،  کاســه،  کــه عبارتنــداز:  گردیــد  گونه‌هــا شناســایی  ع از  گونه‌شناســی ســفال‌ها، پنــج نــو براســاس 
کوزه‌هــا در بیــن مجموعــه ســفالی تشــکیل  کاســه‌ها و  کــه بیشــترین تعــداد را  خمــره، بشــقاب و تُنــگ، 
می‌دهنــد. ســفالینه‌های جمع‌‌آوری‌شــده از بررســی ســطحی محوطــۀ شــیرکوه بــه رنگ‌هایــی در طیــف 
گونــه در میــان ایــن مجموعــه اســت. شــیوۀ  گونــۀ قهــوه‌ای رایج‌تریــن  قهــوه‌ای، نخــودی و قرمــز هســتند. 
کثــر  ع شــن و ماســه اســت. ا خ‌ســاز و شــاموت غالــب نیــز از نــو ع چر گونــه از نــو کثــر نمونه‌هــا در ایــن  ســاخت ا
گونــه، نشــانگر تولیــد  گونه‌شناســی انــواع لبــۀ ایــن  گلــی غلیــظ هســتند. بررســی  ایــن ســفال‌ها دارای پوشــش 
گونــه در میــان ایــن مجموعه اســت.  گونــۀ نخــودی، دیگــر  گــرد ســاده هســتند.  ظــروف بــا لبه‌هــای تخــت یــا 
ع ســفال‌های اســامی شــیرکوه هــم به‌نظــر می‌رســد می‌تــوان تــداوم اســتقرار از دورۀ ساســانی  در بیــن مجمــو
ــادی بیــن ســفال‌های  ــه مقایســه‌های صورت‌گرفتــه، شــباهت زی ــا توجــه ب ــرد. ب ک ــه اســامی را مشــاهده  ب
کثــر ســفال‌های اســامی ایــن مــکان مربــوط  گفــت ا ساســانی و اوایــل اســامی شــیرکوه وجــود دارد و می‌تــوان 
کــه فقــدان ســفال شــاخص و نبــود ســفال‌های ســایر  بــه قــرون اولیــۀ اســامی اســت؛ البتــه بایــد بیــان شــود 

دوران اســامی، به‌ویــژه ســفال قــرون میانــی اســامی، نشــانگر افــول محوطــه اســت. 
کاربردهــای مجموعه‌هــای ســفالی به‌دســت‌آمده از بررســی  کــه می‌دانیــم از مهم‌تریــن  همان‌گونــه 
باستان‌شــناختی، اســتفاده از آن‌هــا در تاریخ‌گــذاری آن محوطــه‌ اســت. بــا توجــه بــا این‌کــه در ایــن محوطــه 
گونه‌شناســی و مقایســۀ ســفالینه‌ها  کاوش باستان‌شناســی صــورت نپذیرفتــه، درواقــع بــا اتــکا بــه مطالعــات 
کــه اســتقرار در ایــن محوطــه شــامل دوره‌هــای  ــا دیگــر محوطه‌هــای ساســانی و اســامی، به‌نظــر می‌آیــد  ب
کــه می‌دانیــم، معمــولًا ســفالینه‌های اواخــر هــر دوره در  فرهنگــی ساســانی و صدراســام اســت. همان‌گونــه 
ــۀ  ــد محوط ــد، مانن ــاره از بیــن نمی‌رون ــه یک‌ب ــه و ب ــداوم یافت ــش از آن در دورۀ بعــدی ت ــا حتــی بی ــل ی اوای
کــه ســفال‌های ساســانی در قــرون اولیــۀ اســامی نیــز رونــدی ادامــه‌دار داشــته اســت و تشــخیص آن  مذکــور 
گذشــته، آثــار  گرفتــن از ســنت‌های  به‌ظاهــر مشــکل اســت. به‌نظــر می‌رســد در شــیرکوه، ســفال‌گران بــا تأثیــر 
ســفالین خــود را در همــان قالب‌هــا و بــا همــان مضامیــن و فنــاوری ادامــه دادنــد؛ به‌گونه‌ا‌‌ی‌کــه تشــخیص 
کاری مشــکل اســت. شــاید بــه‌کار بــردن واژۀ »فرهنــگ  آثــار دورۀ ساســانی از دورۀ اســامی در ایــن محوطــه، 

ساسانی-اســامی« عملــی جســورانه باشــد، امــا به‌نظــر می‌رســد ایــن اتفــاق در اینجــا افتــاده اســت.

پی‌نوشت   

کــه می‌تــوان از آن‌هــا بــرای طبقه‌بنــدی اســتفاده نمــود مــواردی هم‌چــون شــکل ســفال، شــکل لبــۀ  1. ازجملــه روش‌هــای دیگــری نیــز 
.)Orton, 1993 : 152( ظــرف، وجــود دســته یــا لولــه، نقش‌مایه‌هــای تزئینــی و مــوارد مشــابه دیگــر اســت

کــه در ارتبــاط بــا آن ظــرف صــورت می‌گیــرد. بــه ‌بیــان‌ دیگــر، یــک شــکل خــاص بــه فراخــور  کارکــردی اســت  2. شــکل هــر ظــرف نماینــدۀ 
کارکــرد هــر شــکل  نیــاز مصرف‌کننــده ســاخته می‌شــود و هرچــه نیــاز بــه امــر خاصــی افزایــش یابــد، ابــزار بــرآورده نمــودن آن افزایــش می‌یابــد. 
از دو طریــق قابــل ‌شناســایی اســت: اول، به‌واســطۀ مطالعــات قوم‌باستان‌شناســی، و دوم بــه‌روش شناســایی ویژگی‌هــای مرتبــط بــا 
کارکــرد. راه نخســت نیازمنــد مطالعــات میدانــی قــوم باستان‌شناســی اســت، و راه دوم بامطالعــۀ ویژگــی ســفال‌های موجــود قابــل وصــول 
کــه عبارتنــداز: 1- ظرفیــت، 2-ایســتایی،  کلــی هســت  اســت )لباف‌خانیکــی، 1391: 182(؛ هم‌چنیــن هــر شــکل ســفال دارای چهــار ویژگــی 

.)Rice, 1987: 225-226( 3- مقــدار دسترســی بــه محتویــات داخــل، 4- قابلیــت انتقــال
کــه قطــر لبــه  کــف بیشــتر باشــد و ظــروف دهانه‌بســته ظروفــی هســتند  کــه قطــر لبــه نســبت بــه  3. ظــروف دهانه‌بــاز، ظروفــی هســتند 

کمتــر باشــد. نســبت بــه مقطــع میانــی ظــرف 
4. شکل مربع یا مستطیل )لباف‌خانیکی، 1387: 150(.

کرده‌اند و اثر انگشت در آن باقی‌مانده است )همان(. 5. محل لبۀ ظرف را با فشار انگشت ایجاد 

6. در مقطع به‌شکل سه‌ضلعی دیده می‌شوند )همان(.
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کتابنامه
- ابن‌حوقــل، ابوالقاســم محمــد بــن، )1345(. صــورة‌الارض. ترجمــۀ جعفــر شــعار، تهــران: فرهنــگ 

ایــران.
)بنــدر  باستان‌شــناختی خلیج‌فــارس  اســمعیلی‌جلودار، محمداســماعیل، )1394(. پژوهش‌هــای   -

باســتانی ســیراف(. تهــران: پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی وگردشــگری.
ج افشــار، تهــران: بنــگاه  - اصطخــری، ابواســحاق ابراهیــم، )1349(. مســالک و الممالــک. ترجمــۀ ایــر

کتــاب. ترجمــه و نشــر 
- آزاد، میتــرا، )1384(. »بررســی تحــول بناهــای مذهبــی دورۀ ساســانی بــه بناهــای مذهبــی قــرون 

اولیــه اســامی ایــران«. رســالۀ دکتــری باستان‌شناســی، دانشــگاه تربیت‌مــدرس )منتشــر نشــده(.
کاتــب. بــا مقدمــه و  - جیهانــی، ابوالقاســم‌بن احمــد، )1368(. اشــکال العالــم. ترجمــۀ عبدالســام 

تعلیقــات:  فیــروز منصــوری، مشــهد: به‌نشــر.
گچ‌بــری حاصــل از نخســتین فصــل  - حســن‌پور، عطــا، )1393(. »نگاهــی بــه یافته‌هــای معمــاری و 
المللــی  بیــن‌  لرســتان«. مجموعــه مقــالات همایــش  کوهدشــت  گــوری رماونــد  کاوش نجات‌بخشــی قلا
باستان‌شناســان جــوان، به‌کوشــش: محمدحســین عزیــزی خراقانــی، مرتضــی خانی‌پــور و رضــا ناصــری، 

صــص: 447-466.
ــت: از  ــد نخس ــان، جل کاش ــی  ــفال و باستان‌شناس ــرا، )1395(. س ــاروخانی، زه ــد؛ و س ــدری، احم - حی

دورۀ پارینه‌ســنگی تــا ورود اســام(. تهــران: پازینــه.
دوران  از  فارســان  دشــت  انســانی  زیســتگاهای  تحولــی  بررســی   .)1393( علیرضــا،  خســروزاده،   -

شــهرکرد. دانشــگاه  نشــر  شــهرکرد:  اســامی.  دوران  تــا  پیش‌ازتاریــخ 
گونه‌شــناختی  و  طبقه‌بنــدی  »توصیــف،   .)1384( ابوالفضــل،  عالــی،  و  علیرضــا؛  خســروزاده،   -
ــی  ــالات باستان‌شناس ــه مق ــان(«. مجموع ــان )زنج ــۀ ماهنش ــانی منطق ــکانی و ساس ــفال‌های دوران اش س
گردشــگری.  شــمال‌غرب ایــران. به‌کوشــش: مســعود آذرنــوش، تهــران: نشــر ســازمان میراث‌فرهنگــی و 

.45-70 صــص: 
کاربــری چهارتاقــی نیاســر«.  - رضائی‌نیــا، عباســعلی، )1397(. »ملاحظاتــی دربــارۀ ســاختار معمــاری و 

ــص: 141-160. ــمارۀ 17، ص ــی‌ایران، ش ــای باستان‌شناس پژوهش‌ه
- رهبــر، مهــدی، )1376(. »کاوش‌هــای باستان‌شناســی بندیــان درگــز«. گزارش‌هــای باستان‌شناســی 

کشــور، پژوهشــکدۀ باستان‌شناســی، صــص: 9-32. 1، تهــران: ســازمان میراث‌فرهنگــی 
کشــور جمهــوری اســامی  کشــور، )1360(. فرهنــگ جغرافیایــی آبادی‌هــای  - ســازمان جغرافیایــی 

ایــران. تهــران: اداره جغرافیایــی ارتــش.
کنگلــو واقــع در  - ســورتیجی، ســامان، )1390(. »معرفــی شــیوۀ تدفینــی از دورۀ ساســانی در قلعــه 

.77-92 صــص:  چهــارم،  شــمارۀ  باستان‌شناســی،  مطالعــات  مازنــدران«.  ســوادکوه 
ح مرمــت و احیــاء آتشــکدۀ شــیرکوه نائیــن«. اثــر، شــمارۀ 35،  - شاه‌حســینی، نورالدیــن، )1381(. »طــر

صــص: 328-330.
کــن اســامی )معمــاری اســامی(  - صارمی‌نایینــی، داوود، )1374(. »بررســی و تحقیــق بناهــا و اما
کارشناسی‌ارشــد باستان‌شناســی، دانشــگاه  شهرســتان ناییــن از صدراســام تــا دورۀ قاجــار«. پایان‌نامــۀ 

تربیت‌مــدرس )منتشــر نشــده(.
- عالــی، ابولفضــل؛ و خســروزاده، علیرضــا، )1385(. »ســفال‌های دوره ساســانی تــا اوایــل اســام«. 
بررســی باستان‌شناســی میانــاب شوشــتر. به‌کوشــش: عبــاس مقــدم، تهــران: ســازمان میراث‌فرهنگــی و 

گردشــگری، صــص: 249-297.
از  شــده  نمونه‌بــرداری  ســفال‌های  نســبی  »گاهنــگاری   .)1382( علیرضــا،  عســگری‌چاوردی،   -
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همایــش  دومیــن  مقــالات  مجموعــه  خلیج‌فــارس«.  پس‌کرانه-هــای  در  واقــع  باســتانی  محوطه‌هــای 
.285-323 صــص:  اردیبهشــت،   9 و   8 جــوان،  باستان‌شناســان 

اصفهــان،  نائیــن«.  کــوه  پا منطقــۀ  باستان‌شناســی  بررســی  »گــزارش   .)1386( علمــدار،  علیــان،   -
نشــده(. )منتشــر  گردشــگری  و  میراث‌فرهنگــی  ســازمان  بایگانــی 

- علیــان، علمــدار، )1387(. »محوطــه تاریخــی ســپروی نائیــن«. گلســتان‌هنر، شــمارۀ 14، صــص: 
.30-34

ســفال‌های  گونه‌شــناختی  مقایســه  و  گونه‌شناســی  »طبقه‌بنــدی،   .)1393( فاطمــه،  علیــزاده،   -
اشــکانی مکــران جنوبــی«. مجموعــه مقــالات همایــش بین‌المللــی باستان‌شناســی جــوان. به‌کوشــش: 
حســین عزیزی‌خراقانــی، مرتضــی خانی‌پــور و رضــا ناصــری، تهــران: دانشــکده ادبیــات و علوم‌انســانی و 

معاونــت فرهنگــی دانشــگاه تهــران.
کاوش‌هــای باستان‌شــناختی در اولتان‌قالاســی دشــت  کریــم، )1386(. گــزارش مقدماتــی  - علیــزاده، 

گردشــگری. مغان-اردبیــل فصــل اول و دوم. تهــران: پژوهشــگاه میراث‌فرهنگــی و 
کمــال، یــدالله، )1391(. »بررســی تأثیــر جریان‌هــای  - فیضــی، مهســا؛ فیضــی، نســیم؛ و حیدری‌بابا
کــم بــر شــکل‌گیری نقــوش ســفال‌های صدراســام ســیمره، نمونــۀ مــوردی: ســفال‌های بــدون  فرهنگــی حا

ــص: 131-152. ــمارۀ 3، ص ــران، ش ــی ای ــای باستان‌شناس ــاب«. پژوهش‌ه لع
گاه‌نــگاری و  کنــت، درک، )1393(. ســفال‌های ساســانی و اســامی رأس‌الخیمــه )طبقه‌بنــدی،   -
ــز:  بررســی تجــارت در حــوزۀ غربــی اقیانــوس هنــد(. ترجمــۀ علیرضــا خســروزاده و محمــد مرتضایــی، تبری

پــروژۀ حســنلو.
و  مقایســه  )طبقه‌بنــدی،  ایــران  شمال‎شــرق  ساســانی  »ســفال   .)1387( میثــم،  لباف‌خانیکــی،   -
تحلیــل براســاس ویژگی‌هــای شــکلی(«. مجلــۀ دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران. دورۀ 

59، شــمارۀ 4-186، صــص: 143-177.
- لباف‌خانیکــی، میثــم، )1391(. »برهمکنش‌هــای سیاســی-اقتصادی شــهر نیشــابور بــا زیســتگاهای 

اقمــاری‌اش در دورۀ ساســانی«. مطالعــات باستان‌شناســی، دورۀ چهــارم، شــمارۀ 5، صــص: 175-202.
بازه‌هــور و  گچ‌بری‌هــای نویافتــۀ قلعه‌دختــر  لباف‌خانیکــی، میثــم، )1398(. »مطالعــۀ تطبیقــی   -
گچ‌بری‌هــای بندیــان درگــز«. آفرین‌نامــه، مقاله‌هــای باستان‌شناســی در نکوداشــت اســتاد مهــدی رهبــر، 

گردشــگری.  ــران: پژوهشــگاه میراث‌فرهنگــی و  به‌کوشــش: یوســف مــرادی، ته
گیوه‌چــی، ســعید؛ و نوری‌کرمانــی، علــی، )1390(. »به‌کارگیــری اصــول پدافنــد  - مجیــدی، داود؛ 
غیرعامــل در بنــای شــهر-دژها در ایــران باســتان«. فصلنامــۀ شــهر ایرانــی اســامی، شــمارۀ چهــارم، صــص: 

.37-48
النــاز، )1393(. »طبقه‌بنــدی ســفال ساســانی دره ســیمره،  - محمدی‌فــر، یعقــوب؛ و طهماســبی، 
مطالعــه مــوردی: قلعــۀ سیرم‌شــاه«. پژوهش‌هــای باستان‌شناســی ایــران، دورۀ چهــارم، شــمارۀ 7، صــص: 

.133-152
- محمدی‌فر، یعقوب؛ و امینی، فرهاد، )1394(. باستان‌شناسی و هنر ساسانی. تهران: نشر شاپیگان. 
از دورۀ ساســانی«. مطالعــات  آتشــکده‌ای  میــل میلگــه:  مــرادی، یوســف، )1388(. »چهارتاقــی   -

.155-183 صــص:  اول،  شــمارۀ  باستان‌شناســی، 
اســامی  ساســانی  محوطه‌هــای  اســتقراری  الگــوی  »تحلیــل   .)1390( مجیــد،  منتظرظهــوری،   -

نشــده(. )منتشــر  تهــران  دانشــگاه  کارشناسی‌ارشــد،  پایان‌نامــۀ  ســمیرم«.  شهرســتان 
- نامجو، عباس، )1392(. بناهای چهارتاقی ایران. تهران: جهاد دانشگاهی.

ــر، اولریــش، )1354(. »دژ آتشــگاه و چهارطــاق نخلــک«. گزارش‌هــای باستان‌شناســی ایــران،  - هالی
هیــأت باستان‌شناســان آلمانــی، ترجمــۀ ســروش حبیبــی، تهــران: انتشــارات بنــگاه ترجمــه و نشــرکتاب.
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چکیده 
کیلومتــری شــمال شــهر اصفهــان اســت. ایــن بنــا در  لودریچــه محلــه‌ای واقــع‌در شهرســتان برخــوار و 9 
ــمال‌غربی-  ــا ش ــت بن ــرار دارد. جه ــده، ق ــبز ش ــای س ــه فض ــل ب ــروزه تبدی ــه ام ک ــن  که ــتان  ــاورت قبرس مج
گرفتــه اســت. به‌دلیــل  کــه بعدهــا دخالت‌هایــی در آن صــورت  جنوب‌شــرقی و نقشــۀ آن چهارطاقــی اســت 
گــز )بــا اســتقرارهایی از دورۀ اشــکانی و  کیلومتــری شــرق شــهر تاریخــی  قرارگیــری ایــن منطقــه در فاصلــۀ 4 
ساســانی( مطالعــۀ ایــن بنــا در بافــت فرهنگــی تاریخــی‌اش درخــور اهمیــت اســت. در همیــن راســتا تــاش 
کاربــری  شــد تــا ضمــن بررســی باستان‌شناســانۀ چهارطاقــی لودریچــه، فهمــی نســبی از تاریــخ ســاخت و 
ایــن بنــا ارائــه و به‌عنــوان یکــی از اولیــن پژوهش‌هــای متکی‌بــر فعالیــت باستان‌شناســانه در شهرســتان 
گیــرد. مهم‌تریــن و اصلی‌تریــن  برخــوار، مبنــای مطالعــات تطبیقــی و مقایســه‌ای آتــی در ایــن منطقــه قــرار 
کنــون)؟( اســت. برحســب  ــا از زمــان ســاخت آن تا ــری بن کارب ــا و  پرســش‌های پژوهــش، زمــان ســاخت بن
فرض‌هــای اولیــه و بــا تشــریح نقشــۀ بنــا، بنــای لودریچــه متعلــق بــه دورۀ ساســانی و قــرون اولیــۀ اســامی 
کــه بــا انجــام پژوهــش، ایــن فرضیــات اثبــات شــد. ایــن پژوهــش بــا  گرفتــه شــد  کاربــری مذهبــی درنظــر  بــا 
روش بررســی پیشــینۀ بنــا در متــون تاریخــی، ارزیابــی مصالــح و عناصــر تزئینــی بنــا، تحلیــل نقشــۀ معمــاری 
ــا ســایر بناهــای همجــوار و همزمــان انجــام شــده اســت. نتایــج حاصــل از پژوهــش بیانگــر  و مقایســۀ آن ب
کــه بنــای لودریچــه چهارطاقــی‌ای متعلــق بــه دورۀ ساســانی یــا ســده‌های اولیــۀ اســامی بــا  ایــن اســت 
ــرف  ــس از تص ــکان پ ــیر باب ــتور اردش ــه به‌‌دس ک ــت  ــیر« اس ــکدۀ زروان اردش ــان »آتش ــا هم ــکده ی ــری آتش کارب
ــا ورود دیــن اســام بــه منطقــه، ایــن  کــه بعدهــا ب اصفهــان در هنــگام ظهــر در قریــۀ »خــوار« ســاخته شــده 
بنــا از آتشــکده بــه حســینیه تغییرکاربــری داده و تــا امــروز اهالــی ایــن منطقــه از آن به‌عنــوان بنایــی مذهبــی 

اســتفاده می‌نماینــد.
کلیدواژگان: چهارطاقی، ساسانی، قرون اولیۀ اسلامی، لودریچه، برخوار اصفهان.
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مقدمه 
شهرســتان برخــوار بــا وســعتی حــدود 196 کیلومترمربــع در نواحــی مرکــزی اســتان اصفهــان واقع شــده اســت. 
ایــن شهرســتان از شــمال و شــمال‌غرب بــه شهرســتان شاهین‌شــهر و میمــه، از شــمال بــه نطنــز، از جنــوب 
ــا ارتفاعــی  کرکــس ب ــاً از شــرق بــه شهرســتان ســگزی منتهــی می‌شــود. رشــته‌کوه‌های  بــه اصفهــان و نهایت
ــوار  ــبتاً هم ــتی نس ــتان را دش ــن شهرس ــی ای ــه و مابق گرفت ــرقی آن را فرا ــمال و شمال‌ش ــر ش ــش از 3000 مت بی
كــه از رودخانــۀ زاینــده‌رود دارد، دارای آب‌و‌هوایــی  تشــکیل می‌دهــد. ایــن منطقــه باتوجــه بــه فاصلــه‌ای 
خشــك‌تر از اصفهــان بــوده و میــزان بارندگــی آن حــدود 50 الــی 200 میلی‌متــر طــی ده‌ســال متغیــر بــوده 
كمتــر از ایــن  گــزارش شــده و مقــدار آب نفــوذی  اســت. میــزان تبخیــر ســالیانه نیــز حــدود 2000 میلی‌متــر 
مقــدار اســت. جهــت بــاد به‌ویــژه بادهــای غالــب، از ســمت شــمال به‌طــرف جنــوب و جــزو بادهــای خشــك 

ــدی، 1391: 6 و 7(. ــت )احم اس
گــذر مجــاور  چهارطاقــی لودریچــه در تابســتان 1392 هـــ.ش. و در زمــان انجــام عملیــات وسیع‌ســازی 
گرفــت. پــس از بازدیــد از ایــن بنــا متوجــه نقشــۀ چهارطاقــی بنــا شــده  آن، توســط نگارنــده مــورد بازدیــد قــرار 
کســب مجــوز  کارشناســان از ایــن بنــا و فضاهــای الحاقــی معاصــر آن نقشــه‌برداری و بــا  و بلافاصلــه توســط 
کل میراث‌فرهنگــی اســتان اصفهــان، برخــی نقــاط داخلــی بنــا جهــت شــناخت مصالــح لایه‌بــرداری  از ادارۀ 
کنــون شناســایی و در فهرســت میــراث ملــی بــه ثبــت رســیده،  شــد. بناهــای متعــددی در شهرســتان برخــوار تا
کــه طــی دوره‌هــای متعــددی بــر آن  امــا بنــای چهارطاقــی لودریچــه به‌دلیــل تغییــرات ظاهــری و منظــری 

تحمیــل شــده، از ایــن قاعــده مســتثنی بــوده و تــا بــه امــروز هویــت تاریخــی آن ناشــناخته مانــده اســت.
باستان‌شناســانۀ  بررســی  ضمــن  تــا  گردیــد  تــاش  همین‌راســتا  در  پژوهــش:  ضــرورت  و  اهــداف 
چهارطاقــی لودریچــه، بــا عنایــت بــه متــون تاریخــی و شــواهد باستان‌شناســی، فهمــی نســبی از تاریــخ 
کاربــری ایــن بنــا ارائــه و به‌عنــوان یکــی از اولیــن پژوهش‌هــای متکی‌بــر فعالیــت باستان‌شناســانه  ســاخت و 

در شهرســتان برخــوار، مبنــای مطالعــات تطبیقــی و مقایســه‌ای آتــی در ایــن منطقــه باشــد.
پرســش‌ها و فرضیــات: مهم‌تریــن و اصلی‌تریــن پرســش‌های پژوهــش، زمــان ســاخت بنــا و درصــورت 
ــا  ــه ب ــش در رابط ــش پژوه ــا اســت. یکــی دیگــر از مهم‌تریــن پرس ــان مرمــت بن کشــف شــواهد، زم ــات و  اثب
کنــون اســت. برحســب فرض‌هــای  کاربــری ایــن بنــا از زمــان ســاخت آن تا بنــای چهارطاقــی لودریچــه، 
اولیــه و بــا تشــریح نقشــۀ بنــا، بنــای لودریچــه چهارطاقــی متعلــق بــه دورۀ ساســانی و قــرون اولیــۀ اســامی بــا 

کــه بــا انجــام پژوهــش ایــن فرضیــات اثبــات شــد. گرفتــه شــد،  کاربــری مذهبــی درنظــر 
کل میراث‌فرهنگی،  روش پژوهش: برای پیش‌برد پژوهش، هماهنگی‌ها و پیشــنهادهایی به ادارۀ 
ــی ایــن اداره در شهرســتان برخــوار داده  گردشــگری اســتان اصفهــان و هم‌چنیــن نمایندگ صنایع‌دســتی و 
کســب مجــوز از ایــن نهــاد  گچــی معاصــر برخــی از نقــاط بدنــۀ بنــا و  شــد تــا جهــت لایه‌بــرداری اندودهــای 
مربوطــه، اقــدام شــود. برهمیــن اســاس، مجــوزی توســط مســؤلین ادارۀ میراث‌فرهنگــی اســتان اصفهــان بــا 
گچــی برخــی  نظــارت نمایندگــی میراث‌فرهنگــی شهرســتان برخــوار صــادر شــد. بــا لایه‌بــرداری اندودهــای 
کــه مرحلــۀ اول آن  نقــاط بدنــۀ داخلــی، ســه مرحلــۀ معمــاری بــا شــیوه و مصالــح متفــاوت شــناخته شــد 
کــد اختصــاری TT اختصــاص و  دارای دو زیرمرحلــۀ متفــاوت اســت. بــرای هــر نقطــۀ لایه‌برداری‌شــده 

براســاس ترتیــب، شــماره‌بندی شــد.

پیشینۀ پژوهش
کنــون در مناطــق شــمال شــهر اصفهــان و شهرســتان برخــوار مطالعاتــی در رابطــۀ بناهــای مذهبــی دورۀ  تا
ساســانی انجــام نشــده اســت؛ بنابرایــن مطالعــۀ آتشــکده‌ها یــا بناهــای دورۀ ساســانی در منطقــۀ شهرســتان 
برخــوار اســتان اصفهــان، از پیشــینۀ مطالعاتــی برخــوردار نبــوده و پژوهــش فعلــی به‌نحــوی اولیــن مطالعــۀ 

کیــد بــر دورۀ ساســانی و بنــای آتشــکده‌ها محســوب می‌شــود. باستان‌شناســانه در منطقــه و بــا تأ
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درنهایــت باتوجــه بــه نتایــج مطالعــات، هــر مرحلــه از معمــاری ایــن بنــا مربــوط بــه یــک‌دورۀ زمانــی 
مــدارک  فقــدان  تپــۀ مجــاور آن هم‌چنیــن  و  بنــا  کــف  باستان‌شناســی در  کاوش  عــدم  به‌دلیــل  اســت. 
باستان‌شناســی، در ایــن نوشــتار ســعی شــده بنــای چهارطاقــی لودریچــه بــا رویکــردی توصیفی-تحلیلــی، 
در بســتر تاریخی-فرهنگــی و محــدودۀ مکانــی‌اش، معرفــی و ســپس بــا انجــام مطالعــات تطبیقــی و بــا 

ــود. ــن ش ــا تبیی ــن بن ــت ای ــری و قدم کارب ــبی  ــردی نس رویک

وجه‌تسمیۀ منطقۀ موردمطالعه
کهــن و  »لطــف‌الله هنرفــر« درمــورد برخــوار می‌نویســد: »برخــوار نــام جلگــۀ وســیع، حاصل‌خیــز، آبــادان، 
ــم خــود  ــه نام‌هــای قدی ک کهنــی اســت  بســیار باشــکوه اســت. ایــن ناحیــۀ بســیار قدیمــی دارای دیه‌هــای 
کوهپایــه واقــع شــده و راه شوســه اصفهــان بــه  کرده‌انــد. بلــوک برخــوار در شــمال جــی و مغــرب  را حفــظ 
تهــران از مغــرب ایــن بلــوک می‌گــذرد« )هنرفــر، 1344: 47-46(. »دهخــدا« نیــز می‌نویســد: »برخــوار 
کاشــان و از جنــوب بــه دهســتان جــی  کــه از شــمال بــه  جــزء دهســتان‌های بخــش مرکــزی اصفهــان اســت 
گندمــان می‌رســد. در جلگــه واقــع اســت  کوهپایــه و از باختــر بــه رشــته‌کوه خرســک و  می‌رســد و از خــاور بــه 
و آب آن از چــاه و قنــات اســت )دهخــدا، 1372: ذیــل برخــوار(. از برخــوار در منابــع تاریخــی بــا نام‌هــای 
کهــن بــا نــام »بَلخــار« از آن نــام  کــه در قدیــم و در بیــن اهالــی  کرده‌انــد. برخــوار  »بَرخــار، خــوار و بَلخــار« یــاد 
ک یــا خــور= خورشــید یــا آفتــاب(  کلمــۀ بَــل= )دیــار و قریــه، بــاد( و خــار= )خــار و خاشــا می‌بردنــد، از دو 
ک« یــا »شــهر آفتــاب« اســت و به‌مــرور بــه »برخــوار«  کــه به‌معنــی »شــهر پــر از خــار و خاشــا تشــکیل شــده 
گرفتــه می‌شــود  ــودن«  کلمــۀ »برخــوردار ب ــار«، »برخــوار« از  ــام داده اســت. به‌اعتقــاد »محمــد مهری ــر ن تغیی
کشــاورزی در ایــن دیــار تناســب دارد )مهریــار، 1382: 193(. محققــان بســیاری در  کــه بــا زراعــت و قدمــت 
ادوار مختلــف از ایــن دیــار به‌کــرّات در آثــار و تألیفات‌شــان نــام‌ برده‌انــد؛ ازجملــه: »ابن‌رســته« در احــوالات 
کــرده و تــا  کــه به‌دســتور خســرو اول ساســانی بــرای هــم درســی‌هایش در ایــن دیــار بنــا  کاخ‌هایــی  برخــوار از 
قــرن ســوم هجــری پابرجــا بــوده، اشــاره می‌کنــد. در قــرن ســوم هـــ.ق. »ابن‌خردادبــه« در بیــان منــازل راه 
ــه  ــۀ سه‌فرســخی از یهودی ــه )اصفهــان( و به‌فاصل اصفهــان-ری، برخــوار را نخســتین منــزل پــس از یهودی
دانســته اســت. »ابن‌رســته«، »یعقوبــی« و »ابن‌فقیــه« نیــز برخــوار را یکــی از رســتاق‌های اصفهــان دانســته 
کرده‌انــد )امیرحاجلــو و نیســتانی، 1392: 4(. »حمــزه اصفهانــی«  کشــاورزی ذکــر  و پیشــۀ اصلــی مــردم آن را 
کتــاب ســنی الملــوک الارض و الانبیــا  از برخــوار به‌نــام »خــوار« نــام می‌بــرد و بــه آتشــکده‌ای بــا نــام »زروان  در 
کی‌اردشــیر هنــگام ظهــر در یکــی از قریه‌هــای آن ســاخته شــده بــود، اشــاره می‌کنــد  کــه به‌دســتور  اردشــیر« 

)اصفهانــی، 1367: 38(.
کیلومتــری  »لودریچــه« محلــه‌ای واقــع‌در شــهر دولت‌آبــاد )مرکــز شهرســتان برخــوار( و به‌فاصلــۀ 9 
کلمــۀ »لــو« به‌معنــی »کنــار« و »دریچــه« به‌معنــی ورودی  شــمال شــهر اصفهــان اســت. لودریچــه از دو 
ــه  کــه در ورودی خانه‌هــا ب گفتــه می‌شــد  ــه‌ای  گلّ ــه  ــودری« ب ــا »ل ــودر« و ی کوچــک تشــکیل شــده اســت. »ل
چوپــان تحویــل می‌دادنــد و ایــن اصطــاح فقــط در اصفهــان رایــج اســت؛ نهایتــاً، لودریچــه دروازه یــا ورودی 
گلــه‌داران را تحویــل می‌گرفتــه اســت. برخــی  گوســفند  کــه چوپــان یــا لودرچــران در ایــن نقطــه،  کوچکــی بــود 

ــر، 1344: 721-723(. ــد )هنرف ــبیه« می‌دانن ــه را »لهراس ــم لودریچ ــام قدی ــز ن ــن نی محققی

توصیف و معرفی بنا
ــرار دارد.  ــت، ق ــده اس ــبز ش ــای س ــه فض ــل ب ــروزه تبدی ــه ام ک ــن  که ــتان  ــاورت قبرس ــه در مج ــای لودریچ بن
کــه بعدهــا تغییراتــی در ایــن بنــا انجــام  جهــت بنــا شمال‌غربی-جنوب‌شــرقی و نقشــۀ آن چهارطاقــی اســت 
شــده اســت )تصویــر 2(. در فاصلــۀ 60 متــری غــرب بنــا رشــته قناتــی مخروبــه قــرار دارد که از منابــع آبی مهم 
کــف بنــا از خیابــان مجــاور آن حــدود 122 ســانتی‌متر بالاتــر و هــر ضلــع آن  ایــن بنــا محســوب می‌شــده اســت. 
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تصویــر 1. بســتر جغرافیایــی و محــل قرارگیــری بنــا بــرروی نقشــه )امیرحاجلــو و نیســتانی، 1392، بــا تغییراتــی از 
نگارنــدگان(.

گنبــد بنا 333 ســانتی‌متر از محــل اتصال برروی  گنبــد ارتفــاع دارد.  466 ســانتی‌متر از ســطح خیابــان تــا زیــر 
گنبــد دارای 122 ســانتی‌متر ارتفــاع اســت. طــول ضلع‌هــای ایــن  دیواره‌هــا تــا زیــر شــنگه ارتفــاع دارد. شــنگۀ 
بنــا 470 تــا 480 ســانتی‌متر متغیــر اســت. عــرض ایــوان فعلــی بنــا 179 ســانتی‌متر و ضخامــت پایه‌هــای بنــا 
114 ســانتی‌متر اســت. در حال‌حاضــر دو ورودی بنــا در ضلع‌هــای جنوب‌غربــی و شــمال‌غربی بــاز اســت 
گرفته‌انــد. دو ورودی دیگــر بنــا در ضلــع جنوب‌شــرقی و شمال‌شــرقی بنــا  کــه درون فضاهــای معاصــر قــرار 
گرفتــه، مســدود شــده اســت. به‌گفتــۀ متولــی بنــا، ورودی جنوب‌شــرقی بنــا  کــه در مجــاورت خیابــان قــرار 
کــه نشــانه‌های ایــن ورودی را در بدنــۀ خارجــی بنــا  گشــته  در ســال 1358 هـــ.ش. توســط ایشــان مســدود 
کــه  کــردن ورودی شمال‌شــرقی نامشــخص بــود  می‌تــوان مشــاهده نمــود )تصویــر 4ج(. تنهــا زمــان مســدود 
ع مصالــح  طــی عملیــات لایه‌بــرداری و نمایــان شــدن مصالــح به‌کار‌رفتــه، مشــخص شــد ایــن مصالــح از نــو
مرحلــۀ دوم معمــاری بنــا )زمــان تجدیــد بنــا در میانــۀ دوران اســامی، دورۀ ســلجوقی( اســت و بیانگــر ایــن 
ــع مســدود شــده  ــاز، ورودی ایــن ضل گــذر مجــاور و عــدم نی ــا به‌دلیــل وجــود  ــد بن کــه در زمــان تجدی اســت 
کــرد )بــرش TT2-1؛  اســت و تنهــا دهانــه و قــوس ایــن ورودی را در بدنــۀ داخلــی بنــا می‌تــوان مشــاهده 

 .)TT2-7 تصویــر 4د؛ تصویــر
کــه  ــا انجــام عملیــات لایه‌بــرداری و مطالعــۀ مصالــح به‌کار‌رفتــه در بنــای چهارطاقــی، مشــخص شــد  ب
کــه به‌ترتیــب: 1( دورۀ اول شــامل بنــای اولیــه  ایــن بنــا دارای ســه دوره و چنــد مرحلــۀ معمــاری اســت 
کــف تــا ارتفــاع 150  کوبیــده شــده )چینــه( از  گِل  کــه دارای شــالوده‌ای از جنــس  بــا مصالــح بومــی اســت 
ســانتی‌متری و ادامــۀ دیواره‌هــا بــا خشــت‌هایی بــه ابعــاد 32 ســانتی‌متر و ضخامــت 8 ســانتی‌متر اســت 
)ابعــاد طــرف دیگــر خشــت‌ها به‌دلیــل اتصــال بــا معمــاری مرحلــۀ دوم نامشــخص اســت(. 2( دورۀ دوم 
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تصویر 2. عکس هوایی بستر موردمطالعه )Google Earth با تغییراتی از نگارندگان(. 

تصویر 3. بنای فعلی چهارطاقی لودریچه )نگارندگان، 1398(.

ــۀ  گنبــد، تحکیــم بدن ــۀ داخلــی، ایجــاد شــنگه  کاشــی‌کاری بدن کــه از نشــانه‌ها و ویژگی‌هــای آن تزئینــات 
کاشــی‌کاری شــنگه بنــا اســت. ایــن دورۀ معمــاری به‌خاطــر  داخلــی بنــا بــا مصالحــی جدیــد و تزئینــات 
گنبــد اولیــۀ بنــا و بــا هــدف تجدیــد بنــا ایجــاد شــده اســت؛ به‌صورتی‌کــه معمــار جهــت تجدیــد  تخریــب 
گنبــد بنــا و ســاخت دوبــارۀ آن، مجبــور بــه تقویــت پایه‌هــای بنــا بــا مصالــح رایــج در زمــان خــود شــده اســت. 
گِل اســت  مصالــح بــه‌کار برده‌شــده در ایــن لایــه معمــاری، خشــت بــه ابعــاد 23×5×23 ســانتی‌متر و مــات 
ــتر از  ــتحکام بیش ــت اس ــا جه ــد بن گنب ــا در  ــده و تنه ــوب می‌ش ــا محس ــد بن ــان تجدی ــج در زم ــح رای ــه مصال ک
کرده‌انــد. در دورۀ دوم معمــاری، دو ردیــف طاقچــه نیــز در بدنــۀ داخلــی بنــا ایجــاد  گــچ اســتفاده  مــات 
ــر و  ــس آج ــی از جن ــا مصالح ــه ب ک ــت  ــر اس ــه دورۀ معاص ــق ب ــوم متعل ــۀ س ــت. 3( مرحل ــده اس گردی ــه  و تعبی
ســیمان جهــت تحکیــم بنــای اصلــی در ســال 1358 هـــ.ش. توســط متولــی بنــا و دیگــر اهالــی ایجــاد شــده 

ــۀ 1(. ــر 3 و نقش ــت )تصوی اس
کــه بنــای اولیــه بدلیــل تخریــب  باتوجــه بــه تفــاوت مصالــح معمــاری دورۀ اول و دوم، مشــخص شــد 
گنبــد و ایــوان بــه‌ آ‌ن افــزوده  گنبــد و فرســودگی، در دورۀ دوم مرمــت، تجدیــد و برخــی عناصــر نظیــر شــنگۀ 
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تصویر 4. نماهای داخلی و ورودی‌های بنا )نگارندگان، 1398(.

تصویــر 5. عکس‌هــای ســال 1358 هـــ.ش. شــواهدی از راهروهــا و رواق‌هــای اطــراف بنــا و ســردر )ایــوان( 
آقــای صادقیــان(. الحاقــی )آرشــیو شــخصی 
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نقشۀ 1. مشخصۀ سه‌مرحلۀ معماری برروی نقشه )نگارندگان، 1398(.

نقشۀ 2. موقعیت نقاط لایه‌برداری‌شده )نگارندگان، 1398(.
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ح بازسازی‌شدۀ بنا و مشخصۀ شیوه و مصالح سه‌دورۀ معماری )نگارندگان، 1398(. تصویر 6. طر

برش 1. موقعیت نقاط لایه‌برداری‌شدۀ برروی دیواره‌های بنا )نگارندگان، 1398(.

تصویــر 7. مشخص‌شــدن معمــاری دورۀ دوم در نقــاط لایه‌برداری‌شــده TT1 ،TT2 ،TT3 و TT4 )نگارنــدگان، 
.)1398
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  تصویر 9. نقطۀ لایه‌برداری‌شده TT5 )نگارندگان، 1398(.

تصویر 8. نمایان‌شدن لایۀ معماری دورۀ اول و دوم در نقطۀ لایه‌برداری‌شده TT5 )نگارندگان، 1398(.
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 )TT5 تصویــر 10. وجــود لایــۀ معمــاری دورۀ اول در ضلــع شمال‌شــرقی بنــا )ضلــع مقــارن بــا موقعیــت نقطــۀ
.)1398 )نگارنــدگان، 

شــده اســت. اســتفاده از مصالــح دورۀ دوم معمــاری )خشــت بــه ابعــاد 5×23×23 ســانتی‌متر و مــات 
گنبــد اولیــۀ بنــا به‌دلیــل فرســودگی  کــه  گنبــد بنــا، بیانگــر آن اســت  گِل( در ســاخت  گــچ به‌جــای  مســتحکم 
کلــی  گــر به‌دقــت و در یــک بررســی  مصالــح تخریــب‌ شــده و در دورۀ دوم تجدیــد و احیــا شــده اســت. ا
کــه از ویژگی‌هــای مهــم دورۀ دوم معمــاری،  کنیــم، درمی‌یابیــم  بــه عناصــر موجــود معمــاری بنــا توجــه 
کاشــی‌کاری در  گنبــد،  ظهــور تزئینــات و عناصــر معمــاری متفاوتــی ازجملــه ایجــاد عنصــر شــنگه بــرروی 
بدنــۀ داخلــی بنــا و ســطح بیرونــی شــنگه بــه رنگ‌هــای فیــروزه‌ای و لاجــوردی، و ایجــاد ایوانــی بــا قــوس 
کــه هــم در مصالــح و هــم در فــن بــا معمــاری دورۀ اول متفــاوت اســت )تصاویــر 5 و  پنج‌و‌هفــتِ تیــز اســت 
کــه ایجــاد عنصــر شــنگه در  11(. بــا مقایســه و بررســی در بناهــای دورۀ ســلجوقی بــه ایــن نتیجــه می‌رســیم 
کــه از دورۀ ســلجوقی به‌وفــور می‌تــوان ایــن عنصــر  گنبــد از ویژگی‌هــا و شــیوۀ معمــاری رازی اســت  معمــاری 
گنبــد  گنبــد، در  کــرد. نمونه‌هــای بــارز اســتفاده از عنصــر تزئینی-کاربــردی شــنگه  گنبــد بناهــا مشــاهده  را در 

بنــای آرامــگاه امیر‌اســماعیل ســامانی و مســجد جامــع قزویــن اســت.
 باتوجــه بــه قرارگیــری دو مســجد مهــم دورۀ ســلجوقی در شهرســتان برخــوار ازجملــه مســجد جامــع 
کیلومتــری بنــای چهارطاقــی لودریچــه، همگونــی نزدیکــی  گــز و مســجد و منــار ســین در فاصلــۀ 3 و 4 
کاشــی فیــروزه‌ای و لاجــوردی رنــگ  ع  کاشــی‌کاری از نــو ع و ابعــاد مصالــح، تزئینــات  به‌خصــوص در نــو
گنبد‌ســازی چپیلــه‌ای بیــن ایــن دو بنــای دورۀ ســلجوقی و معمــاری مرحلــۀ دوم چهارطاقــی  و فنــون 
کاشــی‌کاری در معمــاری دوران اســامی  لودریچــه وجــود دارد. ازســویی دیگــر، زمــان اســتفاده از تزئینــات 
کاشــی، توســعه‌ای چشــمگیر یافــت و مرکــز اصلــی  بــه اواخــر دورۀ ســلجوقی بازمی‌گــردد؛ در ایــن دوره تولیــد 
کاشــی‌های فیــروزه‌ای پیشــگام بــوده اســت )محمــدی،  کــه در تولیــد  کاشــان و جرجــان بــود  تولیــد آن شــهر 
کاشــی‌کاری در بنــا  1373: 144(. همان‌طورکــه اشــاره شــد، در میانــه و اواخــر دورۀ ســلجوقی، تزئینــات 
کــه از مهم‌تریــن و یکــی از اولیــن تزئینــات  به‌ویــژه بناهــای مذهبــی درکنــار تزئینــات آجــرکاری رایــج می‌شــود 
کاشــی‌کاری ایــن دوره مربــوط بــه منــار و محــراب مســجد ســین اســت )قوچانــی و همــکاران، 1362: 23-



|| تبیین گاه‌نگاری و تحلیل نسبی کاربری چهارطاقی...  ||  119  ||

کــردن  کاشــی‌کاری بنــا، تصویــر بدنــۀ داخلــی پایــۀ شــمالی )محــل روشــن  تصویــر 11. ســمت راســت: تزئینــات 
گنبــد )نگارنــدگان، 1398(. شــمع(؛ تصویــر ســمت چــپ: شــنگۀ 

کاشــی‌کاری اولیــۀ بناهــای دورۀ ســلجوقی منطقــه؛ تصویــر ســمت راســت: محــراب مســجد  تصویــر 12. تزئینــات 
کتیبــه‌ای به‌رنــگ فیــروزه‌ای؛ تصویــر  کاشــی‌کاری  کاشــی به‌رنــگ لاجــوردی؛ تصویــر میانــی: منــار ســین،  ســین، 

کاشــی فیــروزه‌ای )نگارنــدگان، 1398(. گــز، تزئیــن محــراب بــا  ســمت چــپ: محــراب مســجد 

ــر  کاشــی‌کاری زی ــه رنــگ فیــروزه‌ای و  ــار، ب کتیبــه‌ای در من کاشــی‌کاری به‌صــورت  کــه شــامل تزئینــات   )8
گــز نیــز از  کتیبــه‌ای به‌رنــگ لاجــوردی در محــراب می‌شــود. در محــراب مســجد جامــع ســلجوقی شــهر 
کاشــی‌کاری  کــه از نمونه‌هــای اولیــۀ تزئینــات  کاشــی‌کاری به‌رنــگ فیــروزه‌ای نیــز اســتفاده شــده  تزئینــات 
در دورۀ ســلجوقی محســوب می‌شــود )امیرحاجلــو و نیســتانی، 1392: 10-9( )تصویــر 12(. باتوجــه بــه 
کاشــی‌کاری  گنبــد بــه بنــای لودریچــه و هم‌چنیــن وجــود تزئینــات  اضافه‌شــدن عنصــر معمــاری شــنگۀ 
گنبــد بنــا در دورۀ دوم، به‌طــور نســبی می‌تــوان مرحلــۀ دوم  به‌رنــگ فیــروزه‌ای و لاجــوردی بــرروی شــنگۀ 

ــا را متعلــق بــه دورۀ ســلجوقی دانســت. معمــاری بن
گنبــد بنــا، پایه‌هــای )دیواره‌هــا( ایــن بنــا نیــز احیــا  درراســتای تجدیــد و احیــا بنــا در دورۀ دوم، علاوه‌بــر 
ــا یعنــی معمــاری دورۀ اول یــک  ــۀ بن ــۀ معمــاری اولی ــه روی لای ــت شــده اســت؛ به‌صورتی‌ک و به‌نوعــی مرمّ
لایــۀ معمــاری جدیــد بــا مصالحــی از جنــس خشــت به‌ابعــاد 5×23×23 ســانتی‎متر ایجــاد شــده و به‌نوعــی 
نگه‌دارنــده و تقویت‌کننــدۀ پایه‎هــای معمــاری اولیــۀ ایــن بنــا بــوده اســت. در دو ضلــع جنوب‌شــرقی و 
کــه ردیــف بــالا دارای 3 عــدد و ردیــف پاییــن دارای 2  شمال‌شــرقی بنــا دو ردیــف طاقچــه تعبیــه شــده 
عــدد طاقچــه در هــر ضلــع اســت )تصویــر 4(. نقطه‌عطــف ایــن بنــا، نقشــۀ چهارطاقــی آن بــدون هرگونــه 
نشــانه از وجــود محــراب و یــا مقبــره در داخــل آن اســت و تنهــا طــی یــک عقیــده، اهالــی منطقــه، ایــن بنــا را 
کاربــری امــروزی آن نیــز حســینیه اســت. محــل قرارگیــری و محــدودۀ  کــه  موســوم بــه دوازده امــام می‌داننــد 
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اســتفاده  نــذری  بــرای روشــن‌کردن شــمع‌های  نیــز  امــروزه  بنــا،  کاشــی‌های لاجــوردی در بدنــۀ داخلــی 
ــا اســت. ــداوم ســنت تقــدس آتــش در ایــن بن ــر ت کــه به‌نوعــی بیان‌گ می‌شــود 

 
بحث و تحلیل

گنبــد بــرروی تــالار چهارگــوش جهــت مســقف نمــودن بناهــا  تحــول عظیــم معمــاری ساســانی قــراردادن 
اســت.  گرفتــه  قــرار  اســتفاده  مــورد  فیروزآبــاد  کاخ  در  اولین‌بــار  بــرای  معمارانــه  فضــای  چنیــن  اســت. 
گِل و به‌نــدرت بــا مــات آهــک  کثــر بناهــا از مصالــح بومــی هم‌چــون ســنگ لاشــه و یــا مــات  خانه‌هــا و ا
گاه بــا  گاهــی بــا ســنگ لاشــه و  و یــا از خشــت ســاخته می‌شــدند. ارتفــاع شــالوده‌ها )پــی( متغیــر بــود و 
گــچ ســاخته می‌شــد )خســروزاده، 1377: 39-37(.  کوبیــده )چینــه( و یــا مخلــوط ســنگ و  ک‌رس  خــا
ســبک معمــاری و مصالــح بــه‌کار بــرده شــده دورۀ اول بنــای چهارطاقــی لودریچــه نیــز از همیــن الگــو تبعیــت 
کــه شــامل شــالوده‌ای  می‌کنــد؛ به‌صورتی‌کــه بنــا از مصالــح بومــی مطابــق بــا اقلیــم منطقــۀ ساخته‌شــده 
ــا چینــه و خشــت به‌ابعــاد 32 و ضخامــت 8 ســانتی‌متر اســت. اشــارات  کوبیده‌شــده ی ک‌رس  از جنــس خــا
مکــرر متــون پهلــوی بــه آتــش مقــدس، نشــان‌دهندۀ جایــگاه مهــم عبادتگاه‌هــای زردشــتی در معمــاری و 
کــز شــهری ساســانی اســت. یکــی از خصوصیــات ســاختاری دولــت ساســانی به‌وجــودآوردن یــک مذهــب  مرا
ــود. به‌رســمیت شــناختن دیــن زردشــتی ســبب شــد شــاهان  کمیــت سیاســی-مذهبی ب ــز حا رســمی و تمرک
کــه ارتــش ساســانی  کــز و نقــاط مختلــف ایــران، آتشــکده‌هایی بســازند. هرجا ساســانی و موبــدان در مرا
کرمــان،  قــدم می‌گذاشــت، آتشــکده‌ای در آن برپــا می‌شــد. در زمــان ســلطنت اردشــیر اول )241-226 م.( 
کــه به‌دلیــل اعتقــادات ریشــه‌دار و این‌کــه پــدر او جــزو  گشــت  خوزســتان و اصفهــان، ضمیمــۀ متصرفــات او 
کنــی ازجملــه بناهــای مذهبــی )آتشــکده( داد تــا بــه این‌وســیله  موبــدان بــزرگ بــود، دســتور بــه ســاخت اما
آییــن زردشــتی را در مناطــق تحــت فرمانروایــی خــود ترویــج دهــد؛ ازطرفــی در نظریــات عمومــی اشــاره 
چهارطاق‌هــا  بوده‌انــد.  چهارطاق‌هــا  ساســانی،  دورۀ  مقــدس  ســاختمان‌های  مهم‌تریــن  کــه  می‌شــود 
کــه آتــش مقــدس در سرتاســر طاق‌هــای چهارپهلــو و در هنــگام مراســم مذهبــی  ســازه‌های ســاده‌ای بودنــد 
در دســترس نیایشــگران قــرار می‌گرفــت )گــدار، 1377(. ازجملــه آتشــکده‌های مهــم ایــن‌دوره می‌تــوان بــه 
کوه‌خواجــه در سیســتان، آذرگشنســب در تخت‌ســلیمان، آذرفرنبــغ، آذربرزین‌مهــر و آتشــکده‌های  آتشــکدۀ 
کــه در متــون تاریخــی نیــز از آن‌هــا  اصفهــان ازجملــه: آتشــگاه ماربیــن، آتشــگاه اردســتان، آتشــکدۀ ســمیرم 
کــه جــزو نوآوری‌هــای  کــرد. معمــاری آتشــکده‌ها چهارطاقی‌هــای گنبــددار بــوده اســت  نام‌بــرده شــده، اشــاره 

کاربــری مذهبــی داشــته‌اند )خســروزاده، 1377: 42(. معمارانــۀ دورۀ ساســانیان اســت و 
کــه در دوره‌ای پــس از تغییــرات ســال  بنــای لودریچــه در حال‌حاضــر یــک چهارطــاق منفــرد اســت 
ــر  کث ــد ا ــه مانن ــی لودریچ ــت. چهارطاق ــوده اس ــراف ب ــدی در اط ــای رواق‌مانن 1358 هـــ.ش. دارای راهروه
 TT5 گمانــۀ چهارطاقی‌هــای دورۀ ساســانی بــا مصالــح و شــیوۀ بومــی ســاخته شــده اســت. طبــق داده‌هــای 
مشــخص شــد بنــا در دوره‌ای متأخــر )دورۀ ســلجوقی( پــس از ســاخت اولیــه، بــا مصالحــی همگــون، امــا بــا 
گنبــد اولیــۀ بنــا بــوده اســت. شــواهد ایــن  کــه دلیــل آن، تخریــب  شــیوه و انــدازه‌ای متفــاوت تجدیــد شــده 
ــه یــک دورۀ فرهنگــی  ــوط ب ــدام از آن مرب ــه هرک ک ــا اســت  ــه نشــان‌دهندۀ مراحــل متعــدد معمــاری بن گمان

کــه شــامل مــوارد ذیــل اســت. اســت 
الــف( معمــاری دورۀ اول )I( بنــا بــا شــیوه و مصالــح بومــی ســاخته شــده اســت. ایــن لایــۀ معمــاری 
کوبیده‌شــده )چینــه - مرحلــۀ IA( بــه ارتفــاع 150 ســانتی‌متر  گِل  متشــکل اســت از شــالوده‌ای از جنــس 
کــف فعلــی بنــا و هم‌چنیــن ادامــۀ دیواره‌هــا بــا خشــت‌هایی به‌پهنــای 32 ســانتی‌متر و ضخامــت 8  از 
گنبــد و لبــۀ دیواره‌هــای باربــر ادامــه داشــته و قابــل پیگیــری  کــه تــا زیــر  ســانتی‌متر )مرحلــۀ IB( اســت 
کــه توســط لایه‌هــای معمــاری دورۀ  اســت. ایــن لایــۀ معمــاری و مصالــح آن در چهــار ضلــع بنــا امتــداد دارد 

دوم )II( و دورۀ ســوم )III( محصــور شــده اســت )تصویــر 10(.
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کــه مرحلــۀ تجدیــد و مرمّــت محســوب می‌شــود. مصالــح ایــن مرحلــۀ  ب( معمــاری دورۀ دوم )II( بنــا 
کــه شــامل مصالحــی از  کلیــۀ نقــاط لایه‌برداری‌شــده بدنــۀ داخلــی بنــا، قابل‌مشــاهده اســت  معمــاری در 
گنبــد بنــا جهــت اســتحکام از  گِل اســت و تنهــا در  جنــس خشــت بــه ابعــاد 5×23×23 ســانتی‌متر بــا مــات 

ــد.  گــچ اســتفاده نموده‌ان مــات 
ج( معمــاری دورۀ ســوم )III( بــا مصالحــی از جنــس آجــر و ســیمان مربــوط بــه دورۀ معاصــر اســت. لایــۀ 
کــه توســط اهالــی در ســال 1358 هـــ.ش.  کــرده  کلیــۀ بدنــۀ بیرونــی بنــا را محصــور  معمــاری ایــن دوره، 

جهــت تحکیــم و حفــظ بنــای خشــتی چهارطاقــی ایجــاد شــده اســت.
گنبــدِ تجدیدشــده به‌شــیوۀ چپیلــه‌ای-  از ویژگی‌هــای منحصر‌به‌فــرد و نقطه‌عطــف ایــن بنــا ســاخت 
و  کنــد  تبعیــت  آن  ســاخت  روش  از  گنبــد  فــرم  و  شــکل  موجب‌گشــته  همین‌امــر  کــه  اســت  تیغــه‌ای 
کثــر بناهــای دورۀ ســلجوقی  بدون‌قاعــده و شــکل مشــخصی بــرروی فضــای چهارطاقــی ایجــاد شــود. در ا
گنبد‌ســازی اســتفاده شــده اســت  گــز از ایــن شــیوۀ  منطقــه به‌خصــوص بنــای مســجد ســین و مســجد جامــع 
گنبــد بنــای چهارطاقــی  کــه دورۀ II معمــاری و زمــان مرمّــت و تجدیــد  کــه به‌نوعــی مُهــر تأییــد دیگــری اســت 
ســلجوقی  بناهــای  بیشــتر  در  گنبدســازی  شــیوۀ  ایــن  بدانیــم.  ســلجوقی  دورۀ  بــه  مربــوط  را  لودریچــه 
گنبدســازی در شهرســتان  شهرســتان برخــوار اســتفاده شــده؛ به‌طوری‌کــه درصــد اســتفاده از ایــن شــیوۀ 
گنبدســازی را به‌نوعــی  برخــوار بیشــتر از بناهــای ســلجوقی شــهر اصفهــان اســت و شــاید بتــوان ایــن شــیوۀ 

شــیوۀ بومــی و رایــج در منطقــه دانســت.
باتوجــه بــه این‌کــه بنــای لودریچــه چهارطاقــی منفــرد، دارای راهــرو و رواق‌هایــی در اطــراف بنــا قبــل از 
ســال 1358 هـــ.ش. بــوده و هیچ‌گونــه شــواهدی از وجــود محــراب یــا مقبــره در ایــن بنــا دیــده نشــده و جهــت 
ــود دارد.  ــی وج ــات و فرضیه‌های ــا ابهام ــۀ بن ــت اولی ــری و قدم کارب ــورد  ــت؛ درم ــه اس ــت قبل ــاف جه ــا خ بن
ــا دیگــر آتشــکده‌های ساســانی همجــوار، اعــم از آتشــگاه  ــح و مقایســۀ آن ب شــیوۀ معمــاری، مطالعــۀ مصال
ماربیــن و همچنیــن تحلیــل نقشــۀ بنــا، بیانگــر بنایــی مذهبــی و بــه احتمــال آتشــکده‌ای از دورۀ ساســانی یــا 
کــف بنــا و تپــۀ مجــاور آن و به‌دســت  کاوش در  کــه بــدون  قــرون اولیــه اســامی اســت. ایــن درحالــی اســت 
کافــی، صحبــت در رابطــه بــا ایــن فرضیــه را مشــکل می‌کنــد. باوجــود این‌کــه مطالعــه و  آمــدن مــدارک 
کاربــری و  کاربــری بنــا در متــون تاریخــی، ســندی معتبــر در راســتای تحلیــل  پیجویــی زمــان ســاخت و 
ــرده  ک ــاره  ــری آن اش کارب ــا و  ــن بن ــه ای ــاید ب ــه ش ک ــی  ــن متون ــه مهم‌تری ــود. ازجمل ــد ب ــا خواه ــگاری بن گاهن
خ قــرن ســوم و چهــارم هجــری  کتــاب ســنی‌الملوک و الارض و الانبیــا تألیــف »حمــزه اصفهانــی« مــور باشــد، 
قمــری اســت. حمــزه اصفهانــی می‌نویســد: »کی‌اردشــیر در اصفهــان بــه یــک‌روز ســه آتشــکده ســاخت، یکــی 
کــه خورشــید در میانــه آســمان باشــد و ســومی را هنــگام  را هنــگام برآمــدن آفتــاب و دیگــری را هنــگام ظهــر 
غــروب. نخســتین به‌نــام »شــهر اردشــیر« در جانــب قلعــه ماربیــن )آتشــگاه امــروزی(، دوم بــه نــام آتشــکدۀ 
زروان اردشــیر در قریــۀ دارک از روســتای خــوار )برخــوار( و ســوم آتشــکدۀ مهــر اردشــیر در قریــۀ اردســتان« 
)اصفهانــی، 1367: 38(؛ هرچنــد حمــزه اصفهانــی بــه قریــۀ دارک درخــوار )برخــوار( اشــاره می‌کنــد و دارک 
کیلومتــری بنــای چهارطاقــی لودریچــه اســت، ولــی می‌تــوان براســاس جغرافیــای  امــروزی چیــزی حــدود 6 
کــه در تقســیمات جدیــد از شهرســتان برخــوار جــدا شــده، از  تاریخــی برخــوار حتــی دارک امــروزی را نیــز 
کــوه )کوهپایــه( تــا منطقــۀ جــی  قریه‌هــای قدیــم برخــوار دانســت. براســاس اســناد تاریخــی، برخــوار از پا
کــه دارک را نیــز شــامل می‌شــده اســت. بنــا بــه تغییــرات زیســت‌محیطی و آب‌وهوایــی،  وســعت داشــته 
ذیــل   :1372 )دهخــدا،  فصلــی  رودخانه‌هــای  مطلــق  خشک‌شــدن  قنــوات،  افتــادن  کار  از  هم‌چنیــن 
کم‌کــم و طــی دوره‌ای 1800 ســاله از اواخــر  برخــوار( و نیــاز بــه منابــع اولیــه، به‌ویــژه منابــع آب، موجب‌شــده 
کنــون جابه‌جایی‌هــای مختلفــی در مســکن مردمــان ایــن منطقــه صــورت پذیــرد. ایــن  دوره‌ی ساســانی تا
ــه و  امــر به‌نوعــی الگــوی اولیــۀ جغرافیــای تاریخــی و اســتقراری ایــن منطقــه را دگرگــون می‌ســازد. از نمون
آخریــن جابه‌جایی‌هــای اســتقراری در ایــن منطقــه می‌تــوان بــه تغییــر الگــوی اســتقرار مردمــان برخــوار در 



||  122  ||  شـــمارۀ 10|| ســال سوم || زمســـــتان  1398 ||

ــرد. در آخریــن دورۀ تغییــرات الگــوی  ک ــه ســیل اشــاره  ــه به‌دلیــل عوامــل طبیعــی ازجمل اوایــل دورۀ صفوی
اســتقراری، مردمــان محله‌هــا و آبادی‌هایــی چــون دره، بتکده‌آبــاد، صالح‌آبــاد، ســهل‌آباد و دیگــر نواحــی 
ــل  ــت؛ به‌دلی ــود اس ــان موج ــا هم‌چن ــدۀ آن‌ه ــب ش ــازه‌های تخری ــی س ــطحی و حت ــار س ــه آث ک ــه  ــن منطق ای
ــاره اقــدام بــه ســاخت محله‌هــا و خانه‌هــا  ــاد مهاجــرت و دوب کنونــی شــهر دولت‌آب وجــود ســیل، بــه ناحیــۀ 
نمودنــد. ازطرفــی نیــز از شــهر دولت‌آبــاد بــرای اولین‌بــار در زمــان شــاه‌عباس دوم صفــوی و بعــد از اســتقرار 
کــه مهــر  مردمــان منطقــه در ایــن ناحیــه در ســفرنامۀ پیترودلاوالــه نام‌‌بــرده شــده اســت )هنرفــر، 1344: 4( 
تأییــدی بــر شــکل‌گیری شــهر فعلــی دولت‌آبــاد پــس از ســیل )در دورۀ شــاه‌عباس اول( و تکمیــل شــهر و 

گزینــی مــردم در دورۀ شــاه‌عباس دوم اســت. ســکنی 
باتوجــه بــه پیشــینۀ ســاخت چهارطاقی‌هایــی در دورۀ ساســانی و قــرون اولیــۀ اســامی در منطقــۀ برخــوار 
کــه  لودریچــه  گفته‌هــای مورخیــن به‌خصــوص حمــزه اصفهانــی، هم‌چنیــن ویژگی‌هــای چهارطاقــی  و 
بنایــی اســت بــا نقشــۀ چهارطاقــی، دارای رواق‌هایــی قبــل از تغییــرات ســال 1358 هـــ.ش.، مصالــح بومــی و 
همگــون بــا دیگــر آتشــکده‌های همجــوار، بــدون هرگونــه شــواهدی از عناصــر بناهــا و چهارطاق‌هــای دورۀ 
اســامی به‌ویــژه محــراب و مقبــره، مســاحتی محــدود و نداشــتن تزئیــن در ســقف، ورودی و دیواره‌هــای بنــا 
)از ویژگی‌هــای آتشــکده‌ها(، نزدیکــی بــه منبــع آب )از عناصــر مهــم آتشــکده‌ها( و تــداوم ســنت روشــن‌کردن 
ــا  ــا به‌عنــوان آتشــکده درخــور اهمیــت اســت؛ ب کاربــری اولیــۀ بن آتــش مقــدس به‌شــکل شــمع‌های نــذری، 
کــه حمــزه اصفهانــی بــه آن اشــاره  گــر نتــوان چهارطاقــی لودریچــه را همــان آتشــکده‌ای دانســت  این‌حــال، ا
کــه به‌وفــور از آن به‌عنــوان ســرزمینی از دولــت  می‌کنــد، باتوجــه بــه پیشــینۀ دورۀ ساســانی منطقــۀ برخــوار 
ساســانی یــاد شــده اســت )ابن‌حوقــل، 1345؛ ابن‌رســته، 1365؛ حمــزه اصفهانــی، 1367؛ ابن‌خردادبــه، 
و  امیرحاجلــو  امیرحاجلــو، 1391؛  و 1388؛  احمــدی، 1385؛  یعقوبــی، 1381؛  ابونعیــم، 1377؛  1370؛ 
کــه تــا  نیســتانی، 1392(. می‌تــوان پیشــینۀ چهارطاقی‌ســازی در منطقــه را مربــوط بــه دورۀ ساســانی دانســت 
قــرون اولیــۀ اســامی تــداوم داشــته اســت؛ بنابرایــن می‌تــوان چهارطاقی لودریچــه را باتوجه بــه ویژگی‌هایش 
کــه در زمــان ســلجوقی به‌دلیــل تخریــب  جــزو یکــی از بناهــای ساخته‌شــده در ایــن فاصلــۀ زمانــی دانســت 

کاشــی‌کاری تجدیــد و مرمّــت شــده اســت. گنبــد آن، بــا مصالــح و شــیوۀ متفــاوت و اســتفاده از تزئینــات 
که هیچ‌گونــه پژوهش باستان‌شــناختی  البتــه ایــن گفتــه بــا احتمــال و احتیــاط کامــل بیــان می‌شــود، چرا
ــری  کارب ــه  ــوط ب ــه نشــانه و یافتــه‌ای مرب ــا و تپــۀ مجــاور آن صــورت نگرفتــه و هیچ‌گون کــف بن کاوش در  و 
دقیــق و قدمــت اولیــۀ بنــا در دســت نیســت؛ هرچنــد چهارطاقی‌هــای دیگــری ماننــد »چهارطاقــی شــهر 
کســیم ســیرو« ســاخت آن‌را بــه دورۀ آل‌مظفــر نســبت  کــه »ما شــاهپورآباد« در شهرســتان موجــود اســت 
کــه شــباهت  می‌دهــد )هنرفــر، 1344(، امــا باتوجــه بــه قبــر موجــود در آن، »مقبــره« محســوب می‌شــود 

گنبــددار اوایــل اســام دارد.  ــه آرامگاه‌هــای  ــز ب ــادی نی زی

نتیجه‌گیری
شواهد موجود اعم‌از:

1- شــباهت نقشــه و مصالــح بومــی بنــای چارطاقــی لودریچــه بــا الگــوی آتشــکده‌ها و چهارطاقی‌هــای 
ساســانی سراســر ایــران و آتشــگاه ماربیــن و اردســتان اصفهــان.

2- جهت قرارگیری بنای چهارطاقی لودریچه درجهت خلاف قبله.
3- عدم وجود نشانه‌هایی از محراب )عنصر اصلی بناهای مذهبی دوران اسلامی(.

گنبددار دوران اسلامی.  4- عدم وجود نشانه‌هایی از مقبره و تفاوت با مقبره‌های چهارگوش 
5- محدودیت فضای چهارطاق به‌عنوان محل نگه‌داری آتش.

کاربــری مذهبــی  6- وجــود رواق‌هــا و راهروهایــی در اطــراف بنــا قبــل از تغییــرات ســال 1358 هـــ.ش. و 
فعلــی آن.
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در  نــذری  شــمع‌های  روشــن‌کردن  به‌صــورت  بنــا  در  مقــدس  آتــش  روشــن‌کردن  ســنت  تــداوم   -7
بنــا.  گوشــه‌وکنار 

کــی و تقــدس  8- نزدیکــی بنــا بــه منبــع آب )وجــود رشــته‌قناتی در فاصلــۀ 60 متــری غــرب بنــا( عنصــر پا
کــه از ویژگی‌هــای مهــم بناهــای مذهبــی قبــل از اســام به‌ویــژه مِهرکده‌هــا و آتشــکده‌ها محســوب می‌شــود 
کــه مهم‌تریــن نمونــۀ آن آتشــکدۀ تخت‌ســلیمان اســت. ایــن ســنت حتــی در دوران اســامی و دیــن مبیــن 

اســام نیــز به‌صــورت ســنگ‌آب‌ها در مســاجد اســامی ادامــه پیــدا می‌کنــد.
کلــی بنــا به‌عنــوان  9- وجــود منبعــی تاریخــی راجــع بــه فرمــان ســاخت بنــا، تاریــخ ســاخت و پیشــینۀ 
کتــاب ســنی‌الملوک  خ قــرن ســوم و چهــارم هـــ.ق. در  آتشــکدۀ زروان اردشــیر توســط حمــزه اصفهانــی مــور

الارض و الانبیــا. 
کــه چهارطاقــی لودریچــه بنایــی اســت از دورۀ ساســانی یــا قــرون اولیــۀ  کــی از آن اســت  همگــی حا
کــه بعدهــا در زمــان ورود و ترویــج دیــن اســام در ایــن منطقــه، به‌دلیــل اهمیــت  کاربــری مذهبــی  اســامی بــا 
کــه حمــزه اصفهانــی بــه آن  کــه بــه احتمــال زیــاد همــان آتشــکدۀ زروان اردشــیر بــوده  و جایــگاه مذهبــی‌ آن 
اشــاره می‌کنــد؛ هم‌چنیــن روشــن‌بینی مســلمانان نســبت بــه ادیــان دیگــر، هماننــد بســیاری از بناهــای 
ایــن منطقــه درنظــر  بــرای اهالــی تازه‌مســلمان شــده  دیگــر حفــظ و به‌عنــوان بنایــی عبادی-مذهبــی 
کــه ایــن بنــا یک‌بــار در دورۀ ســلجوقی مرمــت و  کاربــری داده اســت؛ چرا گرفتــه شــده و بــه حســینیه تغییــر 
کاربــری ایــن بنــا به‌عنــوان آتشــکده، نیــاز اســت تــا  گنبــد آن تجدیــد شــده اســت. البتــه بــرای تعییــن دقیــق 
کاوش‌هــای علمــی باستان‌شناســی در ایــن بنــا و تپــۀ مجــاور آن صــورت پذیــرد تــا بــا  پژوهش‌هــای جــدی و 
کُل بــا اســتفاده از شــیوۀ مطالعــات  گــردد. در  اســتناد بــه یافته‌هــای مربــوط بــه آتشــکده، ایــن فرضیــه اثبــات 
تطبیقــی، تحلیــل نقشــۀ معمــاری، بررســی مصالــح، تزئینــات، عناصــر معمــاری و مقایســۀ فنــون معمــاری 
گنبــددار قــرون  بنــا بــا دیگــر بناهــای چهارطاقــی ازجملــه چهارطاق‌هــا و آتشــکده‌های ساســانی و مقابــر 
کــه بنــای مذکــور آتشــکده یــا چهارطاقــی  اولیــۀ اســامی، بــا رویکــردی نســبی، ایــن نتیجــه حاصــل می‌شــود 
کــه بــا مصالــح و فنــون بومــی ســاخته شــده و بعدهــا  متعلــق بــه دورۀ ساســانی یــا قــرون اولیــۀ اســامی اســت 

تصویر 13. مراحل حفاظتی نقطۀ لایه‌برداری‌شدۀ TT5 نشانگر دو دورۀ معماری بنا )نگارندگان، 1398(.
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به‌دلیــل اهمیــت مذهبــی آن، هم‌چنــان مــورد اســتفاده مذهبــی قرارگرفتــه؛ به‌صورتی‌کــه بنــا یک‌بــار در 
ــاد  ــی منطقــه از آن به‌عنــوان حســینیه ی ــز اهال ــد شــده و امــروزه نی گنبــد آن تجدی دورۀ ســلجوقی مرمــت و 

کــرده و جهــت انجــام مراســمات مذهبــی، از آن اســتفاده می‌نماینــد. 

سپاسگزاری
کمــک آقــای صادقیــان، متولــی بنــای  انجــام ایــن پژوهــش در هیچ‌یــک از مراحــل نظــری و عملــی بــدون 
ــد،  ــور بوده‌ان ــی بنــای مذک ــز متول ــدر ایشــان در زمــان حیــات خــود نی ــه پ ک حســینیۀ دوازده امــام لودریچــه 
گــون حفاظتــی بالأخــص  گونا میســر نبــود؛ بــر خــود لازم می‌دانیــم از زحمــات ایشــان جهــت انجــام اقدامــات 
کمــک فرزنــد محترمشــان، جلوگیــری از تخریــب بنــا، در اختیــار دادن  گنبــد و پایه‌هــای بنــا بــه  تقویــت 
تصاویــر شــخصی از عکس‌هــای بنــا، مستندســازی وضعیــت بنــا قبــل از تغییــرات ســال 1358 هـــ.ش. 
کــه در حفــظ  حتــی ایجــاد لایه‌هــای معمــاری معاصــر جهــت تحکیــم و نگــه‌داری بنــا و نقــش عمــده‌ای 
ــد  ــیم؛ هرچن ــته باش ــی را داش ــال قدردان کم ــد،  کرده‌ان ــا  ــوی ایف ــادی و معن ــمند م ــر ارزش ــن اث ــایی ای و شناس
زحمــات ایشــان ارزشــمندتر و والاتــر از یــک تشــکر ســاده خواهــد بــود. از آقــای دکتــر جبرئیــل نوکنــده نیــز 

به‌دلیــل راهنمایی‌هــای ارزنــده در زمــان انجــام پــروژه، تشــکر و قدردانــی می‌نماییــم.
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چکیده 
اندیشــه و تفکــر نــاب دینــی و عرفانــی در ذهــن هنرمنــدان مســلمان سبب‌شــده در تمــام آثــار هنــری اســامی 
ــیاری از  ــه بس ــر موردتوج ــدۀ اخی ــامی در س ــر اس ــدف هن ــت و ه ــناخت ماهی ــود. ش ــدار ش ــترکی پدی روح مش
ــفه  ــارۀ فلس ــی درب ــات مختلف ح نظری ــر ــه ط ــان ب ــای آن ــه و پژوهش‌ه ــمندان قرارگرفت ــگران و اندیش پژوهش
و حکمــت هنــر متعالــی اســامی منجــر شــده اســت. »تیتــوس بورکهــارت« و »سید‌حســین نصــر« ازجملــه 
کــه بــا رویکــردی ســنت‌گرایانه و برپایــۀ دیدگاه‌هــای دینــی و عرفانــی بــه تبییــن  اندیشــمندانی هســتند 
تجســمی-  هنرهــای  و  کاربــردی  هنرهــای  -معمــاری،  اســامی  هنــر  چگونگــی  و  چرایــی  چیســتی، 
پرداخته‌انــد. پرســش ایــن اســت: نگارگــری اســامی ایــران برمبنــای دیدگاه‌هــای اندیشــمندان ســنت‌گرایی 
ک دارد؟  چــون تیتــوس بورکهــارت و سیدحســین نصــر در چــه ویژگی‌هایــی بــا هنرهــای اســامی دیگــر اشــترا
در ایــن مقالــه، ویژگی‌هــای بصــری و محتوایــی نگارگــری اســامی ایــران برپایــۀ دیدگاه‌هــای دینــی و 
عرفانــی تیتــوس بورکهــارت و سیدحســین نصــر دربــارۀ هنــر اســامی تبیین‌شــده و میــزان همســانی نگارگــری 
گرفتــه اســت. بــر این‌اســاس  ایرانــی در صــورت، بیــان‌ و معنــا بــا ســایر هنرهــای اســامی مــورد مطالعــه قــرار 
ــی  ــامی و بررس ــر اس ــارۀ هن ــر درب ــین نص ــارت و سیدحس ــوس بورکه ــات تیت ــی از نظری ــردآوری برخ گ ــس از  پ
تعــدادی از آثــار نگارگــری دوران اســامی به‌شــیوۀ اســنادی، داده‌هــای به‌دســت‌آمده بــا روش توصیفــی 
انجــام  بــه  اســتقرایی  ل  اســتدلا بــه‌روش  اســت؛ درنهایــت تحلیــل داده‌هــا  و مقایســه‌ای تدویــن شــده 
رســیده اســت. براســاس یافته‌هــای پژوهــش، عناصــری ماننــد: فــرم یــا صــورت، رنــگ، فضاســازی، عــدم 
گونه‌هــای هنــر و  بعدنمایــی و بهره‌منــدی از نوشــتار )در قالــب شــعر( بــه نگارگــری ایــران، هماننــد ســایر 
معمــاری ایــران معنــا و مفهــوم ویــژه‌ای بخشــیده‌اند. ازســوی دیگــر، صــورت، بیــان و معنــا در نگارگــری 
اســامی ایــران بــا آراء و دیدگاه‌هــای عرفانی-دینــی تیتــوس بورکهــارت و سیدحســین نصــر هم‌ســو اســت و 

ــت. ــادق نیس ــاری ص ــی و درب ــای غیرمذهب ــارۀ نگاره‌ه ــا درب ــن آراء، تنه ای
کلیدواژگان: هنر اسلامی، بورکهارت، سیدحسین نصر، نگارگری ایران، دیدگاه‌های دینی و عرفانی.

صورت، بیان و معنا در نگارگری ایران برپایۀ دیدگاه‌های 
دینی و عرفانیِ تیتوس بورکهارت و سید‌حسین نصر

Iحسین بهروزی‌پور
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مقدمه 
اندیشــه و تفکــر نــاب دینــی و عرفانــی در ذهــن هنرمنــدان مســلمان سبب‌شــده در تمــام آثــار هنــری اســامی 
روح مشــترکی پدیــدار شــود. نگارگــری ایــران ماننــد بیشــتر هنرهــای اســامی آن، تابــع الزامــات زمانــی و 
کــه الگوهــای نقاشــی قبــل از  گذاشــته اســت؛ بدیــن معنــا  مکانــی در هــر دوره بــوده و تحولاتــی را پشت‌ســر 
ــا الگوهــای ذهنــی، دینــی و عقیدتــی پــس از اســام در ســرزمین‌های مختلــف  کــرده و ب اســام را اســتحاله 
گونــی بــروز یافتــه اســت. بــا وجــود ایــن  گونا درآمیختــه و در هــر دوره بــا نشــانه‌ها و نمودهــای بیرونــی 
کثــرت در نشــانه‌ها، ســبک‌ها و صورت‌هــا، وحدتــی پایــدار در محتــوای آن وجــود دارد؛ زیــرا  و به‌رغــم 
اندیشــۀ اســامی در تمــام عناصــر و جزئیــات نگارگــری ایــران نفــوذ داشــته و باعث‌شــده پیام‌هــا و معناهــا، 
ــای  ــر هنره ــران، ب ــری ای ــر نگارگ ــامی، افزون‌ب ــی اس ــای دین ــد. باوره ــی یابن ــی و عرفان ــوی دین ــمت و س س
ع  گذاشــته و ایــن موضــو کاربــردی و هنرهــای تجســمی نیــز اثــر  اســامی دیگــر هم‌چــون معمــاری، هنرهــای 
در دهه‌هــای اخیــر بــه یکــی از زمینه‌هــای مطالعاتــی اندیشــمندان و پژوهشــگران هنــر تبدیــل شــده اســت. 
ــارۀ  کــه مطالعــات عمیــق آن‌هــا درب ــه اندیشــمندانی هســتند  تیتــوس بورکهــارت و سید‌حســین نصــر ازجمل
چیســتی، چرایــی و چگونگــی هنــر اســامی بــه نظریاتــی دربــارۀ هنــر اســامی منجــر شــده اســت. آن‌هــا در آثــار 
گاه  کرده‌انــد و در این‌میــان،  خــود، ویژگی‌هــای هنرهــای اســامی را بــا رویکــردی عرفانــی و دینــی تشــریح 
گاه در معمــاری پرداخته‌انــد.  کاربــردی و  گاه در هنرهــای  بــه تبییــن ایــن ویژگی‌هــا در هنرهــای تجســمی، 
اهــداف و ضــرورت پژوهــش: هــدف از ایــن مقالــه، نخســت مطالعــه و شــناخت ویژگی‌هــای هنــر 
اســامی از دیــدگاه اندیشــمندان ســنت‌گرا )تیتــوس بورکهــارت1 و سید‌حســین نصــر(؛ دوم تطبیــق و تحلیــل 
ویژگی‌هــای مــورد اشــارۀ آن‌هــا در نگارگــری ایرانــی؛ و ســوم شــناخت میــزان همســانی نگارگــری ایرانــی در 

صــورت، بیــان‌ و معنــا بــا ســایر هنرهــای اســامی اســت.
ح اســت: نگارگــری اســامی ایــران برمبنــای  پرســش پژوهــش:  پرســش تحقیــق حاضــر بدین‌شــر
دیدگاه‌هــای اندیشــمندان ســنت‌گرایی چــون تیتــوس بورکهــارت و سیدحســین نصــر در چــه ویژگی‌هایــی 

ک دارد؟  ــا هنرهــای اســامی دیگــر اشــترا ب
و  نگاره‌هــا  و  )تصاویــر  پژوهــش  اطلاعــات  و  توصیفی-تحلیلــی  تحقیــق  روش  پژوهــش:  روش 
بــا  به‌دســت‌آمده  داده‌هــای  و  شــده  گــردآوری  )اســنادی(  کتابخانــه‌ای  به‌شــیوۀ  فیش‌برداری‌هــا( 
ل  اســتدلا بــه‌روش  داده‌هــا  تحلیــل  درنهایــت  اســت؛  شــده  تدویــن  مقایســه‌ای  و  توصیفــی  روش‌هــای 
گرفتــه اســت؛  اســتقرایی به‌لحــاظ فراوانــی آثــار نگارگــری ایرانــی، به‌صــورت تعمیــم از جــزء بــه‌کل صــورت 
کل آثــار نگارگــری  گرفتــه و نتیجــه بــه  بــر این‌اســاس تعــدادی از آثــار نگارگــری، مــورد مطالعــه و تحلیــل قــرار 

در ایــران تعمیــم داده شــده اســت.

پیشینۀ تحقیق
گرفتــه اســت.  شــناخت ماهیــت و ویژگی‌هــای هنــر اســامی در ســدۀ اخیــر موردتوجــه پژوهشــگران قــرار 
کــس وان برخــم« سوئیســی2 )دهــۀ اول قــرن 20 م.(، »ژان ســواژه«3 )1943 م.( و »ادگار بلوشــه«4  »ما
)1895 تــا 1937 م.( فرانســوی، »ارنســت امیــل هرتســفلد«5 )1907 تــا 1948 م.(، »فردریــش زاره«6 )1911 
کونــل«7 )1922، 1926، 1942 م.( آلمانــی، »کرســولظ8 ) 1958 م.( و »دیویــد  تــا 1948 م.( و »ارنســت 
تالبــوت رایــس«9 )1965 م.( انگلیســی، »رابــرت هیلن‌برانــد«10 آمریکایــی )1994 م.( و بســیاری دیگــر، بــا 
پژوهش‌هــای خــود دربــارۀ هنــر اســامی شــناخته شــده‌اند؛ امــا تیتــوس بورکهــارت سوئیســی-آلمانی )1976 
م.(، و سید‌حســین نصــر نیــز به‌عنــوان اندیشــمندی ایرانــی در پژوهش‌‌هــای خــود دربــارۀ دین‌شناســی 
رویکــردی  بــا  و  عرفانــی  و  دینــی  دیدگاه‌‌هــای  برپایــۀ  بیشــتر  منطــق  و  فلســفه  علم‌شناســی،  تطبیقــی، 
ــارت،  ــته‌های بورکه ــا و نوش ــن پژوهش‌ه ــد. مهم‌تری ــامی پرداخته‌ان ــر اس ــات هن ــه موضوع ــنّت‌گرایانه ب س
کتــاب هنــر اســامی زبــان و بیــان )بورکهــارت، 1365( و ارزش‌هــای جــاودان هنــر اســامی )بورکهــارت، 
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ــی  کل ــژه ویژگی‌هــای  ــر اســامی و به‌وی ــۀ هن ــه در زمین ک ــر مقــدس )بورکهــارت، 1369( اســت  1376( و هن
ح داده اســت. بخشــی از مطالعــات،  هنــر اســامی و یــا اصــول و روش‌هــای هنــر اســامی مطالبــی را شــر
ــارۀ فرهنــگ و هنــر ایرانــی، هنــر قدســی، هنــر و معنویــت  پژوهش‌هــا و مقــالات سیدحســین نصــر نیــز، درب
گرفتــه شــده و برپایــۀ آراء وی در زمینــۀ هنــر  کــه در ایــن مقالــه مــورد اســتفاده قــرار  و جاودانگــی هنــر بــوده 
کنــون در هیــچ پژوهشــی،  اســامی، ویژگی‌هــای صــورت و معنــا در نگارگــری ایرانــی تبییــن شــده اســت. تا
ــا  ــه‌ای ب ــا آراء سیدحســین نصــر تطبیــق داده نشــده و تنهــا خــود وی در مقال ویژگی‌هــای نگارگــری ایــران ب
عنــوان »عالــم خیــال و فضــا در مینیاتــور ایرانــی« )نصــر ، 1373( بــه برخــی جنبه‌هــای عرفانی-دینــی در 

نگارگــری پرداختــه اســت.
کشــاورز« در مقالــه‌ای بــا عنــوان »جوهــرۀ مثالــیِ هنــر  کنــون، »گلنــاز  در بخــش مقــالات چاپ‌شــده تا
نگارگــری ایــران و نقــش ســنت در آن« تنهــا بــه ویژگی‌هــا و ابعــاد عالــم مثــال جهــت آشــنایی دقیق‌تــر 
کــه در ایــن مقالــه تنهــا بــه پــاره‌ای از نظریــات  بــا اصــول و مبانــی هنرهــای تصویــری ایــران پرداختــه 
کــرده اســت )کشــاورز، 1394(. »رضــا علی‌پــور«  ســنت‌گراها درراســتای عالــم مثــال در نگارگــری ایرانــی اشــاره 
و همکارانــش نیــز در مقالــه‌ای بــا عنــوان »حقیقــت قدســی و نســبت آن بــا نقاشــی قهوه‌خانــه‌ای برمبنــای 
کوماراســوامی« حقیقــت قدســی اثــر هنــری و نســبت آن را بــا نقاشــی قهوه‌خانــه‌ای ایــران باتوجــه بــه  آرای 
کوماراســوامی« )یکــی از اندیشــمندان ســنت‌گرا( به‌عنــوان یــک هنــر ســنتی، مشــخص  دیــدگاه و آراء »آنانــدا 
کرده‌انــد )علی‌پــور و همــکاران، 1397(. نگارنــده در ایــن پژوهــش، ســعی‌بر آن دارد تــا بــا مطالعــۀ نظریــات 
و دیدگاه‌هــای دو اندیشــمند ســنت‌گرا، تیتــوس بورکهــارت و سیدحســین نصــر در زمینــۀ هنــر اســامی و 
ــا در نگارگــری ایــران و هم‌چنیــن  به‌ویــژه هنــر نگارگــری اســامی ایــران، رابطــۀ بیــن صــورت، بیــان و معن

کاوی قــرار دهــد. ــا هنرهــای اســامی دیگــر دارد را مــورد وا کــه ایــن هنــر ب ویژگی‌هــای مشــترکی 

سنت و سنت‌گرایی 
کــه پــس از مســلمان شــدن  گنــون«11 فرانســوی )1951-1886 م.(  ایــن مســلک فکــری به‌دســت »رنــه 
هنرشــناس،  کوماراســوامی«12  »آنانــدا  مســاعی  بــا  ســپس  شــد؛  آغــاز  گرفــت،  نــام  یحیــی«  »عبدالواحــد 
تاریخ‌نــگار هنــرِ هنــدی )1947-1877 م.(، هویــت و موجودیــت مســتقلی یافــت. بــا مطالعــات »فریتهــوف 
شــوان«13 در زمینــۀ دین‌شناســی، تیتــوس بورکهــارت در زمینــۀ هنــر مقــدس و »مارتیــن لینگــز« دربــارۀ 
گفتمــان و جریــان فکــری خاصــی بــدل شــد؛  قرائــت ســنت‌های دینــی در جهــان مــدرن توســعه یافــت و بــه 
در حال‌حاضــر سیدحســین‌نصر، شــاخص‌ترین چهــرۀ ایــن جریــان اســت )منصــوری و تیمــوری، 1394: 

.)2
ــنت  ــورد س ــت درم ــت و معنوی ــوان معرف ــا عن ــود ب ــای خ کتاب‌ه ــن  ــی از مهم‌تری سیدحســین‌نصر در یک
کــه انســان را بــه عالــم بــالا پیونــد  کلی‌تــر را می‌تــوان مشــتمل‌بر اصولــی  عقیــده دارد: »ســنت در معنــای 
ــوان درمعنــای  می‌دهــد و بنابرایــن مشــتمل‌بر دیــن اســت دانســت؛ حال‌آنکــه ازمنظــر دیگــر، دیــن را می‌ت
کــه از عالــم بــالا وحی شــده‌اند و انســان را بــه مبدأش پیونــد می‌دهند«  کــرد  اساســی‌اش همــان اصولــی تلقــی 
کــه بیشــتر ســنت‌گرایان بــه آن پرداخته‌انــد، مباحــث نظــری چــون:  )نصــر، 1388: 156(. موضوعاتــی 
مابعدالطبیعــه، اخــاق، فلســفه، انســان، عرفــان، دیــن و هنــر اســت. ســنت ازمنظــر جریــان ســنت‌گرایی، 
کــه دوره و زمانــه‌اش ســرآمده نیســت؛ بلکــه ازلــی و بــی‌زوال  گذشــته  امــری منســوخ و مربــوط بــه روزگار 
کــه از زمــان و مــکان بیــرون و حضــورش  اســت. مقصــود از ســنت درحقیقــت همــان ســنت جاویــدان اســت 

در عالــم زنــده و جاویــد اســت. 

نسبت هنرهای اسلامی با هنر ایران قبل از اسلام 
ــردی و هنرهــای تجســمی- وام‌دار  کارب گونه‌هــای خــود -معمــاری، هنرهــای  هنرهــای اســامی در همــۀ 
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شــیوه‌ها، صورت‌هــا و عناصــری از هنــر تمدن‌هــای ایران‌باســتان، بیزانــس، مصــر، هنــد و چیــن اســت؛ 
کــه از ایــن تمدن‌هــا وام‌گرفتــه، در پرتــو وحــی قرآنــی دگرگــون ســاخته و از آن‌هــا اشــکال و  امــا همــۀ آنچــه را 
کــه مظاهــر و شــواهد آن در ســرزمین‌هایی از شــرق تــا  کامــاً متمایــزی پدیــد آورده اســت  صورت‌هــای هنــری 
گســترده اســت )نصــر، 1379: 150-149(. پدیــداری ایــن اشــکال و صورت‌هــای هنــری نــو در جامعــۀ  غــرب 
ک  ــا ــه ذات پ ــش ب گرای ــال و  کم ــه  ــتیابی ب ــی روح، دس ــی تعال ــام، یعن ــی اس ــدف غای ــه از ه ــامی برگرفت اس
پــروردگار اســت و بدین‌ترتیــب قالب‌هــا و صورت‌هــای اســتحاله‌یافته از میــراث هنــری ایــران و آســیای 
میانــۀ پیــش از اســام، معنــای جدیــدی در فضــای معنــوی دیــن جدیــد گرفتــه اســت. هنــر اســامی از عناصــر 
کــه موجب‌شــده تــا ایــن  بیزانســی، ایرانــی و رومــی تأثیــر پذیرفتــه اســت، امــا مؤلفه‌هــا و پایه‌هــای دینــی‌ای 
کــه چــون روح  گــردد، امــری مهم‌تــر هســتند. بورکهــارت عقیــده دارد  عناصــر متبایــن در ترکیبــی واحــد جمــع 
ــی و قرابــت  گرفتــه، همدل ــر دیگــر اقــوام  ــه از هن ک کهن‌وشــی  گســتردۀ آن اشــکال و صــور  ــان  ــا جری اســام ب
گاهانــۀ اســام بــه نظــام  معنــوی بــس مســتقیم دارد و اشــکال و صــور به‌طــور ضمنــی در حکــم رجعــت آ
اولای اشــیاء و امــور، یعنــی »دین‌الفطــره« اســت )بورکهــارت، 1369: 145-144(. بدین‌ترتیــب »اســام 
کلی‌تریــن نســخۀ متداولشــان تبدیــل و تأویــل  کــرده، بــه انتزاعی‌تریــن و  کهــن‌وش را جــذب  ایــن عناصــر 
می‌نمایــد؛ یعنــی به‌نوعــی طــراز و یک‌دســت و همــوار می‌کنــد، و بدین‌طریــق هرگونــه خصیصــۀ جــادوی و 
گفــت واجــد  کــه تقریبــاً می‌تــوان  ســحرانگیز را از آن‌هــا می‌گیــرد و درمقابــل بدان‌هــا بصیــرت عقلانــی نوینــی 

ظرافتــی روحانــی اســت، می‌بخشــد« )همــان: 145(.
شــواهد زیــادی، انتقــال تمثال‌نــگاری شــاهانۀ ساســانی بــه دورۀ اســامی را تأییــد می‌کنــد. شــاه ســوار 
بــر اســب درحــال شــکار، فرمانــروای نشســته بــر ســریر در میــان ملازمــان، زوج فرشــتگان درحــال پــرواز برفــراز 
ســر فرمانــروا، رامشــگران در صــف شــاه و بســیاری از صحنه‌هــای دربــاری، در معمــاری و هنــر دوران اســامی 
ظاهــر شــده‌ اســت؛ امــا ایــن اقتباس‌هــای صــوری، بــا فرهنــگ، اندیشــه و ذوق مســلمانان مطابقــت پیــدا 

کــرده و بیانــی تــازه یافتــه اســت. 
بــا وجــود آن‌کــه تحریــم صورت‌گــری دســت‌کم از قــرن ســوم تــا پنجــم هجــری قمــری، محدودیتــی 
فرم‌هــای  بــه  انتزاعی‌تــر  شــیوه‌های  ابــداع  بــا  ایرانــی  هنرمنــد  بــود،  آورده  به‌وجــود  هنــر  و  معمــاری  در 
کــه حاصــل  گذشــته معنــا و بیــان جدیــدی ‌داد؛ در ایــن رهگــذر، زیبایی‌شناســی خاصــی پی‌ریــزی شــد 
کبــاز، 1385: 54-53(. ایــن ویژگــی  گذشــته از دیــدگاه اســامی بــود )پا برخــورد هنرمنــد بــا ســنت‌های 
ــۀ آن، دو  کــم اســت. نمون ــز حا ــران نی یعنــی الگوگیــری از هنرهــای قبــل از اســام، در نگارگــری اســامی ای
ــگارۀ میتــرا در نخجیــرگاه از دورۀ اشــکانی  کمال‌الدیــن بهــزاد و دیوارن ــر  ــا اژدهــا اث گــور ب ــگارۀ نبــرد بهــرام  ن
یــا تصویــر ظــرف فلــزی دورۀ ساســانی بــا نقــش خســرو دوم درحــال شــکار اســت. الگوگیــری از نقــوش قبــل 
از اســام و پالوده‌کــردن ایــن نقــوش در بیشــتر هنرهــای اســامی مشــترک اســت و در هنــر نگارگــری اســامی 
ــای  ــر هنره ــا دیگ ــر و ب ــا یکدیگ ــی ب ــاط نزدیک ــش ارتب ــر نق ــا، عناص ــن نگاره‌ه ــورد. در ای ــم می‌خ ــز به‌چش نی
کــه هــم در هنــر نقاشــی دیــواری دورۀ اشــکانی، هــم در فلــزکاری ساســانی و هــم  اســامی دارنــد. نگاره‌هایــی 

ــر 1، 2 و 3(. ــابه هســتند )تصاوی ــوا مش ــر اســتاد بهــزاد، ازنظــر صــورت و محت ــری اســامی اث در نگارگ

دیدگاه بورکهارت و نصر دربارۀ چیستی هنر اسلامی
کــه خــود حــاوی  ــر وفــق طبیعت‌شــان  هنــر از دیــدگاه اســامی عبــارت اســت از ســاخت و پرداخــت اشــیاء ب
کــه جوهــر هنر  کــه زیبایــی را  زیبایــی بالقــوه اســت؛ بــر این‌اســاس، وظیفــۀ هنرمنــد مســلمان فقــط ایــن اســت 
کــه از ذات حــق بهــره میگیــرد، عیــان ســازد )بورکهــارت، 1365:  اســت، بــر آفتــاب انــدازد و شــرافت مــاده را 
کاربــرد خاصــی ســاخته شــده اســت،  کــه بــرای  134(. به‌عقیــدۀ نصــر نیــز هنــر به‌معنــی هرچیــزی اســت 
این‌کــه بــرای عبــادت خداونــد در یــک فعــل عبــادی باشــد یــا خــوردن غــذا؛ بنابرایــن هنــر منفعت‌گراســت، 
کــه بــه ذهــن انســان صرفــاً مــادی خطــور می‌کنــد. نفــع آن متوجــه انســان اســت  امــا نــه به‌معنــی محــدود آن 
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کباز، 1385: 25(. تصویر 1. دیوارنگارۀ میترا در نخجیرگاه، دورااروپوس )سوریه(، عصر اشکانی )پا

تصویــر 2. نبــرد بهــرام بــا اژدهــا، خمســۀ نظامــی، رقــم بهــزاد، هــرات، 898 هـــ.ق.، مــوزۀ بریتانیــا )اینــک در 
.)885  :1387 کرمــن،  آ و  )پــوپ  بریتانیایــی(،  کتابخانــۀ 

کوهــی،  قوچ‌هــای  شــکار  در  م.(   531-579( خسرو‌انوشــیروان  نقــش  بــا  نقــره  بشــقاب   .3 تصویــر 
.)214 )همــان:  ســانتی‌متر   30/5 قطــر  پاریــس،  ــی 

ّ
مل کتابخانــۀ  مطــاّ،  بخشــی  برجسته‌کاری‌شــده، 
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ــدارد و  ــرای هنــر« جایگاهــی ن ــر ب ــه‌ای ماننــد »هن ــرای او حیات‌بخــش اســت؛ بنابرایــن نظری ــه زیبایــی ب ک
ــد. پــس  ــد آورن ــرای خــود آن پدی ــر هنــری را فقــط ب ــا یــک اث ــز مــوزه‌ای نداشــته‌اند ت کهــن هرگ تمدن‌هــای 
کــه انســان خلیفــۀ خــدا روی زمیــن  از دیــدگاه دینــی و عرفــان اســامی، »هنــر بــرای انســان اســت« و از آنجا
ــر، 1392:  ــت« )نص ــرای خداس ــر ب ــه »هن ک ــود  ــا می‌ش ــن معن ــت، چنی ــطح اس ــن س ــوری در ای ــود مح و موج
کیــد  کمــال انســانی و قــرب الهــی تأ کــه بــر تعالــی روح،  291(؛ ایــن همــان تعریــف جامــع هنــر اســامی اســت 

دارد. 
ــازگاری داشــته باشــد  ــا روح اســام س ــه پیوســته ب ک ــر اســامی ایــن اســت  ازنظــر بورکهــارت، ویژگــی هن
و ایــن ســازگاری دســت‌کم در مظاهــر اصلــی آن، ماننــد معمــاری مکان‌هــای مقــدس نمــودار اســت. هنــر 
کــه در ایــن جهــان متجلــی شــده، بیــش از  اســامی بــه زیبایــی اهتمــام دارد؛ زیــرا از میــان همــۀ صفــات الهــی 
همــه یــادآور هســتی مطلــق اســت. بورکهــارت در جایــی دیگــر می‌گویــد: »هنــر اســامی خــود همــان مفهومــی 

ــد، بی‌هیــچ ابهامــی« )بورکهــارت، 1365: 16(. ــه از نامــش برمی‌آی ک اســت 

جایگاه انسان در هنرهای اسلامی و نگارگری ایرانی
کامــل در پیامبــر اســام؟ص؟  کامــل« خلاصــه شــده و نمــود انســان  معنــای اســامی انســان در نظریــۀ »انســان 
بــر  رومــی«  »جلال‌الدیــن  و  »ابن‌عربــی«  دیدگاه‌هــای  برمبنــای  اســامی  عرفــان  اســت.  یافتــه  تحقــق 
کــه بــا خــدا و اســماء و صفــات او ســروکار دارد؛ و دیگــری، انســان  دو اصــل اســتوار اســت؛ یکــی، توحیــد 
ــاط می‌یابــد. اولــی به‌عنــوان ریشــه و بنیــاد خلقــت شــمرده می‌شــود، و  کــه بــا انســان و جهــان ارتب کامــل 
دیگــری بــا تجلّــی و بازگشــت اشــیاء بــه آن منبــع و مبــدأ در ارتبــاط اســت. به‌تعبیــری دیگــر، اولــی مطابــق بــا 
شــهادت نخســت اســام »لاالــه الاالله« و دومــی مطابــق بــا شــهادت دوم اســام »محمــد رســول‌‎الله« )محمــد 
کــه میــان ایــن دو اصــل، پیونــدی عمیــق  کامــل( اســت )نصــر، 1392: 106(. روشــن اســت  به‌عنــوان انســان 
کــه انسان‌شناســی اســامی را از انســان‌گرایی پــس از رنســانس و اومانیســم جــدا می‌کنــد؛ زیــرا در  وجــود دارد 

اندیشــۀ اومانیســمِ پــس از رنســانس، انســان موجــودی مســتقل و زمینــی دانســته می‌شــد. 
کــه  کامــل در آموزه‌هــای دینــی و عرفانــی اســام از چنــان جایگاهــی برخــوردار اســت  بنابرایــن، انســان 
کمــال اهمیــت  هنــر و معمــاری اســامی به‌خدمــت آن درآمــده و به‌عنــوان ابــزاری بــرای رســیدن انســان بــه 
گونه‌هــای معمــاری مذهبــی و غیرمذهبــی از صورت‌هــا، حجم‌هــا، فضاهــا و نگاره‌هایــی  یافتــه اســت. 
گنبدخانــۀ  کننــد. ارتفــاع زیــادِ  گرفته‌انــد تــا انســان را در ســیر و ســلوک دینــی و عرفانــی خــود یــاری  بهــره‌ 
انســان  و ســلوک  از دو مرحلــۀ شــناخت  نشــان  کــمِ درگاه‌هــای ورودی،  ارتفــاع  بــا  مســاجد در مقایســه 
دارد؛ اول، بیکــران بــودن عوالــم روحانــی؛ و دوم، فروتنــی و تعظیــم انســان در همــه احــوال. در اســام، 
ح اســت؛ درواقــع در دیــن اســام، عناصــر چنــان بی‌واســطه به‌وجــود  طبیعــت به‌عنــوان آیــه و تجلّــی مطــر
ــوان آن‌هــا را »آیــه« نامیــد )نقــی‌زاده، 1387: 53(. در فلســفۀ اســامی  کــه می‌ت ــد  ــا اظهــار دارن خالقــی توان
کــه نزدیک‌تریــن نمــود  نیــز طبیعــت و انســان مخلــوق خداونــد هســتند و انســان موجــودی طبیعــی اســت 
جهــان معنــوی در طبیعــت و در ارتبــاط مســتقیم بــا آن جهــان اســت؛ به‌عــاوه، ارزش خلیفة‌اللهــی و نقــش 
ــان  ــطۀ انس ــت به‌واس ــت. طبیع ــاخته اس ــت س ــه طبیع ــض ب ــطۀ فی ــن، او را واس ــان روی زمی ــوری انس مح
ع پیونــد انســان و طبیعــت  معنــوی از حیــات معنــوی برخــوردار می‌‌شــود )نصــر، 1392: 109(. در موضــو
نیــز میــان انسان‌شناســیِ اســامی و انســان‌گرایی غربــی تفــاوت ظریفــی وجــود دارد؛ چنان‌کــه بــا فراموشــی 
کــه آن‌را »جهــان« نامیــد و نــه  بهشــت و عوالــم ملکوتــی در قــرون وســطی، انســان زمیــن جدیــدی را یافــت 
کیهــان و عالــم هســتی نبــود. هم‌چنیــن  »طبیعــت« )همــان: 204( و ایــن جهــان جدیــد، جهانــی در معنــای 
کــه به‌‎دســت خداونــد خلــق شــده و در عین‌حــال، خــود هنرمنــدی اســت  انســان اثــر هنــری متعالــی اســت 
گونــۀ خــود را محقــق می‌ســازد و فعلیــت می‌بخشــد.  کــه به‌تقلیــد از قــدرت خــاق آفریــدگارش، هویــت خدا
کــه از روی رقابــت بــا خداســت؛  گــر انســانِ متجــدد هنــری را خلــق می‌کنــد، نــه از روی تقلیــد از خالــق،  امــا ا
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بنابرایــن طبیعت‌گرایــی در هنــر انســان مــدرن تلاشــی بــرای تقلیــد از صــورت خارجــی طبیعــت اســت، 
درحالی‌کــه در هنــر اســامی، تقلیــد از طبیعــت تنهــا در شــیوۀ اجراســت و هــدف آن، بیــان حقایقــی از عالــم 
ملکــوت اســت )همــان: 294(. مکاتــب هنــری واقع‌گرایــی )رئالیســم(14 و طبیعت‌گرایــی )ناتورالیســم(15 
ــامی  ــری اس ــه نگارگ ــده‌اند؛ درحالی‌ک ــی ش ــت ناش ــی طبیع ــورت خارج ــد از ص ــۀ تقلی ــرب از اندیش ــر غ در هن

ــه ‌نمایــش صــورت ظاهــری طبیعــت می‌پــردازد. کمتــر ب ایــران، 
ــد آن  ــز در بن ــد شــرقی هرگ ــد: »هنرمن ــه توصیــف می‌کن ــر شــرقی را این‌گون ــز نگارگ تیتــوس بورکهــارت نی
گاه اســت و از این‌جهت  نیســت تــا آنچــه می‌بینــد را نمــودار ســازد. وی ســخت بــر بیهودگــی چنیــن کوششــی آ
کمــال هنرمنــدی اســت«)بورکهارت، 1365:  کودکانــۀ آثــارش خــود  گاهــی او بــر نارســی و ناپختگــی  تقریبــاً آ

.)44
کمــال، رابطــۀ انســان  بنابرایــن در مبانــی دینــی و عرفانــی اســامی، پــس از رابطــۀ انســان بــا آفریــدگار و 
معمــاری  و  هنــر  ادبیــات،  در  آن  مظاهــر  و  نشــانه‌ها  چنان‌کــه  دارد؛  درخورتوجــه  اهمیتــی  طبیعــت  بــا 
اســامی پرشــمار اســت. به‌تبــع آن، نگارگــری ایرانــی نیــز در صــورت و قالــب، از طبیعــت و عناصــر طبیعــی 
گرفتــه اســت. نگارگــری ایرانــی، به‌دلیــل خصوصیــات معیــاری آن  و پدیده‌هــای آن بهره‌هــای فــراوان 
گیــرد )بورکهــارت، 1355: 28(. به‌نظــر می‌رســد  ــرای بیــان شــهود عرفانــی مــورد اســتفاده قــرار  ــد ب می‌توان
ــدگار ایــن‌ دو در جهان‌بینــی اســامی، به‌واســطۀ  ــگاه انســان-طبیعت و آفری ــه جای ع نگــرش و اعتقــاد ب ــو ن
ادبیــات بــه نگارگــری ایــران راه‌یافتــه و در نگــرش هنرمنــدان نگارگــر، ایــن وجــوه از مراتــب هســتی تقویــت 
ــه و  ــق آن‌هــا در نگاره‌هــای نســخ مختلــف کلیل ــه انســان و طبیعــت و خال شــده اســت. چنیــن رویکــردی ب
ــعیر و  ــن در تش ع و هم‌چنی ــو ــوان ابن‌بختیش ــر 5(، منافع‌الحی ــری )تصوی ــات حری ــر 4(، مقام ــه )تصوی دمن
تذهیــب نســخ خطــی )تصویــر 6( نشــان داده شــده اســت. به‌نظــر می‌رســد در ایــن نگاره‌هــا، بهره‌گیــری از 

ــاری رســانده اســت.  کمــال معنــا ی عناصــر و پدیده‌هــای طبیعــت بــه شــیوایی بیــان و 

ــی پاریــس 
ّ
ــه مل کتابخان ــا 616 هـــ.ق.،   ســوریه، 596 ت

ً
ــای، احتمــالا ــه و دمنــه بیدپ تصویــر 4. شــیر و دمنــه، کلیل

)آژنــد، 1389: 99(.
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ــی پاریــس 
ّ
کتابخانــۀ مل تصویــر 5. جنــگل و حیوانــات، جزیــرۀ شــمالی، مقامــات حریــری بغــداد، 636 هـــ.ق.، 

.)107 تصویــر   :1390 )تالبوت‌رایــس، 

تصویــر 6. طراحــی بــا پیکره‌هــای انســانی و حیوانــی خیالــی، هــرات، 854-802 هـــ.ق.، مجموعــۀ دی‌یتــس 
برلیــن )آژنــد، 1389: 278(.
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رنگ در هنر اسلامی و در نگارگری اسلامی ایران
رنــگ از عناصــر اصلــی بصــری در هنــر اســامی اســت و تفاوت‌هــا و ویژگــی‌ رنگ‌هــا از تدابیــر و حکمت‌هــای 
خداونــدی بــوده و بــه درک و شــناخت انســان از جهــان یــاری نمــوده ‌اســت، چنان‌کــه »حُــر عاملــی« به‌نقــل 
کــه  کلیــات حدیــث قدســی در بــاب اول دربــارۀ حدیث‌هایــی  کتــاب  کلینــی« در  کافــی »شــیخ  از اصــول 
در شــأن حضــرت آدم؟ع؟ آورده اســت: »وکذلــک ارادت فــی تدبیــری بعلمــی النافــذ فیهــم خالفــت بیــن 
صورهــم و اجســامهم و الوانهــم و اعمارهــم و ارزاقهــم و طاعتهــم و معصیتهــم16« )حُرعاملــی، 1371 : 8(. 
ــتی،  ــی از زش ــز نیک ــود و تمای ــون خ ــان از پیرام ــناخت انس ــرای ش ــی ب ــوان عامل ــام به‌عن ــگ اجس ــاوت رن تف

ــی ویــژه‌ای دارد.  کارکردهــای روان
به‌روشــنی  چــون  می‌زننــد،  داســتان  روشــنایی  درونــی  غنــای  از  »رنگ‌هــا  بورکهــارت:  به‌عقیــدۀ 
کــه بــه سرشــت راســتین آن  کورکننــده اســت و بــا تــوازن و هماهنگــی رنگ‌هاســت  رویــاروی دیــده بدوزنــد 
کــه همــۀ پدیده‌هــای دیدنــی را خــود جلوه‌گــر می‌ســازد« )بورکهــارت، 1365: 88(. از دیــدگاه  پی‌می‌بریــم 
سیدحســین نصــر، آفتــاب درخشــان فــات ایــران، رنگ‌هــا را درخشــان‌تر و تندتــر ســاخته و حساســیت روح 
گــری اســت  کیمیا آدمیــان را نســبت بــه رنــگ افزایــش داده اســت. آمیختــن رنگ‌هــا در هنــر، بــه تعبیــری 
کــه تبدیــل جوهــری می‌کنــد و شــیئی را بــه شــئ دیگــر مبــدل می‌ســازد. هــر رنــگ، دارای تمثیــل خــاص 
کرده‌انــد و نیــز هــر  خــود اســت. چنان‌کــه برخــی عرفــا و شــعرا ماننــد حکیــم نظامــی، مســتقیماً بــه آن اشــاره 
رنــگ ســنخیتی بــا یکــی از احــوال درونــی انســان و روح او دارد و اســتفاده از آن در جوانــب مختلــف زندگــی، 
اثــری عمیــق در روحیــۀ مردمــان داشــته و دارد )نصــر، 1383: 5(. در بســیاری از نمونه‌هــای معمــاری و 
ــا  ــا نقاشــی‌ روی ظــروف ســفالی ی کاشــی‌کاری‌های نمــای درونــی و بیرونــی یــک مســجد ت هنــر اســامی، از 
بدل‌چینــی و نگاره‌هــای یــک نســخۀ خطــی، رنگ‌هــای درخشــان و ســرزنده بــا اثــرات روانــی و مفاهیــم 

دینــی و عرفانــی بــه‌کار رفتــه اســت.
در عرفــان اســامی، رنگ‌هــا اصلی‌تریــن حلقــۀ واســط بیــن نــور و تجلــی آن هســتند، »نــور بُعــد لطیــف 
رنــگ اســت، نــور و رنــگ هــردو از جنــس واحــد هســتند و نــور راز پنهــان رنگ‌هــا را دربــر دارد )کربــن، 1387: 
ــق«  ــود مطل ــانه‌ای از »وج ــپید نش ــگ س ــه، رن ــر از هم ــد. برت ــم وجودن ــۀ عال ــا آین ــری، رنگ‌ه 195(. به‌تعبی
کــه همــه رنگ‌هــا را به‌هــم پیونــد می‌زنــد و پســت‌تر از همــه، رنــگ  اســت و اصــل و اســاس مراتــب هســتی 
ــا ســپیدی و ســیاهی، طیــف رنگ‌هــا هم‌چــون مراتــب  ــور و ظلمــت ی ســیاه، نشــان نیســتی اســت. میــان ن
گرفته‌انــد« )نصــر، 1370: 68(؛ بنابرایــن رنگ‌هــا بــا مفاهیــم و معانــی ویــژه‌ای همراهنــد  هســتی قــرار 
گزینــش و چینــش آن‌هــا در اثــر خــود  گاهــی از مفاهیــم روان‌شــناختی رنــگ بــه  و هنرمنــد مســلمان بــا آ
کنــد. بــه بیــان دیگــر،  پرداختــه تــا به‌واســطۀ آن‌هــا، عناصــر و مفاهیمــی از جهان‌بینــی اســامی را یــادآوری 
ــاً از وهــم و  کبــود و فیــروزه‌ای، صرف رنگ‌هــا در هنــر و معمــاری اســامی، به‌ویــژه رنگ‌هــای طلایــی، آبــی 
کــه فقــط از  تخیــل هنرمنــد سرچشــمه نگرفتــه اســت؛ بلکــه نتیجــۀ رویــت و شــهود، واقعیتــی اســت عینــی 
ــای  ــز از ویژگی‌ه ــی نی ــری ایران ــگ در نگارگ ــر، 1373: 85(. رن ــت )نص ــده اس ــد برآم ــی هنرمن گاه ــعور و آ ش
گونه‌هــای هنــر و معمــاری اســامی، نمادیــن و  کارکــرد آن، هم‌چــون دیگــر  بنیادیــن محســوب می‌شــود و 

تمثیلــی اســت و فــرم را بــرای رســاندن مفهــوم و یــا حقیقتــی معنــوی یــاری می‌دهــد.
کــه از طبیعــت پیرامــون  نگارگــران ایرانــی، رنگ‌هــای اصلــی و فرعــی را بــا همــان درجــۀ خلوصــی 
گــر رنــگ موردنظــر را در طبیعــت پیرامــون  خودشــان می‌گرفتنــد، در نگاره‌هــای خــود بــه‌کار می‌بردنــد و ا
گــون آن را می‌ســاختند )خوش‌نظــر، 1388: 75(. بســیاری  گونا پیــدا نمی‌کردنــد، بــا ترکیــب رنگ‌هــای 
کــه در فــام17 و خلــوص18، همــواره رنگ‌هــا  از درجــات رنگــی در نگارگــری ایــران روشــن هســتند، بدین‌معنــا 
درخشــان و ســرزنده و عمدتــاً مکمــل یکدیگرنــد و در درجــه یــا ارزش رنــگ19، عمدتــاً رنگ‌هایــی بــا درجــات 
روشــن در نگاره‌هــا بــه‌کار رفتــه اســت. رنگ‌هــای درخشــان، خالــص و زنــده در نگاره‌هــای »گریــز حضــرت 
یوســف از زلیخــا« )تصویــر 7(، »حضــرت محمــد؟ص؟ بــا صحابــۀ خــود« )تصویــر 8(، »معــراج پیامبــر؟ص؟« 
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کــه همگــی در ایــران نقاشــی شــده‌اند، برگرفتــه از ایــن  کاخ« )تصویــر 14(  )تصویــر 11(، »بــزم شــبانه در 
رویکــرد ایرانیــان بــه رنــگ و تأییــد نظــر نصــر دربــارۀ رنــگ اســت. درمقابــل، نگاره‌هــای »شــیر و دمنــه« 
)تصویــر 4( و »جنــگل و حیوانــات، جزیــرۀ شــمالی« )تصویــر 5( و نگاره‌هــای دیگــر متعلــق بــه بغــداد، شــام 

ــد. گرفته‌ان ــره  ــم به ک ــاد  ــا تض ــص و ب ــدر، ناخال ک ــی  ــر از رنگ‌های ــرزمین‌های دیگ و س
خ در لبــاس یوســف و زلیخــا )تصاویــر 7 و 8(، به‌عنــوان نمونــه‌ای از  بهك‌ارگیــری رنــگ ســبز و ســر
جایــگاه تمثیلــی رنــگ در نگارگــری ایرانــی، بــا مفاهیــم روان‌شــناختی و شــخصیتی پیکره‌هــا ارتبــاط دارد. 
خ بــر تــن زلیخــا، رنگــی مــادی و سرشــار از جاذبــۀ جنســی اســت و در القــاء حركــت تهاجمــی او نقــش  رنــگ ســر
کــه نشــان از دانــش، ایمــان و تقــدس دارد، بــرای جامــۀ یوســف به‌کاررفتــه اســت.  بســیاری دارد. رنــگ ســبز 
ازمنظــر عرفانــی نیــز ســبز، نشــانی از حیــات و ســرزندگی دل اســت و دل هــم‌ارز عــرش؛ ســبز، آخریــن رنگــی 
کــه باقــی می‌مانــد و از برکــت همیــن رنــگ بــرای ســالک ترقــی به‌وجــود می‌آیــد )شــکاری‌نیری،  اســت 
کارکــرد  1382: 94(. در نــگارۀ حضــرت محمــد؟ص؟ بــا صحابــۀ خــود )تصویــر 9( نیــز رنــگ ســبز بــا بیــان و 
نمادیــن خــود، هــم به‌عنــوان رنــگ لباس‌هــا و هم‌رنــگ غالــب در عناصــر معمــاری تصویــر بــه‌کار رفتــه 
گرد و معلــم )تصویر  اســت تــا مرتبــۀ معنــوی عظیــم پیامبــر اســام؟ص؟ را نشــان دهــد. هم‌چنیــن در نــگارۀ شــا
کمــال،  کــه از ترکیــب ســبز و آبــی به‌دســت می‌آیــد، بــرای لبــاس معلــم بــه‌کار رفتــه تــا  10( رنــگ فیــروزه‌ای 
کــه رنــگ آبــی نیــز هماننــد ســبز، نشــانی از  کنــد؛ چرا علــم، ایمــان، تقــدس و مرتبــۀ معنــوی والای او را القــا 
کمابیــش مشــابهی بــا دو  کمــال، ثبــات و آرامــش اســت و رنــگ فیــروزه‌ای ویژگی‌هــای  معنویــت، ابدیــت، 
گزیــده شــده تــا جوانــی  خ  گرد، رنــگ ســر رنــگ ســازنده‌اش، یعنــی آبــی و ســبز دارد. درمقابــل بــرای لبــاس شــا

گرد را نمایــش دهــد. کمتــر شــا و عــدم رشــد و مرتبــۀ معنــوی 

ــرات،  ــا، ه ــف از زلیخ ــرت یوس ــز حض گری ــزاد(:  ــن به کمال‌الدی ــوم  ــعدی )مرق ــتان س ــگاره‌ای از بوس ــر 7. ن تصوی
کبــاز، 1385: 102(. 893 ه‍ــ.ق. )پا
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کباز، 1385: 102(. تصویر 8. بخشی از تصویر 7 )پا

ــرات، 891 ه‍ــ.ق.  ــزاد، ه ــیرنوائی«، به ــرار »امیرعلیش ــود، حیرت‌الاب ــۀ خ ــا صحاب ــد؟ص؟ ب ــرت محم ــر 9. حض تصوی
)آژنــد، 1389: 297(.

گرد و معلــم، کتــاب دیوســکوریدوس، عــراق یــا ســوریه، 626 ه‍ــ.ق.، کتابخانۀ موزۀ توپقاپی‌ســرای  تصویــر 10. شــا
اســتانبول )همان: 121(.
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شعر در هنرهای اسلامی و نگارگری ایران
ــن  ــر ای ــن هن ــی، جهانی‌تری ــعر فارس ــاید ش ــه ش ــتند؛ چنان‌ک ــوده و هس ــان ب ــل جه ــاعرترین مل ــان از ش ایرانی
ســرزمین باشــد. ازطرفــی، شــعر در حیــات مردمــان ایــران محــدود بــه ادبیــات منظــوم نبــوده؛ بلکــه جزئــی از 
زندگــی بــوده و بســیاری دیگــر از جوانــب حیــات از خصلــت شــاعرانه برخــوردار اســت. شــعر، بیــان عمیق‌ترین 
تجلیــات روح و فکــر ایرانیــان و وســیلۀ انتقــال ظریف‌تریــن و لطیف‌تریــن جوانــب میــراث و فرهنــگ ایــن 
ســرزمین بــوده اســت )نصــر، 1383: 6(. »شــعر فارســی طنیــن قــرآن مقــدس را در ذهــن آفریننــدگان خــود، در 
ــب وزن و قافیــه تداعــی می‌کنــد« )بورکهــارت، 1376: 80(. به‌عقیــدۀ بورکهــارت: »ادبیــات عرصــه‌ای  قال
مهــم بــرای درک ارتبــاط میــان هنــر و معنویــت اســامی فراهــم می‌کنــد« )بورکهــارت، 1369: 102(. نســبت 
ــن‌رو  ــد. از‌ ای ــروز یاب ــان ب ــود در بی ــوزِ وج ــی و رم ــن معان ــن و پیچیده‌تری ــده عالی‌تری ــان، سبب‌ش ــا بی ــا ب معن
شــعر در مقــام والاتریــن جلوه‌هــای هنــری ظهــور می‌یابــد و نگارگــری اســامی ایــران بیــان خــود را بــر محــور 
کنــد. نگارگــران بزرگــی  بیــان شــعر قــرار می‌دهــد تــا از این‌طریــق همــواره رابطــۀ مســتقیم بــا تفکــر را حراســت 
چــون: »کمال‌‌‌الدیــن بهــزاد«، »ســلطان‌محمد«، »آقامیــرک« و »میرســیدعلی« بــا انتخــاب بیانــی متناســب 
ــد.  ــت بوده‌ان ــون معرف گ گونا ــای  ــر جلوه‌ه ــان، بیانگ ــاعران و خطاط ــا ش ــگ ب ــامی و هماهن ــت اس ــا حکم ب
ــا آرمانــی هنــری را در اختیــار  گســترۀ وســیع ادبیــات فارســی احتمــالًا می‌توانســته اصــول زیبایی‌شــناختی ی
نقــاش قــرار دهــد )آرنولــد و همــکاران، 1387: 2172(؛ ازســوی دیگــر، شــعر در هــر زمــان محصــول نگــرش و 
کــه عمدتــاً برپایــۀ باورهــا و هنجارهــای دینــی شــکل‌  جهان‌بینــی افــراد جامعــه بــوده اســت. چنیــن نگرشــی 
کــه در تمــام وجــوه زندگــی جــاری بــوده اســت؛ بنابرایــن نشــانه‌های ایــن نگــرش و  گرفتــه، نه‌فقــط در شــعر 

خ نمــوده اســت.    جهان‌بینــی در هنــر و معمــاری اســامی، هماننــد شــعر ر

تصویــر 11. نــگارۀ خســرو بــر در قصر‌شــیرین، از یــک نســخۀ خمســۀ نظامــی، مکتــب ترکمــن، تبریــز، اواخــر قــرن 
نهــم هـــ.ق.، 19 در 29 ســانتی‌متر )کن‌بــای، 1387: 74(.
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تصویر 12. بخشی از تصویر 6 )کن‌بای، 1387: 74(.

ــی، نقــش بنیادینــی در مســیر هدایــت و  ــر، ادبیــات به‌عنــوان روح جــاری در جامعــۀ ایران ــا ایــن تعابی ب
کــه  شــکل بخشــیدن بــه ماهیــت هنــر اســامی ایــران، به‌ویــژه نگارگــری داشــته و به‌وضــوح می‌تــوان دیــد 
گروهــی و جمعــی مکاتــب فلســفی، عرفانــی و حکمــی، در جریــان  جهان‌بینــی و نگــرش دینــی و اعتقــادات 
پویایــی و پیشــرفت ادبیــات ایرانــی نقــش زیــادی داشــته اســت. ادبیــات نیــز در ایــن رونــد، در شــکل‌گیری و 

تغییــرات اساســی هنــر نگارگــری در ایــران بعــد از اســام، به‌نوبــۀ خــود ســهیم بــوده اســت. 
بدین‌وصــف ایــن ویژگــی، یعنــی ارتبــاط بیــن شــعر و ادبیــات بــا هنرهــای اســامی در نگارگــری ایرانــی نیــز 
گذشــته تــا دوران اخیــر ملاحظــه می‌شــود. در »نــگارۀ خســرو در مقابــل قصرشــیرین« )تصاویــر 11 و  از روزگار 
12(، بیــن شــعر و نگارگــری ارتبــاط نزدیکــی وجــود دارد و نگارگــر، داســتان شــعری را بی‌کم‌وکاســت بــا نقــش 
کمــک بیشــتری  گنجانده‌شــدن شــعر در متــن نــگاره نیــز بــه ایــن ارتبــاط  و رنــگ بــه تصویــر درآورده اســت. 
نمــوده اســت. در ایــن تصویــر، افزون‌بــر ارتبــاط بیــن شــعر و نگارگــری، پیونــد نزدیکــی بیــن نگارگــری ایرانــی 
و هنــر خوشنویســی وجــود دارد. هنــر خوشنویســی در ایــران به‌عنــوان هنــری مقــدس، جایــگاه رفیعــی را 
کتــاب  در بیــن همــۀ هنرهــای اســامی دارا بــوده و هســت؛ به‌ویــژه آن‌کــه نخســتین جلوه‌هــای هنــری 
خ نمــوده اســت. در دوران اســامی، هنرمنــدان خوشــنویس و نگارگــر در  وحــی قــرآن بــا هنــر خوشنویســی ر
کــه  کتــب ادبــی و علمــی، درکنــار یکدیگــر مشــغول بــه‌کار بودنــد؛ زیــرا درون‌مایــه‌ای  کارگاه‌هــای مصورســازی 
کهــن سرچشــمه می‌گرفــت و نمایانگــر خاطــرۀ قومــی، آرمــان  نگارگــر بــه آن می‌پرداخــت، از اســاطیر و تاریــخ 
معنــوی و روح فرهنگــیِ جــاری در ادب پارســی بــود؛ به‌گونه‌ای‌‌کــه صُوِرخیــال شــعر فارســی و نگارگــری 
کبــاز، 1386: 600- 599(. دورۀ شــکوفایی نگارگــری ایرانــی، آغــازی  کامــل بودنــد )پا ایرانــی در هماهنگــی 
بــر فرآینــد زدودن تأثیــرات بیگانــه و پالایــش مکتب‌هــای نقاشــی ایرانــی بــود؛ ایــن دوران از ســدۀ هفتــم تــا 
ــا  ــا حکومــت جلایــری، عصــر تیمــوری و ســپس ت ــر ایــران ت یازدهــم ه‍ــ.ق. یعنــی از روزگار ســلطۀ مغــولان ب
کارگاه‌هــای  ســال‌های اوج قــدرت صفــوی جریــان داشــت. بــا پشــتیبانی پادشــاهان و امیــران و بــا برپایــی 

دربــاری، نقاشــان ایــن دوران بــه تصویرســازی آثــار شــعر و ادب پارســی پرداختنــد )همــان: 576(.
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تعادل بین صورت، بیان و معنا در هنرهای اسلامی و نگارگری ایران
کــه  در فرهنــگ ایرانــی، همــواره تعادلــی بیــن عالــم صــورت و معنــا یــا جهــان مــادی و معنــوی وجــود داشــته 
کــه پایــش بــر فــرش و ســرش ســاییدۀ عــرش اســت و  کامــل، متجلــی شــده اســت. انســانی  در خــود انســان 
کــرده و در هماهنگــی بــا محیــط طبیعــی خــود به‌ســر می‌بــرد  تعــادل تــام بیــن عالــم مــادی و معنــوی ایجــاد 
و آرامــش درونــی او در عیــن تکاپــوی بیرونــی در صلــح و صفــای حیــات جامعــه انســانی منعکــس اســت، بــا 
کــون و مــکان نیــز حکم‌فرماســت. تعــادل بیــن درون و بــرون، زمیــن و آســمان،  تســلط بــر نفــس خویــش بــر 
کثــرت وجــود داشــته اســت. نه‌تنهــا ازلحــاظ  کــه در فرهنــگ ایــران بیــن وحــدت و  جلــوه‌ای اســت از ارتباطــی 
کثــرت تجلــی وحــدت و وحــدت منشــأ کثرت اســت، که از دیــد فرهنگی نیز ایــران همواره  عرفانــی و فلســفی، 
گــون، یکپارچگــی و وحدتــی ســتایش‌انگیز پدیــد آورده و  گونا کثــرتِ نفوذهــای فرهنگــی و مکتب‌هــای  بیــن 
کثــرت و دنیاهــای متفــاوت در شــرق  ایــن وحــدت به‌نوبــۀ خــود سرچشــمۀ نهرهــای پرفیــض به‌ســوی عالــم 
گشــته و ثمــرات آن، قــوت حیــات فرهنگــی و  و غــرب شــده و از شــاخۀ هــر نهــری، نهال‌هــای بســیار ســیراب 
معنــوی جهانیــان شــده اســت )نصــر، 1383: 7- 6(. ازنظــر ســنت‌گرایان، هنــر اســامی، هنــری انتزاعــی، 
نمادیــن، رمزگونــه و معنــادار اســت؛ انتزاعــی اســت چــون مســلمانان نمی‌توانســتند اساســی‌ترین اعتقــاد 
کننــد: »اســام مبتنی‌بــر وحدانیــت  بیــان  را به‌صــورت تصویــری و شــمایل‌نگاری  خــود، یعنــی توحیــد 

.)Burckhardt, 2001: 135( »کــه بــا هیــچ تصویــری قابل‌نمایــش نیســت خداونــد اســت 
کــه نســبت نزدیک‌تــری بــا ســنت الهــی داشــته‌اند، صــورت را هماننــد ظرفــی از اســرار  هنرمنــدان قدیــم 
کننــد و ایــن معنــا را فقــط آشــنایان  کــه آدمــی را متذکــر بــه کلام‌الله  بــرای بیــان معانــی و حقایقــی قــرار داده‌انــد 

ک می‌کردنــد. بــه ایــن راه ادرا
تا نگردی آشنا زیـــــن پرده رمزی نشنوی
گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

			        )دیوان حافظ( 
هنــر اســامی، نتیجــۀ تجلــی توحیــد در ســاحت کثــرت اســت. ایــن هنــر به‌شــیوه‌ای ناپیــدا منعکس‌کنندۀ 
ــا  ــم و صفــات ایجابــی، وجــود تمامــی موجــودات ی ع بــودن عال ــه احــد، فــر کثــرات ب احدیــت، اتــکای همــۀ 
کریــم دربــارۀ آن می‌فرمایــد: »ربنــا ماخلقــت هــذا باطــا«20؛ بنابرایــن هنــر  کــه خداونــد در قــرآن  خلقتــی اســت 
ک‌پذیــر اســت،  کــه مســتقیماً به‌وســیلۀ حــواس ادرا اســامی، حقایــق و افعــال ازلــی را در ســاحت عالــم طبیعــی 
ظاهــر می‌ســازد و ایــن نردبانــی اســت بــرای ســفر نفــس از دیدنــی و شــنیدنی بــه آن نادیدنــی )نصــر، 1375: 
ــی و وجــود شــهود  ــان ثابتــه در نگاره‌هــای ایران ــز در هنــگام تفســیر صفــات نوعــی و اعی 47(. بورکهــارت نی
کــه دارای موضوعــی  عرفانــی در آن‌هــا، تحلیــل خــود را تنهــا بــه مینیاتورهایــی هم‌چــون نگاره‌هــای معــراج 
دینــی اســت، معطــوف می‌نمایــد: »مینیاتــور ایرانــی، به‌دلیــل خصوصیــات معیــاری آن می‌توانــد بــرای بیــان 
کــه موضــوع دینــی  گیــرد... نظــر مــا در اینجــا مینیاتورهــای خاصــی اســت  شــهود عرفانــی مــورد اســتفاده قــرار 
کــه معــراج پیغمبــر را بــه آســمان نشــان می‌دهــد« )بورکهــارت، 1376:  دارد، به‌طــور مثــال مینیاتورهایــی 
کنــون در ایــن زمینــه به‌دســت  کــه تا کــه زیباتریــن و روحانی‌تریــن مینیاتــوری  45(. بورکهــارت عقیــده دارد 
کــه جــزو نســخۀ خمســۀ نظامــی اســت و میــان ســال‌های 43- 1529 م. در دورۀ صفویــه  آمــده، آن اســت 
ــی و فرشــتگان مجمــر به‌دســت،  ــور، ابرهــای پیچ‌درپیــچ به‌ســبک مغول مصــور شــده اســت. در ایــن مینیات

تلاقــی اعجاب‌انگیــز میــان دیــن بــودا و اســام را نشــان می‌دهــد )بورکهــارت، 1355: 28(.
کــه به‌روایــت رویداد‌هــا و آموزه‌هــای عرفانــی، فلســفی  هنــر نگارگــری ایــران در دوران اســامی نیــز آنجا
کم‌بــر  کــه تجلــی روح حا کنــد، از فــرم و صورتــی بهــره بــرده  و دینــی پرداختــه تــا حقایقــی از عالــم معنــا را بازگــو 
دیــن اســام اســت؛ بنابرایــن نگارگــری ایــران واســطه‌ای اســت بــرای درک عمیق‌تــر حقیقــت درونــی وحــی 
ــا صورت‌هایــی ظاهــری و دنیــوی در  ــا معنــا ب ــم ملکــوت ی الهــی. در نــگاره معــراج حضــرت محمــد؟ص؟ عال
ــا  ــی میــان صــورت و معن ــه، تعادل ــا بهره‌گیــری از عناصــری دوگان ــم ملــک نمایــش داده شــده و ب ــب عال قال
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کــه جمــع اضــداد یــا  به‌وجــود آمــده اســت تــا حادثــه‌ای مهــم بــرای همــگان درک‌پذیــر شــود )تصویــر 13(؛ چرا
ترکیــب عناصــر متضــاد نیــز بــه ایجــاد تعــادل منجــر می‌شــود.

تصویــر13. معــراج پیامبــر؟ص؟، خمســۀ نظامــی، هفت‌پیکــر شــاه طهماســب، 950-946 هـــ.ق.، لنــدن، مــوزۀ 
.)142  :1384 )شایســته‌فر،  بریتانیــا 

فضاسازی در هنرهای اسلامی و نگارگری ایرانی
گل‌هــا و  کــه اصــل و ریشــۀ صــور طبیعــت و اشــجار و  فضــای مینیاتــور فضــای عالــم مثــال اســت. آنجا
کــه در درون روح انســان متجلــی می‌شــود، از آن سرچشــمه می‌گیــرد. ایــن  پرنــدگان و نیــز پدیده‌هایــی 
کــه بارهــا  عالــم خــود هــم ورای جهــان عینــی مــادی اســت و هــم در درون نفــس انســان. »ایــن عالمــی اســت 
ح آن پرداخته‌انــد. مینیاتــور تصویــر عالــم خیــال اســت  شــعرای عارف‌پیشــۀ ایــران هم‌چــون مولانــا بــه شــر
به‌معنــی فلســفی آن« )نصــر، 1373: 85(. به‌عقیــدۀ نصــر: »فضــا در مینیاتــور ایرانــی، درواقــع نمــودار ایــن 
فضــای ملکوتــی اســت و اشــکال و الــوان آن جلــوه‌ای از اشــکال و الــوان همیــن عالــم مثالــی اســت« )همــان، 
ع‌هــای اصلــی نگارگــری ایرانــی چشــم‌انداز  ــاره معتقــد اســت: »یكــی از موضو 83(. بورکهــارت نیــز در این‌ب
ــه رمــز و تمثیــل »بهشــت زمینــی« و »وطــن آســمانی« اســت؛ آن چشــم‌اندازی  ك تغییــر شــكل یافتــه اســت 
ج ســاخته شــده اســت« )بورکهــارت،  كــه در آن هرچیــزی از جوهــری بی‌غایــت لطیــف و پُــر ار اســت بی‌ســایه 

.)27 :1355
گسســتۀ فضــا، ســطح دو بعــدی  کامــل از مفهــوم  از دیــدگاه نصــر نیــز نگارگــری ایرانــی، بــا پیــروی 
کــرده تــا بیننــده را از افــق حیــات عــادی و وجــدان روزانــۀ  نگاره‌هــا را بــه تصویــری از مراتــب وجــود تبدیــل 
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ــمانی  ــان جس ــوق جه ــان ماف ــه جه ــد و او را متوج ــاء ده ــی ارتق گاه ــود و آ ــر از وج ــه‌ای عالی‌ت ــه مرتب ــود ب خ
خ می‌دهــد،  کــه در آن حــوادث ر ســازد. لیکــن دارای زمــان و مــکان و رنگ‌هــا و اشــکال خــاص جهانــی 
کــه حکمــای اســامی و به‌ویــژه ایرانــی آن‌را عالــم خیــال و مثــال  گونــۀ مــادی. همیــن جهــات اســت  نــه بــه 
و یــا عالــم صــور معلقــه خوانده‌انــد )نصــر، 1373: 82(. بورکهــارت در جایــی دیگــر می‌گویــد: »آنچــه بــه 
کــه تجســم می‌کنــد بیشــتر وابســته بــه  گذشــته از صحنه‌هایــی  مینیاتــور زیبایــی بی‌نظیــر می‌بخشــد، 
کــه آن‌هــا را از لطــف لبریــز می‌ســازد« )بورکهــارت، 1365: 43(.  فضــای  شــاعرانۀ  زیبــا  و ســاده‌ای اســت 
کل در آنِ واحــد به‌چشــم نمی‌آیــد. نــگاه از جزئــی  بنابرایــن در نگارگــری ایــران برخــاف نقاشــی اروپــا، 
بــه جزئــی دیگــر و از نقشــی به‌ســوی نقــش دیگــر مــی‌رود و به‌تدریــج وارد فضــای دوبعــدی نــگاره می‌شــود. 
ایــن ســیر همــواره ســه مرحلــه دارد؛ فضــای بیرونــی، فضــای واســط، فضــای درونــی. سلســله‌مراتب مشــاهده 
و درک فضــا در حرکتــی حلزونی‌شــکل میــل بــه مرکــز درونــی دارد و وقتــی نــگاه بــه نقطــۀ مرکــزی رســید، از 
درون بــه بیــرون و بالعکــس حرکــت می‌کنــد؛ بدین‌ســان، فضــا هــم دوبعــدی اســت و هــم عمــق دارد، هــم 
گاه  یکپارچــه اســت و هــم ناپیوســته. امــور و وقایــع مختلــف پیوســتگی زمانــی و مکانــی ندارنــد، امــا ناظــری آ
ــت،  ــی اس ــی عرفان ــر از بینش ــه متأث ک ــاحتی  ــازی چندس ع فضاس ــو ــن ن ــد. ای ــد می‌بین ــز را در آنِ واح همه‌چی
کبــاز، 1385: 93(. ایــن  کمــال و انســجام نظــام زیبایی‌شــناختی نگارگــری ایرانــی را نشــان می‌دهــد )پا اوج 
گیــری درســت پیکره‌هــا در فضــای  ویژگــی فضــا در نــگارۀ هجــوم جماعــت بــر مــرد جــوان )تصویــر 14(، بــا جا
کامــل شــده اســت. تمــام رخداد‌هــا در ایــن نــگاره، هم‌زمــان  نــگاره و بهره‌گیــری از رنگ‌هــای روشــن و زنــده 
و در یــک فضــا اتفــاق افتــاده اســت و نشــان از بینــش عمیــق تصویرســازی براســاس فضاســازی چندســاحتی 

در نگاره‌هــای ایرانــی دارد.

کاخ  ــدۀ 10 هـــ.ق.،  ــوم، گلســتان ســعدی )2161(، س ــد نامعل ــر مــرد جــوان، هنرمن ــر 14. هجــوم جماعــت ب تصوی
گلســتان )مــوزۀ هنرهــای معاصــر ایــران، 1384: 147(.
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کتابخانۀ دانشگاه استانبول )آژند، 1389: 449(. تصویر 15. مجلس دانشوران، مکتب شیراز، 831 هـ.ق.، 

در تصویــر 15، بــا اســتفاده از تعادلــی غیرقرینــه بــر جذابیــت بصــری نــگاره افــزوده شــده اســت، از یک‌ســو 
کامــل در نــگاره  کامــل بــا یکدیگــر قــرار دارنــد و ازســوی دیگــر، قرینگــی  اجــزاء تصویــر در تعــادل و موزانــه‌ای 
کــه نــگاه بیننــده بــه تک‌تــک اجــزاء نــگاره  گیــری عناصــر نــگاره چنــان اســت  دیــده نمی‌شــود؛ هم‌چنیــن جا
هدایــت می‌شــود و ســپس در ســیری حلزونی‌شــکل بــه نقطــۀ مرکــزی می‌رســد. در نقطــۀ مرکــزی، قرارگیــری 
ــد و ســپس نــگاه بیینــده به‌ســمت  کمــال و ابدیــت و مرکزیــت را القــا می‌نمای فرمــی دایره‌ای‌شــکل مفهــوم 
گنبــد هدایــت می‌شــود؛ بنابرایــن بــا وجــود صــورت دوبعــدی نــگاره، چیدمــان عناصــر به‌گونــه‌ای  بــالا و رأس 

کــه فضایــی چندســاحتی را بــه نمایــش می‌گــذارد. اســت 

عدم بُعدنمایی در نگارگری اسلامی ایران
به‌عقیــدۀ نصــر، نگارگــری ایــران دارای حرکتــی میــان فضــای دوبعــدی و ســه‌بعدی و از افقــی بــه افــق دیگــر 
گــر چنیــن بــود، از عالــم  اســت و هیــچ‌گاه ایــن حرکــت بــه فضــای ســه‌بعدی محــض پایــان نمی‌یابــد؛ زیــرا ا
ملکــوت ســقوط می‌کــرد و بــه تصویــر عالــم ملــک و تکــرار پدیده‌هــای طبیعــت یــا همــان طبیعت‌گرایــی 
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تبدیــل می‌شــد. نگارگــری ایــران بــا باقی‌مانــدن در ســطح و افقــی غیــر از افــق جهــان مــادی، در عیــن داشــتن 
حیــات و حرکتــی خــاص خــود، جنبــۀ عرفانــی و شــهودی دارد و نوعــی شــادی و ســرور در بیننــده ایجــاد 
کــه مــاورای  ــۀ تــذکاری از واقعیتــی اســت  می‌کنــد. ماننــد قالی‌بافــی و بــاغ اصیــل ایرانــی، نگارگــری به‌منزل
محیــط دنیــوی و عــادی حیــات روزانــۀ بشــری قــرار دارد )نصــر، 1373: 85(. علــت این‌کــه مینیاتورهــای 
کــه در انســان توهــم فضــای ســه‌بعدی را ایجــاد می‌کنــد، اســتفاده نکــرده و  ایرانــی از چشــم‌اندازهایی 
یــا از ترســیم بــدن انســان به‌صــورت سایه‌روشــن اجتنــاب ورزیــده، صرفــاً ســاده‌لوحی و یــا جهــل نســبت 
بــه روش‌هــا و وســایل بصــری نبــوده اســت )بورکهــارت، 1355: 25(. احتــراز از نشــان‌دادن دورنماهــای 
کــه ظاهربینــان ممکــن اســت تصــور  ســه‌بعدی، اشــاره بــه عالمــی اســت غیــر از عالــم ســه‌بعدیِ مــادی 
گســترش هنــر جدیــد  کننــد )نصــر، 1373: 82(. بورکهــارت نیــز معتقــد اســت نگارگــری ایرانــی برخــاف ایــن 
اروپایــی )ســه‌بُعدنمایی( و باوجــود ضعف‌هــای نــادر آن، نمــودار یک‌وجهــه نظــر طبیعــی و واقعــی از اشــیاء 
کــه ظواهــر حســی آن، شــدیداً بــرای بازتــاب ذات  کلمــه »واقع‌گــرا« بــه ایــن معنــی  اســت. آن به‌معنــای ســنتی 
حقیقــی اشــیاء اســت )بورکهــارت، 1355: 28(؛ بنابرایــن نگارگــری ایرانــی در دوران اوج خویــش، همیشــه 
کــه از خصوصیــات و ویژگی‌هــای آییــن اســام و نیــز  کــرده و برمبنــای نوعــی واقع‌بینــی  از ایــن الگــو پیــروی 
کاغــذ را از بیــن نبــرده تــا آن‌را ســه‌بعدی جلــوه دهــد.  هنــر اســامی اســت، هیــچ‌گاه طبیعــت دوبعــدی ســطح 
ازســوی دیگــر، عالــم ذهنیــات را در ســطح دوبعــدی بــه نمایــش می‌گــذارد تــا از عالــم محسوســات متمایــز 
گریــز حضــرت یوســف از زلیخــا در فضایــی چندســاحتی و دور از قواعــد بعدنمایــی  گــردد. در تصویــر 7، 
کاخ«  نشــان داده شــده اســت؛ هم‌چنیــن در نگاره‌هــای »گــدا بــر در مســجد« )تصویــر 16( و »بــزم شــبانه در 
)تصویــر 17( نگاره‌هــا هــم در ســطوحی تخــت و دوبعــدی نشــان داده شــده‌اند و هــم در فضایــی ســه‌بعدی 

گرفتــه اســت. و بــا پدیــداری فضایــی چندســاحتی، حرکــت میــان مراتــب عالــم حــس و ذهــن شــکل 
ــز  ــژه نگارگــری ایرانــی- بســیار جالب‌توجــه و تأمل‌برانگی نظــرگاه بورکهــارت پیرامــون نگارگــری -به‌وی
اســت: »کلًا مینیاتــور ایرانــی -کــه در اینجــا بهتریــن نمونه‌هــای آن را بررســی می‌کنیــم- در پــی آن نیســت 

گــدا بــر در مســجد، بوســتان ســعدی، رقــم بهــزاد، هــرات، 894 هـــ.ق.، دارالکتــب مصــر در قاهــره  تصویــر 16. 
.)33  :1386 )صــدری، 
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کاخ، خمســۀ نظامــی، تبریــز، 949-946 هـــ.ق.، منســوب بــه میرســیدعلی، مــوزۀ  تصویــر 17. بــزم شــبانه در 
گ هــاروارد )آژنــد، 1389: 556(. هنــری فــا

کــه جهــان مــادی عــادی را آن‌گونه‌کــه بــه حــواس می‌آیــد بــا همــۀ ناهماهنگی‌هــا و درشــتی‌ها و تصادفــات 
کنــد؛ بلکــه غیرمســتقیم خواهــان توصیــف »گوهــر دگرگــون نشــدنی« یــا الاعیــان الثباته  ع آن مجســم  نامطبــو
ع خویــش نیســت؛ بلکــه اســب ممتــاز عالــم مثــل اســت.  اســت. در ایــن نقاشــی، اســب یکــی از افــراد نــو
مینیاتــور ایرانــی چنیــن جهانــی را می‌پــردازد. هــرگاه »گوهــر دگرگونــی نشــدنی« یــا الاعیــان الثباتــه موردنظــر 
کــه از مــرز شــکل و صــورت بیــرون اســت بــا این‌همــه آثــار  باشــد مُثُــل آن‌را نمی‌تــوان بــه حــواس دریافــت، زیرا
آن در عالــم تصــور و تفکــر قابــل انعــکاس و تصویــر اســت؛ ماننــد عالــم رؤیــا، ولــی نــه عالــم خــواب و بیــداری 
ناشــی از بی‌حالــی. این‌چنیــن عالمــی در زیباتریــن مینیاتورهــا نگاشــته شــده اســت. ماننــد رؤیایــی آشــکار 
ــارت  ــارت، 1365: 44(. بورکه ــود« )بورکه ــی می‌ش ــو افکن ــر آن پرت ــداری از درون ب ــه پن ک ــفاف  ــی ش و عالم
ــم  ــد و اعیــان ثابتــه در عرفــان اســامی، بیان‌گــر عال ــور ایرانــی را تصویــر اعیــان ثابتــه می‌دان نقــوش مینیات

کــه حقیقــت موجــودات در ظــرف علــم حضــوری حــق قــرار دارنــد. دوم یــا تعییــن دومــی اســت 
ــر، 1373: 80(. وی  ــت )نص ــمانی« اس ــادی و غیرجس ــی »غیرم ــری ایران ــای نگارگ ــز فض ــر نی ــر نص ازنظ
کــه بــرای نمــودار ســاختن بُعــد متعالــی فضــای ملکوتــی بایــد یکســره از بازنمایــی فضــای  اشــاره می‌کنــد 
عــادیِ عالــم مــادی و جســمانی دســت شســت؛ زیــرا »دیگــر نمی‌تــوان توســط همیــن آب و رنــگ و شــکل و 
کــرد«  کــه در دســت نقــاش اســت انســان را از فضــای عــادی بــه بُعــد عالــی و فضــای ملکوتــی ارشــاد  صــورت 
ــه واقعیتــی ماوراء‌تاریــخ ســوق داده شــده  کــه ایــن موضوعــات »ب کیــد می‌کنــد  )همــان(. نصــر در اینجــا تأ
گرفتــه اســت« )همــان: 83(. نصــر می‌گویــد: »ســروکار مینیاتورهــای  و جنبــۀ عرفانــی و فلســفی بــه خــود 
کــه مافــوق عالــم  ایرانــی بــا عالــم مــادی و محســوس نیســت، بلکــه بــا آن عالــم برزخــی و مثالــی اســت 

گرفتــه و اولین‌قــدم به‌ســوی مراتــب عالی‌تــر وجــود اســت« )همــان(. جســمانی قــرار 
بعدنمایــی در خــود و  فقــدان ســه  به‌واســطۀ ویژگی‌هایــی چــون  ایرانــی  نگارگــری  این‌ترتیــب،  بــه‌ 
هم‌چنیــن داشــتن رنگ‌هــای تخــت و درخشــان به‌صــورت رمــزی، نــور منتشــر و فضاســازی چندســاحته و 
کــه بیــن نگارگــری ایرانــی بــا دیگــر  کــم بــر آن و تأثیــر عالــم خیــال بــر ایــن هنــر، ارتباطــی  فضــای عرفانــی حا
کــه بــا شــعر و  کتاب‌آرایــی و هم‌چنیــن ارتبــاط عمیقــی  هنرهــای اســامی وجــود دارد ماننــد خوشنویســی و 
کــه ایــن هنــر -نــه به‌صــورت  ادبیــات ایرانــی دارد و داشــتن تعــادل بیــن صــورت، بیــان و معنــا باعــث شــده 

مقــدس ولــی- به‌عنــوان یــک هنــر دینــی در مســیر اندیشــه و عرفــان اســامی قــرار دهــد.
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نتیجه‌گیری
مســیر  در  انســان  هدایت‌گــر  این‌واســطه،  بــه  تــا  اســام  حقیقــت  مســیر  در  اســت  هنــری  اســامی،  هنــر 
کاربــردی و انــواع هنرهــای  تکامــل معنــوی خــود باشــد. نگارگــری ایــران هــم ماننــد معمــاری، هنرهــای 
گرفتــه و بــه  تجســمی پــس از اســام، صورت‌هــای پرشــماری را از نقش‌مایه‌هــای هنــری قبــل از اســام 
آن‌هــا بیــان و معنایــی نــو داده اســت. طبــق نظریــات اندیشــمندان ســنت‌گرایی چــون تیتــوس بورکهــارت و 
سیدحســین نصــر، در پدیــداری ایــن بیــان و مفهــوم نــو، عناصــری ماننــد: فــرم یــا صــورت، رنــگ، فضاســازی 
کرده‌انــد. بهره‌گیــری از  و بهره‌منــدی از نوشــتار )در قالــب شــعر( نقــش بســزایی در نگارگــری ایــران ایفــا 
گرچــه بــه دوران پیــش از اســام بازمی‌گــردد؛ امــا نگارگــری ایرانــی  صورت‌هــای طبیعــی در نگارگــری، ا
برپایــۀ اندیشــه‌های عرفانــی و دینــی اســام تنهــا بــه نمایــش صــورت ظاهــری طبیعــت نپرداختــه و بــا 

ترکیــب فرم‌هــای ملمــوس و غیرملمــوس، پــا را فراتــر از طبیعــت مــادی می‌گــذارد. 
کارکــرد نمادیــن و مفاهیــم روان‌شــناختی خــود، در نگارگــری ایــران، بــه القــای مفاهیــم  رنگ‌هــا نیــز بــا 
و  قرمــز  و  ســبز  ایــران،  نگارگــری  در  رنگ‌هــا  پرکاربردتریــن  رســانده‌اند.  یــاری  اســام  دینــی  و  عرفانــی 
گزینــش مناســب آن‌هــا در میــان اجــزای  کــه  رنگ‌هــای مشــابه آن‌هــا هســتند )فیــروزه‌ای، آبــی و نارنجــی( 

کمــال بخشــیده‌ اســت. نگاره‌هــا، بیــان و معنــا را 
کــه  هم‌چنیــن ادبیــات و شــعر و آثــار مکتــوب در فرهنــگ اســامی، از جایگاهــی والا برخــودار بوده‌انــد؛ چرا
کانــون توجــه بــود. اهمیــت فرهنــگ  کلام وحــی قــرآن نیــز به‌عنــوان معجــزه‌ای مکتــوب در جامعــۀ مســلمین 
کتاب‌آرایــی درآمــد  کــه نگارگــری بــه خدمــت آیــات قــرآن، اشــعار ادبــی و  مکتــوب و نوشــتاری به‌حــدّی بــود 

کردنــد.  و نگارگــران، نگاره‌هــا را براســاس قــرآن، اشــعار شــاعران و داســتان‌ها تصویــر 
کــه  کــرده  پیــروی  خاصــی  ترکیب‌بنــدی  قوانیــن  از  ایــران،  اســامی  نگاره‌هــای  در  نیــز  فضاســازی 
کار و دیــد عرفانــی نگارگــر خــاق ایرانــی اســت. فضاســازی در نگارگــری ایــران به‌گونــه‌ای اســت  محصــول 
کــه رویدادهــای مختلــف را به‌صــورت هم‌زمــان در یــک تصویــر به‌صــورت چندســاحتی نشــان می‌دهــد. در 
نگارگــری ایــران هماننــد ســایر هنرهــای اســامی، پایبنــدی بــه قوانیــن علــم مناظــر و مرایــا )پرســپکتیو یــا 
ســه‌بُعدنمایی( وجــود نــدارد. طبــق دیــدگاه تیتــوس بورکهــارت و سیدحســین نصــر، ایــن شــیوۀ فضاســازی 
کــه نگارگــر ایرانــی از علــم عمق‌نمایــی یــا بُعدنمایــی اطلاعــی نداشــته؛ بلکــه بــا ایــن  بــه ایــن معنــا نیســت 
ــا وارد  ــی آن‌ه ــای عرفان ــی در فضاه ــت زمین ــمانی و فرودس ــد جس ــه بُع ک ــد  ــق می‌ش ــی خل ــیوه، نگاره‌های ش
ع فضاســازی، ناظــر را از توقــف در مراتــب مــادی بازمی‌داشــت و او را بــه تأمــل و تفکــر در  نمی‌شــد. ایــن نــو
عوالــم روحانــی دعــوت می‌کــرد؛ زیــرا ازنظــر بورکهــارت نقــوش نگارگــری ایرانــی را تصویــر اعیــان ثابتــه اســت 
کــه اعیــان ثابتــه نیــز در عرفــان اســامی، همــان حقیقــت عالــم دوم موجــودات و حضــور آن‌هــا دربرابــر حــق 
کــه بُعــد متعالــی  اســت. سیدحســین نصــر نیــز فضــای نگارگــری ایرانــی را غیرمــادی و غیرجســمانی می‌دانــد 

فضــای ملکوتــی را عیــان می‌ســازد.
تیتــوس  آراء  از نوشــتار آن‌چنان‌کــه در  رنــگ، فضاســازی و بهره‌منــدی  یــا صــورت،  فــرم  بنابرایــن، 
ــا  ــز ب ــران نی ــامی ای ــری اس ــده، در نگارگ ــن ش ــامی تبیی ــای اس ــارۀ هنره ــر درب ــین نص ــارت و سیدحس بورکه
کــه ویژگی‌هــای پیش‌گفتــه، در نگارگــری  ــرد  ک کیــد  ــد تأ کــم اســت. بای کمابیــش مشــابهی حا ویژگی‌هــای 
اســامی و هنرهــای اســامی مشــترک هســتند و ایــن امــر در نمونه‌هــای نگارگــری غیردینــی و دربــاری 
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چکیده 
کپی‌بــرداری از آن‌هــا   محمدزمــان، نقــاش عصــر صفــوی، در برخــی از آثــار خــود بــه تقلیــد از آثــار فرنگــی و 
کــه مضمونــی ســنتی دارنــد، برخــی از شــیوه‌های  پرداختــه اســت. او هم‌چنیــن در برخــی از آثــار اصیــل خــود 
گرفتــه اســت. در میــان ایــن شــیوه‌ها، پرســپکتیو اهمیتــی ‌بســزا دارد.  نقاشــی عصــر جدیــد غربــی را بــه‌کار 
گاه پرســپکتیو  گرفتــه، امــا در آثــار اصیــل او  محمدزمــان در آثــار تقلیــدی خــود پرســپکتیو را صحیــح بــه‌کار 
گاه نادرســت انجــام شــده ‌اســت. تــا پیــش از ایــن، برخــی از مفســران )هم‌چــون  به‌صــورت صحیــح و 
کاربــرد پرســپکتیو توســط محمدزمــان ناشــی از نوعــی  کــه  کریــم‌زاده تبریــزی( بــر ایــن عقیــده بوده‌انــد 
ح  کادمیــک بــوده اســت. در ایــن مقالــه درمقابــل ایــن نظــر، ایــن تفســیر مطــر نقصــان و عــدم آموزش‌هــای آ
کــه محمدزمــان در آثــار اصیــل خــود، نــه صرفــاً پرســپکتیوهای غلــط و صحیــح، بلکــه پرسشــی را  می‌شــود 
گذاشــته اســت. از ‌ایــن‌رو  در بــاب نســبت میــان نگارگــری ســنتی ایرانــی و نقاشــی جدیــد غربــی بــه ودیعــه 
در ایــن مقالــه بــا بررســی چنــد مــورد از آثــار اصیــل محمدزمــان، آن پرســش مــورد بحــث قــرار می‌گیــرد و ادعــا 
کــه در فقــدان مباحــث نظــری مرتبــط بــا نســبت میــان عناصــر قدیــم و جدیــد در نقاشــی، نتیجــۀ  می‌شــود 

محتــوم، اســتیلای پرســپکتیو غربــی بــر نقاشــی ایرانــی بــوده اســت.  
کلیدواژگان: ‌زمان، پرسپکتیو، نگارگری سنتی، نقاشی صفوی.

تصویر به‌عنوان محمل اندیشه: تفسیری بر پرسپکتیوهای 
صحیح و نادرست در آثار محمدزمان
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کــه اصــول مــا بــراش جالــب باشــه  کســی مونــده باشــه  گــه هنــوز  ا
گــه ایــن فــن  مجبــور می‌شــه هــی از خــودش بپرســه »چــی می‌شــد ا
پرســپکتیو رو هــم بــه‌کار می‌بــردن اینــا؟« )پامــوک، 1389: 288(.

مقدمه 
کتابــی بــا عنــوان فلورانــس و بغــداد: هنــر رنســانس و علــم عــرب،  »هانــس بلتینــگ«1 در ســال 2011 م. در 
اُپتیــک  از نســبت میــان ظهــور پرســپکتیو در تصاویــر هنــر غــرب و مبانــی علمــی  تفســیری قابل‌توجــه 
کــرده بــود( ارائــه داد. رویکــرد بلتینــگ  ح  ــم اســامی )خصوصــاً چنان‌کــه ابن‌هیثــم مطــر )المناظــر( در عال
ــد. مقصــود از ایــن اصطــاح  ــه آن‌را Blickwechsel نامی ک ــود  ــاوت، از منظــری ب ــگِ متف ــه ایــن دو فرهن ب
ــر  ــه »تغیی ــوان آن‌را توأمــان هــم ب ــه ترجمــه نمی‌دهــد، امــا به‌مســامحه می‌ت ــن ب کــه به‌ســادگی ت پیچیــده 
کــرد، نظــر در هــر یــک از دو فرهنــگ اســامی و غــرب ازطریــق  کانــون« و هــم بــه »مبادلــۀ نگاه‌هــا« ترجمــه 
 Belting, 2011:( ــا وضــوح بیشــتری فهمیــد و توضیــح داد ــا بتــوان هــردو را ب لنــز آن فرهنــگِ دیگــر بــود ت
ح اجمالــی آن نیــز  کــه حتــی شــر 4(. مباحــث مفصــل بلتینــگ حــاوی چنــان پیچیدگی‌هــا و ظرایفــی اســت 
کــه رویکــرد بلتینــگ مبتنی‌بــر ایــن تفــاوت  گفــت  در ایــن مقالــه ممکــن نیســت؛ بــا این‌حــال می‌تــوان 
کلیــدی داشــتند، امــا علــم و فرهنــگ عالــم اســامی  کــه در علــم و هنــر غــرب »تصاویــر« نقشــی  بنیادیــن بــود 
کــه در دورۀ رنســانس بیشــتر موردتوجــه  »غیرتصویــری« بــود. از همیــن‌رو مباحــث علمــی »ابن‌هیثــم« آنــگاه 
واقــع شــد، بــه تکویــن پرســپکتیو در هنــر غــرب انجامیــد؛ درحالی‌کــه در عالــم اســامی اساســاً چنیــن امکانــی 
کــرد: نخســت  وجــود نداشــت. بــاری، به‌نظــر می‌رســد از دو وجــه می‌تــوان بــر نظریــۀ بلتینــگ مناقشــه 
کلیتــی  آن‌کــه نــگاه بلتینــگ بــه جهــان اســام نگاهــی همه‌شــمول اســت، یعنــی او جهــان اســام را هم‌چــون 
کــه آیــا وضعیــت در ایــران  ح نبــوده اســت  گرفتــه و به‌طــور مثــال ایــن پرســش برایــش مطــر یکپارچــه درنظــر 
کــه چــرا و چگونــه  تفاوتــی بــا ســایر ممالــک اســامی داشــته یــا نــه؟ دیگــر آنکــه بلتینــگ توضیــح نــداده اســت 

ــم؟  ــپکتیو می‌بینی ــانه‌هایی از پرس ــامی نش ــرزمین‌های اس ــی از س ــد برخ ــای جدی ــریِ دوره‌ه ــار هن در آث
آنچــه در ایــن مقالــه بــدان پرداختــه خواهــد شــد مربــوط بــه همیــن نکتــۀ دوم در آثــار محمدزمــان اســت. 
کــه »تأثیرپذیــری« از هنــر غــرب  کــرد  ح  البتــه می‌تــوان ایــن ملاحظــۀ ســاده و در عین‌حــال درســت را مطــر
منجــر بــه ظهــور پرســپکتیو در برخــی از آثــار ایــن ســرزمین‌ها شــده اســت، امــا چگونــه؟ آیــا ایــن امــر )یعنــی 
ــا »هنرهــا« در نقاشــی ایرانــی  ــو مباحــث نظــری مرتبــط ب پرســپکتیو( در نتیجــۀ مناقشــات نظــری و در پرت
گرفــت یــا هنرمنــدان، به‌عنــوان مــردان »عمــل«، خــود دســت بــه آزمــون و خطــا در مســیر پذیــرش/  شــکل 
انــکار پرســپکتیو زدنــد؟ آیــا ایــن پذیــرش/ انــکار صرفــاً نوعــی آزمــودن شــیوه‌های نقاشــی جدیــد بــود یــا 
کتــاب خــود، بــا ذکــر  علاوه‌بــر آن مبتنی‌بــر جــدال میــان دو متافیزیــک نیــز بــود؟ بلتینــگ در بخشــی از 
کــه ]در  کشــورهای شــرق آســیا، به‌درســتی نوشــته اســت: »شــکی نیســت  نمونه‌هایــی از هنــر هنــد و ســایر 
کــرد. اروپایی‌هــا آن‌را شــیوۀ  بــدو امــر[ پرســپکتیو به‌مثابــۀ ابــزاری در جهــت اســتعمار ]کُلُنیالیســم[ عمــل 
کــه چنیــن رئالیســمی )واقع‌گرایــی( اثبــات پیشــرفت اســت و  »طبیعــی« دیــدن درنظــر ‌گرفتنــد و پنداشــتند 
گرچــه درمــورد  موهبــت جهــان مــدرن را بــرای مســتعمره‌ها بــه ارمغــان خواهــد آورد« )Ibid: 45(. ایــن رأی ا
کشــورها بهــره‌ای از حقیقــت دارد، امــا درمــورد ایــران همــۀ حقیقــت نیســت؛ زیــرا در مــواردی برخــی از  آن 
گاهانــه »تلفیقــی« میــان ســنت و  گاهانــه و یــا ناآ کوشــیدند تــا آ هنرمنــدان در مواجهــه بــا پرســپکتیو غربــی 

کننــد. ــرار  مؤلفه‌هــای مــدرن برق
گرفتند، برخــی از »هنرها«  کــه ایرانیــان به‌ناچــار در مــدار مناســبات جهانــی قــرار  در ایــران از دورۀ صفویــه 
کــه فراتــر از چهارچــوب بحــث ایــن مقالــه اســت، نقاشــی  نیــز دســتخوش تغییراتــی جدیــد شــدند. بــه ‌دلایلــی 
کــرد و بیــش و پیــش از ســایر »هنرهــا« درمعــرض »امــواج  کلیــدی ایفــا  در این‌میــان نقشــی پُررنگ‌تــر و 
گرفــت. نشــانه‌هایی از فــن پرســپکتیو نیــز در همیــن زمــان در اصفهــان پیــدا شــد. در ایــن دوره  تجــدد« قــرار 
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گــروه تفکیــک  ــه اســت، می‌تــوان نقاشــان و آثارشــان را بــه ســه  ع بحــث ایــن مقال کــه موضــو و از منظــری 
کــه روی به نقاشــی به  کــه هم‌چنــان در ســنتِ نگارگــری باقــی ماندنــد؛ دوم، گروهــی  کــرد: نخســت، گروهــی 
کــه در بخشــی از آثــار آن‌هــا می‌تــوان شــاهد نشــانه‌هایی از  گــروه ســومی  ســبک‌های جدیــد آوردنــد؛ و نهایتــاً 
گرایــش را در آثــار مختلــف یــک  گاه می‌تــوان هــر ســه  »جــدال« میــان مؤلفه‌هــای جدیــد و قدیــم بــود. البتــه 
گــروه ســوم و به‌طــور مشــخص آثــار محمدزمــان اســت و از  ع ایــن مقالــه مربــوط بــه  نقــاش نیــز یافــت. موضــو
کــه بتــوان برخــی از آثــار محمدزمــان را  میــان آن مؤلفه‌هــا صرفــاً بــه پرســپکتیو می‌پــردازد. به‌نظــر می‌رســد 
ملتقــای پرســپکتیو نقاشــی غــرب و فضــای مثالــی نگارگــری ایــران دانســت. در آن بخــش از آثــار محمدزمــان 
کاربــرد پرســپکتیو دارای  کــرده،  کــه »کریــم‌زاده تبریــزی« آن‌هــا را بــا عنــوان »شــیوۀ محمدزمانــی« متمایــز 
کــه در بخشــی از یــک اثــر پرســپکتیو صحیــح اجــرا شــده اســت و در بخــش دیگــر  نقایصــی اســت؛ بدین‌معنــا 

کوشــیده شــده اســت تــا تفســیری از ایــن ترکیــب »صحیــح و غلــط« ارائــه شــود.  آن غلــط. در ایــن مقالــه 
گــر محمدزمــان بــا شــیوۀ پرســپکتیو خطــی آشــنایی  کــه ا پرســش‌های پژوهــش: پرســش ایــن اســت 
ــا ایــن اعوجــاج مبیــن  ــار او شــاهد چنیــن اعوجاجــی هســتیم؟ آی ــی داشــته اســت، چــرا در برخــی از آث اجمال
کــه  معنایــی اســت یــا صرفــاً یــک ســهو بــوده اســت؟ رویکــرد مــن بــه ایــن مســأله، برخــاف رویکــردی 
بلتینــگ مدعــی آن اســت، نــگاه بــه فرهنگ‌هــا ازطریــق لنــز فرهنگ‌هــای دیگــر نیســت؛ بنابرایــن توضیــح 
ج از چهارچــوب بحــث مــن اســت. پرســپکتیو غربــی  شــکل‌گیری پرســپکتیو در عصــر مــدرن غــرب خــار
به‌عنــوان »صورتــی نمادیــن« و یــا هم‌چــون ثمــرۀ »سوبژکتیویســم« و یــا هــر تفســیر و توضیــح دیگــری، 
نهایتــاً تبدیــل بــه امــری »جهانــی« شــد. ایــن جهانی‌شــدن را چــه نتیجــۀ »اســتعمار« بدانیــم و چــه ســیادت 
کــه در همه‌جــا بــه هنرمنــدان دیکتــه شــود. هنرمندانــی  گزیــر بــود- امــری نبــود  عصــر جدیــد غــرب -کــه نا
کــه بــا چهارچوب‌هــای  کــه بــا ایــن شــیوۀ غربــی مواجــه می‌شــدند، درواقــع بــا ســاختاری روبــه‌رو می‌شــدند 
از‌ پیــش مشخص‌شــدۀ در ســنت تفاوتــی بنیادیــن داشــت و در مــواردی می‌کوشــیدند تــا بــا »تلفیــق« میــان 
کننــد. بحــث نظــری دربــارۀ ایــن مســاعی می‌توانــد هزیمــت  آن و ایــن، صــورت و ســاختاری جدیــد را ارائــه 
کنــد.  کامیابــی ایــن صورت‌هــای تــازه را در دوره‌هــای بعــد روشــن  کامــی یــا  یــا پیــروزی، و بــه بیــان دیگــر نا
ــار محمدزمــان،  ــا توصیــف مســألۀ پرســپکتیو در برخــی از آث ــه، نخســت ب روش پژهــش: در ایــن مقال
ح شــده اســت. ســپس بــا اشــاره‌ای بــه منابــع، ایــن فرضیــات تحلیــل و از یکــی از  فرضیاتــی دربــارۀ آن مطــر
ع  آن‌هــا دفــاع شــده اســت. در بخش‌هــای پایانــی نیــز بــه ضــرورت، روشــی تاریخــی اتخــاذ شــده تــا بــر موضــو

نــور بیشــتری افکنــده شــود.  

پیشینۀ تحقیق
کتاب‌هــا و مقــالات جــدی و علمــی فراوانــی در  کــه دربــارۀ آن  ع پرســپکتیو در نقاشــی غــرب  برخــاف موضــو
دســترس اســت، بحــث علمــی دربــارۀ ظهــور پرســپکتیو در نقاشــی ایرانــی ســابقۀ چندانــی نــدارد. البتــه ایــن 
گونــه‌ای از پرســپکتیو هســتیم، در  کــه در آثــاری هم‌چــون آثــار محمدزمــان و علیقلــی جبــادار شــاهد  اشــاره 
بســیاری از نوشــته‌ها آمــده اســت، امــا مقصــودم بررســی ایــن پدیــده در چهارچوبــی نظــری اســت؛ به‌عــاوه، 
ــا این‌هــا  ــار نقاشــانی چــون محمدزمــان منتشــر شــده‌ اســت، ام ــارۀ احــوال و معرفــی آث گرچــه مطالبــی درب ا
گرفتــه شــوند. در میــان ایــن آثــار، بخشــی از اثــر  نمی‌تواننــد به‌مثابــۀ پیشــینۀ تحقیــق پیــشِ‌رو درنظــر 
کریــم‌زاده تبریــزی )1369( اســتثناء اســت و چنان‌کــه در متــن مقالــه آورده خواهــد شــد، باوجــود  ارزشــمند 
ــه را  ــه بــا بحــث او، اشــارات وی فضــل تقــدم دارنــد. راقــم ایــن ســطور، ایــن مقال تفــاوت رویکــرد ایــن مقال
ــارۀ »مشــکل مبنــا در هنــر ایــران « نوشــته  ــر درب مدت‌هــا پیــش و به‌عنــوان بخشــی از یــک تحقیــق بزرگ‌ت
ــا عنــوان »متــاع پرســپکتیو: زمینــۀ اقتصــادی پیدایــش  ــه‌ای را ب بــود و پــس از نــگارش ایــن تحقیــق، مقال
کــه رویکــردی  کــرد  پرســپکتیو خطــی در نقاشــی متأخــر صفــوی« )آقایــی و قادرنــژاد، 1397( مشــاهده 
ــه »چگونگــی پذیــرش پرســپکتیو شــیوۀ پرســپکتیو« دارد؛ بنابرایــن باوجــود آن‌کــه رویکــرد  »اقتصــادی« ب
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مقالــۀ مذکــور نیــز تفاوت‌هایــی اساســی بــا تحقیــق پیــشِ‌رو دارد، امــا از یــک حیــث موضوعــی مشــترک 
کــه پرداختــن بــه چهارچــوبِ بزرگ‌تــر ایــن مقالــه در اینجــا میســر نیســت، نمی‌تــوان ایــن  دارنــد. از آنجا
غ از آن  کــرد. در ایــن مقالــه ســعی شــده فــار ح  وجــوه مشــترک و آن تفاوت‌هــای اساســی را بــه تفصیــل مطــر

ــود.  ح ش ــر ــتقل مط ــورت مس ــث به‌ص ــورد بح ع م ــو ــر، موض ــوب بزرگ‌ت چهارچ

محمدزمان و مسألۀ پرسپکتیو
کــه دربــارۀ تغییــر مذهــب او و  دربــارۀ احــوال و زندگــی محمدزمــان، خصوصــاً مطالــب رطــب و یابســی 
گرفتــه اســت؛  گفتــه شــده، بررســی‌های مفصلــی صــورت  هم‌چنیــن ســفرهای احتمالــی او بــه ایتالیــا و هنــد 
امــا قصــد مــن در اینجــا نــه پرداختــن بــه آن‌هــا و خــود شــخصیت محمدزمــان، بلکــه پرداختــن بــه آثــار 
کپــی  ــاً  ــار نقاشــی او صرف ــه تفکیــک شــد: 1- بخشــی از آث ــل ب ــز می‌بایســت قائ ــار او نی ــان آث اوســت2. در می
گاه تغییراتــی نیــز در آن‌هــا اِعمــال شــده اســت. ایــن آثــار در  کــه  و تقلیــدی از نمونه‌هــای غربــی هســتند 
کــه نشــان می‌دهنــد محمدزمــان بــا شــیوه‌های  ع بحــث مــن صرفــاً از ایــن جهــت حائــز اهمیت‌انــد  موضــو
کــه  کنــد  نقاشــی غربــی آشــنایی داشــته و حتــی می‌توانســته بــا مهــارت و به‌دقــت آن‌هــا را به‌گونــه‌ای تقلیــد 
بــه چشــم افــراد غیرمتخصــص، تفاوتــی بــا اصــل نداشــته باشــند. به‌عنــوان نمونــه‌ای از ایــن آثــار می‌تــوان 
ــا همیــن  کــه محمدزمــان آن‌را بــه تقلیــد از اثــری ب کوپیــد« )/ ونــوس و آمــور( نام‌بــرد  از تابلــوی »ونــوس و 
ــر، پرســپکتیو تختــی  کــرده اســت. در ایــن اث کــرده و تغییراتــی را نیــز در آن ایجــاد  کپــی  ــر«3  عنــوان از »زادِلِ
کشــیده اســت. شــکل  کــه ونــوس بــرروی آن غنــوده و پارچــه‌ای صورتــی بــرروی آن انداختــه شــده، صحیــح 
کــه مکعب‌مســتطیل اســت بــرای مباحــث بعــدی ایــن مقالــه حائــز اهمیــت اســت؛ زیــرا در  هندســی تخــت 
برخــی از آثــار غیرتقلیــدی محمدزمــان، همیــن شــکل هندســی )به‌طــور مثــال به‌صــورت یــک حــوض( 
بــا پرســپکتیوی غلــط اجــرا شــده اســت. یــا در تابلــوی »مریــم و الیزابــت«، پرســپکتیو ســنگ‌های قــوس 
کــه حضــرت مریــم و الیزابــت بــرروی آن ایســتاده‌اند، تقریبــاً صحیــح اجــرا شــده  و هم‌چنیــن ســکوهایی 
کــه درونمایــه‌ای مســیحی دارنــد و به‌ســفارش شــاه ســلیمان اجــرا شــده‌اند،  اســت. تمــام آن بخــش از آثــار او 
کــه محمدزمــان هرگــز ســفری بــه اروپــا و هنــد  گــر بپذیریــم  جــزو ایــن دســته آثــار تقلیــدی قــرار می‌گیرنــد4. ا
کــه در آن زمــان در اصفهــان مشــغول بــه‌کار  نکــرده، بنابرایــن منبــع الهــام او یــا هنرمنــدان فرنگــی بوده‌انــد 
کــه  کــه به‌طریقــی به‌دســت او می‌رســیده‌اند و بدیهــی اســت  بوده‌انــد و یــا نقــوش چاپــی و باســمه‌هایی 
کــرده باشــند5؛ هم‌چنیــن  همیــن مــوارد می‌توانســته‌اند چشــمان محمدزمــان نقــاش را متوجــه پرســپکتیو 
کــه در آن‌هــا تــا  کــه محمدزمــان برخــی از نقاشــی‌های دیــواری نقاشــان ارمنــی را دیــده باشــد  بعیــد نیســت 
حــدودی از فــن پرســپکتیو بهــره بــرده شــده اســت؛ به‌طــور مثــال، در دو نمونــه از ایــن آثــار )مــرد و زنــی در 
کشــیده شــده‌اند6. ایــن نکتــه از آن جهــت اهمیــت دارد  کــف بــا شــیوۀ پرســپکتیو  کاشــی‌های  لبــاس ایرانــی( 
کمتــر از پرســپکتیو  کف‌پوش‌هــای نقاشــی‌هایش  کــه در ادامــه نشــان خواهــم داد محمدزمــان در قســمت 
کــه بیشــتر مطمــح نظرنــد، آثــار »اصیــل« او هســتند  کــرده اســت. 2- آن بخــش از آثــار محمدزمــان  اســتفاده 
کــه بیان‌کننــدۀ خصایــل هنــری و شــیوه و ســبک خــاص او هســتند. آنچــه را به‌عنــوان »مســألۀ پرســپکتیو« 
در عنــوان ایــن بخــش آورده شــده، در ایــن بخــش از آثــار او مشــاهده می‌شــود. در بخشــی از ایــن آثــار اســت 
گرفتــه شــده اســت و هــم غلــط. پیــش از پرداختــن بــه تفســیری از ایــن  کــه هــم پرســپکتیوِ صحیــح بــه‌کار 

»تلفیــق«، لازم اســت بــه چنــد نمونــه اشــاره شــود7.
تصویــر 1، افراســیاب و گرســیوز: در پس‌زمینــۀ ایــن نقاشــی، در ســمت راســت، عمارتــی در میــان 
کــه دارای پرســپکتیو اســت. در میانــۀ تصویــر نیــز دو ردیــف از  کوه‌هــا دیــده می‌شــود  درختــان و در نزدیکــی 
کــه بــا پرســپکتیوی صحیــح اجــرا شــده‌اند. ایــن درختــان بــا همیــن پرســپکتیوِ صحیــح  درختــان قــرار دارنــد 
در برخــی از آثــار دیگــر محمدزمــان نیــز تکــرار شــده‌اند. انعــکاس تصویــر درختــانِ ردیــف چــپ در آب نیــز بــا 
پرســپکتیو صحیــح اجــرا شــده اســت. درمقابــل درختــان ســرو دو فــرد بــرروی ســکویی ایســتاده و مشــغول 
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ــرروی  گفت‌وگــو هســتند؛ پرســپکتیو ایــن ســکو صحیــح نیســت. هم‌چنیــن در پیش‌زمینــه شــخصیت‌ها ب
کــه هم‌چــون آثــار ســنتی نگارگــری ایرانــی پرســپکتیو نــدارد، امــا در همیــن قســمت  فرشــی نشســته‌اند 
گرچــه پرســپکتیو دارد، امــا پرســپکتیو آن غلــط اســت )ضلــع نزدیک‌تــر،  کــه ا حــوض آبــی کشــیده شــده اســت 
کــه مطابــق قواعــد پرســپکتیو صحیح نیســت(. همین  کوچک‌تــر؛ و ضلــع دورتــر، بزرگ‌تــر ترســیم شــده اســت 
امــر درمــورد پله‌هــای جلــو تصویــر نیــز وجــود دارد؛ بنابرایــن در ایــن اثــر بــا ترکیبــی از پرســپکتیوهای درســت 
کــه اغلــب پرســپکتیوهای غلــط در قســمت پیش‎زمینــه نقاشــی شــده‌اند،  و نادرســت مواجهیــم. از آنجا
ع اصلــی و »ســنتی« نقاشــی حائــز اهمیــت بــوده،  کــه موضــو کــه آنجا کــرد  ح  شــاید بتــوان ایــن فرضیــه را مطــر
محمدزمــان در جاذبــۀ سبک‌وســیاق قدمایــی قــرار داشــته و بنابرایــن آنچــه در ایــن قســمت برایــش حائــز 
ع و ســبک ســنتی  اهمیــت نبــوده، فــن جدیــد فرنگــی بــوده اســت. بــه بیــان دیگــر، در ایــن قســمت‌ها موضــو
ع  کــه پیونــد اســتواری بــا موضــو بــر شــیوۀ فرنگــی می‌چربیــده اســت، امــا در قســمت‌های پس‌زمینــه و دورتــر 
کنــد. بــا  گویــی قلــم محمدزمــان می‌توانســته اســت بــا طیب‌خاطــر فــنّ صحیــح را اجــرا  ســنتی نداشــته‌اند، 
گیرنــد.  کــه تصاویــر بیشــتری مــورد اشــاره قــرار  کــرد و نیــاز اســت  این‌حــال ایــن فرضیــه را نمی‌تــوان اثبــات 

گرســیوز، بــا رقــم یــا صاحب‌الزمــان، حــدود ســال 1696 م.، آبرنــگ، 28.2×47  تصویــر 1. دیــدار افراســیاب و 
متروپلیتــن(.  )مــوزۀ  ســانتی‌متر 
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تصویــر 2، فتنــه و بهــرام گــور: در ایــن اثــر نیــز پرســپکتیوِ طــاق و پنجــرۀ پشت‌ســر بهــرام صحیــح 
اجــرا شــده اســت، امــا پرســپکتیو دو طــاق در یک‌ســوم بالایــی اثــر و نیــز دو طاق‌نمــا در یک‌ســوم پاییــن 
کــه  اثــر، متناســب و صحیــح نیســت )از دو منظــر متفــاوت ترســیم شــده‌اند(. در میانــۀ تصویــر، ســه فــردی 
گــری هســتند در  کــه در ســمت چــپ مشــغول خنیا در ســمت راســت نشســته‌اند و هم‌چنیــن نوازندگانــی 

کشــیده شــده‌اند.  پرســپکتیو صحیــح و مطابــق بــا پرســپکتیو پنجــرۀ بــزرگ پشت‌ســر بهــرام 

گــور، اثــر محمدزمــان و دســتیاران، حــدود 1675 م.، آبرنــگ، 18.1×21 ســانتی‌متر،  تصویــر 2. فتنــه و بهــرام 
)کتابخانــۀ انگلســتان: لنــدن(. 
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کاشــی‌های  کــه یکی از شــاهکارهای محمدزمان اســت،  غ و تولــد رســتم: در ایــن اثــر  تصویــر 3، ســیمر
کاشــی‌های  گویــی  کشــیده شــده‌اند، چنان‌کــه  کــف پرســپکتیو ندارنــد و هم‌چــون آثــار غیرفرنگــی از روبــه‌رو 
گویــی درحــال سُــرخوردن به‌ســمت پایین‌انــد.  کــف؛ از همیــن‌رو اشــیاء و شــخصیت‌ها  دیــوار هســتند و نــه 
کــه معلــق به‌نظــر می‌رســند و  کشــیده شــده‌اند  بــرروی ایــن زمینــۀ ســنتی، ظــروف و ظــرف میوه‌هــا چنــان 
کــه بــا فضــای نگارگــری ســنتی ایرانــی آشــنا نباشــد، آن‌هــا را هم‌چــون تصاویــری می‌بینــد  چشــمان ناظــری 
کــه بــرروی ســطح چســبانده شــده‌اند. آنچــه در این‌میــان توجــه را جلــب می‌کنــد تصویــر منقلــی اســت 
گرســیوز  کــه دارای پرســپکتیو نادرســت اســت و ازلحــاظ فــرم هندســی مشــابه حــوض نقاشــی افراســیاب و 
کــه دارای پرســپکتیو  کوچکــی دیــده می‌شــود  اســت. در دوردســت، بــرروی تپــه‌ای زیــر ابرهــا نیــز عمــارت 
کشــیده شــده‌اند، در چنــد مــورد از آثــار  کــه در فاصلــه‌ای دور و بــرروی تپــه‌ای  ع از عمــارات  اســت. ایــن نــو
ــه و  کــه به‌صورتــی واقع‌گرایان کوه‌هایــی  کــه در میــان درختــان و  محمدزمــان تکــرار شــده‌اند. بدیهی‌ســت 
کشــیده شــوند. در  ع از عمــارات نمی‌توانســته‌اند جــز بــا فــن پرســپکتیو  کشــیده ‌شــده‌اند، ایــن نــو غیرســنتی 
کامــل وارد ایــن فضــایِ مشــوشِ دو-ســه  غ به‌عنــوان موجــودی اســاطیری، هنــوز به‌طــور  ایــن نقاشــی ســیمر

بُعــدی نشــده اســت!

غ به‌هنــگام تولــد رســتم، اثــر محمدزمــان، حــدود 1675م، آبرنــگ، 14.5×24.5  تصویــر3. یــاری رســاندن ســیمر
کتابخانــۀ چســتربیتی: دوبلیــن.  ســانتی‌متر، 
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گل‌هــای درشــت آبــی، صورتــی و قرمــز و  کــه  تصویــر 4، اعطــای انگشــتر: در ایــن اثــر نیــز فــرش بزرگــی 
کشــیده شــده  غ و رســتم« از روبــه‌رو  کاشــی‌های نقاشــی »ســیمر زمینــه‌ای به‌رنــگ زرد پُررنــگ دارد، هماننــد 
کاشــی و فرش‌هــای ســه اثــر پیشــین، پرســپکتیو نــدارد. بــرروی همیــن فــرش،  اســت. ایــن فــرش، هماننــد 
کــه شــخصیت اصلــی بــرروی آن نشســته و در حــال اعطــای انگشــتر  کشــیده اســت  کوچک‌تــری  فــرش 
گل‌هــای ریــز قرمــز، حســی از پرســپکتیو را القــا می‌کنــد، امــا دقیقــاً مشــخص نیســت  ــا  اســت. ایــن فــرش ب
کــه پرســپکتیو نــدارد پهــن شــده اســت. در ســمت راســت ایــن فــرش  کــه چگونــه بــرروی فــرش بزرگ‌تــری 
کــه پرســپکتیو آن‌هــا خالــی از اشــکال نیســت. گرفته‌انــد  کوچک‌تــر چنــد دفتــر بــا جلدهــای ســبز و زرد قــرار 

ســانتی‌متر   30.3×22.2 آبرنــگ،  م.،   1696 حــدود  صاحب‌الزمــان،  یــا  رقــم  بــا  انگشــتر،  اعطــای   .4 تصویــر 
ســنت‌پترزبورگ(.  )کتابخانــۀ 

کــه ترکیبــی از پرســپکتیوهای صحیــح و نادرســت  کــه برشــمردم، صرفــاً نمونه‌هایــی بودنــد  آثــاری را 
گاه نادرســت را در برخــی از دیگــر آثــار  را در آثــار محمدزمــان نشــان می‌دهنــد. پرســپکتیوهای درســت و 
ج بــه برادرانــش  کــرد. به‌عنــوان نمونــه‌ای دیگــر در نقاشــی »ســر ایــر محمدزمــان نیــز می‌تــوان مشــاهده 
گرچــه مضمــون نقاشــی ایرانــی اســت و شــخصیت‌ها لبــاس  ســلم و تــور تقدیــم می‌شــود« )تصویــر 5( نیــز ا
ایرانــی بــر تــن دارنــد، امــا آرایــش صحنــه و معمــاری بنــا اروپایــی )ایتالیایــی قــرن شــانزدهمی( اســت. »الینــور 
کار اشــاره  کتــاب تصاویــر بی‌همتــا: نقاشــی ایرانــی و منابعــش بــه »پرســپکتیو ناهمخــوان«8 ایــن  ســیمز« در 
کار نیــز دوبــاره پرســپکتیو دو ردیــف درختــان ســرو و اجــزای دیگــر  کــرده اســت )Sims, 2002: 187(. در ایــن 
گرفتــه اســت( بــا یکدیگــر هم‌خوانــی ندارنــد. بــا ایــن  کــه صندلــی ســلم و تــور بــرروی آن قــرار  )مثــل ســطحی 
تفاصیــل، حــال صورت‌بنــدی مســأله چنیــن اســت: محمدزمــان در آثــار تقلیــدی خــود پرســپکتیو را صحیــح 
گاه پرســپکتیوهای  ــار اصیــل او  ــا در آث ــوده اســت، ام ــا ایــن فــن آشــنا ب ــرده و بنابرایــن تاحــدودی ب ک اجــرا 

گاه غلــط مشــاهده می‌شــود. چگونــه می‌تــوان ایــن امــر را توضیــح داد؟ صحیــح و 
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ج بــه برادرانــش ســلم و تــور تقدیــم می‌شــود، اثــر محمدزمــان، حــدود 76-1675 م، 24.9×19  تصویــر 5. ســر ایــر
ســانتی‌متر )کتابخانــۀ چســتربیتی: دوبلیــن(. 



||  158  ||  شـــمارۀ 10|| ســال سوم || زمســـــتان  1398 ||

دو فرضیه درمورد پرسپکتیوهای صحیح و نادرست محمدزمان
ج باشد: ترکیب نقطه‌دید‌های متفاوت در بخشی از آثار اصیل محمدزمان از دو حال نمی‌تواند خار

کاربــرد هم‌زمــان پرســپکتیوهای صحیــح و نادرســت در آثــار اصیــل محمدزمــان نشــانه‌ای از سســتی   -1
کریــم‌زاده تبریــزی اظهــار داشــته و نوشــته  و ضعــف او در به‌کارگیــری ایــن فــن هســتند. ایــن نظــر را پیش‌تــر 
کامــاً  کــه عمومــاً موضوعــات مذهبــی و مســیحی هســتند، شــیوه‌ها  کلاســیک وی  کارهــای  اســت: »]...[ در 
اروپایــی بــوده و ارائــه پرســپکتیو و نشســت ســایه‌ها و ســایر نــکات بــارز دیگــر دقیــق و پرمحتــوا اســت، ولــی 
کــه او را شــیوۀ »محمدزمانــی« نامیده‌ایــم، مراحــل پرســپکتیو سســت‌تر شــده و  کارهــای اختصاصــی وی  در 
کریــم‌زاده از توجــه بــه سســتی پرســپکتیو  کــه  ]...[« )کریــم‌زاده تبریــزی، 1369: 756(. اســتفادۀ عمــده‌ای 
کــه محمدزمــان بــه فرنــگ ســفر  کــرده، در جهــت اثبــات ایــن نکتــه بــوده اســت  در آثــار اصیــل محمدزمــان 
گــر چنیــن می‌بــود، در این‌‌صــورت  کــه ا کادمیــک قــرار نگرفتــه بــوده اســت؛ چرا نکــرده و تحــت آموزش‌هــای آ
آن اشــتباهات ابتدایــی وجــود نمی‌داشــتند. ایــن ملاحظــه می‌توانــد صحیــح باشــد، امــا درواقــع پاســخی در 
کــه  ــود  ــاً ایــن خواهــد ب کریــم‌زاده نهایت کــه نتیجــۀ رأی  جهــت توضیــح »شــیوۀ محمدزمانــی« نیســت؛ چرا
عمــدۀ ایــن شــیوه یــا »مکتــب ابتــکاری« )همــان: 751( چیــزی جــز نوعــی نقــص و سســتی نیســت! به‌عــاوه 
کــه محمدزمــان در آثــار تقلیــدی خــود شــیوه‌های فرنگــی، خصوصــاً پرســپکتیو  باورپذیــر به‌نظــر نمی‌رســد 
ــر تمــام آن ظرایــف بســته و اجزایــی از  ــاره چشــم ب ــه یک‌ب ــار »اصیــل« خــود ب ــرده باشــد، امــا در آث ک را اجــرا 
غ و تولــد رســتم،  گــر در ســیمر کشــیده باشــد؛ بــرای مثــال، ا اثــر را به‌صــورت دل‌بخواهــی دارای پرســپکتیو 
کشــیده شــده‌اند، بــرای نقــاش آســان‌تر آن بــوده  کاشــی‌ها بــا ظرافــت و به‌شــیوۀ قدیمــی )بــدون پرســپکتیو( 

کنــد.   کــه منقــل و ســایر اجــزا را نیــز بــه همــان شــکل تصویــر 
گاهانــه دســت بــه تجربــه‌ای جدیــد زده اســت. آثــار او هم‌چــون بســیاری  گاهانــه یــا ناآ 2- محمدزمــان آ
از وجــوه حیــات دورۀ صفــوی، از ســویی در میــدان جاذبــۀ ســنت قــرار داشــتند و از ســوی دیگــر ناظــرِ 
ــروری  ــد ض ــوه جدی ــن وج ــی از ای ــذ برخ ــه اخ ک ــت  ــم آن اس ــۀ مه ــد. نکت ــی بودن ــدن غرب پیشــرفت‌های تم
گزیــر بــود -کــه البتــه جــز در مــوارد  بــود؛ به‌طــور مثــال، پذیــرش پیشــرفت‌های غربــی در زمینــۀ پزشــکی نا
اندک‌شــماری تــا اواســط دورۀ قاجــار بــه تعویــق افتــاد؛ و یــا به‌طــور مثــال، فهمیــدن منطــق جدیــد جنگ‌هــا 
کــه البتــه چنان‌کــه می‌دانیــم عــدم  و بهــره بــردن از تجهیــزات نظامــی جدیــد اهمیــت فراوانــی داشــت- 
ــا در نقاشــی نیــز چنیــن ضرورتــی وجــود داشــت؟ البتــه رقابــت میــان  پذیــرش آن منجــر بــه فاجعــه شــد. آی
هنرمنــدان ایرانــی و فرنگــی می‌توانــد پاســخی بــه ایــن ضــرورت باشــد، امــا محمدزمــان و دیگــران بــا »آثــار 
کــه از آثــار اصیــل محمدزمــان  گــر بــه نمونه‌هایــی  کننــد. ا تقلیــدی« خــود می‌توانســتند ایــن نیــاز را برطــرف 
به‌شــیوۀ  کاشــی(  یــا  )فــرش  کف‌پوش‌هــا  آثــار  ایــن  تمــام  در  کــه  درمی‌یابیــم  کنیــم،  توجــه  شــد  آورده 
ــرروی ایــن »بســتر« نقاشــی  ــد ب کشــیده شــده‌اند و برخــی از اجــزای دارای پرســپکتیوِ جدی نگارگــری قدیــم 
ــب  ــرای ترکی ــی ب ــت‌وجوی راه‌حل ــان در جس ــه محمدزم ک ــرد  ک ح  ــر ــر را مط ــن نظ ــوان ای ــا نمی‌ت ــده‌اند. آی ش
کــردن آن اجــزای دارای پرســپکتیو  کمــی و »ســوبژکتیو« بــوده اســت؟ وارد  آن فضــای »مثالــی« و آن فضــای 
کــه بســتری ســنتی داشــتند، منجــر بــه نوعــی ســردرگمی »نــگاه« ناظــر و نقــاش می‌شــده اســت.  در آثــاری 
کــه پیونــد وثیقــی بــا ایــن  کلــی اثــر  البتــه در بخش‌هایــی از پس‌زمینــه و یــا آن بخش‌هایــی از ترکیب‌بنــدی 
ــا عمارت‌هایــی بــرروی  بســتر نداشــتند، نقــاش مــا می‌توانســته اســت تجربــۀ خــود را در ردیــف درختــان، ی
تپه‌هــا و یــا برخــی مؤلفه‌هــای معمــاری در معــرض نمایــش بگــذارد. مقصــود از ایــن »بســتر ســنتی« هــم 
کــه در متافیزیــک ســنت بــا هــم ســنخیت داشــتند. بــه بیــان دیگــر  ع ایــن آثــار اســت و هــم فــرم آن‌هــا  موضــو
کــه محمدزمــان متوجــه اشــتباه خــود در پرســپکتیوهای ســاده‌ای  کــرد  گفتــن ایــن نظــر خطــر  می‌تــوان بــه 
کــه برایشــان  چــون حــوض، منقــل، طــاق و غیــره بــوده اســت، امــا بــه عمــد آن‌هــا را هم‌چــون پرســش‌هایی 
کــرده اســت. صــورت ســاده شــدۀ ایــن پرســش آن اســت  پاســخی نداشــته، در میــان اجــزای تصویــر تعبیــه 
کــرد؛  کــردن عناصــر جدیــد، از آن عبــور  کــرد و هــم بــا وارد  کــه چگونــه می‌تــوان در یــک اثــر هــم قدیــم را حفــظ 
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گذاشــت. بــه بیانــی دیگــر، هــم بــا  یعنــی هــم آن فضــای مثالــی و هــم آن پرســپکتیو را توأمــان بــه نمایــش 
کــرد. ایــن پرســش تــا مدت‌هــا پــس از محمدزمــان نیــز  عصرجدیــد همــراه شــد و هــم مواریــث اســاف را حفــظ 
پاســخی نیافــت و یــا امــکان پاســخ بــه آن وجــود نداشــت، امــا تصاویــر اصیــل محمدزمــان هم‌چــون محملــی 
بــرای آن پرســش باقی‌ماندنــد. از ‌ایــن‌رو وجــه اصیــل و بدیــع آثــار محمدزمــان تخته‌بنــد نوعــی »سســتی یــا 
نقــص« نمی‌شــود و ســبک او در اصطــاح »فرنگی‌ســازی« خلاصــه نمی‌گــردد9. در ایــن فرضیــه، تصاویــر 
کــه در وهلــۀ نخســت می‌توانســت پرسشــی دربــاب صورت‌هــای  محمدزمــان آبســتن نوعــی پرســش بودنــد 
گام بعــد بــه پرســش‌هایی در ســطوح و لایه‌هــای بزرگ‌تــر بینجامــد.  ممکــن »پیشــرفت هنــری« باشــد و در 
کار محمدزمــان بــرد. آنچــه در  کــه بتــوان از طریــق آن پــی بــه معانــی و ماهیــت  بــاری، متنــی وجــود نــدارد 

اختیــار داریــم صرفــاً تصاویــر و آثــار اوســت.

فقدان مبنای نظری و نگاه خیرۀ گمشدۀ محمدزمان
گویــی پرسشــی را در  کــه محمدزمــان  کــردم  در پایــان بخــش قبــل و ذیــل فرضیــۀ دوم بــه ایــن نکتــه اشــاره 
کاربــرد توأمــان پرســپکتیوهای صحیــح و نادرســت آن را بــرای مخاطبــی  کــرده و از طریــق  آثــار خــود تعبیــه 
کــه چــرا محمدزمــان  کــرد  ح  کــرده اســت. در مقابــل ایــن فرضیــه می‌تــوان ایــن پرســش را مطــر نشــانه‌گذاری 
ح نکردنــد و  و یــا نویســندگان آن عصــر، چنیــن پرسشــی را به‌صــورت نظــری -و نــه در خــود آثــار- مطــر
کــه فراتــر از چهارچــوب  در جســت‌وجوی یافتــن پاســخ یــا پیشــنهادی برنیامدنــد؟ به‌دلایــل پیچیــده‌ای 
بحــث ایــن مقالــه اســت10، بحــث نظــری دربــارۀ نســبت میــان صِناعــات قدیــم و هنرهــای جدیــد، حتــی تــا 
کــه  ــم  غ از ایــن »امکان/عــدم امــکان« متنــی را ســراغ نداری ــار اواخــر دورۀ قاجــار ممکــن نبــود. وانگهــی، ف
در آن ایــام بــه ماهیــت »فرنگی‌ســازی« و یــا نســبت فضــای مثالــی نگارگــری ایرانــی و پرســپکتیو پرداختــه 
باشــد. آنچــه در قالــب متــن در اختیــار داریــم، شــامل برخــی فتوت‌نامه‌هــا، تذکره‌نویســی‌ها، قواعــد عملــی 
ع« آن‌هــا نیســتند و بــه طریــق اولی  کــه »هنرهــا« فی‌نفســه »موضــو کنــده اســت  صناعــات و برخــی مطالــب پرا
بحــث نظــری در بــاب »جــدال قدیــم و جدیــد« نیــز در آن‌هــا وجــود نــدارد؛ بنــا بــر این‌ملاحظــه، پذیرفتنــی 
کــه نه‌تنهــا محمدزمــان، بلکــه حکمــا و نویســندگان آن ایــام نیــز ابــزار مفهومــی لازم بــرای  به‌نظــر می‌رســد 
صورت‌بنــدی نظــری مســأله را در اختیــار نداشــتند. محمدزمــان به‌عنــوان نقــاش و »مــرد عمــل«، در حــال 
کــه در آغــازِ چنیــن مســیری  کســی  کــه مســبوق بــه ســابقه‌ای نبــوده اســت و به‌عنــوان  تجربــه‌ای بــوده 
ــه و چــه  گاهان ــوده اســت. از همیــن‌رو، خــواه آ ــر« ب ــاً »تصوی ــار داشــته صرف گام برمی‌داشــته، آنچــه در اختی
ــا دســت‌کم  ــار خــود -و ی ــه می‌بایســت آن‌را در آث ک ــوده اســت  ــرده ب ک ــه، تصــوری از پرسشــی پیــدا  گاهان ناآ
ح می‌کــرده اســت. از ‌ایــن‌رو بــرای نقــاش مــا، در فقــدان مبنــای نظــری، تصویــر  در برخــی از آثــار خــود- مطــر
گزیــر جــدال آن مفاهیــم قدیــم و جدیــد بــوده اســت. امــا ماهیــت ایــن پرســش چــه بــوده  هم‌چــون عرصــۀ نا
گذاشــتند، نتوانســتند بــه ســرمنزل  گام  کــه بــه اقتفــای او در ایــن مســیر  اســت و چــرا محمدزمــان و دیگرانــی 

کــرد. برســند؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش بایســت اشــاره‌ای مختصــر بــه پرســپکتیو در غــرب 
ــه  ک ــم« آورده اســت  ــد بوئ تفری

ُ
ــه آن اشــاره شــد، از قــول »گ ــر ب کــه پیش‌ت ــی  کتاب بلتینــگ در بخشــی از 

کــردن موقعیتــی ممتــاز بــه ناظــر در مقابــل تصویــر، به‌طور  پرســپکتیو جلــوۀ »انقلابــی شــناختی« بــود: بــا عطــا 
مشــابه موقعیتــی مهــم در جهــان بــه او عطــا می‌شــد. در نتیجــه پرســپکتیو جلــوۀ نوعــی انســان‌محوری 
کــه  را  انســانی  چنیــن  رُنســانس  هنــر  بــود.  شــده  رهــا  میانــه  قــرون  خدامحــور  جهان‌بینــی  از  کــه  بــود 
ــراد« و دیگــری  ــرۀ »اف ــرار مــی‌داد: نقاشــی پرت به‌عنــوان »فــرد« شــناخته می‌شــد از دو وجــه مــورد تجلیــل ق
»نقاشــی‌کردن نــگاه خیــرۀ ناظــر« یــا همــان پرســپکتیو. ایــن دو »صــورت نمادیــن« در یــک زمــان ابــداع شــده 
کــه آثــار  گــر بــه مــورد محمدزمــان بازگردیــم، اولًا درمی‌یابیــم  بودنــد )Belting, 2011: 18(. بــا این‌وصــف، ا
ــد و آنچــه در آن‌هــا نمی‌توانســت اهمیتــی داشــته  ــاری« بودن ــاً تمــام معاصــران او »هنرهــای درب او و تقریب
کــه بــه جایــگاه »فــرد« ارتقــا یافتــه باشــد. در پرســپکتیو، ناظــر و نقطه‌نظــر  باشــد، »نــگاه خیــرۀ« ناظــری بــود 
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اهمیــت داشــت و در نگارگــری ایرانــی منظــر جایــی نداشــت. در اینجــا بحــث نــه برســر ارزش‌گــذاری ایــن دو 
شــیوه، بلکــه دربــارۀ توضیــح آثــار محمدزمــان اســت. آنچــه محمدزمــان نمی‌توانســت در آثــارش بــه تصویــر 
کــه نمونــه‌اش  گاه حوضــی یــا طاقــی را از منظــری می‌کشــید  بکشــد، همیــن »نــگاه خیــره« بــود و بنابرایــن 
کــه در ســنت وجــود داشــت. بــه  را در آثــار فرنگــی دیــده بــود و به‌ناچــار آن را بــرروی بســتری می‌کشــید 
کــه بــه مقــام »فــرد« ارتقــا یافتــه باشــد نداشــت. چنیــن آثــاری  ــار او ناظــری  گفــت آث بیــان دیگــر، می‌تــوان 
گرچــه امــروزه مشــابهتی بــا برخــی از آثــار هنــر مــدرن دارنــد، امــا در متافیزیکــی یک‌ســر متفــاوت ســاخته و  ا
گفــت- بــرای پرســش از نســبت  گــر بتــوان  پرداختــه شــده‌اند. در آثــار محمدزمــان جســت‌وجویی غریــزی -ا
ــه در به‌چالش‌کشــیدن آن  ــار مــدرن جســت‌و‌جویی خلاقان دو صــورت نمادیــن، نقاشــی شــده اســت و در آث
کمــی پیشــینیان. بخشــی از هنرمنــدان قــرن بیســتم میــادی پرســپکتیو را هم‌چــون  نــگاه خیــره و فضــای 
یــک ســنت در اختیــار داشــتند و می‌بایســت در آفرینش‌هــای هنــری از آن فراتــر می‌رفتنــد، امــا محمدزمــان 
در ملتقــای میــان دو ســنت نگارگــری ایرانــی و نقاشــی جدیــد غربــی به‌دنبــال راه چــاره بــود. درواقــع حتــی 
کــه در آثــار محمدزمــان نــه پرســپکتیو صحیــح و نــه نادرســت  کــرد  گذاشــت و ادعــا  می‌تــوان پــا از ایــن فراتــر 
کــه  وجــود دارد، آنچــه وجــود دارد مؤلفه‌هایــی از دو ســنت نگارگــری ایرانــی و نقاشــی جدیــد فرنگــی اســت 
کــه عــاری از  کف‌پوشــی  ــا  ــی ی ــرروی یــک قال ــد. ب گرفته‌ان هم‌چــون دو امــر ناهمگــون درکنــار یکدیگــر قــرار 
هرگونــه پرســپکتیوی اســت، چگونــه می‌تــوان پرســپکتیو یــک شــئ را صحیــح یــا غلــط دانســت؟ ذکــر ایــن 
کــه چنیــن ترکیبــی از پرســپکتیوهای صحیــح و نادرســت چیــزی از ارزش  نکتــه نیــز حائــز اهمیــت اســت 
ــار محمدزمــان نمی‌کاهــد، بلکــه آن را در جایــگاه نوعــی ســبک و »صورتــی نمادیــن« می‌نشــاند.  هنــری آث

»اروین پانُفسکی« در این‌باره و به مناسبتی دیگر چنین نوشته است:
کــه  »مســلماً ایــن بیشــتر بــه امــری ریاضیاتــی می‌مانــد تــا هنــری، چرا
کــه نقصــان نســبی ســاختار  گفــت  می‌تــوان بــا نــگاه داشــتن جانــب انصــاف 
پرســپکتیوی، درواقــع حتــی غیــاب آن، ربطــی بــه ارزش هنــری نــدارد ]...[ 
نیســت، بی‌شــک عامــل ســبک  ارزش‌گــذاری  پرســپکتیو عامــل  گــر  ا امــا 
اســت. درواقــع، حتــی می‌تــوان آن‌را )بــا تعمیــم اصطــاح مناســب »ارنســت 
کــه  کاســیرر« بــه تاریــخ هنــر( یکــی از آن »صورت‌هــای نمادیــن«ی دانســت 
در آن »معنــای روحانــی بــه نشــانه‌ای انضمامــی و مــادی الصــاق می‌شــود و 
ذاتــاً بــه ایــن نشــانه داده می‌شــود«. ایــن اســت دلیــل آن‌کــه چــرا پرســش از 
ع پرســپکتیو آن‌هــا اهمیــت دارد  دوره‌هــای هنــری و ســرزمین‌های آن و نــو
.)Panofsky, 1991: 40-41( ــا نــه ــد ی ــا پرســپکتیو دارن ــاً این‌کــه آی و نــه صرف

از‌ ایــن‌رو می‌تــوان ترکیــب پرســپکتیوهای صحیــح و غلــط محمدزمــان را »نشــانه«‌ای -و هم‌چنیــن 
ــا  ــول آن »معنایــی روحانــی« اســت. منظــور از ایــن »معنــای روحانــی« همان کــه مدل »ســبک«ی- دانســت 

ــد در عصرصفــوی اســت. تلاقــی قدیــم و جدی

پیش و پس از محمدزمان 
در آغــاز دودمــان صفویــه، واقع‌گرایــی یــا بــه بیــان دقیق‌تــر انعــکاس جنبه‌هــای مختلفــی از زندگــی روزمــره در 
کــه ایــن واقع‌گرایــی »در نقاشــی  گرفتــه بــود. »گرابــار« در این‌بــاره نوشــته اســت  نقاشــی، بــا آثــار بهــزاد شــدت 
ــر کلیله‌ودمنــه  گهگاهــی در تصاوی ــی اواخــر قــرن هفتــم و قــرن هشــتم هجــری قمــری جــز به‌صــورت  ایران
به‌نــدرت حضــور دارد« و از نیمــۀ دوم قــرن نهــم هجــری قمــری در بســیاری از تصاویــر نســخه‌ها پدیــدار 
کــه عمدتــاً بــه بهــزاد نســبت داده شــده اســت،  می‌شــود )گرابــار، 1390: 144-143(. ایــن واقع‌گرایــی را 
می‌تــوان در بســیاری از آثــار او دیــد، هم‌چــون: »غرق‌شــدن مــرد ریــش‌دار« در نســخه‌ای از منطق‌الطیــر 
ــا این‌حــال، اهمیــت بهــزاد »در  ــا »هارون‌الرشــید در حمــام« در نســخه‌ای از خمســۀ نظامــی11. ب عطــار، و ی
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ج  کلــی زیبایی‌شناســی نگارگــری ایرانــی خــار کــه او در نوآوری‌هایــش هیــچ‌گاه از چهارچــوب  ایــن اســت 
کبــاز، 1393: 84(. علاوه‌بــر آن، در آن دوره پیونــد میــان نقاشــی و متــن بــه دو دلیــل عمــدۀ  نمی‌شــود« )پا
کاهــش حمایــت دربــاری و رشــد طبقــۀ بــازرگان سســت شــده بــود )همــان: 96(. ایــن عوامــل زمینه‌هایــی 
کِلــک بهــزاد« و نهایتــاً رضــا عباســی بتواننــد بــا حفــظ ســاختارها و  کــه »وارثــان  کــرده بودنــد  را فراهــم 
ــار  ــازه در مضامیــن نقاشــی بزننــد. در آث ــی ت ــه تجربیات چهارچوب‌هــای زیبایی‌شناســانۀ نگارگــری دســت ب
کــه از پیــش خبــر از تحولــی در نقاشــی ایرانــی می‌دهنــد. بــرای نمونــه در  رضــا، مضامینــی وجــود دارنــد 
کشــیده شــده اســت، هــم می‌تــوان تأثیــر هنــر  گــراوری اروپایــی  کــه احتمــالًا از روی  نقاشــی »برهنــۀ لمیــده« 
کــه تــا آن زمــان در نقاشــی  اروپایــی در عیــن حفــظ ســاختار نقاشــی ایرانــی را دیــد و هــم نوعــی تابوشــکنی را 
ــا  ــار رضــا هم‌چــون »اروپایــی ایســتاده بــا ســگ« و ی ایرانــی ســابقۀ چندانــی نداشــته اســت12، در برخــی از آث
ــا  ــخ‌دار رض ــر تاری ــن اث ــا آخری ــر نه‌تنه کار اخی ــده‌اند.  ــر ش ــا تصوی ــگ« فرنگی‌ه ــه س ــی ب ــراب دادن اروپای »ش
کشــیدن نقاشــی یــک  اســت، بلکــه در تک‌چهــرۀ معــروف رضــا عباســی اثــر »معیــن مصــور« نیــز، او در حــال 
کــه توجــه نقــاش ایرانــی بــه اروپایی‌هــا و آنچــه  فرنگــی اســت. ایــن آثــار را می‌تــوان نشــانه‌ای از آن دانســت 
پیرامــون او می‌گذشــته اســت، جلــب شــده بــوده اســت. علاوه‌بــر آن، در برخــی از آثــار رضــا عباســی می‌تــوان 
ــال در طراحــی »یکه‌ســوار ریــش‌دار و  ــد )به‌طــور مث ــر و جــوان، را دی ــم، پی ــد و قدی ــان جدی نوعــی تضــاد می
گردان رضــا عباســی نیــز در ایــن مســیرها دســت بــه تجربیــات ارزشــمندی زده بودنــد.  دو شــکارچی«(13. شــا
کــه درنهایــت فــرم نقاشــی ایرانــی نیــز دســتخوش  کــرده بودنــد  تمــام ایــن آثــار و عوامــل زمینــه‌ای را فراهــم 
گــذار از آن فــرم پیشــنهاد نشــده بــود. آثــار  گــردد، امــا هنــوز چــاره و راه‌حلــی بــرای حفــظ و در عین‌حــال  تغییــر 
محمدزمــان و برخــی از آثــار علیقلــی جبــادار )به‌طــور مثــال »شاه‌ســلیمان و درباریــان در اصفهــان«( را بایــد 
کــه چگونــه می‌تــوان در فــرم نقاشــی دســت بــه  در ادامــۀ ایــن مســیر و در جهــت پاســخ بــه ایــن پرســش دیــد 

ــود.  ــپکتیو« ب ــان »پرس ــأله در این‌می ــن مس ــق« زد. مهم‌تری »تلفی
کــه محمدزمــان در قالــب  گام برداشــتند، امــا پرسشــی را  پــس از محمدزمــان، پیــروان او در همیــن مســیر 
کــرده بــود، به‌عنــوان پاســخی قطعــی و صرفــاً یــک ســبک هنــری پذیرفتنــد. ایــن امــر تــا  ح  تصویــر مطــر
کم‌وبیــش ادامــه داشــت و چــون ازحیــث نظــری تبییــن نشــده بــود، نهایتــاً نتیجــه‌ای  زمــان »کمال‌الملــک« 
ــته  ــود داش ــت وج ــی نمی‌توانس ــی ایران ــی نقاش ــنتی و مثال ــای س ــر فض ــی ب ــپکتیو غرب ــتیلای آن پرس ــز اس ج
کــه بــه ایــران ســفر می‌کرده‌انــد نیــز  کــه چنیــن ترکیبــی بــرای اروپایی‌هــا و ســیاحانی  باشــد. طبیعــی اســت 
کــه بــه دعــوت امیرکبیــر بــرای تدریــس در  ک«14  کــوب ادوارد پــولا قابــل فهــم نبــوده اســت؛ به‌طــور مثــال، »یا
کــه ایرانیــان »کلًا از علــم مناظــر و مرایــا بی‌خبــر  کتــاب خــود نوشــته اســت  دارالفنــون آمــده بــود در بخشــی از 
کــه ازنظــر پرســپکتیو درســت  کــه توانائــی ندارنــد در زمینــۀ منظره‌ســازی تابلوئــی را  هســتند، بــدان حــد 
ک چــه  کــه پــولا ک، 1368: 200(. مشــخص نیســت  کشــیده شــده از اثــری بی‌معنــی تمیــز دهنــد« )پــولا
ک نمی‌توانســته اســت متوجــه  کــه پــولا گفــت  آثــاری را در ایــران دیــده بــوده اســت، امــا بــه حــدس می‌تــوان 
گفتــه  کمال‌الملــک  گاه درمــورد  معنــای تلفیــق پرســپکتیو غربــی و فضــای نگارگــری ایرانــی شــود. حتــی 
کــرد )دهباشــی و بهنام‌شــباهنگ،  کــه او غلط‌هــا و نقص‌هــای صنعــت نقاشــی ایــران را اصــاح  شــده اســت 
ــت  ــص« در »صنع ــط و نق ــوان »غل ــی به‌عن ــه نوائ ــت(. آنچ ــی اس ــین نوائ ــه از عبدالحس 1366: 122- جمل
کــرده عبــارت اســت از صــورت »بــدوی و ســادۀ آن« و هم‌چنیــن »عــدم مطابقــت بــا  نقاشــی ایــران« قلمــداد 
کــه یکــی از نمونه‌هــای بــارز آن  کــه در طبیعــت بــه ودیعــت نهــاده شــده اســت« )همــان(  تناســبات و ظرایفــی 
می‌توانــد پرســپکتیو باشــد. آثــار محمدزمــان در دورۀ »گــذار« نقاشــی ایرانــی، نــه اصــاح ســبک پیشــینیان 
بــود، نــه تکــرار آن و نــه حتــی نوعــی سرســپردگی بــه فرنــگ. آثــار محمدزمــان ملتقــای ایــن وجــوه بــود و بــه 

ح شــده بــود، امــا پاســخی ســاده و روشــن نداشــت. کــه در تصویــر طــر پرسشــی می‌مانســت 



||  162  ||  شـــمارۀ 10|| ســال سوم || زمســـــتان  1398 ||

 نتیجه‌گیری
کپــی او از روی نمونه‌هــای فرنگــی و آثــار اصیــل هســتند. او در  دو بخــش عمــدۀ آثــار محمدزمــان، آثــار 
آثــار تقلیــدی خــود و هم‌چنیــن در بخش‌هایــی از آثــار اصیــل خــود شــیوۀ پرســپکتیو را به‌درســتی اجــرا 
گــروه دوم مرتکــب ســهو و خطاهــای ســاده‌ای شــده اســت؛ بــا این‌حــال،  کــرده اســت، امــا در بخشــی از آثــار 
گاهانــه، پرسشــی را در بــاب نســبت میــان پرســپکتیو غربــی  گاهانــه و یــا ناآ کــه محمدزمــان آ به‌نظــر می‌رســد 
کــرده اســت. ایــن پرســش پــس از او نــه به‌عنــوان یــک  و فضــای مثالــی نگارگــری ایرانــی نشــانه‌گذاری 
پرســش، بلکــه غالبــاً به‌مثابــۀ نوعــی ســبک )به‌اصطــاح فرنگی‌ســازی( تلقــی شــد و بنابرایــن مغفــول مانــد. 
یکــی از دلایــل ایــن امــر، فقــدان مباحــث نظــری دربــاب جــدال میــان مؤلفه‌هــای جدیــد و قدیــم در نقاشــی 
کمال‌الملــک، دســت‌کم تــا مدتــی  ایرانــی بــوده اســت. ســبک یــا پرســش محمدزمــان نهایتــاً بــا غلبــۀ رویکــرد 
محــو شــد و پــس از آن نیــز به‌نوعــی سســتی و ضعــف تعبیــر شــد. آثــار اصیــل محمدزمــان، توجــه مخاطــب 
ــد در نقاشــی ایرانــی جلــب می‌کننــد و آن پرســش  ــه ســرآغاز جــدال میــان عناصــر قدیــم و جدی امــروزی را ب
کــه از  گفــت آثــار محمدزمــان تجلــی روح زمانه‌ایــی هســتند  را برایــش تکــرار می‌کننــد. ازایــن‌رو می‌تــوان 
گزیــر می‌بایســت وارد عصــری جدیــد نیــز بشــود. در این‌میــان  یک‌ســوی پــا در ســنت دارد و از ســوی دیگــر نا
ذهــن نقــاش، نــگاه خیــرۀ او و مخاطــب و هم‌چنیــن خــود اثــر دســتخوش نوعــی تشــویش می‌شــوند و بــه 
کلام، تصویــر محمــل پرســش و اندیشــیدن می‌شــود. پرســپکتیو تنهــا  یافتــن پاســخ برمی‌آینــد: در یــک 
کــه محمدزمــان می‌بایســت بــا آن روبــه‌رو می‌شــد؛ به‌عنــوان نمونــه، منبــع نــور و  عامــل جدیــدی نبــود 
کــه در نگارگــری ســنتی وجــود نداشــت، در برخــی از آثــار او نشــان داده شــده اســت. نقاشــی  ســایه‌پردازی نیــز 
کشــیدن شــب  کــه به‌خوبــی نقــش منبــع نــور در نقاشــی ایرانــی و به‌تصویــر  »اتــراق شــبانه« نمونــه‌ای اســت 
را به‌صورتــی جدیــد نشــان می‌دهــد. نمی‌تــوان نمونــه‌ای را مشــابه ایــن اثــر در تاریــخ نقاشــی ایرانــی تــا آن 
ــی از  ــای اندک ــت و نمونه‌ه کشــیده اس ــابه را  ــری مش ــام اث ــان ای ــز در هم ــادار« نی ــی جب ــان یافــت )»علیقل زم
کــه استنســاخ »محمودخــان ملک‌الشــعراء« جــزو  ــوان برشــمرد  ــا دورۀ قاجــار می‌ت ع نورپــردازی را ت ــو ایــن ن
کوه‌هــای پس‌زمینــه نیــز در برخــی از آثــار  بهتریــن نمونه‌هــای آن اســت(. چهره‌پــردازی و مناظــر درختــان و 
کــه محمدزمــان توانســته اســت  محمدزمــان جــزو تجربیــات جدیــد او محســوب می‌شــوند. به‌نظــر می‌رســد 
ــپکتیو  ــورد پرس ــا در م ــت. ام ــوده اس ــه نب ــی مواج ــا چالش ــد و ب کن ــتفاده  ــود اس ــار خ ــری را در آث ــن عناص چنی
وضــع متفــاوت بــود؛ محمدزمــان در اســتفاده از پرســپکتیو متوجــه نوعــی ناهمگونــی و عــدم ســنخیت 
کــه در انتظــار راه چــاره و پاســخ اســت،  کوشــیده بــوده تــا ایــن مســأله را بــه مثابــۀ پرسشــی  بنیادیــن شــده و 

بــه تصویــر بکشــد.
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ــم‌زاده نمونه‌هایــی از ایــن مــوارد را  کری ــم‌زاده اســت.  کری ــه پرســپکتیوهای ناصحیــح محمدزمــان، از آنِ  7. فضــل تقــدم در توجــه ب
ح  کــه در اینجــا مطــر کــرده اســت؛ بــا ایــن حــال، چنان‌کــه اشــاره خواهــد شــد، تفســیری  ذکرکــرده و حتــی صــورت صحیــح آن‌هــا را ترســیم 

می‌شــود متفــاوت اســت بــا نــگاه او بــه ایــن مــوارد.
8. Unaligned Perspective

ــز در برخــی از  ــد، محمدزمــان نی ح پرســش زده‌ان ــداع و طــر ــه اب ــه غــرب دســت ب ــگاه ب ــا ن ــه ب ک 9. هم‌چــون بســیاری از ســایر افــرادی 
کــه ســندیت تاریخــی ندارنــد. به‌عنــوان نمونــه  نوشــته‌های فارســی محکــوم شــده اســت. بخشــی از ایــن نوشــته‌ها مبتنــی بــر وقایعــی اســت 

ک. بــه: )هدایــت، 1365(.  ر. 
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کــرده اســت. در اینجــا پرداختــن بــه آن ممکــن نیســت، ولــی در  ح  10. راقــم ایــن ســطور ایــن بحــث را در رســاله‌ای بــه تفصیــل مطــر
عین‌حــال خللــی هــم در بحــث اصلــی وارد نمی‌شــود.

کباز، 1393: 84(. ک. به: )گرابار، 1390: 154-143؛ پا 11. برای نمونه‌های بیشتر ر. 
کــه از روی مــدل زنــده کشــیده شــده، الگوبــرداری شــده  کــه ایــن نقاشــی از روی طرحــی مشــابه  ح شــده اســت  12. ایــن احتمــال نیــز مطــر
کــه خــود نیــز از روی اثــر »رافائــل«  گــراوری از »کلئوپاتــرا« اثــر »مارکانتونیــو رایمونــدی«  اســت؛ بــا این‌حــال، احتمــال آن‌کــه ایــن نقاشــی از روی 
گرچــه  کتاب‌آرایــی ایــران ا کنبــی، 1393: 37(. برهنه‌نــگاری در تاریــخ  ک. بــه:  کشــیده شــده باشــد بیشــتر اســت )ر.  کشــیده شــده اســت، 
بی‌ســابقه نبــوده اســت، امــا عمدتــاً درمــورد آثــاری چــون »نگریســتن خســرو بــه آب‌تنــی شــیرین«، »اســکندر و پریــان دریایــی« و یــا تصاویــر 

نیم‌برهنــۀ »آدم و حــوا« در قصص‌الانبیــاء بــوده اســت )همــان(.
ک. به: )کنبی، 1393: 129(.  13. دربارۀ این اثر ر. 

14. Jakob Eduard Polak
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چکیده 
کرانه‌هــای جنوبــی دریــای مازنــدران به‌لحــاظ برخــورداری از محیطــی مناســب، همــواره درطــول ســده‌ها 
کاوش‌هــای  نتیجــۀ  در  كنــون  تا بــوده ‌‌اســت.  انســانی  اســتقرارهای  و  انســان‌ها  موردتوجــه  هزاره‌هــا  و 
باســتانی  اســتقرارهای  بــا  مرتبــط  مــادی  آثــار  از  نیــز حفاری‌هــای غیرمجــاز، بخشــی  و  باستان‌شناســی 
كشــف بســیاری از آثــار تاریخــی به‌دســت‌آمده  در ایــن ناحیــه یافــت شــده ‌اســت. جزئیــات و چگونگــی 
کــه عمومــاً  كشــفیات اتفاقــی هنــوز به‌روشــنی مشــخص نیســت. ایــن اشــیاء  كاوش‌هــای غیرمجــاز یــا  از 
دارنــد.  نامعلومــی  سرنوشــت  و  نامشــخص  شناســنامۀ  غالبــاً  شــده‌اند،  پدیــدار  مجموعــه‌ای  به‌صــورت 
ــده،  ــت‌ آم ــر به‌دس ــده‌های اخی ــا و س ــول دهه‌ه ــه درط ک ــدران  ــیاء مازن ــی از اش ــه برخ ك ــت  ــی ‌اس ــن درحال ای
کــه  كنــون در جــای دیگــری یافــت نشــده ‌اســت. برخــی از پرســش‌هایی  منحصربه‌فــرد بــوده و نظیــر آن‌هــا تا
ح اســت: 1. اهمیــت آثــار تاریخــی  ایــن پژوهــش درصــدد دســتیابی بــه پاســخی بــرای آن‌هاســت بدین‌شــر
کیفــی  کمــی و  کشــف شــده، ازلحــاظ  کشــفیات اتفاقــی یــا حفریــات غیرمجــاز دو ســدۀ اخیــر  کــه از  مازنــدران 
کدام‌انــد؟ در ایــن  کشــفیات اتفاقــی مازنــدران  چگونــه اســت؟ 2..منابــع بررســی آثــار تاریخــی حاصــل از 
کتاب‌هــای تاریخــی، روزنامه‌هــا،  ــدران از قبیــل  ــه مازن ــوط ب ــع تاریخــی مرب ــا بهره‌گیــری از مناب پژوهــش ب
جرایــد، ســفرنامه‌ها و روایــات عامیانــه بــه بررســی آن دســته از آثــار تاریخــی ایــن منطقــه خواهیــم پرداخــت 
کشــفیات اتفاقــی یــا حفریــات  کاوش‌هــای باستان‌شناســی به‌دســت نیامده‌انــد، بلکــه در نتیجــۀ  کــه از 
غیرمجــاز دو ســدۀ اخیــر کشــف شــده و در حال‌حاضــر شــماری از آن‌هــا در موزه‌هــای مختلــف ایــران و جهــان 
کشــف و اهمیــت و جایــگاه هنــری و تاریخــی  کــه چگونگــی  قــرار دارنــد. نتیجــۀ ایــن بررســی نشــان می‌دهــد 

ــار نیازمنــد توجــه و تأمــل بیشــتری اســت. شــماری از ایــن آث
كشــفیات  غیرمجــاز،  حفاری‌هــای  پهلــوی،  و  قاجــار  دورۀ  باســتانی،  اشــیاء  مازنــدران،  کلیــدواژگان: 

اتفاقــی.

شرحی بر اشیاء تاریخی به‌دست‌آمده از حفاری‌های غیرمجاز 
و كشفیات اتفاقی دو سدۀ اخیر  )از دورۀ قاجار تا پهلوی دوم( 
در مازندران، بر پایۀ اسناد مكتوب و روایت‌های عامیانه
Iمهدی خلیلی
IIج رضایی ایر

 
khalili.mahdi@hotmail.com                                                                  .)کارشناسی‌ارشد باستان‌شناسی )نویسندۀ مسئول I. دانش‌آموختۀ 

II. دکترای باستان‌شناسی.
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مقدمه 
کــه عمومــاً بــا انهــدام و ویرانــی  توجــه ایرانیــان بــه آثــار باســتانی، در آغــاز از حــد یــک تفنــن زودگــذر و موقــت 
گنج‌یابــی، عتیقه‌خــری،  ایــن آثــار نیــز همــراه بــود، تجــاوز نمیك‌ــرد )ملک‌شــهمیرزادی، 1365: 134(. 
عتیقه‌فروشــی و عتیقه‌بازی در میان ایرانیان، دســت‌کم از دورۀ قاجار رایج بوده ‌اســت )ملک‌شــهمیرزادی، 
بــرای  ک‌برداری‌شــده  خا محل‌هــای  نــام  کــه  بــود  چنــان  قاجــار  دورۀ  در  گنج‌یابــی  رواج   .)58  :1366
در   .)59 )همــان:  می‌دادنــد  تغییــر  گنــج‌دره  یــا  گنج‌تپــه  گنج‌آبــاد،  بــه  را  باســتانی  آثــار  و  گنــج  یافتــن 
بــرای عملیــات حفــاری در برخــی  کنــده‌ای  زمــان ناصرالدین‌شــاه )1264-1313 ه‍ــ.ق.( امتیازهــای پرا
مظفرالدین‌شــاه  ســلطنت  زمــان  در  شــد.  داده‌  مختلــف  دولت‌هــای  بــه  ایــران  تاریخــی  محوطه‌هــای 
)1313-1324 ه‍ــ.ق.( بــا صــدور یــك قــرارداد رســمی، عمــاً و رســماً سرنوشــت آثــار باســتانی ایــران به‌مــدت 
گرفــت، امــا ایــن قــرارداد در 25 مهرمــاه ســال 1306 ه‍ــ.ش. یعنــی  شــصت ‌ســال در اختیــار دولــت فرانســه قــرار 
27 ســال پــس از انعقــاد، بــا پیگیــری برخــی از روشــنفکران عصــر پهلــوی اول لغــو شــد؛ درحالی‌کــه در آن ســه 
کشــورهای اروپایــی و دیگــر نقــاط  دهــه و پیش‌تــر از آن، بســیاری از آثــار تاریخــی ایــران تخریــب شــده و بــه 
كم‌توجهــی دولــت، از  جهــان انتقــال یافتــه بــود. فقــر فرهنگــی و اقتصــادی عصــر قاجــار و پهلــوی اول دركنــار 

ــار تاریخــی در سراســر ایــران و ناحیــۀ مازنــدران بــود. دلایــل عمــدۀ ســودجویی از آث
کتاب‌هــای تاریخــی مازنــدران، در میانــۀ قــرون اســامی و حتــی در آثــار شــاعران قدیــم بــه مــواردی  در 
گرفته‌انــد اشــاره  کــه برخــی از آن‌هــا جنبــۀ داســتانی و افســانه‌ای بــه خــود  گذشــتگان،  کشــف آثــار تاریخــی  از 
کشــف  کتــاب تاریــخ طبرســتان1، بــه حفــاری »حســام‌الدوله اردشــیر«2 در آمــل و  شــده ‌اســت؛ بــرای مثــال، در 
ک‌شــویان دو نیــزه بــالای آن زمیــن فــرو رفتــه بودنــد3 و  اســکلت یــک زن اشــاره شــده و آمــده اســت: »خا
گــور بــا دیــد آمــد4« )ابن‌اســفندیار، 1366: 71(؛ »نوروززاده‌چگینــی«  عمــارت بســیار ظاهــر شــده و دخمــه و 
آثــار یافت‌شــدۀ‌ مذكــور را بــا شــهر ساســانی آمــل مرتبــط دانســته ‌اســت )نوروززاده‌چگینــی، 1366: 46(. 
ک و  کــرده، بخشــی را زیــر خــا »مرعشــیان« دارایــی خاندان‌هــای شکســت‌خورده و امــوال مــردم را تصــرف 
گــورکان« )-807 کــه »تیمــور  کردنــد. ایــن خزانــه چنــدان بــود  بخــش دیگــر را در قلعــۀ ماهانه‌ســر5 پنهــان 

کــه بــر آنــان چیــره  کــه خزانــۀ مرعشــیان بیــش از دارایــی چنــد پادشــاهی بــود  771 ه‍ــ.ق.( همــواره می‌گفــت 
ــد  کنن ــران  ــوزانند و وی ــر را بس ــۀ ماهانه‌س ــا قلع ــان داد ت ــیان، فرم ــی مرعش ــرف دارای ــس از تص ــود. پ ــده ب ش

)مرعشــی، 1345: 234(. 
کنــده امــا  کشــف اشــیاء تاریخــی در مازنــدران، پرا پرســش‌های پژوهــش: روایت‌هــای مربــوط بــه 
كــه بیشــتر مربــوط بــه  كشــف اشــیاء تاریخــی مازنــدران  قابل‌توجــه اســت. در ایــن نوشــتار بــه مــواردی از 
کــه ایــن پژوهــش  دورۀ‌ معاصــر )تــا پیــش از انقــاب اســامی( اســت اشــاره می‌شــود. برخــی از پرســش‌هایی 
کــه از  ح اســت: 1. اهمیــت آثــار تاریخــی مازنــدران  درصــدد دســتیابی بــه پاســخی بــرای آن‌هاســت بدین‌شــر
کیفــی چگونــه اســت؟   کمــی و  کشــف شــده، ازلحــاظ  کشــفیات اتفاقــی یــا حفریــات غیرمجــاز دو ســدۀ اخیــر 

کدام‌انــد؟ ــدران  کشــفیات اتفاقــی مازن ــار تاریخــی حاصــل از  ــع بررســی آث 2. مناب
روش پژوهــش: در ایــن پژوهــش بــا بهره‌گیــری از منابــع تاریخــی مربــوط بــه مازنــدران، از قبیــل 
کتاب‌هــای تاریخــی، روزنامه‌هــا، جرایــد، ســفرنامه‌ها و روایــات عامیانــه، بــا رویکــرد توصیفی-تحلیلــی 
کاوش‌هــای باستان‌شناســی  کــه از  بــه بررســی آن‌دســته از آثــار تاریخــی ایــن منطقــه پرداخــت خواهــد شــد 
کشــف شــده و  کشــفیات اتفاقــی یــا حفریــات غیرمجــاز دو ســدۀ اخیــر  به‌دســت نیامده‌انــد؛ بلکــه در نتیجــۀ 

در حال‌حاضــر شــماری از آن‌هــا در موزه‌هــای مختلــف ایــران و جهــان قــرار دارنــد. 

دفینه‌های تاریخی مازندران در روایات عامیانه 
گنــج و ســودای دســتیابی بــه آن همیشــه درطــول تاریــخ بــرای برخــی مــردم، حتــی پادشــاهان و  نــام 
کتــاب تاریــخ خانــدان مرعشــی6 آمــده‌ اســت: بــه میرزین‌العابدیــن،  امــرا وسوســه‌انگیز بــوده‌ اســت. در 
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از  پــس  زین‌العابدیــن  شــد.  پیــدا  عالــی  دفینــه‌ای  محــل  فــان  در  کــه  دادنــد  خبــر  میرعلی‌خــان  پســر 
ــا لشــکریانش بدانجــا رفــت و آنجــا را تصــرف  ــی و دفــع وقــت ب ــه معطل ــدون هیچ‌گون ــر، ب شــنیدن ایــن خب
كــه در نزدیکــی »چمنــو« )قائم‌شــهر( درکنــار  کــرد )مرعشــی، 1364: 129(. در روایتــی دیگــر آمــده ‌اســت 
کــه »اســکندر رُمــی« امــوال زیــادی را در آنجــا پنهــان  ســیاهرود، محــدوده‌ای به‌نــام »کِتِرگــرداب« اســت 
ــد، امــا موفــق نشــدند. آخریــن  ــم را به‌دســت آورن ــا آن غنائ ــد ت کردن کــرد. پادشــاهان منطقــه تــاش بســیار 
کــه پــس از تــاش بســیار،  کــی«7 )ســدۀ ســوم و چهــارم ه‍ــ.ق.( بــود  کا کان‌بــن  ایــن پادشــاهان محلــی، »ما
کان، شــبِ بعــد  کــرد. مــا کــرد، امــا شــبانه ســیلی آمــد و آن‌را تخریــب  گــچ و خشــت پیــدا  بقایــای عمارتــی از 
کســی ســراغ آن  کــه بیهــوده تــاش نکــن، چــون ایــن غنائــم بــرای تــو نیســت، در نتیجــه دیگــر  خــواب دیــد 
امــوال پنها‌ن‌شــده نرفــت )ابن‌اســفندیار، 1366: 88-89(. عمــر خیــام نیشــابوری )536-440 ه‍ــ.ق.( 
گنجــی یــا دفینــی  کــه درو  کتــاب نوروزنامــه در بخــش »انــدر علامــت دفین‌هــا« آورده ‌اســت: »هــر زمینــی  در 
کــه چــون زمینــی خــراب  باشــد آنجــا بــرف پــای نگیــرد و بگــدازد8، و از علامت‌هــا]ی[ دفیــن یکــی آن‌ســت 
کرگســان  کــه آنجــا دفیــن بــود... چــون انبوهــی  باشــد بی‌کشــتمند9 و انــدران ســپر غَمــی رُســته بُــوَد10 بداننــد 

ــام، 1380: 23ـ22(. ــت...« )خی ــا دفینس ــه آنج ک ــد  ــد بدانن ــردار نباش ــا م ــد و آنج بینن
در بــاور عامــه، اشــیاء تاریخــی، اغلــب جنبــۀ ســودجویی دارنــد و طبعــاً در این‌بــاره داســتان‌ها و روایــات 
کنســول انگلیــس در شــمال  اغراق‌آمیــز زیــادی هــم ســاخته و پرداختــه شــده ‌اســت. »مکنــزی«11 نخســتین 
گزارشــی از ســفر خــود از رشــت بــه اســترآباد، بــرای دولــت مطبوعــش تهیــه  ایــران، در 1274-1275 ه‍ــ.ق. 
کــه در آن دو داســتان عامیانــه دربــارۀ دفینه‌هــای تاریخــی مازنــدران ذکــر شــده اســت. در روایــت اول  کــرد 
ــی  ــد. وقت ــنا ش ــری آش ــا جادوگ ــا ب ــت و در آنج ــتان رف ــه هندوس ــاری ب ــی س ــخصی از اهال ــه ش ک ــت  ــده اس آم
گنبــد ســلم و تــور هنــوز پابرجاســت  کــه آیــا  جادوگــر فهمیــد ایــن شــخص از اهالــی ســاری اســت از او پرســید 
ــردازد،  ــان بپ ــزار توم ــر ه ــخص را علاوه‌ب ــت ش ــول مراجع ــد پ ــر ش ــنید، حاض ــت ش ــواب مثب ــی ج ــه؟ وقت ــا ن ی
کــه در ایــن ســاختمان وِردی بخوانــد و بــه ســقف بنــا نــگاه نكنــد. مــرد ایــن شــرط را پذیرفــت و  به‌شــرطی 
كــه در اثــر  كــرد، صداهایــی شــنید  به‌مجــرد مراجعــت بــه ســاری ورد را ‌خوانــد، امــا هنگامی‌کــه ورد را تمــام 
گــر نــگاه  کــه ا كــرد و در همــان لحظــه مقــدار زیــادی ســکۀ طــا جلــو او افتــاد. مــرد دریافــت  آن بــه بــالا نــگاه 

کــرده و نــزد مــرد هنــدی می‌رفــت )مکنــزی، 1359: 125(.  نکــرده بــود، پول‌هــا حتمــاً پــرواز 
کــه روزی  گفتــه اســت  کــه یکــی از قصاب‌هــای ســاری به‌نقــل از اجــدادش  در روایــت دوم آمــده ‌اســت 
گذرانــدن  گنبــد ســلم و تــور ‌آورد و بــرای  گوســفندان خــود را بــرای حفاظــت از طوفــان در پــای  چوپانــی 
کــه پشــت  کنــد. یک‌بــاره دریچــه‌ای آهنیــن بــاز شــد و چوپــان از پلکانــی  وقــت، زمیــن را بــا چوبه‌دســتی خــود 
کــه مملــو از طــا و نقــره و جواهــرات بــود،  کوزه‌هــای زیــادی دیــد  دریچــه بــود پاییــن رفــت. در زیرزمیــن 
ج شــود، در بســته بــود و او متوجــه شــد  چوپــان هرچــه قــدر توانســت از آن برداشــت، ولــی وقتــی خواســت خــار
ج شــود. چوپــان  كــه خــار گذاشــت  مادامی‌کــه جواهــرات و طلاهــا را ســرجای خــود نگــذارد، اجنه‌هــا نخواهــد 
کردنــد، ایــن محــل جادویــی را نیافتنــد  کوشــش  کــرد تــا درنهایــت در بــاز شــد. از آن‌روز به‌بعــد هرچــه  چنیــن 

)همــان: 126(. 
کــه برخاســته از تصــورات عامیانــه دربــارۀ دفینه‌هــای تاریخــی اســت،  مشــابه چنیــن داســتان‌هایی 
کــه برخــی از پژوهشــگران  گاهــی ملاحظــه می‌شــود  در دیگــر نقــاط ایــران نیــز به‌کــرّات شــنیده می‌شــود. 
کــه در لابــه‌لای ایــن روایــات عامیانــه، در جســت‌وجوی حقایــق تاریخــی  کرده‌انــد  و مستشــرقین تــاش 
کــه معتقــد اســت  یــا انطبــاق آن‌هــا بــا روایت‌هــای اســطوره‌ای باشــند؛ از آن‌جملــه »رابینــوی« فرانســوی12 
ج‌‌مقبــرۀ امــام‌زاده ســیدزین‌العابدین ســاری واقــع بــوده اســت )رابینــو،  گنبــد ســلم و تــور درکنــار بر موقعیــت 
کــه از ســال 1291-1285  1365: 94-95(. وی یکــی از پیشــگامان پژوهــش در آثــار تاریخــی مازنــدران بــود 
ه‍ــ.ش. دربــارۀ موضوعــات مختلــف مازنــدران، ازجملــه آثــار تاریخــی آن بــه تحقیــق پرداخــت و حاصــل آن 
كــه در جلــد 31 مجلــۀ العالــم الاســامی13 منتشــر شــد.  رســاله‌ای ســودمند بــا نــام مازنــدران و اســتراباد اســت 
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کشفیات اتفاقی در مازندران، در دو سدۀ اخیر 
کشــاورزی، احــداث  کبــرداری از زمین‌هــای  در دورۀ معاصــر، اشــیاء تاریخــی منحصربه‌فــردی هنــگام خا
ــا  جــاده، رانــش زمیــن، ســیلاب و غیــره در مازنــدران به‌‌دســت آمــده ‌اســت. به‌گفتــۀ »عــزت‌الله نگهبــان« ت
گیــان، در نتیجــۀ  كاوش‌هــای مارلیــك و پیله‌قلعــه، بیشــتر اشــیاء باســتانی ناحیــۀ مازنــدران و  پیــش از 
ایــن  )Negahban, 1964: 19(. بخــش عمــدۀ  آمــده ‌بــود  به‌‌دســت  تجــاری  و  حفاری‌هــای غیرمجــاز 
کشــفیات را اشــیاء ســیمین، به‌ویــژه ســکه‌های نقــره تشــكیل می‌دهــد. به‌گفتــۀ نوروززاده‌چگینــی، وفــور 
کــز ســاخت ایــن اشــیاء در ایــن منطقــه، در  اشــیاء نقــره‌ای به‌دســت‌آمده در مازنــدران، بیانگــر وجــود مرا
»منوچهــر   .)17  :1367 )نوروززاده‌چگینــی،  اســت  اســامی  نخســتین  ســدۀ  دو  و  ساســانی  دورۀ  اواخــر 
کــه برخــی  ســتوده« نیــز معتقــد بــود در مازنــدران تعــداد زیــادی از ظــروف نقــره دورۀ ساســانی وجــود داشــت 
ــه شــیوۀ اتفاقــی  ــی باتوجــه ‌ب كل کنــون یافــت شــده ‌اســت )ســتوده، 1355، ج 3: 128(. به‌طــور  از آن‌هــا تا
گاه  گــذرا و  کشــف چنیــن آثــاری، در منابــع اشــاره چندانــی بــه جزئیــات آن‌هــا نشــده‌ و اشــارات موجــود نیــز 
كشــفیات اتفاقــی مازنــدران اشــاره  مبهــم اســت. در ادامــه بــه برخــی آثــار یــا مجموعــه ‌‌اشــیاء به‌دســت‌آمده در 

خواهــد شــد.

کشفیات کجور و سوادکوه
گورســتان‌های »وُراو«14، »اُزیــرَک«15 و »دِروش‌کُــر«16، واقــع در محــدودۀ  کشــف اشــیاء تاریخــی از  ســتوده از 
نوشــته ‌اســت:  این‌‌بــاره  در  و  نوشــهر خبــر داده  کجــورِ شهرســتان  توابــع بخــش  از  کندلــوس،  روســتای 
گوشــواره از  گردنبنــد، مهــره و  ــر ســفال، دســتبند،  ــوده و اشــیاء نظی ــه شــرق ب اســکلت‌های یافت‌شــده رو ب
ــد« نوشــته  گورهــا یافــت شــده ‌اســت )ســتوده، 1355، ج 3: 215(. وی به‌نقــل از »شــروین باون داخــل آن 
‌اســت: در زمــان »شــعاع‌الملک باونــد«17 در منطقــۀ »مچدســر«18 از توابــع »ارفــه‌ده«19 ســوادکوه، ســه نفــر 
گنــج وجــود دارد. شــعاع‌الملک  کــه در ایــن منطقــه نشــانه‌هایی از  کردنــد  درویش‌نمــای یهودی‌الاصــل ادعــا 
کبــرداری ســه ســتون گچــی  کردنــد. بعــد از خا کننــد و شــروع بــه حفــاری  کارگــر حاضــر  دســتور داد 40-30 نفــر 
کــه  کــه دایــرۀ آن درحــدود یک‌‌متــر بــود، یافتنــد. درویشــان یهــودی  کله‌قنــدی خیــاره‌دار و مجمــری مفرغــی 
کاویدنــد و به‌جــز روغن‌دان‌هــای متعــدد چیــزی نیافتنــد. بــا از  کمــی آن‌طرف‌تــر را  گنــج نشــانی نیافتنــد،  از 

بیــن بــردن آثــار تاریخــی از آنجــا رفتنــد )ســتوده، 1375، ج 4: 431(.

کشفیات روستای کُنیم
»طاهری‌شــهاب«20 )1295-1350 ه‍ــ.ش.( بــه ســه شــئ تاریخــی نقــره‌ شــامل تُنــگ، مشــربه و ســینی 
کــرده ‌اســت.  به‌دســت‌آمده از روســتای »کُنیــم«21 از توابــع بخــش چهاردانگــۀ شهرســتان ســاری اشــاره 
ــر بارندگــی و ســیلاب  ــر اث کــه ب گوســفندان، چنــد آجــر قدیمــی را  چوپانــی در اوایــل تابســتان، حیــن چــرایِ 
کــه  کــرد و پــس از جســت‌وجو، ایــن ســه ظــرف را  ک بیــرون ‌آمــده و نمایــان شــده‌ بــود مشــاهده  از خــا
ــی  ک ــا حکا ــر آن‌ه ــاول ب ــی چــون بلدرچیــن و قرق ــه و پرندگان گل‌و‌بوت ــه و نقوشــی از  ــر بدن ــی ب ــه‌ای عرب کتیب
کتیبــۀ‌ عربــی بــا عبــارت »الامیــر ابی‌العبــاس وتکیربــن ســنون مولــی امیرالمؤمنیــن«  شــده بــود، یافــت. 
کــه ظــروف بــه او تعلــق داشــت، اشــاره می‌کنــد. ایــن ســه قطعــه ظــرف تاریخــی  کمــی  درواقــع به‌نــام حا
کــم دودانگــه افتــاد و او در ســال 1282 ه‍ــ.ق.  کشــف به‌دســت »ابراهیم‌خــان صارم‌الممالــک«، حا پــس از 
كــرد. شــاه نیــز دســتور داد تــا  کلاردشــت حضــور داشــت، آن‌هــا را بــه شــاه هدیــه  كــه ناصرالدین‌شــاه در 
گلســتان نگــه‌داری نماینــد )طاهری‌شــهاب، 1344: 28-32(. در  کاخ ســلطنتی  ایــن ظــرف را در مــوزۀ 
ــداد نشــده ‌اســت. به‌نظــر می‌رســد  ــه ایــن روی ســفرنامۀ ناصرالدین‌شــاه )1282-1283 ه‍ــ.ق.( اشــاره‌ای ب
کشــف و سرنوشــت اشــیاء مذكــور را  کــه بــر مــا معلــوم نیســت، جزئیــات  کــه طاهری‌شــهاب از منبــع دیگــری 

کــرده ‌اســت؛ سرنوشــت ایــن ظرف‌هــا نامعلــوم اســت. روایــت 
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مشــابه ایــن خبــر در روزنامــۀ خاطــرات اعتمادالســلطنه در ســال 1305 ه‍ــ.ق. و ســفرنامۀ ناصرالدین‌شــاه 
کــرده  کشــف آن اشــتباه  بــه تاریــخ 1306 ه‍ــ.ق. نقــل شــد و به‌نظــر می‌رســد طاهری‌شــهاب در نقــل تاریــخ 
کــه  ‌اســت. اعتمادالســلطنه در ذی‌الحجــۀ 1305 ه‍ــ.ق. در روزنامــۀ خاطــرات خــود نوشــت: »امــروز شــنیدم 
کــه تیــول امین‌الســلطنه22 اســت، ســیلی برخاســته تلــی را شســته دفینــه‌ای  از دهــات هزارجریــب مازنــدران 
آنجــا ازقبیــل مســکوکات و جواهــرات و طــا و نقــره و غیرمســکوک بــوده اســت« )اعتمادالســلطنه، 1377: 
كشــف ایــن دفینــه به‌صورتــی دقیق‌تــر، در خاطــرات ناصرالدین‌شــاه قاجــار ثبــت شــده  589(. جزئیــات 
‌اســت: »در دِه هزارجریــب تیــول امین‌‌الســلطنه تپــه را ســیل بــرده، می‌گفتنــد بعضــی اســباب‌های طــا و 
کــه آدم امین‌الســلطنه فرســتاده بــود،  نقــره بیــرون آمــده ‌اســت... امــروز چهــار پارچــه از آن اســبا‌ب‌ها را 
ــیار  ــرۀ بس ــود. نق ــره ب ــه نق ــک آفتاب ــدان، ی گل ــک  ــینی، ی ــک س ــام، ی ــک ج ــور آورد. ی ــلطنه به‌حض امین‌الس
کار  کوفــی نوشــته‌اند. زرگــری ایــن ظــروف هــم  گلــدان و ظــروف را هــم بــه خــط  خوبــی داشــت. دور ســینی و 
ــر مازنــدران مســلط بوده‌انــد، این‌هــا را در آن تپــه  زرگری‌هــای عــرب اســت. معلــوم اســت وقتی‌کــه عــرب ب
کــه ایــن آدم امین‌الســلطنه خواهــد آورد«  ــاز هــم اســباب طــا، نقــره بیــرون آمــده‌ اســت  ــد. ب کرده‌ان ک  خــا

)ناصرالدین‌شــاه، 1390الــف: 19(.

قاب آیینۀ نقره‌ای کتیبه‌دار چالوس
کشــف  کوهســتانی البــرز، یــك قــاب آیینــۀ نقــره‌ای  ج-چالــوس در یکــی از نقــاط  کر هنــگام احــداث جــادۀ 
ــا مرغابــی و در قســمت داخــل  ــه و یــک اردک ی گل‌و‌بوت شــد. پشــت ایــن قــاب آیینــه، نقش‌برجســته‌ای از 
کتیبــه‌ای بــه خــط پهلــوی دیــده می‌شــود. ایــن قــاب آیینــه در قفســۀ ظــروف عهــد ساســانی مــوزۀ ملــی  آن، 

نگــه‌داری می‌شــود )واندنبــرگ، 1345: 7؛ طاهری‌شــهاب، 1381: 904(.

بشقاب ساسانی مکشوف در ساری
کلنــگ  کبــرداری،   در آبــان 1333 ه‍ــ.ش. در ســیصدمتری شــرقی ایســتگاه راه‌آهــن ســاری، هنــگام خا
ــره‌ای  کــرد و ســه ظــرف نق کار بــود، بــه قســمت ســختی اصابــت  کارگاه آجرپــزی مشــغول  کــه در  کارگــری 
کشــف شــد. در ســطح داخلــی یکــی از ایــن ظــروف، نقــش یکــی از پادشــاهان یــا  متعلــق بــه دورۀ ساســانی 
گریــز از صحنــۀ شــکار دو شــیر دیــده می‌شــود؛ درحالی‌کــه یکــی  شــاهزادگان ساســانی ســوار بــر اســب، درحــال 
گیرشــمن«  کشــته شــده و بــر زمیــن افتــاده و ســوار درحــال شــکار شــیر دوم بــا تیــر اســت )تصویــر 1(. »رومــن 
ــه  ــوط ب ــی واندنبــرگ« آن‌را مرب ــه شــاپور دوم )گیرشــمن، 1350: 207-213( و »لوئ ــوط ب ایــن ظــرف را مرب
ــش  ــا نق ــر ب ــرف دیگ ــرگ، 1345: 7(. ظ ــت )واندنب ــته ‌اس ــوم دانس ــاپور س ــا ش ــاپور دوم ی ــران ش ــی از پس یك
برگ‌مویــی و پوششــی از طــا تزئیــن شــده‌ بــود. بشــقاب ســوم ســاده و بــدون نقــش بــود )واندنبــرگ، 1345: 
همیــن  در  واندنبــرگ،  به‌گفتــۀ   .)913-907  :1381 طاهری‌شــهاب،  329-364؛   :1344 کمــی،  حا 7؛ 
منطقــه اشــیاء دیگــری از دورۀ ساســانی )پنجــم و ششــم میــادی( به‌دســت آمــده‌‌ اســت؛ ازجملــه دو چنــگال 
کــه روی آن »هرمــز پــس نرکــش« نقــر شــده‌ بــود )واندنبــرگ، 1345:  نقــره و ســه جــام بــا تصویــر یــك مهمانــی 
کلیولنــد در آمریــکا نگــه‌داری  7؛ ســتوده، 1375، ج 4: 503(. یــک ظــرف ساســانی دیگــر نیــز در مــوزۀ هنــر 

ــر 2(. ــاری دارد )تصوی ــا ظــرف به‌دســت‌آمده از مجموعــۀ س ــه شــباهت بســیاری ب ک می‌شــود 

سینی مازندران
ــج  ــیقی رای ــت موس ــار آل ــن چه ــال نواخت ــی درح ــش بانوان ــا نق ــیمین ب ــرف س ــه ظ ــال 1334 ه‍ــ.ش. س در س
آن زمــان )بربــط، ســورنا، قاشــقک و ارگ‌دســتی( بــرای نگــه‌داری در مــوزۀ ملــی ایــران خریــداری شــد 
ــای  ــی از مقبره‌ه ــه در یک ک ــتند  ــودی هس گ ــدوّر  ــینی‌های م ــامل س ــروف ش ــن ظ ــامی، 1344: 183(. ای )س
ــه بعــد از آغــاز ســدۀ ششــم  گیرشــمن آن‌هــا را ازنظــر تاریخــی متعلــق ب کشــف شــده‌اند و  ــدران  کوچــک مازن
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تصویــر 1. بشــقاب نقــره‌ای بــا نقــش شــاه یــا شــاهزادۀ ساســانی درحــال شــكار شــیر، مکشــوف از ســاری، قطــر 28/6 
ــار  كاتالــوگ آث گــرم. محــل نگــه‌داری: مــوزۀ ملــی ایــران، شــمارۀ ثبــت 1275 )برگرفتــه از  ســانتی‌متر، وزن 1302 

زریــن و ســیمین مــوزۀ ملــی ایــران(.

کلیولند(. تصویر 2. بشقاب ساسانی با نقش شاه ساسانی )هرمزد دوم( درحال شکار شیر )موزۀ هنر 
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گــرم، شــمارۀ  تصاویــر 3 و 4. ســینی نقــره‌ای مكشــوف از مازنــدران، قطــر دهانــه 22/2 ســانتی‌متر، وزن 878 
ح  مــوزه 1333، ســدۀ هشــتم میــادی مــوزۀ ملــی ایــران )كاتالــوگ آثــار زریــن و ســیمین مــوزۀ ملــی ایــران( و طــر

.)Al-Khamis, 1998: fig. 8( ،)همــان ســینی )چــپ

کــه صاحــب  کتیبــۀ پهلــوی داخــل ایــن ظــرف بر‌می‌آیــد  میــادی دانســته ‌اســت )گیرشــمن، 1350: 216(. از 
را تأســیس  قــرن دوم هجــری حکومــت »قارنونــد«  اواخــر  کــه در  کارِن باشــد  تبــار  از  آن »وندادهرمــزد« 
بــا  کــه  ایــن جام‌هــای ســیمین )تصاویــر 3 و 4(  از  کــرد )شــواربی، )زیــر چــاپ(: 685( در هــر قســمت 
کــی  نقش‌برجســته‌های ظریــف در هــر بخــش تزئیــن شــده، پیکــره‌ای از یــك زن در چهارچــوب درخــت تا
کــی‌ شــده، به‌چشــم می‌خــورد. در وســط ایــن ســینی‌ها، نقــش پرنــده‌ای در میــان  کــه درون قوســی حکا

ح صلیبی‌شــکل وجــود دارد )بوســایلی، 1376: 89(. یــک طــر

گنجینۀ کلاردشت
کلاردشــت، رخنــه‌ای پدیــد آمــد و معمــاران  کاخ ییلاقــی رضاشــاه در  در ســال 1318 ه‍ــ.ش. در داخــل حــوض 
ــیاء  گنجینــه‌ای از اش ــه  ک ــد  ــذ، حفــره‌ای یافتن ــتن مناف ــوره و بس ــف راه آبخ کش ــرای  ــاش ب ــران در ت کارگ و 
مختلــف دوره‌هــای تاریخــی در آن بــود. ایــن اشــیاء شــامل یک‌‌صــد عــدد ظــرف ســفالین، چهــار عــدد ظــرف 
گلــدان نقــره اســت. تنــگ  زریــن، یــک خنجــر طلایــی )تصویــر 5(، ســه ظــرف نقــره‌ای ساســانی و یــک 
ساســانی از جنــس طــا و نقــره‌ اســت و در تــه آن ســوراخی تعبیــه شــده‌ اســت. تصویــر چهــار زن رقصنــده 
ــا هفتــم  ــه ســدۀ پنجــم ت ــوط ب ــرگ‌ انگــور نقــش شــده ‌اســت )تصویــر 6(. ایــن تُنــگ را مرب در زیــر شــاخ و ب

گــدار، 1365: 261-270 و هارپــر، 1389: 77(. میــادی دانســته‌اند )گیرشــمن، 1350: 214-215؛ 
کلاردشــت 9/5 ســانتی‌متر و قطــر دهانــۀ آن 11/5 ســانتی‌متر اســت )صمــدی،  ارتفــاع جــام معــروف 
1334: 115-136؛ مهجــوری، 1345: 201-205(. در بدنــۀ جــام، چهــار شــیر به‌صــورت برجســته و درحــال 
کلاردشــت در مــوزۀ ملــی ایــران نگــه‌داری  گنجینــۀ  حرکــت نشــان داده شــده‌ اســت )تصاویــر 9-7(. امــروزه 

می‌شــود.

دفینۀ مسجد آدینه
شــمارۀ  بــا  ج‍واه‍ــرده‌23«  آدی‍ن‍ــه‌  م‍س‍ــج‍د  م‍ن‍ب‍ــر  زی‍ــر  در  دف‍ی‍ن‍ــه‌  »ک‍ش‍ــف‌  عنــوان  بــا  برگــی  نُــه  ســندی 
کتابخانــۀ ملــی ایــران نگــه‌داری می‌شــود. بــه اســتناد ایــن ســند در ســال  293/1313 در ســازمان اســناد و 

1330 ه‍ــ.ش.، چنــد شــئ تاریخــی در ایــن مســجد یافــت شــد )ر.ک بــه: ســند شــمارۀ 293/1313(.

دفینۀ شیرگاه
ســندی ســه برگــی بــا عنــوان »کشــف دفینــه در شــاهی مازنــدران« بــا شناســۀ ســند 293/1324، در ســازمان 
کتابخانــۀ ملــی ایــران نگــه‌داری می‌شــود. بــه اســتناد ایــن ســند، در ســال 1334 ه‍ــ.ش. شــخصی  اســناد و 
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ح آن )پــرادا، 1373: شــكل 61(، قطــر دهانــه 12 ســانتی‌متر،  تصاویــر 9-7. از راســت: جــام زریــن كلاردشــت و طــر
کلاردشــت بــا نقــوش هندســی   کــف جــام زریــن  كــف 10/7 ســانتی‌متر، ارتفــاع 10 ســانتی‌متر؛ تصویــر پاییــن:  قطــر 

 )Samadi, 1959A: 16; 1959B: 180(

تصاویــر 5 و 6. راســت: خنجــر زریــن کلاردشــت، طــول37/7 ســانتی‌متر، شــمارۀ مــوزه 1682 )برگرفتــه از كاتالوگ 
آثــار زریــن و ســیمین مــوزۀ ملــی ایران(، تنگ ساســانی کلاردشــت )گیرشــمن، 1350: 215(.
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ک شــیرگاهِ ســوادکوه، در زمیــن خــود اشــیائی یافــت. او در اعترافــات  به‌نــام »رضــا موســوی« در محلــۀ ســرچا
کــرده اســت. موســوی چندروز  خــود مدعــی شــد در پــی خــواب پســربچۀ هشت‌ســاله‌اش، محــل مزبــور را حفــر 
کــه ســعی در حفــر زمیــن و فــروش آن داشــتند، دســتگیر شــدند. ایــن چهــار تــن  بعــد به‌همــراه ســه تــن دیگــر 
در بازجویــی، اعترافــات ضدونقیضــی داشــتند و پــس از اعتــراف نهایــی در ژاندارمــری شــیرگاه، بــه دادگاه 
کــه شــامل یــک عــدد دســت‌بند باریــک به‌رنــگ ســفید  شــاهی )قائم‌شــهر( احضــار شــدند. اشــیاء مکشــوف 
و یــک ســکه، دو عــدد النگــوی ســفیدرنگ، یــک عــدد النگــوی پهــن و یــک ســکۀ ســفید و چنــد عــدد مهــرۀ 
کل باستان‌شناســی تحویــل داده‌ شــد. در یــک بــرگ از ایــن ســند ســه  ســفید و ســیاه )میــرکا( بــود، بــه ادارۀ 
ح داده ‌اســت. برگــۀ دوم ازطــرف وزارت فرهنــگ  گروهــان ژاندارمــری شــاهی ماوقــع را شــر ‌برگــی، فرمانــده 

و برگــۀ ســوم ازطــرف صالحــی، فرمانــدار شهرســتان شــاهی اســت )ر.ک. بــه: ســند شــمارۀ 293/1324(.
ســندهای دیگــری نیــز در این‌بــاره ماننــد »کشــف و ســرقت دفینــه در یکــی از روســتاهای بابــل مازنــدران« 
قدیمــی«  بــاارزش  اشــیاء  و  دفینــه  درخصــوص  مکاتبــات  و  »گزارش‌هــا   ،293/1358 ســند  شناســۀ  بــا 
کلاردشــت« بــا شناســۀ ســند  بــا شناســۀ ســند 293/68584 و »کشــف آثــار عتیقــه در روســتاهای بخــش 

کتابخانــۀ ملــی ایــران نگــه‌داری می‌شــود. 293/64665 در ســازمان اســناد و 

سکه‌های روستای اسلام‌آباد و زید
در ســال 1337 ه‍ــ.ش. در عملیــات جاده‌ســازی روســتای اســام‌آباد و زیــد )شــاه‌آباد زیــد ســابق( واقــع‌در 
شهرســتان میانــدورود فعلــی، درکنــار پلنگ‌تپــه24، 129 عــدد ســکۀ نقــره در یــک ظــرف ســفالی به‌‌دســت 
کــه در شــهرهای مختلــف ایــران ضــرب شــده‌ بودنــد، بــه  آمــد و تحویــل مــوزۀ ملــی ایــران شــد. ایــن ســکه‌ها 
خســرو اول، هرمــزد چهــارم، خســرو دوم، هرمــزد پنجــم و یزدگــرد ســوم ساســانی و یک ســکۀ عرب-ساســانی 
ــه ســال 62 ه‍ــ.ق.( تعلــق داشــتند. در میــان ســکه‌ها، 17 عــدد ســكۀ ضــرب آمــل  ــاد )ب ــه عبیدالله‌بــن زی ب
مربــوط بــه عصــر خســرو دوم ساســانی وجــود داشــت )ملکزاده‌بیانــی، 1338: 36-27؛ طاهری‌شــهاب، 

.)842 :1390

برخی اشیاء پراکندۀ دیگر به‌دست‌آمده از کشفیات تصادفی مازندران
ــه در ســال  ک ــرده‌  ک ــه دورۀ ساســانی اشــاره  ــوط ب ــاه مرب ــه یــک بشــقاب لبــه‌دار پایه‌کوت »مهــدی بهرامــی« ب
کشــف شــد )بهرامــی، 1323: 34(.25 در درون ایــن ظــرف  1319 ه‍ــ.ش. در مــكان نامعلومــی در مازنــدران 
کوتاهــی  کــه بــا نیــزۀ  كــه بــر اثــر رطوبــت زمیــن ســوراخ شــده، نقش‌کنــدۀ ســلطانی ســوار بــر اســب حــک شــده 
كــرده اســت )تصویــر 10(. برخــی ایــن ظــرف را متعلــق بــه ســدۀ پنجــم تــا هفتــم میــادی  گورخــری را شــکار 
 Azarpay,( یا قبــاد اول )هارپــر، 1389: 78( و عــده‌ای دیگــر متعلــق بــه خســرو یکــم )بهرامی، 1323: 34(

147-146 :1967( دانســته‌اند. 
هم‌چنیــن »فــون بوتمــر« )Von Bothmer, 1961: pls 15, 101, no.45(، تصویــری از یــك جــام نقــرۀ 
کــه از مازنــدران به‌‌دســت  کــرده‌ اســت  مطــای اشــكانی، مربــوط بــه حــدود ســدۀ دوم قبل‌ازمیــاد ارائــه 
آمــده و قبــاً در مجموعــۀ »هرتســفلد« قــرار داشــته اســت )Strong, 1979: 109(. نمونــۀ دیگــر، دو ظــرف 
گویــا  كــه  كاری‌شــده بــا دســته‌ای به‌شــكل ســر اســب اســت  نقــره‌ای )تصاویــر 11 و 12( و یــك ریتــون نقــرۀ طلا

.)Curtis & Simpson, 2005: 433( كشــف شــده ‌اســت در مازنــدران 
در ســال 1893 م. / 1311 ه‍ــ.ق.، دو شــئ، شــامل یــك تُنــگ نقــره به‌ارتفــاع 18/5 ســانتی‌متر و یــك 
کشــف شــدند.  کــه درون یــك ظــرف مســی قــرار داشــتند در مازنــدران  بشــقاب نقــره‌ به‌قطــر 19/7 ســانتی‌متر 
كــه احتمــالًا از آن به‌عنــوان یــك صافــی برای  در قســمت پاییــن تُنــگ، ســوراخی مثــل یــك صافــی وجــود دارد 
گیاهــی  پالــودن آب انگــور اســتفاده می‌شــده اســت. بدنــۀ تُنــگ بــا نقــوش انســانی، حیوانــی )پرنــدگان( و 
)انگــور( در یــك زمینــۀ طلایــی تزئیــن شــده ‌اســت و یــك صحنــۀ انگورچینــی را نشــان می‌دهــد )تصویــر 
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ــوند  ــه‌داری می‌ش ــا نگ ــوزۀ بریتانی ــده‌اند و در م ــف ش کش ــدران  ــا در مازن گوی ــه  ك ــره‌  ــرف نق ــر 11 و 12. دو ظ تصاوی
.)Curtis & Simpson, 2005 41.5 & 41.6(

گــردن تنــگ مذكــور ســاده و فاقــد نقــش بــوده و روی آن حروفــی بــه خــط پهلــوی نقــش بســته اســت.   .)13
 Dalton,( تنــگ مذكــور را مربــوط بــه ســدۀ پنجــم تــا ششــم میــادی هم‌زمــان بــا دورۀ ساســانی دانســته‌اند
ــاغ به‌صــورت برجســته، در  ــا ضیافتــی درون یــك ب 26-125 :1964(. روی بشــقاب نقــره‌، صحنــۀ جشــن ی
یــك زمینــۀ طلایــی نقــش بســته ‌اســت )Ibid: 127(، )تصویــر ۱۴(. بشــقاب مذكــور دارای یــك كتیبــۀ فارســی 
كرده‌انــد )هارپــر،  میانــه بــوده و آن‌را مربــوط بــه ســدۀ هفتــم میــادی )پــس از ساســانی؟( تاریخ‌گــذاری 

.)76 :1389
كار ســاختمانی در حوالــی ســاری، مجموعــه‌ای بالــغ  حــدود دو دهــۀ پیــش، در عملیــات مربــوط بــه یــك 
كــه در یــك مجموعــۀ واحــد دركنــار  بــر 40 شــئ برنــزی، شــامل جام‌هــای لولــه‌دار، ســرنیزه، ســرتبر و تیشــه 
گــرگان نگــه‌داری  هــم دفــن شــده بودنــد، کشــف شــد. ایــن یافته‌هــای منتشــر نشــده، در حال‌حاضــر در مــوزۀ 
می‌شــوند )Curtis & Simpson, 2005: 440(. هم‌چنیــن در فروردیــن 1367 ش.، ســه حفــارِ غیرمجــاز 
کردنــد.  کشــف و بــه ســه‌تکه تقســیم  یــک قطعــه طــای زینتــی چکش‌کاری‌شــده )شــبیه ســینه‌بند( را 
کــرد. ایــن طــای زینتــی شــبیه  ل محلــی ســاروی، ســه تکــۀ ایــن طــای زینتــی را بــه تهــران منتقــل  یــک دلا
کــه  کارهــای دورۀ ساســانی بــود، به‌ویــژه تصویــر نیلوفــر آبــی )لوتــوس( بــا شــاخۀ خمیــده )ماننــد اســلیمی( 
ــی  ک ــاب( حکا ــی آن )عق ــای اصل ــۀ نقش‌ه ــورد. در فاصل ــم می‌خ ــانی به‌چش ــزی ساس ــار فل ــیاری از آث در بس

شــده ‌بــود. نقــش عقاب‌هــا تــا حــدی از شــیوۀ هخامنشــی تبعیــت می‌کــرد )حصــوری، 1369: 64(.

ح بشقاب ساسانی )بهرامی، 1323: 35(. تصویر 10. طر
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ــدران  ــی در مازن ــفیات اتفاق کش ــت‌آمده از  ــانی، به‌دس ــره‌ای ساس ــگ نق ــقاب و تن ــت: بش ــر 13 و 14. از راس تصاوی
.)Dalton, 1964: pl. XXVI(

ج در سفرنامه‌های دو سدۀ اخیر دفینه‌ها و اشیاء تاریخی مازندران مندر
ــش و  گوی ــان،  ــوم، زب ــنی از آداب و رس ــای روش ــه زوای ك ــتند  ــدی هس ــی مفی كتب ــع  ــه مناب ــفرنامه‌ها ازجمل س
فرهنــگ یــك منطقــه را در اختیــار خواننــدگان قــرار می‌دهنــد. در لابــه‌لای برخــی از ســفرنامه‌ها می‌تــوان 
کشــف و سرنوشــت برخــی آثــار تاریخــی یافــت. ناصرالدین‌شــاه قاجــار در بخشــی  روایت‌هایــی از چگونگــی 
به‌نــام  از ســردارانش  یکــی  كــه  کــرده‌  اشــاره  بــه مازنــدران در ســال 1283 ه‍ــ.ق.  گــزارش ســفر خــود  از 
گنجــی را در  کــه محــل دفــن  کهنــه‌ای موســوم بــه گنج‌نامــه دارد  کتــاب  گفتــه بــود  »حبیب‌الله‌خــان« بــه او 
دو نقطــۀ هزارچــم نشــان می‌دهــد. حبیب‌الله‌خــان از شــاه اجــازۀ حفــاری خواســت و شــاه هــم بــه او اجــازه 
کــرد و او به‌همــراه چنــد عملــه‌ در منطقــۀ  داد. حبیب‌الله‌خــان حفــاری را بــه »ملک‌منصورمیــرزا« محــول 
ــه آن‌هــا زمیــن را به‌شــکل  ک ــه‌کار شــد. ناصرالدین‌شــاه در ســفرنامه‌اش نوشــت  ــاد مشــغول ب ــر مرزن‌آب طُوی

کردنــد )ناصرالدین‌شــاه، 1390ب: 182(. صلیــب حفــر 
کاروان  گــزارش ســفر خــود بــه لاریجان، دربــارۀ کنکاش  »اعتضادالســلطنه«26 )1234-1298 ه‍ــ.ق.( در 
ســفر در یکــی از غارهــای »اســک«27 نوشــته‌ اســت: در منطقــۀ اَســک لاریجــان غــار و دخمه‌هایــی وجــود 
کــه رفتــن بــه داخــل آن‌هــا دشــوار اســت. ســده‌‌ها پیــش به‌دلیــل ناامنــی بــرای حفــظ جــان خــود ایــن  دارد 
دســتکندها را ســاخته‌اند، امــا امــروزه‌ ]دورۀ قاجــار[ اهالــی اســک بعضــی از ایــن دســتکندها را بــه انبــار علوفــه 
کرده‌انــد. یــک غــار بــزرگ در نیم‌فرســنگی اســک قــرار دارد، »چنان‌کــه اهــل طمــع و افــاس  و دام تبدیــل 
گوینــد طلســم اســت و محــل خطــر«.  ــرأی از خــوف رنــج راه  گنــج‌زر اســت و بعضــی مــردم ضعیف‌ال ‌گوینــد، 
کــه »طهماســب قلی‌خــان«، ســردار لاریجــان در زمــان فتحعلی‌شــاه قاجــار  در میــان اهالــی چنیــن بــاور اســت 
ــو«  ــا آخــر غــار رفتنــد و چنــد ســال قبــل »مهدی‌قلی‌خــان قاجــار قوانل ــا جمعیــت و آلات حفــر و مشــعل‌ها ت ب
کــه الان امیــر آخــور اســت بــا جمعــی از اهالــی اســک تــا آخــر غــار رفتــه و »حکیــم بکمــز«28 نیــز تــا وســط غــار 
گــروه وارد غــار شــدند.  گفتــه ‌اســت در توقــف در اســک، دو مرتبــه، افــراد  رفته‌انــد. اعتضادالســلطنه در ادامــه 
کــول و مشــروب و  ــا »تــدارک لازمــه از مأ ــی لاریجــان ب ــا چنــد نفــر از اهال مرتبــۀ اول »موســیو ریشــاردخان« ب
کلنــگ و اســلحه و غیــره« بــه داخــل غــار رفتنــد. چــون موســیو ریشــاردخان احتمــال مــی‌داد  چــراغ و بیــل و 
کــف غــار را از فضــولات حیوانــات  غــار مزبــور محــل اســکان انســان‌های پیشــین باشــد، 30-20 نقطــه از 
ح  گــروه نوشــته‌ای بدین‌شــر کردنــد، امــا مطلقــاً اســتخوان انســانی در آنجــا نیافتنــد. در پایــان، افــراد  ک  پــا
ــه  ــق ب ــروه موف گ ــاه،  ــلطنت ناصرالدین‌ش ــان س ــنۀ 1297 ه‍ــ.ق. در زم ــد: در س کردن ــب  ــار نص ــای غ در انته
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گنــج درون  کــه دربــارۀ وجــود  کنــکاش در ایــن غــار شــدند. اعتضادالســلطنه هم‌چنیــن نوشــته ‌اســت مطالبــی 
ــۀ غــار به‌‌دســت  ــدارد و فقــط یــک خمــرۀ ســفالی قدیمــی و شکســته در دهان ایــن غــار می‌گوینــد، صحــت ن

ــلطنه، 1390: 335ـ331(.  ــد )اعتضادالس آم
کــه در ســفر ناصرالدین‌شــاه بــه لاریجــان در ســال 1298 ه‍ــ.ق. همــراه او بــود، بــه  »اعتمادالســلطنه«29 
اتفــاق چنــد تــن از درباریــان، از یــک عمــارت قدیمــی واقــع‌در درۀ قوشــخانه درکنــار رودخانــۀ لار در ارتفاعــات 
کــه به‌دلیــل متروک‌شــدن، به‌صــورت تپــه‌ای مخروبــه  کــرد. او ایــن عمــارت دوطبقــه را  مازنــدران بازدیــد 
کــرد. ایــن عمــارت دارای چهــار راهــرو، یــک طــاق بــزرگ، چهــار نیم‌طــاق و شاه‌نشــین  درآمــده بــود توصیــف 
الــوان  کاشــی‌های  ایــوان،  بــالای  بــالای عمــارت در  اعتمادالســلطنه، در طبقــۀ  بــود. مطابــق توصیــف 
گــچ‌کاری مشــابه مســاجد و عمارت‌هــای اواخــر دورۀ مغــول و اوایــل دورۀ صفویــه  مختلــف بســیار زیبــا و 
ــه خــط  کتیبه‌هایــی ب کاشــی‌های طلایی‌رنــگ عمــارت،  ــود. وی در ادامــه نوشــته ‌اســت: در  ــهك‌ار رفتــه ب ب
کــه ســامت  کــن مــرا جامــی  کــه در حاشــیۀ یکــی از آن‌هــا نوشــته بــود: »پــر  نســخ، ثلــث و شکســته وجــود دارد 
کارم«. به‌نظــر اعتمادالســلطنه ایــن عمــارت مقبــره نبــوده، بلکــه محــل عیاشــی بــوده اســت. وی  اســت 
ح داده ‌اســـت )اعـتـمادالســـلطنه، 1377:  ــارت -حـرم‌خانــــه و مطـــبخ- را نیــز شـــر ــر قســــمت‌های عمـ دیگــ
که در ســال 1303 ه‍.ق. در ســفر ناصرالدین‌شــاه به  92-93 و اعتمادالســلطنه، 1374: 149(. »فووریه«30 
کــه پیش‌تــر  ارتفاعــات مازنــدران حضــور داشــت، دربــارۀ ایــن عمــارت نوشــته ‌اســت: ایــن عمــارت مخروبــه 
کــرده بــود، در زمــان ارغون‌خــان مغــول  کاشــی زرنــگار و دو شــمعدان مســی پیــدا  اعتمادالســلطنه از اینجــا 
ســاخته شــد و پســر و جانشــین او، غــازان، در ســال 694 ه‍ــ.ق. در همیــن قصــر مســلمان شــد )فووریــه، 

.)168 :1385
بــا حكومــت  مقــارن  ه‍ــ.ق.،   1316-1314 / ســال‌های 1275-1277 ه‍ــ.ش.  در  کــه  »مِلگونِــف«31 
مظفرالدین‌شــاه قاجــار بــرای مأموریتــی ازجانــب حکومــت قفقــاز بــه نواحــی جنوبــی دریــای مازنــدران ســفر 
ــری  ــم هج ــدۀ ده ــه در س ک ــر داد  ــان آب خب ــا طغی ــرزه ی ــک زمین‌ل ع ی ــو ــود از وق ــفرنامۀ خ ــود، در س ــرده ب ک
ــام  کــرده ‌بــود. به‌گفتــۀ ملگونــف در غــرب شــهر ســاری، در محــدوده‌ای به‌ن قمــری، شــهر ســاری را ویــران 
کشــت صیفی‌جــات، بقایــای مصالــح ســاختمانی ظاهــر شــد )ملگونــوف، 1376: -201 »شــعبان«، هنــگام 

.)200
آجرهــای  بــه  )بابــل(  بارفــروش  در  حضــور  هنــگام  ه‍ــ.ق.   1331 ســال  در  رکن‌الاســفار32   نویســندۀ 
کــرده‌ ‌اســت  کــه در تپــۀ باســتانی روســتای ابوالحســن‌کلای بابــل امــروزی به‌‌دســت آمــد، اشــاره  قدیمــی 
)افضل‌الملــک، 1373: 72(. »بلوشــر«33 در ســفرنامۀ خــود از حقیقتــی پــرده برداشــته ‌اســت؛ در بســیاری 
کشــورهای اروپایــی نیــز ایــن اشــیاء تقلبــی  از شــهرهای ایــران اشــیاء عتیقــۀ تقلبــی می‌ســازند و حتــی در 
ــران  ــا در ای ــیاء را ی ــن اش ــد. ای ــران وارد می‌کردن ــه ای ــروش ب ــرای ف ــی ب ــای غیرقانون ــاختند و از راه‌ه را می‌س
ح  کــی از اصالــت ایرانــی آن بــود، دوبــاره صــادر می‌کردنــد. بلوشــر شــر کــه حا می‌فروختنــد و یــا بــا مُهــری 
لان تهــران از یکــی از دهاتی‌هــای مازندرانــی، یــک بشــقاب تاریخــی از جنــس نقــره‌  کــه یکــی از دلا می‌دهــد 
ــا  ــیار زیب ــئ بس ــن ش ــود و ای ــده ب ــر ش ــی نق گاو و غزال ــر  ــقاب تصوی ــد، در روی بش ــران خری ــد ق ــت چن ــه قیم ب
گویــا نفروخــت )بلوشــر، 1369:  گذاشــت امــا  ل ایــن بشــقاب را بــه قیمــت ده‌هــزار تومــان بــه فــروش  بــود. دلا
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ج در روزنامه‌های دو سدۀ اخیر دفینه‌ها و اشیاء تاریخی مازندران مندر
کشــف آثــار و اشــیاء تاریخــی منتشــر  گزارش‌هایــی دربــارۀ  برخــی از روزنامه‌هــای عصــر قاجــار و پهلــوی نیــز 
کوشــش آمــده ‌اســت: از آمــل اطــاع می‌دهنــد اخیــراً دفینــه‌ای  كرده‌انــد. ازجملــه در شــمارۀ 140 روزنامــۀ 
کــرده‌ اســت )روزنامــۀ  كــه شــخصی به‌نــام »علــی« بــود فــرار  کاشــف آن  شــامل 22 ســکۀ طــا به‌دســت آمــد و 
کوشــش، ش 140، 1307: ص 1 و 2(. در شــمارۀ 144 همیــن روزنامــه، ضمــن اعــام خبــر دســتگیری فــرد 



|| شرحی بر اشیاء تاریخی به‌دست‌آمده از حفاری‌های...  ||  177  ||

کــه تعــداد ســکه‌ها 30 عــدد بــود و فــرد خاطــی فقــط 23 عــدد  خاطــی آمــده‌ اســت در تحقیقــات معلــوم شــد 
آن را بــه مالیــه تحویــل داد. ایــن ســکه‌ها مربــوط بــه »مرادبــن ســلیمان« پادشــاه عثمانــی و تاریــخ ضــرب 
آن ســال 918 ه‍ــ.ق. اعــام شــده اســت )همــان، ش 144، 1307: ص 1 و 2(. باتوجــه ‌بــه زمــان حکومــت 

کــه تاریــخ صحیــح 981 ه‍ــ.ق. باشــد.34  مرادبــن ســلیمان )مــراد ســوم(، به‌نظــر می‌رســد 
ــر  ــل مشهدس ــع‌در حدفاص ــرا«35 واق گرس ــتای »کلا ــه در روس ك ــت  ــده ‌اس ــه آم ــان روزنام ــمارۀ 40 هم در ش
)بابلســر( و فریدون‌کنــار، در ملــک ورثــۀ »مزیــر افخــم«، 899 عــدد ســکه مربــوط بــه »شاه‌طهماســب« و 
»ســلطان‌محمد خدابنــده«، ضــرب بارفــروش )بابــل( و ســاری یافــت شــده ‌اســت )همــان، ش 40، 1309: 
ک‌ســر شــهر آمــل مشــغول  کــه در محلــۀ چا کوشــش آمــده ‌اســت چنــد نفــر  ص 1(. در شــمارۀ 58 روزنامــۀ 
حفــاری بودنــد، دفینــه‌ای یافتنــد. در پــی انتشــار خبــر، نظمیــۀ آمــل دو نفــر از حفــاران به‌نام‌هــای »علــی« 
کشف‌شــده در  ع ســکه‌های  کــه مجمــو و »ابوالحســن« را تحــت تعقیــب قــرار داد. پیگیری‌هــا نشــان داد 
كــه 41 عــدد آن را فــردی به‌نــام »توکلــی«، از قــرار مثقالــی 600 دینــار  ایــن حفــاری، 200 عــدد ســکه نقــره بــود 
ــه  کلیمــی فروخت ــر و دو  ــه یــک زرگ ــده ب ــا ســكه‌های باقی‌مان ــرد. ایــن ســكه‌ها مســترد شــد، ام ک ــداری  خری
ــه‌الا‌الله« و در  ــارت »لاال ــور، عب ــد. در یک‌طــرف ســکه‌های مذک ــرده بودن ك شــد و آن‌هــا مســکوکات را ذوب 
کلمــات »ابوســعید« و »غیاث‌الدیــن« نقــر شــده بــود. ســكه‌ها ضــرب ســاری بــود و تاریــخ 849  طــرف دیگــر 
کوشــش آمــده ‌اســت  ه‍ــ.ق. را نشــان مــی‌داد )همــان، ش 58، 1310: ص 2 و 3(. در شــمارۀ 151 روزنامــۀ 
كــه در روســتای »مــرزان‌ده قشــاق لــور« از توابــع ســولده )نــور(، رعایــا در حیــن بســتن بســت رودخانــه، یــک 
کــوزه بــا محتــوای 150 عــدد ســکۀ نقــره مربــوط بــه دورۀ شــاه اســماعیل صفــوی )حــک: 930-907 ه‍ــ.ق.( 

یافتنــد )همــان، ش 151، 1310: ص 2(.
کنــدن خــاك، در قلعــه ‌فریــدون‌ در اطــراف فریدون‌کنــار،  در شــمارۀ 181 نیــز آمــده ‌اســت: ســه نفــر در حیــن 
کشف‌شــده،  کردنــد. تحقیقــات در مشهدســر )بابلســر( نشــان داد تعــداد ســکه‌های  تعــدادی ســکۀ طــا پیــدا 
39 ســکه مربــوط بــه اوایــل دوران اســامی و وزن هــر ســکه حــدود یــک مثقــال بــوده‌ اســت. نظمیــه 21 
کلیمــی فروختــه شــده بــود و ســه عــدد دیگــر  کــرد، 15 عــدد از آن‌هــا بــه یــک نفــر  عــدد آن‌هــا را جمــع‌آوری 
کــه مأموریــن در تعقیــب آن‌هــا هســتند )همــان، ش 181، 1312: ص 2(.  ــزد اشــخاص نامعلومــی اســت  ن
کشــف و تحویــل  در ســال 1316 ه‍ــ.ش. در حیــن ســاخت بیمارســتان آمــل 58 ســکۀ نقــرۀ شاه‌عباســی 
ادارۀ معــارف آمــل شــد )همــان، ش 254، 1316: ص 1 و 2(. در ســال 1317 ه‍ــ.ش. بخشــدار چهاردانگــه 
کیاســر، در حیــن حفــر زمیــن  کن  کــه چوپانــی به‌نــام »شــریف« ســا کــرد  گــزارش  بــه فرمانــداری مازنــدران 
گــردآوری  کامــل حــدود 100 عــدد ســکه نقــره  کــرد. پــس از بازرســی  کــوزۀ سرشکســته پیــدا  مقــداری نقــره در 
شــد. روی ســکه »الســلطان‌بن الخاقــان طوقاخنــان« و در پشــت ســکه »لاالــه‌الاالله محمــد رســول‌الله« و در 
گوشــۀ آن »علــی، ابوبکــر، عمــر و عثمــان« حــک شــده بــود. ایــن مســکوکات بــه شــهر ســاری منتقــل و  چهــار 
بــه ادارۀ معــارف تحویــل داده شــد )همــان، ش 67، 1317: ص 2(. در ســال 1318 ه‍ــ.ش.، در روســتای 
ــدد  ــت ع ــود، هف ــن ب ــدن زمی کن ــازی و  ــغول ب ــر آب مش ــار نه ــه درکن ك ــاله‌ای  ــودک 12 س ک ــه36،  باریک‌محل
کــرد. یــک نماینــده از شــهربانی آمــل و یــک نماینــده از ادارۀ فرهنــگ بــرای بازدیــد بــه محــل  ســکۀ نقــره پیــدا 
کردنــد. ســکه‌ها مربــوط بــه دورۀ مغــول بــود و بــه ادارۀ فرهنــگ تحویــل شــد )همــان، ش  کشــف مراجعــه 

166، 1318: ص 2(.

نتیجه‌گیری
ــه  ــران اســت. نگاهــی ب ــدران یکــی از شــاخص‌ترین حوزه‌هــای تاریخی-فرهنگــی ای ــد ناحیــۀ مازن بی‌تردی
كیفیــت آثــار و اشــیاء تاریخــی برجای‌مانــده از دوره‌هــای  جایــگاه ایــن منطقــه در تاریــخ و اســاطیر ایــران و نیــز 
ــه مازنــدران،  ــۀ مربــوط ب گواهــی می‌دهــد. در روایت‌هــای عامیان ــر اهمیــت تاریخــی مازنــدران  مختلــف، ب
کــه نشــان از توجــه آن‌هــا بــه چنیــن  کمــان مختلــف اشــاره شــده  کشــف اشــیاء تاریخــی توســط حا مکــرراً بــه 
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اشــیاء و آثــاری دارد؛ بــا این‌حــال بســیاری از روایت‌هــای موجــود اغراق‌آمیــز بــوده و در مــواردی نیــز بــه 
گنج‌یابــی و عتیقه‌جویــی درطــول تاریــخ در ایــن منطقــه  اعتبــار برخــی از آن‌هــا تردیــد وارد اســت. ســودای 

کــه در ایــن پژوهــش بــه مــواردی از آن اشــاره شــده ‌اســت.  کمــان آن وجــود داشــته  نــزد عامــۀ مــردم و حا
كشــفیات  كشف‌شــده از حفریــات غیرمجــاز یــا  در ایــن مقالــه صرفــاً بــه بررســی برخــی اشــیاء تاریخــی 
ــاری  كشــفیات اتفاقــی، آن‌دســته از آث ــوی دوم پرداختیــم. منظــور از  ــا دورۀ پهل ــر ت اتفاقــی در دو ســدۀ اخی
ــه در نتیجــۀ شــخم، ساخت‌وســازهای مختلــف، ســیلاب، تخریب‌هــای غیرعمــدی و مــواردی از  ك اســت 
گرفته‌انــد. منابــع مــورد اســتناد مــا  ایــن دســت از زیــر خــاك بیــرون ‌آمــده‌ و در اختیــار نهاد‌هــای مربــوط قــرار 
در ایــن مقالــه، عمدتــاً متــون تاریخــی، اســناد، ســفرنامه‌ها و مطبوعــات دورۀ قاجــار و پهلــوی بــوده ‌اســت. 
كشــفیات اتفاقــی نامعلــوم  كشف‌شــده از حفاری‌هــای غیرمجــاز یــا  سرنوشــت بســیاری از اشــیاء تاریخــی 
ــای  گنجینه‌ه ــا و  ــا موزه‌ه ــی ی ــای داخل ــده در موزه‌ه كن ــورت پرا ــور به‌ص ــی مذك ــار تاریخ ــی از آث ــت. برخ اس
ــده‌اند  ــاماندهی نش ــب س ــیاء، اغل ــن اش ــوند. ای ــه‌داری می‌ش ــور نگ كش ج از  ــار ــی خ ــی و غیرخصوص خصوص
كــه برخــی از اشــیاء مکشــوف در مازنــدران، ازجملــه »جــام  و وضعیــت روشــنی ندارنــد. ایــن درحالــی اســت 
كیفیــت و ارزش هنــری و تاریخــی منحصربه‌فردنــد.  کلاردشــت« و »ظــروف نقــرۀ ساســانی«، به‌لحــاظ  زریــن 
در ایــن مقالــه تــاش شــد برخــی زوایــای پنهــان و آشــكار مربــوط بــه ایــن اشــیاء بررســی شــود؛ دســتیابی بــه 

نتایــج بهتــر در این‌بــاره، منــوط بــه تــاش و همیــاری دیگــر پژوهشــگران اســت.

سپاسگزاری
کوشــش را در اختیــار نگارنــدگان قــرار دادنــد و از  از آقــای مصطفــی نــوری به‌ســبب آنك‌ــه بایگانــی روزنامــۀ 

آقــای احســان شــواربی بــرای راهنمایی‌هــای سودمندشــان سپاســگزاریم.

پی‌نوشت

كــه در حــدود ســال 613 ه‍ــ.ق. تألیــف شــد و از  1. تاریــخ طبرســتان اثــر »بهاءالدیــن محمدبــن حســن‌بن اســفندیار« از اهالــی آمــل اســت 
كتبــی موجــود دربــارۀ تاریــخ طبرســتان به‌شــمار مــی‌رود.  قدیمی‌تریــن منابــع 

2. »حســام‌الدوله اردشــیر«، پســر »کینخــوار« )حــک: 636-647 ه‍ــ.ق.(، نخســتین فرمانــروای »کینخواریــان« )750-635 ه‍ــ.ق.(، 
کــه »آل‌باونــد« آنجــا را مقــر  در 647 ه‍ــ.ق.، پــس از 12 یــا 15 ســال حکومــت درگذشــت؛ وی برضــد مغول‌هــا شــورید و پایتخــت را از ســاری 

کمتــر درمعــرض تاخت‌وتــاز بــود، انتقــال داد. کــه  خــود ســاخته بودنــد، بــه آمــل 
کندند. 3. به‌اندازه طول دو نیزه )حدود سه متر( از خاك را 

4. پدیدار شد.
5. احتمالًا در اطراف محمودآباد امروزی بوده است.

گرفــت و تاریــخ ایــن خانــدان را تــا  کار تاریــخ میرظهیرالدیــن مرعشــی را  6. »میرتیمــور« از »ســادات مرعشــی« مازنــدران بــود. وی دنبالــۀ 
کتــاب به‌تصحیــح »منوچهــر ســتوده« انتشــار یافــت. ســال 1075 ه‍ــ.ق. نوشــت. ایــن 

کــرد و مدتــی در دســتگاه آل‌زیــار حضــور داشــت و ســپس  کار خــود را بــا علویــان طبرســتان آغــاز  کــه  کــی«، ســردار دیلمــی  کا کان‌بــن  7. »ما
کــرد و بخش‌هایــی از خراســان و  کرمــان شــد. پــس از مدتــی علیــه »امیرنصــر ســامانی« شــورش  کــم  بــه ســامانیان پیوســت و ازطــرف آن‌هــا حا

گــرگان را بــه تصــرف خــود درآورد، امــا در ســال 329 ه‍ــ.ق.، در نبــرد بــا »ابوعلــی چغانــی«، سپهســالار ســامانیان در خراســان بــه قتــل رســید.
8. برف دوام نمی‌آورد و آب می‌شود.

ع است. 9. هم‌چون زمینی بایر و لم‌یزر
گیاه »سپر غَمی« روییده باشد. 10. در آن 

11. Captain Charles Mackenzie.
12. Hyacinth Louis Rabino.

کــه بــه زبــان عربــی منتشــر می‌شــد، »شــیخ‌عبدالعزیز جاویــش«‌ در ســال 1334 ه‍ــ.ق. / 1916 م. تأســیس‌  13. ایــن مجلــۀ هفتگــی را 
كــرد. 

14. Voraw.
15. Ozirak.
16. DerooshKor.

17. »ابراهیم‌خــان )بیــک(« ملقــب بــه »شــعاع‌الملک«، پدربــزرگ »هُژبرســلطان« بــود. فرزنــدان وی، ازجملــه »امیرمؤیــد ســوادکوهی« 
و »لطف‌الله‌خــان شــعاع‌الملک« در تحــولات دورۀ مشــروطۀ مازنــدران نقــش بســزایی داشــتند. شــعاع‌الملک در دربــار ناصرالدین‌شــاه بــود و 

ک سپرده‌شــد. کربــا بــه خــا در ســال 1306 ه‍ــ.ق.، در تبریــز درگذشــت و در 



|| شرحی بر اشیاء تاریخی به‌دست‌آمده از حفاری‌های...  ||  179  ||

18. Machedsar.
19. Arfehdeh.

20. »ســیدمحمد طاهری‌شــهاب« )1295-1350 ه‍ــ.ش.(، شــاعر، پژوهشــگر و نویســندۀ مازندرانــی و صاحــب تألیفاتــی چــون شــحنۀ 
گذشــته  مازندرانــی، فرهــاد میــرزا و میــرزا طاهــر دیباچه‌نــگار، نمونه‌هایــی از مســکوکات ضرب‌شــده در طبرســتان، جمعیــت عالــم در قــرون 

و منظــر ســاروی اســت.
21. Konim.

کارهای زرگری دربار بود؛ وی بعدها وزیر مالیه شد. که مأمور  22. »میرزا محمدعلی‌خانِ امین‌السلطنه« 
23. پس از تشکیل شهرستان رامسر در سال 1358 ه‍.ش.، جواهرده از توابع این شهرستان به‌شمار آمد.

24. این تپه امروزه در روستای قندارخیل واقع است.
کلاردشت دانسته ‌است )ستوده، 1355، ج 3: 128(. کشف این ظرف را  25. »ستوده« محل 

26. »علی‌قلــی میــرزا« ملقــب بــه »اعتضادالســلطنه«، پنجاه‌و‌چهارمیــن پســر فتحعلی‌شــاه قاجــار و از شــاهزادگان دانشــمند و نواندیــش 
اواســط دورۀ قاجــار و نخســتین وزیــر علــوم ایــران بــود؛ وی در رجــب 1297 ه‍ــ.ق.، بــه همــراه »مســیو ریشــارد خــان«، معلــم زبــان فرانســۀ 
دارالفنــون، »میــرزا محمدعلی‌خــان منشی‌باشــی« و »میــرزا ابوالقاســم‌خان حکیم‌باشــی« بــرای اســتفاده از آب‌هــای معدنــی لاریجــان و 
کــرد؛ وی موفــق بــه درمــان بیمــاری خــود نشــد و چنــد مــاه بعــد، در شــب عاشــورای 1298  درمــان بیمــاری »گرفتگــی آواز« بــه لاریجــان ســفر 
ــت  ــی اس ــی ذی‌قیمت ــای تاریخ ــاوی داده‌ه ــه ح ک ــت  ــان اوس ــفرنامۀ لاریج ــفر، س ــن س ــمند ای ــا ره‌آورد ارزش ــت، ام گف ــات  ــدرود حی ه‍ــ.ق. ب

)نــوری، 1390: 25-24(. 
ــای  ــن غاره ــد ای ــر می‌رس ــت. به‌نظ ــع اس ــل( واق ــراز )تهران‌-آم ــادۀ ه ــارۀ ج کن ــان و در  ــۀ لاریج ــک )Ask(، در منطق ــای اَس 27. غاره
کاربــری به‌عنــوان »آغــل احشــام« مــورد اســتفاده روســتاییان  دســت‌کند، مربــوط بــه اواخــر ساســانی و اوایــل اســامی باشــد. امــروزه بــا تغییــر 

گرفتــه اســت. منطقــه قــرار 
که در دورۀ قاجار به ایران آمد و مسلمان شد. 28. »بکمز )محمدحسن عمادالطبا(«، پزشکی از ارامنۀ استانبول 

كــه از وی  29. »محمدحســن‌خان« )1256-1313 ه‍ــ.ق.( ملقــب بــه »اعتمادالســلطنه«، نویســنده و سیاســتمدار نامــدار عصــر ناصــری 
بیــش از ســی اثــر شــامل تألیــف و ترجمــۀ برجــای ‌مانــده ‌اســت. برخــی از مهم‌تریــن آثــار اعتمادالســلطنه عبارتنــداز: روزنامــۀ خاطــرات، تاریــخ 

منتظــم ناصــری، مرآت‌البلــدان، صدرالتواریــخ، المآثــر و الآثــار، مطلع‌الشــمس و التدویــن فــی احــوال جبــال شــروین.
كــه از ســال 1309-1306  30. »ژوانــس فووریــه« )Joannes Fauvrier( )1842-1895 م.(، پزشــک فرانســوی ناصرالدین‌شــاه قاجــار 
کــه یکــی از بهتریــن منابــع دربــارۀ اوضــاع ایــران در دورۀ ناصــری  کتــاب ســه ســال در دربــار ایــران  ه‍ــ.ق. در دربــار وی اقامــت داشــت. 

ــت. ــه اس ــاهدات فووری ــل مش ــرات و حاص ــود، خاط ــوب می‌ش محس
31. Melgunev, Grigoriy Valerianovich.

خ و ســفرنامه‌نویس  کرمانــی‌« )1279-1348 ه‍ــ.ق.(، مــور 32. »غلامحســین‌خان افضل‌الملــک« معــروف بــه »ادیــب‌« و »ادیــب‌ 
کــرد.  گــردآوری‌‌  کــه در حــدود 1294 ه‍ــ.ق. دبیــر وزارت انطباعــات شــد و در آنجــا بعضــی از رســاله‌ها و ســفرنامه‌های خــود را‌  عصــر قاجــار 
ــفار(. ــروطه )رکن‌الاس ــع مش ــدران و وقای ــفر مازن ــدی و س ــۀ عض ــه، ظفرنام ــدور قاجاری ــخ ص ــخ، تاری ــداز: افضل‌التواری ــار وی عبارتن ــی آث برخ

33. »ویپرت فون بلوشر« )Wipert von Blücher( نمایندۀ دولت آلمان در دورۀ رضاشاه در ایران.
34. »مــراد ســوم« )حــک: 1003-982 ه‍ــ.ق.(، دوازدهمیــن ســلطان امپراتــوری عثمانــی. وی پــس از 21 ســال ســلطنت در اثــر ابتــا 
بــه بیمــاری فلــج عضــات درگذشــت. باتوجــه ‌بــه تاریــخ ضــرب ســکه، به‌‌نظــر می‌رســد ایــن ســکه مربــوط بــه یک‌ســال پیــش از بــه ســلطنت 

رســیدن وی بــوده ‌اســت.
گرســرا« در محــدودۀ بابلســر و فریدونکنــار وجــود نــدارد. در دهســتان فیروزجــاه، از توابــع بخــش  35. امــروزه روســتایی به‌نــام »کلا
کیلومتــر فاصلــه بــا منطقــۀ مــورد بحــث، روســتایی بــه ایــن نــام دارد؛ به‌نظــر می‌رســد نویســندۀ  بندپــی شــرقی شهرســتان بابــل، حــدود 40 

كــرده ‌‌اســت. ج  خبــر نشــان را اشــتباه در
36. روســتای باریک‌محلــه، در تقســیمات سیاســی امــروزی از توابــع دهســتان دابــوی جنوبــی بخــش دابودشــت شهرســتان آمــل 

اســت.

کتابنامه
- ابن‌اســفندیار، بهاءالدیــن محمّدبــن حســن، )1366(. تاریــخ طبرســتان. جلــد اوّل، به‌تصحیــح: 

ــس. ــه مجل ــران: چاپخان ــال، ته ــاس اقب عب
عصــر  ســفرنامه‌های  لاریجــان«،  بــه  اعتضادالســلطنه  »ســفرنامۀ   .)1390( اعتضادالســلطنه،   -

.317-360 صــص:  البــرز،  نشــر  تهــران:  نــوری،  مصطفــی  به‌کوشــش:  ناصرالدین‌شــاه. 
- اعتمادالســلطنه، محمدحســن‌بن علــی، )1374(. »جغرافیــا و تاریــخ درۀ لار«. به‌کوشــش: میرهاشــم 
محــدّث. در قلمــرو مازنــدران )3(، به‌کوشــش: حســین صمــدی، تهــران: نشــر حاجــی طلایــی، صــص: 

.145-160
وزیــر  اعتمادالســلطنه:  خاطــرات  روزنامــه   .)1377( علــی،  محمدحســن‌بن  اعتمادالســلطنه،   -
انطباعــات در اواخــر دوره ناصــری: مربــوط بــه ســال‌های 1292 تــا 1313 هجــری قمــری. بــا مقدمــه و 

امیرکبیــر. تهــران: نشــر  افشــار،  ج  ایــر فهــارس: 
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- افضل‌الملــک، غلامحســین، )1373(. ســفر مازنــدران و وقایــع مشــروطه )رکن‌الاســفار(. به‌کوشــش: 
حســین صمــدی، قائم‌شــهر: نشــر دانشــگاه آزاد اســامی واحــد قائم‌شــهر.

کیــکاووس  ترجمــۀ  ایــران(.  روزگار در  )گــردش  بلوشــر  فــون، )1369(. ســفرنامه‌  بلوشــر، ویپــرت   -
انتشــارات خوارزمــی. ســهامی  شــرکت  تهــران:  چــاپ دوم،  جهانــداری، 

- بهرامــی، مهــدی، )1323(. »آثــار باســتان: ظــروف ســیمین ساســانی در مــوزه ملّــی طهــران«. یــادگار، 
شــمارۀ 3، صــص: 32-42.

ــد، تهــران:  ــی و ساســانی. ترجمــۀ یعقــوب آژن ــر پارت ــو، )1376(. هن ــو؛ و شــراتو، امبرت - بوســایلی، ماری
نشــر مولــی.

-  پــرادا، ایــدت، )1373(. هنــر ایــران باســتان )تمدن‌هــای پیــش از اســام(. بــا همــکاری رابــرت دایســون 
کمک‌هــای چارلــز ویلکینســون، ترجمــۀ یوســف مجیــدزاده، تهــران: نشــر دانشــگاه تهــران. و 

گزارش‌هــای  کمــی، علــی، )1344(. »بشــقاب نقــره‌ منحصربه‌فــرد ساســانی مکشــوف در ســاری«.  - حا
باستان‌شناســی، شــمارۀ 3، صــص: 329-364.

ــدران در دوران ساســانی«. باستان‌شناســی و  ــۀ مازن ــارۀ مقال - حصــوری، علــی، )1369(. »نظــری درب
تاریــخ، ســال 4، شــمارۀ 1، شــمارۀ پیاپــی 7، شــهریور، صــص: 64-66.

- خیام، عمربن ابراهیم، )1380(. نوروزنامه. به‌کوشش: مجتبی مینوی، تهران: نشر اساطیر.
- رابینــو، یاســنت لویــی، )1365(. مازنــدران و اســترآباد. ترجمــۀ غلامعلــی وحید‌مازندرانــی، تهــران: 

شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی. 
کوشش، شمارۀ 140، 4 مرداد 1307، ص 1 و 2.  - روزنامۀ 
کوشش، شمارۀ 144، 9 مرداد 1307، ص 1 و 2.  - روزنامۀ 

کوشش، شمارۀ 151، 10 خرداد 1310، ص 2. - روزنامۀ 
کوشش، شمارۀ 166، 7 مرداد 1318، ص 2. - روزنامۀ 

کوشش، شمارۀ 181، شهریور 1312، ص 2. - روزنامۀ 
کوشش، شمارۀ 254، 18 آبان 1316، ص 1 و 2. - روزنامۀ 

کوشش، شمارۀ 40، 8 اسفند 1309، ص 1. - روزنامۀ 
کوشش، شمارۀ 58، 1 فروردین 1310، ص 2 و 3. - روزنامۀ 

کوشش، شمارۀ 67، 12 فروردین 1317، ص 2. - روزنامۀ 
- سامی، علی، )1344(. تمدن ساسانی. شیراز: چاپخانۀ موسوی.

- ستوده، منوچهر، )1355(. از آستارا تا اِستارباد. جلد سوم، تهران: نشر انجمن آثار ملّی.
گاه. - ستوده، منوچهر، )1375(. از آستارا تا اِستارباد. جلد چهارم، چاپ دوم، تهران: نشر آ

ش‍ه‍س‍ــوار«.  ج‍واه‍ــرده‌  آدی‍ن‍ــه‌  م‍س‍ــج‍د  م‍ن‍ب‍ــر  زی‍ــر  در  دف‍ی‍ن‍ــه‌  »کشــف   ،293/1313 شــمارۀ  ســند   -
کتابخانــۀ ملّــی ایــران. محفــوظ در ســازمان اســناد و 

و  اســناد  ســازمان  در  محفــوظ  مازنــدران«.  شــاهی  در  دفینــۀ  »کشــف   ،293/1324 شــمارۀ  ســند   -
ایــران. ملّــی  کتابخانــۀ 

- ســند شــمارۀ 293/1358، »کشــف و ســرقت دفینــه در یکــی از روســتاهای بابــل مازنــدران«. محفــوظ 
کتابخانــۀ ملّــی ایــران. در ســازمان اســناد و 

- ســند شــمارۀ 293/68584، »گزارش‌هــا و مکاتبــات درخصــوص دفینــه و اشــیاء بــا ارزش قدیمــی«.
کتابخانــۀ ملّــی ایــران. محفــوظ در ســازمان اســناد و 

- شــواربی، احســان، )زیــر چــاپ(. »باستان‌شناســی دورۀ ساســانی در مازنــدران )224-651 م.(«. 
دانشــنامۀ تبرســتان و مازنــدران، زیــر نظــر: جهانگیــر نصــری اشــرفی. جلــد 2، تهــران: نشــر نِــی، صــص: 

.681-688
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گــدار، یــدا، )1365(. »تُنــگ ســیمین متعلــق بــه عهــد ساســانیان«. آثــار ایــران، به‌کوشــش: آنــدره   -
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آســتان قــدس رضــوی، صــص: 261-282.
گیرشــمن، رومــن، )1350(. هنــر ایــران در دوران پــارت و ساســانی. ترجمــۀ بهــرام فره‌وشــی، تهــران:   -

شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی. 
- مرعشی، میرتیمور، )1364(. تاریخ خاندان مرعشی. به‌تصحیح: منوچهر ستوده، تهران: نشر اطلاعات.

به‌کوشــش:  مازنــدران.  و  رویــان  و  طبرســتان  تاریــخ   .)1345( میرســیدظهیرالدین،  مرعشــی،   -
شــرق. مطبوعاتــی  مؤسســۀ  تهــران:  تســبیحی،  محمدحســین 

- مکنــزی، چارلــز فرانســیس، )1359(. ســفرنامۀ شــمال. ترجمــۀ منصــوره اتحادیــه )نظــام مافــی(، 
گســتره. تهــران: نشــر 

- ملک‌شــهمیرزادی، صــادق، )1365(. »اشــاره‌ای مختصــر بــر تحــول باستان‌شناســی در ایــران«. اثــر، 
شــمارۀ 12، 13 و 14، صــص: 133-160.

- ملک‌شــهمیرزادی، صــادق، )1366(. »مــروری بــر تاریخچــه مطالعــات باستان‌شناســی در ایــران«. 
باستان‌شناســی و تاریــخ، ســال 1، شــمارۀ 2، بهــار و تابســتان، صــص: 57-73.

- ملکــزاده بیانــی، ملکــه، )1338(، »تحقیــق دربــارۀ 129 ســکه ساســانی«. گزارش‌‌هــای باستان‌شناســی. 
شــمارۀ 3 و 4، صــص: 27-36.

گریگــوری ولریائوویــچ )1376(. کرانه‌هــای جنوبــی دریــای خــزر. ترجمــۀ امیرهوشــنگ  - ملگونــف، 
کتاب‌ســرا. امینــی، تهــران: نشــر 

- مهجوری، اسمعیل، )1345(. تاریخ مازندران. جلد دوم، ساری: چاپ اثر.
ــا شــعبان 1306  - ناصرالدین‌شــاه قاجــار، )1390الــف(. روزنامــۀ خاطــرات ناصرالدّین‌شــاه )از محــرم ت
کتابخانــه  هجــری قمــری(. به‌کوشــش: عبدالحســین نوایــی و الهــام ملــک‌زاده، تهــران: ســازمان اســناد و 

ملّــی جمهــوری اســامی ایــران.
ــدران:  ــۀ مازن ــاه )1283ـ1282ق(«. نام ــفرنامۀ ناصرالدین‌ش ــار، )1390ب(. »س ــاه قاج - ناصرالدین‌ش
ســفرنامه‌های عصــر ناصرالدین‌شــاه، به‌کوشــش: مصطفــی نــوری، تهــران: نشــر البــرز، صــص: 101-210.

- نوروززاده‌چگینــی، ناصــر، )1366(. »مازنــدران در دوران ساســانی )1(«. باستان‌شناســی و تاریــخ، 
ســال 2. شــمارۀ 1. پاییــز و زمســتان، صــص: 43-49.

- نوروززاده‌چگینــی، ناصــر، )1367(. »مازنــدران در دوران ساســانی )2(«. باستان‌شناســی و تاریــخ، 
ســال 2، شــمارۀ 2، بهــار و تابســتان، صــص: 17-22.

- نــوری، مصطفــی، )1390(. ســفرنامه‌های عصــر ناصرالدّیــن‌ شــاه. به‌کوشــش: مصطفــی نــوری، 
ــرز. تهــران: نشــر الب
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- واندنبــرگ، لوئــی، )1345(. باستان‌شناســی ایران‌باســتان. ترجمــۀ عیســی بهنــام، تهــران: نشــر 
دانشــگاه تهــران.

- هارپــر، پ، )1389(. »ظــروف نقــره‌ای ساســانی: شــكل‌گیری و مطالعــه مجموعه‌هــای مــوزه‌ای 
كرتیــس، ترجمــۀ  كهــن و بررســی آن‌هــا«. بین‌النهریــن و ایــران در دوران اشــكانی و ساســانی، ویراســتۀ جــان 

زهــرا باســتی، تهــران: نشــر ســمت.
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purchased for the National Museum of Iran in 1334; the Kelardasht treasury discovered 
in 1318 in Reza Shah palace including exquisite objects such as a famous gold cup and 
some Sasanian silverwares, the treasury of Adineh mosque of Jawaherdeh acquired in 
1330, the Sawadkuh Shirgah treasury discovered in 1334, 129 silver coins belonging to 
the Sassanid and Islamic periods from the village of Islamabad and Zaid and some other 
scattered objects which discovered from accidental discoveries of Mazandaran.

Conclusion
Undoubtedly, the Mazandaran region is one of the most prominent historical and cultural 
regions of Iran. A look at the position of this region in the Iranian history and mythology 
as well as the quality of its historical monuments and artifacts remain from different 
periods attests the historical importance of Mazandaran. In the folk narratives about 
Mazandaran have repeatedly referred to the discovery of historical artifacts by various 
rulers which indicating their attention to such objects and artifacts. However, many of 
the existing narratives are exaggerated and some time the validity of some of them is 
questionable. The treasure and trove searching has historically been popular among the 
people in this area, which some of them has been mentioned in this study.

In this article, we only study some historical objects discovered from unauthorized 
excavations or accidental discoveries during the last two centuries until the Second 
Pahlavi Period. The mean of accidental discoveries is the artifacts which discovery in 
result of actions such as plowing, various constructions, floods, unintentional destruction, 
and so on and constraint by related offices. The sources cited in this article are mainly are 
historical texts and documents, travelogues, and press of the Qajar and Pahlavi periods. 
The fate of many historical objects discovered from unauthorized diggings or accidental 
discoveries is unknown. Some of these objects are scattered in internal museums or in 
the foreign museums and private collections. These objects are often unorganized and 
have not an obvious condition. However, some of the artifacts found in Mazandaran, 
including the Gold Cup of Kelardasht and the Sasanian silverwares, are unique in terms 
of artistic and historical value. In this article, we tried to explore some of the hidden and 
explicit angles related to these objects. Achieving better results depends on the efforts 
of other researchers.
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collecting of antiques have been prevalent among the Iranians, at least since the Qajar 
era. At the time of Naser al-Din Shah (1264-1313 AH), some scattered concessions 
have been granted to the various western governments for excavation in some historical 
sites of Iran. In the historical books of Mazandaran, during the Islamic Middle Ages and 
even in the works of ancient poets such as Omar Khayyam Neyshabouri (440-536 AH), 
have been mentioned to the treasury and the legend of its discovery, which some of 
them are fictional. For example, in the book of Tabaristan history, have been mentioned 
to the digging of Hissam al-Dawlah Ardeshir (636-647 AH) in the city of Amol and 
discovering of a woman’s skeleton. As well as it is said about the Marashians that they 
seized the property of the defeated clans and people’s and buried part of it underground 
and hiding another in the fort of Mahaneh-sar. This treasury was so important that 
Taimur Gurkan (771-807 AH) always said that the Marashian Treasury was more than 
the property of several monarchs which he had dominated over them. In common belief, 
historical objects have often of a commercial and profit-making nature, and of course 
many exaggerated stories and narratives have been made and discussed about it. In the 
past few centuries, some of the folk tales about the monuments of Mazandaran have been 
mentioned by Orientalists and Western travelers. Similar to such stories that derives 
from the folk notions about the historical treasuries, is heard from the whole of Iran. 
In general, the narratives related to the discovery of historical objects in Mazandaran 
are scattered, but significant. This article points to the discovery of historical objects 
in Mazandaran that are more relevant to the contemporary period (before the Islamic 
Revolution of 1979).

Discussion
In the contemporary era, many unique historical objects have been obtained in 
Mazandaran while digging in agricultural lands, road construction, landslides, floods 
and so on. According to Ezatollah Negahban, before the excavations of Marlik and 
Pileh-Qaleh, most of the ancient artifacts in the Mazandaran and Gilan areas were 
obtained as a result of unauthorized and commercial diggings.  many of these discoveries 
are including of silver objects, especially silver coins. In generally regarding to the 
accidental way in which such objects were discovered, the available sources do not 
give much detail about them and the available references are usually transient and 
sometimes ambiguous. Some of the most important artifacts or collections found 
in the Mazandaran accidental discoveries that have been specifically studied in this 
article include: Historical objects obtained from the cemeteries of Voraw, Ozirak and 
DerooshKor all located in the vicinity of Kandlus village in Kojur section of Nowshahr 
city at the time of Nasser al-Din Shah Qajar, which included pottery wares, earrings, 
necklaces, beads and so on. The accidental discoveries of Konim village and Hezar-jerib 
of Mazandaran which discovered by a shepherd in time of ruling of Nasser al-Din Shah 
including three inscribed vessels belonged to the Islamic period, the Sassanid silver 
mirror frame discovered from Chalus with a Pahlavi inscription, three Sassanid silver 
vessels discovered from Sari in 1333, three other Sassanian vessels from Mazandaran 
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Unauthorized Excavations and Accidental Discoveries 
During the Last Two Centuries (from the Qajar 
Period to Pahlavi II) in Mazandaran, Based on 
Written Documents and Oral Narrations

Abstract
Having a favorable environment, the southern coasts of the Caspian Sea have hosted 
human settlements for millennia. So far, as a result of archaeological excavations as 
well as illegal diggings, a considerable number of ancient artifacts have been unearthed 
from archaeological sites in this region. The nature of many finds from unauthorized 
excavations and accidental discoveries are still unclear. These objects, generally found 
as hoards, often have unknown provenance and unknown fate. However, some of the 
objects, which are discovered from the Mazandaran region during the last centuries, are 
unique and their analogous have never been found from elsewhere. These are the main 
questions this research tries to answer: 1. given quantitative aspects of the accidental 
or unauthorized finds from Mazandaran, what sorts of information can be achieved by 
the study of these objects? 2.Which groups of sources can be helpful for the study of 
historical objects found by accident in the territory of the Mazandaran province? In 
this research, we will focus on certain historical objects from Mazandaran, which have 
been discovered either accidentally or by unauthorized diggings during the last two 
centuries. A number of these objects are currently kept in museums not only in Iran, 
but also in some western countries. Their provenance and fate can sometimes be traced 
in historical books, newspapers, travelogues and oral narratives. This study attempts to 
show the necessity of reconsideration of the provenance of certain objects as well as 
their historical and artistic significance. 
Keywords: Mazandaran, Ancient Objects, Qajar and Pahlavi Periods, Unauthorized 
Excavations, Accidental Discoveries.

Introduction
The name of the treasure and desire to achieve it, has always been tempting for some 
people, even kings and princes. Treasure finding, antiques, buying antiques and 
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encounter between Western and Iranian paintings. But perspective was never a problem 
for them. It was Muhammad Zaman who, using perspectives in his original works, 
dared and crossed the boundaries of tradition (“Sunnah”). However, he could not find a 
clear answer. After him, this question was neglected and considered as a style in Iranian 
painting, the so-called “Farangi-sazi”. His question, however, had the potential to be 
viewed as a question of painting style, as well as the question about the larger context 
of our relation with the West.

Conclusion
Iran has inevitably encountered West since the Safavid era, and its arts were no exception. 
In that time, Muhammad Zaman made new experiences in painting, of which perspective 
was the most problematic one. His style continued until the Qajar period among some 
painters. According to some scholars, Kamal-ol-Molk eventually corrected them. But 
did they make a mistake? Can art be said to be true and false? No! I finally conclude that 
Muhammad Zaman’s “gaze” was lost, and today we can regard his work as a “visual 
question” that helps us understand the nature of Iranian art in the modern era.
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While writing the thesis, I encountered issues that needed further study. Perspective was 
one of those issues. Formerly, I had read important works such as Panofsky’s Perspective 
as Symbolic Form and Belting’s Florence and Baghdad: Renaissance Art and Arab 
Science, but it seemed to me that the Perspective issue in Iran had certain conditions that 
had to be examined in the greater context of the nature of art in Iran. It is not possible 
to describe that framework in detail here, but I would point out that at the time of the 
emergence of perspective in Iranian painting, there was not even a word for “Fine Arts” 
in Iran. Of course, in Europe at that time such a term had not yet been formed as well, 
but the situation in Iran was different. So, there was no theoretical understanding of the 
arts at that time and there was also no treatise on perspective. The issue of perspective 
was important because, unlike other western techniques, the structure of Iranian painting 
and western perspective were mutually exclusive. Muhammad Zaman was among the 
first painters to use perspective, but as I will explain, this use was problematic. In this 
article, I will try to show how his works can be considered as a vehicle for this problem.   

Muhammad Zaman and the Problem of Perspective
In some of his paintings, Muhammad Zaman has copied the western paintings. In 
Persian, it calls “Farangi-sazi” (This terms means making paintings by imitating western 
themes or techniques). In these paintings perspective has been used almost correctly 
and shows that he was briefly acquainted with this technique. But he also has “original 
works” which are more important to my discussion. In the latter works, sometimes the 
perspective has been done correctly and sometimes incorrectly and unaligned. Although 
these “original works” have a Persian theme, their form is a combination of western and 
Persian principles.  Contrary to the supposition of a group of researchers, some other 
scholars have proven that Muhammad Zaman has never traveled to Italy and India. In this 
article, this issue is not discussed and, instead, his remaining works are addressed. So, in 
this article, five “original” paintings of Muhammad Zaman are examined: “A meeting 
between Afrasiab and Garsivaz”, “Fitna and Bahram Gur”, “Simurgh appearing at the 
birth of Rustam”, “Bestowal of a ring”, and Finally “Head of Iraj presented to Salm and 
Tur”. I will first show that in them the structure of Iranian painting is combined with 
the wrong and correct perspectives. There are two hypotheses about the combination 
of incorrect and correct perspectives of these works: First, Muhammad Zaman did not 
have a proper understanding of the western linear perspective, which indicates that 
he had not traveled to Italy and he did not have academic education in painting. The 
other hypothesis is that he, consciously or unconsciously, realized the contradiction 
between the Imaginary atmosphere of Persian painting and the Western perspective, 
and therefore transformed this contradiction to the image as a “question”. In this paper, 
taking into account some considerations, the second hypothesis is defended. In the final 
section, two issues are considered: Before Muhammad Zaman and after him. Before 
him, Behzad, Reza Abbasi and their followers had provided a groundwork for the 
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Abstract
Muhammad Zaman, painter of the Safavid era, in some of his paintings has copied the 
western (“Farangi”) works. He has also used some of the techniques of the Western 
Modern age painting in some of his original works, having a traditional theme. Among 
these techniques, perspective has a great significance. In his copied works, Muhammad 
Zaman has used the perspective correctly, but in his original works, sometimes the 
perspective has been done correctly and sometimes incorrectly and unaligned. Until 
now, some commentators have argued that the use of perspective by Muhammad Zaman 
was due to a kind of incompetency and lack of academic education. In this article, in 
contrast to this view, it is argued that the point about Muhammad Zaman’s correct/
incorrect use of perspective has been underestimated and therefore, there is a need to 
reinterpret what has hitherto been considered as a simple inaccuracy. In his original 
works, Muhammad Zaman, has arisen a question about the relation between traditional 
Persian miniatures and Western painting. Hence, in this paper, by examining some of 
the original works of Muhammad Zaman, this question is discussed and it is claimed 
that in the absence of theoretical discussions concerning the relation between the old 
and the new elements in painting, the inevitable result was the domination of Western 
perspective on Iranian painting. In other words, the works of Muhammad Zaman can be 
considered as a vehicle for “thinking”. Imaginary atmosphere of Persian painting and 
the Western perspective are mutually exclusive, and Muhammad Zaman transformed 
this incompatibility to the image as a “question”.
Keywords: Muhammad Zaman, Perspective, Painting of Safavid.
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The title of my Ph.D. thesis was “The problem of basis in theoretical Iranian art studies”. 
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mystics and poets have directly pointed out, such as the military sage, and every color 
has a connotation with one’s inner being and his soul, and its use in various aspects of 
life has a profound effect on the morale of the people (Nasr, 2004: 5).

Conclusion
According to traditionalist scholars such as Titus Burckhardt and Seyyed Hossein Nasr, 
elements such as form, color, specialization, and use of writing (in poetry form) have 
played an important role in Iranian art. Iranian miniature based on the mystical and 
religious beliefs of Islam does not merely portray the outward appearance of nature and, 
by combining tangible and intangible forms, goes beyond material nature.

Colors have also helped to instill Islamic mystical and religious notions in their 
symbolic and semantic functions in Iranian miniature. Literature, poetry, and written 
works in the nomadic culture have also had a prominent place, as the word of the 
revelation of the Qur’an was a written miracle in the Muslim community. Literature, 
poetry, and written works in Islamic culture have also had an important place, as the 
word of the Qur’an’s revelation was a written miracle in the Muslim community. The 
importance of writing culture was that painting was at the service of verses, literary 
poetry.

Thus, the form or form, color, spatiality and enjoyment of the text as illustrated by the 
views of Titus Burckhardt and Seyyed Hossein Nasr in the Iranian-Islamic miniatures 
also have more or less similar features. It should be emphasized that the above features 
are common to Islamic miniatures and Islamic art, and this cannot be generalized to 
non-religious and courtesy examples.
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Introduction
Pure religious and mystical thoughts in the minds of Muslim artists have led to the 
emergence of a common spirit in all Islamic artworks. Like most Islamic arts, Iranian 
miniature has been subject to the temporal and spatial requirements of each era and has 
passed developments. Titus Burckhardt and Seyyed Hussein Nasr are among the scholars 
whose in-depth studies of nature, why and how of Islamic art have led to theories of 
Islamic art. In their works, they have described the characteristics of Islamic arts in a 
mystical and religious approach, and in the meantime, they have sometimes explained 
them in the visual arts, sometimes in the applied arts and sometimes in architecture.

Research Objectives: The purpose of this paper is to first study and understand the 
characteristics of Islamic art from traditionalist thinkers (Titus Burckhardt and Seyyed 
Hossein Nasr), secondly to compare and analyze the features mentioned in Iranian 
miniature with other Islamic arts. And third, recognition of the consistency of miniature 
Iran in form, expression, and meaning to other Islamic arts.

Question: The question is: Islamic miniature of Iran based on traditionalist thinkers 
such as Titus Burckhardt and Seyyed Hossein Nasr on what features are similar to other 
Islamic Arts?

Research Methods: The research method is descriptive-analytic and research data 
(images and miniature and taking notes) to the style library (documents) collected. 
Data obtained by descriptive statistics and comparisons have been drafted. Finally, data 
analysis using inductive reasoning in terms of the miniature of painting, as an extension 
of the total is made. On this basis, a number of the miniature have been studied and 
analyzed and the result has been generalized to the whole miniature in Iran.

Identified Traces 
in this article, important points are explained in a separate heading, including Tradition 
and Traditionalism, the Relationship of Islamic Art with Pre-Islamic Art in Iran,  
Burckhardt and Nasr’s View of the Nature of Islamic Art, the Human Position in Islamic 
Art and Iranian Painting, Paint in Islamic Art and Islamic Painting in Iran, Poetry in 
Islamic Art and Iranian Painting, Balance between form, Expression, and meaning in 
Islamic Art and Iranian Painting, Spaceship in Islamic Art and Iranian Painting, Lack of 
Views on Islamic Painting in Iran. For example: In Burckhardt’s view, the characteristic 
of Islamic art is to be consistent with the spirit of Islam, and this compatibility is at least 
evident in its core manifestations, such as the architecture of sacred places. Burkhardt 
states: “Islamic art itself is the concept that comes from its name, without ambiguity” 
(Burkhardt, 1986: 16).

Nasr also argues that the Islamic view of Islamic mysticism is “art for human” and 
since man is the caliph of God on earth and a central being at this level, it means that 
“art is for God” (Nasr, 2013: 291). According to Burckhardt: “Colors are the richness 
of the story’s inner illumination. Because they are confronted, they are blinding and in 
harmony with the harmony of the colors that we find in the true nature of the spectacle 
itself (“ Burkhardt, 1986: 88). According to Nasr: Every color has its allegory. As some 
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Abstract
Pure religious and mystical thoughts in the minds of Muslim artists have led to the 
emergence of a common spirit in all Islamic artworks. Understanding the nature and 
purpose of Islamic art in the last century has attracted the attention of many scholars 
and researchers and their studies have led to various theories about the philosophy 
and wisdom of transcendent Islamic art. Titus Burckhardt and Seyyed Hossein Nasr, 
including intellectuals who use a traditional approach based on religious and mystical 
views to explain what, why and how Islamic art - architecture, applied arts and visual 
arts. The question is: Islamic miniature of Iran based on traditionalist thinkers such as 
Titus Burckhardt and Seyyed Hossein Nasr on what features are similar to other Islamic 
Arts? In this study, the visual and content characteristics of the Islamic miniature of Iran 
are explained based on the religious and mystical views of Titus Burckhardt and Seyyed 
Hossein Nasr and the degree of similarity of Iranian miniature in form, expression, and 
meaning with other Islamic arts has been studied. Accordingly, after collecting some of 
Titus Burckhardt’s and Seyyed Hossein Nasr’s theories on Islamic art and examining 
several Islamic era miniatures through surveying and documenting, the data obtained 
have been drafted in a descriptive and comparative method. Finally, data analysis was 
performed using inductive reasoning. Based on the findings of the research, elements 
such as form, color, specialization, non-representation and use of writing (in the form 
of poetry) have given Iranian miniature, like other forms of Iranian art and architecture, 
special meaning. On the other hand, the form, expression, and meaning of Islamic 
miniature in Iran are in line with the mystical and religious views of Titus Burkhardt 
and Seyyed Hossein Nasr, and these views are not only true about non-religious and 
court images. 
Keywords: Islamic Art, Burckhardt, Seyyed Hossein Nasr, Iranian miniature, Religious 
and Mystical Views.
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Exfoliation revealed that the building has three phases and several phases of 
architecture: 1- The first phase consists of a primary building with local materials that 
has a base of crushed mud and extensions of walls with 32 cm adobe and 8 Cm 2- The 
second period, which features with interior tile decoration, dome shingle, and shingle tile 
decoration. This architectural course was created due to the demolition of the original 
dome and with the aim of rebuilding it by a comparative study with other monuments 
in the Seljuk period. The materials used in this architectural, 23 × 23×5 cm mud brick, 
which were common materials during the renovation of the building and were used only 
in the dome to strengthen the mortar. In the second period of architecture, two rows of 
the niche have been built in the interior of the building 3- The third phase belongs to the 
contemporary era with materials of brick and cement to consolidate the main building 
created in 1358 by the trustee and other residents.

Conclusion
In this article, Lowdaricheh chartaqi is introduced with a descriptive-analytical approach 
in its historical-cultural context and spatial limits and then the function and history 
of this structure are explained using a comparative approach. Research results and 
evidences ranging from similarity of local building materials and plan of Lowdaricheh 
chartaqi with the pattern of Sasanian fire temples and Chartaqis throughout Iran as well 
as Marbin and Ardestān fire temples in Isfahan, orientation of Lowdaricheh Chartaqi 
opposite to Mecca, the absence of signs of Mihrab (the main element of religious 
buildings of the Islamic era), The use of local materials in construction, lack of tomb 
signs and the difference with rectangular vaulted tombs of Islamic period, limited 
interior space of chartaqi and its isolation similar to other chartaqis of Sassanid period, 
presence of porches and hallways around the structure before the changes made in 
1358 Hijri Shamsi and its current religious use, proximity to water resource (a Qanāt is 
located 60 meters West of the structure), all suggest that Lowdaricheh Chartaghi was 
a construction from  Sassanid period or early Islamic centuries with religious usage. 
Upon the advent and spread of Islamic religion in this area, this structure has been 
preserved like many other monuments because of its religious importance and status 
as well as clairvoyance of Muslims relative Lowdaricheh to other religions and has 
changed application as a liturgical-religious structure for newly convert Muslims and is 
now a Hoseiniyeh. Muslims and is now a Hoseiniyeh.
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Introduction
Burkhart city is located in the central areas of Isfahan province. The Mountains Karkas 
of Height 3000 meters north and northeast and the rest of the area forms a relatively flat 
plain. The Lowdaricheh quadrangle was visited by the authors in the summer of 2014, 
during the enlargement of its adjacent bypass. Upon visiting the building, the four-story 
plan was built and immediately mapped by experts on the site and its contemporary 
adjacent spaces and with the permission of the Isfahan Province’s Cultural Heritage 
Office, some of the interior areas were peeled to identify the materials. The historical 
identity of the building remains unknown to this day.

Aims and Necessity of Research: To understand the identity of the building, it was 
attempted to provide a relative understanding of the history of construction and use of 
the building concerning historical texts and archaeological evidence. 

Questions and assumptions: The most important research questions are the time 
of construction of the building and if the evidence is found and discovered and the 
know- how of it’s restoration. One of the most important research questions regarding 
the use of the building since its construction. According to preliminary assumptions 
and with the outline of the building plan, the chartaqi building of the Lowdaricheh 
of the Sasanian period and the early Islamic centuries was considered religious. This 
hypothesis was confirmed by conducting research.

Method: Fortunately, with the permission of the officials of the Isfahan Cultural 
Heritage Bureau, supervised by the Cultural Heritage Representation of Burkhar, the 
plasterboard was exfoliated in some parts of the internal body. 3 phases of architecture 
with different techniques and materials were identified, the first phase having two 
different sub-phases. Finally, it is attempted to introduce the Chartaqi of Lowdaricheh 
with a descriptive-analytical approach, in its historical-cultural context and its spatial 
range, and then to perform comparative studies with a relative land-use approach and 
dating. 

Description and Introduction of the Building
The monument is Situated 60 meters west of the ruined aqueduct, which is one of the 
most important water resources in the area. The floor of the building is street well-nigh 
122 cm high and all Building wall 466 cm high from level to below the dome. Is Dome 
height 333 cm. The dome of the Shengeh is 122 cm high. The sides of the building 
vary from 470 to 480 cm. The width of the current porch is 179 cm and the base of the 
base is 114 cm. According to the trustee of the building, the entrance to the southeast 
of the building was blocked by him in 1358 Hijri Shamsi, which shows the entrance to 
the exterior of the building. The date of blocking the northeast entrance was unclear 
during the layering and visibility of the materials was found to be of the second phase 
of the building’s architecture (mid-Islamic period - Seljuk period) and indicates that 
The rebuilding time is blocked due to the near and unnecessary passage, and only the 
opening and arch of this entrance can be seen in the interior of the building.
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Abstract
Lowdaricheh is a neighborhood in the town of Burkhar 9 km north of Isfahan. This 
monument is adjacent to the ancient cemetery, which has become a receational spot 
today. The northwest-southeast direction of the momument and its plan is a quadrilateral 
that later interferes. Due to its location 4 kilometers east of the historic city of Gaz 
(with settlements from the Parthian and Sassanid periods), the study of this building is 
important in its historical-cultural context. In this regard, while taking advantage of the 
archaeological survey of the Lowdaricheh quadrangle, it provided a relative understanding 
of the history of its construction and it’s use and as a basis for future comparative and 
comparative studies in the area, as one of the first studies of archaeological activity in 
the city. The most important research questions are the time of construction and the 
use of the building since its construction. According to preliminary assumptions and 
with a description of the plan of the building, the Lowdaricheh building of the Sassanid 
Period and the early Islamic centuries was considered to be religious. This research 
has been done by examining the history of the building in historical texts, evaluating 
the materials and decorative elements of the building, analyzing the architectural plan 
and comparing it with other neighboring and simultaneous buildings. The results of 
the research indicate that the chartaqi-e- Lowdaricheh building of the Sassanid Period 
or Early Islamic centuries was used by the (Zarvan-Ardashir) Fire-Temple, which was 
built by Ardeshir Babakan after the capture of Isfahan at noon in (Khar) village. The 
entrance of the Islam into the area has changed it from a Fire-Temple to a Hoseiniyeh 
and to this day its inhabitants use it as a religious building. 
Keywords: Chartaghi, Sasanid, Early Islamic Centuries, Lowdaricheh, Burkhar County 
in Isfahan.
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follows: edge 52, body 3 and floor 8; From the above-mentioned pottery, 42 pieces from 
the Sassanid era and 21 pieces from the Islamic era were identified. The color of the 
pottery is one of the most prominent features of pottery considered in the classification 
of pottery. This color is divided into three main groups of brown, pea, and red in the 
Sassanian Shirkooh pottery.

In addition to the aforementioned cases, the classification of the studied pottery 
of Shirkooh Naein into its fragments has also been considered. Accordingly, the rim 
components can be classified into eight distinct groups. Based on the typology of the 
pottery, five types were identified: Bowls, jars, earthenware, dish and bottles that make 
up the largest number of bowls and jars in the earthenware collection.

Suggested Chronology of Sassanian Shirkooh Pottery
One common way to identify the presence or absence of communication between cultural 
communities in neighboring areas is to compare their cultural artifacts with each other. 
To relate these potteries to relative chronology, to match the samples to Sassanian sites 
excavated and to have chronologies and sites found from archaeological excavations 
in Iran: Hajiabad, Mellian, Abou Nasser Fars Palace, Yazdgerd Castle, Oltan Ghalasi 
Dasht Moghan, Torang Tapeh Gorgan, Defensive Wall, Bandan Darges, Siraf and ete, 
and out of Iran archaeological excavations of Tal Aboushrifa, Kish and Bergotiat in 
Iraq, Kusad United Arab Emirates. Accordingly, it was found that the type of pottery 
studied in Shirkouh was most similar to the set of pottery obtained from surface surveys 
of Farsan plain, Torang Tapeh excavations in northeast of Iran, Yazdgerd castle and Tall 
Abusharifah in northwestern Iraq. Given this, Shirkooh is one of the Sassanian sites in 
the Naein region that has pottery traditions of this period.

Conclusion
Specifications of Shirkooh pottery and their comparison with different Sassanid zones 
indicate the taste of Sassanian pottery in this region and similar shapes in different 
periodic zones Sasanian is recognizable. Therefore, Shirkooh pottery is a local and 
indigenous species that can be seen in other areas. In general, the Shirkooh region is 
culturally influenced by western evidence such as Yazdgerd castle area and central 
Iranian plateau, especially east of Isfahan province, Chaharmahal Bakhtiari province and 
Farsan plain. In fact, based on the typological studies and comparisons of pottery with 
other Sassanian and Islamic sites, it seems that the settlement is located in Sassanian and 
early Islamic periods. As we know, the pottery at the end of each period is usually early 
or even later in the period and does not disappear all at once, such as the area where the 
Sassanian pottery of the early Islamic Times There has also been a continuing trend and 
it is difficult to identify.
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Describe the Area of Shirkooh Naein
Naein, in Isfahan province, is a town located in the desert margin. Pakooh region is 
one of the villages of Naein located in the northwest. The ancient site of Shirkooh is in 
the vicinity of Separo Village located 6 kilometers away from the west of it. Due to its 
strategic location, this region has always been suitable for human settlements. Among 
the evidence which represents a Sassanian settlement in Shirkooh, one can mention 
a fortress, a Čahārṭāq (four arches), and Soffeh (Terrace platform). Before briefly 
discussing the main topic of the article, each will be briefly mentioned.

Čahārṭāq (Four arches)
The Čahārṭāq of Shirkooh, located in the central part of Naein, can also be placed in this 
category. In 2002 (1381) the monument was listed as a national property of Iran with 
the registration No. 7222 and after that, it was restored by Shah-Hosseini. The Čahārṭāq 
of Shirkooh is a square-shaped structure with approximate dimensions of 10 meters. Its 
current height is 12/40 meters, dome height is 6/10, and the internal height is 6/59.

Shirkooh Fortress 
The position of this fortress is in such a way that on top of it the Čahārṭāq is visible and 
on the other hand, the fortress is pretty obvious from the center of Čahārṭāq. Thus, these 
two structures are not far from each other. The plan of the fortress is almost irregular 
and a steep slope makes it hard to reach. The materials used in the construction of the 
fortress are cobblestones for the walls, mud-brick in towers and plaster as the main 
mortar of the entire building. At the interior of the fortress there is a rectangular structure 
which its directions are north-east south-west and somehow overlooking the low level 
of the plain and the village. Due to unauthorized excavations inside the fortress, a piece 
of plasterwork was found; this piece is 16 cm long and 9.5 cm wide and its surface is 
engraved.

Terrace Platform of Shirkooh (Soffeh)
Terrace platform is located at 38 7.33 N, 52 59 24 E. It is constructed at the farthest 
end of the site which connects it to the mountain. The main construction material of 
this Soffeh consists of cobblestones of the river. Since this terrace platform is flat and 
elevated, from the top of it the fortress and Čahārṭāq are remarkably visible.

Classification and Typology of Shirkooh Naein Pottery Found
The Sassanian Islamic pottery of the Shirkooh area of Nain County is varied in form Data 
were obtained from three Čahārṭāq sections, Shirkooh fortress and Soffeh. A total of 760 
pieces of pottery (Sassanian and Islamic) were collected in the study of Alamdar haji 
Alian. Then, during field re-examination by the authors, 80 pieces of pottery (Sassanian 
and Islamic) were collected from the surface of the site; The present study was classified 
63 stratigraphic fragments, typology and finally chronology. From a comparative study 
of 63 pieces of pottery obtained from surface examination, the number of fragments is as 
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Abstract
Pottery as one of the major handcrafts of human societies plays an important role in 
rebuilding past culture and civilization. Classification, typology and chronology of 
pottery are of great importance in archaeological studies. The abundance and variety 
of pottery in situ has made it possible for the archaeologist to obtain the best cultural 
evidence for the recognition of ethnicities and communities. Pottery documentation and 
species identification is one of the technical principles in archaeological studies. One 
of the less well-known areas in the archaeology of Iran’s historical period, especially 
in the Sassanid period, is the present-day area of Isfahan Province in the Central 
Iranian Plateau. Introduction and study of Shirkouh Naein area previously carried out 
by Alamdar hajiAlian was selected for the research since it was evaluated in terms 
of statistical population and type of cultural materials of the Sassanian era from both 
architectural and cultural point of view. 
Keywords: Classification, Typology, Chronology, Sassanian Islamic Pottery, 
Epistemology, Shirkooh Naein.

Introduction
The research method is descriptive-comparative and the results have been analyzed 
based on comparative studies. In fact, this article focuses on documentary studies, 
especially and studying written documents and field studies. Also, using the results of 
archaeological field survey, the obtained pottery was classified, classified and finally 
compared with the key archaeological sites of this period, and their results were 
compared.
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Conclusion
In general, this paper seeks to examine the role of environmental factors on shaping the 
human ecological spaces of the first millennium in the city of Kaleibar, and finally, the 
ecological factors have been survived three thousand years ago in the life of the modern 
nomad tribed, are being analyzed.

Referring to the types of landscape, it should be noted that those areas which are 
located closest to the Peiqamchay River and its main valley, due to their location on 
agricultural land, are within the average height of 1500 m. suitable climate, proximity 
to the river, easy access to exchange routes, the richness of alluvial soils, forest cover 
and the rich rangelands of its peripheral parts make it possible to establish permanent 
habitats. The best example of these areas is in the southern half of the Peiqamchay 
Valley. The type of landscapes in the northern part of the city can be very difficult to 
identify, but given the high altitude of this part of the city and its cool climate for half a 
year, the existence of mounds, river avoidance and proximity to many springs, the rich 
rangelands, along with the slight scattering and excessive corrosion of the pottery, may 
be attributed to the settlers in this area. The relative results in both the north and south 
sections of the study area of the valley indicate the dominance of the nomadic or semi-
permanent settlement patterns.
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how ancient settlements taking advantage of geography science, since the influence of 
human and environment throughout the life of the planet has been unequivocal.

In this study, the factors affecting the formation and distribution of human settlements 
and the spatial distribution were considered. A total of 72 ancient sites were identified 
in two seasons with two types of settlement patterns, permanent settlement and pastoral 
nomadic settlements. The method of exploration in this study was pedestrian survey 
and stepwise scrolling. The whole study area of 306 square kilometers was surveyed 
and scrolled. The relationship between the identified sites with the river and its distance, 
height from the sea level, the proper slope of the land for settlement and its overall 
environmental status were carefully analyzed. 

The exploration was carried out based on maps of 1.25000, site visits and surface 
sampling. Finally, the findings were analyzed in the Global Mapper program. The 
study area was morphologically taken intoconsideration from the past, by the livestock 
communities due to its high mountains, deep valleys and mid-mountain plains and its 
placement in the nomadic tract. Because of its proximity to the valley of the Aras River, 
the small Caucasus Mountains (South) and the Qara Baq of Azerbaijan, as well as the 
Kaleibar Chay River, and suitable annual rainfall, it has a humid climate, the existence 
of the Arasbaran forests was its most important feature. All of these factors have made 
the climate suitable for a settlement of at least 3,000 years ago for the communities in 
which it resides. 

Field Work
The method of this study was field survey and almost all the study area was surveyed. 
the majority of the sited restricted into the historic Kurgans and sites of the first 
millennium BC which were obtained in the southern regions. The study of sea level 
elevation indicated that almost all of ancient settlements were formed at altitudes of 
1400 and 1500 meters above sea level. Slope percentages showed 5 Kurgans (first 
millennium BC) less than 5% slope, 18 slope effects between 5 to 10% slope, 20 slope 
effects between 10 to 20% slope effect, and slope between 20 and 30 slope effects. 
And 1 effect on the slope between 40 and 50%. There is a direct correlation between 
the river and the number of sites. As we move away from the riverbank, the number of 
yards’ decreases, and the closer we get to the river, the greater the number of yards. But 
in the southwestern part of the region the volume of sediments is higher and probably 
part of the buried archeological findings. The item of Resilient lands indicates that the 
topography of the river bank in the southern part due to the mahogany collision was not 
necessary for settlement.

The adaptation of the modern nomadic tribes showed with the map of the identified 
ancient sites. The route of the ancient nomadic nomads is somewhat in line with the 
present-day route, and of course there is some change in direction.
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Abstract
The present paper is about the result of two seasons of archaeological exploration in the 
southwest of Kaleibar Township in the Arasbaran Area of the East Azerbaijan Province. 
The first season of archaeological exploration was conducted in 2014 and the second 
season was conducted in 2016. The purpose of the first season of exploration was 
salvage exploration to identify ancient sites in the area within the Peiqam- Chay Dam. 
Regarding the Tumulus that were discovered in the area of this dam, and considering 
their incomparability in the northwest of Iran, the second season of the exploration 
was carried out and in 2016, the area was re-examined. In this survey, the role of 
geographical factors such as altitude, distance and proximity to the river and the springs, 
the percentage of slope and access to pastures in the creation of ancient rural settlements 
were analyzed. concerning the distance and proximity to the river, it was found out that 
almost 95% of the ancient settlements were located 500 meters or less far from the 
rivers and most of them were located at altitudes of 1400 to 1500 meters, considered 
a suitable altitude for residence. In terms of slope, the settlements were created at a 
slope of less than 10%. With the Geo-Reference of the map, the nowadays nomadic 
roads were estimated on the map of the study area, which the sites identified on that, 
the human has used the path to migrate three thousand years ago, as today’s tribes 
also traverse. Therefore, it can be proven that the migration pattern has continued here 
for three thousand years, and the chosen human model has been a nomadic or semi-
permanent life style. 
Keywords: Kaleibar, The Analysis of Settlement Patterns, Spatial Distribution, 
Peiqamchay River.

Introduction
In Archaeology, reconstructing the natural environment is trivial in order to understand 
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could have been places to store gifts presented to the temple by people. The existence 
of a pillared hall is another redundant element in a castle because a castle is a military 
structure which is invaded frequently and may sustain huge damage.  Based on my 
hypothesis the hall was used as a place for congregations.        

The variety and quantity of graves including familial, individual, shared, and in 
some case buried collected bones and skulls (similar to Changbar graves) indicate the 
respectability of this structure circa mid-9th century to mid-7th century B.C.

 
Conclusion
Ziviyeh was on the way of frequent invasions of the Assyrian and Urartian and as it could 
be considered a castle to defend, it also could be considered a temple for performing 
religious rituals, being placed on hilltop to prevent plunder age. This hypothesis is 
worthy of attention due to the found artistic and decorative artifacts, probably offered 
to the honored resident of the structure. It may be deduced that Ziviyeh structure was 
a sacred temple, where people offered gifts to in order to worship their God(s) and 
honor the resident person. They buried their loved ones near this sacred place. Changbar 
and Malamacha cemeteries are of these types of cemeteries which the variety of burial 
methods indicate ritualistic burials. 
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highlands to prevent plunder age. One of these temples is located in Ziviyeh on high 
hills. So far, this structure has been considered to be a castle by researchers. Based on 
new researches, considering the structure of the enclosure, its location on the hilltop 
and the variety of cemeteries surrounding it, this study is an attempt to suggest that the 
structure is a temple.

Problem Statement
 The ancient hill of Ziviyeh has been introduced as a castle for seven decades. The 
important point is the believability of this structure functioning as a castle. Researchers 
may have considered it to be a castle because it was located on the way of invading 
bordering governments or because it was on the hilltop. This study tries to suggest 
another probability; regarding the centrality of the Ziviyeh structure and close studying 
of the surrounding sites within a particular radius of 10 kilometers with due regard to the 
excavated cemeteries surrounding the hill, the structure is probably a religious temple. 

  
Goals and Objectives
The Mannaeans were frequently invaded by neighboring governments which like other 
governments it resulted in construction of strongholds. Constructing other structures such 
as temples alongside governmental castles was a governmental obligation. Regarding 
the remaining of its structures and various golden artifacts found there, Ziviyeh hill’s 
structure has more characteristics of a temple than those of a castle. If we could prove 
that Ziviyeh’s structure was a temple, we might be able to change the attitudes and the 
approaches of Iranian archeological investigations on religious beliefs of those people.
    
Methodology
Historical descriptive-analytical approach has been used for this study; and by using 
field and library studies the structure and its function are introduced and the data has 
been analyzed and its relations to the structure has been discussed.  

Argument
The Ziviyeh structure is built on an uneven area which its natural slope rocks helped 
its architects. The remains consist of a stone stairway entrance surrounded by pillars, 
chambers, warehouses, a pillared hall, stone benches, and a paved yard. The achieved 
divisions can be categorically compared with those of Nush-i jan. With due regard 
to lack of any battlements being found, primarily we may deduce that it has only an 
adoptive structural likeness of a castle. It has to be mentioned that one of the most 
important characteristics of a castle is the existence of battlements, which is absent in 
Ziviyeh structure.   

In case of considering Ziviyeh a temple, regarding where it is located on highlands, it 
should have been an important temple in Mannaean era. The entrance stairway has three 
pillars which are redundant in a military castle because they have decorative purpose. 
Moreover, the existence of numerous chambers used to store grains and provisions, also 
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Abstract
Western Iran during the first millennium had been fraught with significant incidents 
in the Assyrian and the Urartian era. In this historical period, the Mannaean local 
government had been frequently invaded by the Assyrian and the Urartian. Therefore, 
these invasions and the need to defend the country and its national structures had 
obliged the Mannaean government to construct strongholds so as to prevent plunder and 
destruction. Apparently it is the time a structure is built on Ziviyeh hill which is known 
to be a castle by researchers. In the present study, according to the major structure of the 
building and the tombs around this site, Ziviyeh is suggested to be an important temple. 
Paying careful attention to this structure and the excavated areas around the Ziviyeh 
hill, it is claimed that at that time, besides constructing castles, Mannaean government 
used to build some buildings for undertaking specific rituals. This must be noted that 
religious rituals had always been of considerable importance for the governments. The 
major question is: lf the structure discovered in Ziviyeh is not a castle, what had been 
used for? Explaining this, the authors have tried to hypothesize that the probable use of 
the Ziviyeh structure had been religious and ritualistic circa 7th to 9th century B.C. in the 
Western Iran. This study having an analytical-historical approach, using field studies 
and library data, tries to introduce the structure and study data and their co-relations.
Keywords: First Millennium, Mannaean, Castle, Worship, Ziviyeh.

Introduction
In 7th to 9th centuries B.C the Mannaean, an independent Iranian government, was 
located in the West of Iran. It was on the way of bordering governments of the Assyrian 
and Urartian and therefore it was invaded frequently. These invasions caused the 
Mannaeans, similar to other governments, to start constructing castles and strongholds 
in order to survive these attacks, as well as other constructions such as temples. Due to 
their locations on the way of invading governments they constructed these temples on 
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seems that due to the presence of such animals in this region, they have been engraved 
on the seals.

Conclusion
Thousands of years have passed and humans have been lurking for animals to feed 
themselves and their offspring, trapping them or hunting them with very simple and 
basic hand tools. The most important manifestation is the role of animals in their beliefs. 
Totem and totem worship. According to them, their great soul has become an animal 
or a bird after death, as a result of which all of them have been created from an animal 
or a bird. Therefore, this animal or bird was sanctified by them, and in all aspects of 
their lives, such as religion, magic, ordinary and everyday currents, especially artistic 
creations, it was manifested and found a significant presence. By examining the animal 
motifs used on the south-eastern lattice seals, their importance in the life of the people of 
this period can be achieved. This importance has been so highlighted and valuable that 
they have illustrated their artifacts. It is also possible to understand the existence of this 
type of animal in its bed and environment and its functional role in providing livelihood 
and subsistence economy of the people of this period. Animals whose importance and 
position are rooted in the thoughts, ideas, beliefs of these people.
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animals have become an integral part of his life. This attention in the Paleolithic times 
was in the form of paintings on the caves wall, which somehow created a sense of 
power and superiority over these creatures, and somehow reflected his mastery over 
hunting. In this way, archaic man, without writing, only made the future known to his 
imagination and beliefs, instead of just visual arts. However, today’s human beings 
cannot experience their ancient culture and discover their mystery. Because some of the 
elements that today seem trivial and are part of human biological practices were once 
sacred and divine to them. Scientists and anthropologists have different views on the 
emergence, evolution, transformation, and diversity of the gods. But we can still draw a 
weak line from this. It may be somewhat plausible that it has a direct relationship with 
the production system and the environmental characteristics of humans in the emergence 
and development of gods. From the logic of practical philosophy, man has created gods 
at the shepherd stage that are different from the gods at the agricultural stage (Darwish, 
65: 1355). During the Neolithic period, this dependence was inseparable from the extent 
to which humans were interested in domesticating animals and using them in their daily 
life (agriculture and animal husbandry). He also designed and used animal bones on his 
artifacts, including pottery. And it has benefited from agriculture and commerce. During 
the Bronze Age, the interest in animals was not only diminished, but also had a special 
place in the way that the role of animals was performed on reticular seals specific to 
southeastern Iran. Important questions that are addressed in this study are: What is the 
role of the applied seals and for what purpose? The purpose of this study is to determine 
the status and importance of these animals in the life cycle of these populations, and the 
hypothesis is that the function of animals is essential in the economic and livelihoods 
of these populations.

Animal Motifs
Thousands of years have passed, and humans have continued to ambush, trap, or hunt 
for their own livelihoods and for the survival of their generation. The hunter-gatherer 
thus established a long, intimate, unbroken bond with the animals through hunting, and 
owed his long life to them. It is not clear to us what kind of animal that human was 
feeding at that time, or what beliefs, beliefs, and beliefs they had. Our scant information 
only includes the remains of bones and the kind of tools that come from ancient sites 
and give a very clear picture of those communities. However, this little information 
suggests that from a Paleolithic perspective, everything was sacred. “Everything that 
human beings have used, felt, seen and loved, has become a holiness magazine,” says 
Mircha Eliade. Therefore, even the animal, which was all human, could not be sacred 
(Eliad, 32: 1372). The first evidence that we can find in the hunter-gatherer beliefs and 
ideas is the paintings they left in the dark caves. And. Perhaps these paintings “were a 
means of human control of the animal and of the animal being called to the hunt. In this 
way, the man was supposed to first capture the prey in the depths of the cave and to take 
his carcass out of the cave easily” (Asadian Khorramabadi, 58: 1358). Animals such as 
eagles, scorpions, cows, goats and fish are found in the lattice of southeastern Iran. It 
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Abstract
The motifs in Iranian art carry the concepts and themes that represent the worldview of 
human societies; the motifs that embody the seals reflect the legacy in which the context 
was created. The present study studies and analyzes animal motifs on lattice seals in 
southeastern Iran; one of the most interesting phenomena of the Bronze Age cultures in 
Iran is the prevalence of lattice seals in the southeast of Iran. These types of seals are 
generally made of bronze as well as silver in rare cases, and various alloys made with 
the missing wax method. The purpose of the present study is to identify their concepts 
and themes and to identify the factors that were involved in creation of the motifs of 
this period. It should be noted that these seals are made in the form of squares, circles 
and triangles and include geometric, plant, human and animal motifs. No substantiated 
theory has been put forward regarding the importance of substances on metal lattice 
seals. Obviously, information extracted from specimens used in the lattice seals of the 
southeast Iran during the Bronze Age can greatly shed lights on many of the ambiguities 
in this area. From this point on, we attempt to document the various conceptual and 
content dimensions of the design, based on a descriptive-analytical research method, 
relying on a library study method and assuming that the design of these designs is based 
on the surrounding nature and Indicates the importance of animals in the live hood of the 
people in this area, we discuss and analyze. The findings of the study indicate that these 
animals depicted on the seals have a significant influence on the lifestyle and status of 
these animals in the religious and intellectual beliefs that overwhelm in this area.. 
Keywords: Iran, South East, Seal, Compartmented Seal, Animal Motifs.

Introduction
Since the emergence of man on the scene, his attention has been focused on animals. 
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light brown, cream and red. There is also a wheel maker in the collection of handmade 
pottery. The temperature required to bake most of the pottery has been sufficient. The 
specimen of the Bronze Age is a hot dip galore comparable to the clay samples obtained 
from the hills of Yannick (Burney, 1961), Burton-Brown Hill (1948), Haftevan (Burney, 
1973), Gijler (Pecorlla,and Salvini, 1984), Cole Tape (Abedi, 2011), the Kohneh Tappeh 
Cy (Zalaghi and Akhalari, 2007) the Kohneh Pasgah (Akhalari 2008) and the Barouj 
Tappeh (Alizadeh and Azarnoush, 2002).

Conclusion
The percentage of the volume of distribution of pottery on the surface of the site 
indicates that the period of dynamism and prosperity of this site has been in the era of 
urbanization and urbanization, and it seems that during this period, and for the first time 
in the plain, there could be a center with an area of more than 16 hectares said that the 
existence of such a center in the Khoi Plain is likely to be in the context of trans-regional 
trade.
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The ancient Bronze Age in the northwest is part of a widespread culture called the 
Culture of Kura-Aras (Rezalou and Zaban Band, 2016: 17) or Yaniq’s Culture (Burney 
and Lang, 1971: 44, Dayson, 1973: 686-7) Is known. n this regard, Dozdaqi  Khoy with 
an area of more than 16 hectares of the largest settlements in the north of Lake Urmia 
is related to the Bronze Age, which has cultural works of the Neolithic, Copper, Bronze 
and Iron Age periods. The percentage of the volume of distribution of pottery on the 
surface of the site indicates that the period of dynamism and flourishing of the site was in 
the Bronze Age, and it seems that during this period and for the first time in Khoy plain, 
there could be an over-the-center center Of the 16 hectares, he said that the existence of 
such a center is likely to be in the context of trans-regional trade. Therefore, attention to 
the above-mentioned cases, as well as the study of the status of the Dozdaqi area in the 
Bronze Age, is one of the most important goals of this research in terms of the presence 
of cultural materials related to the three old, middle and new bronze periods on the site. 
In this research, 20 samples of the Bronze Age clay collected from the surface survey 
and speculation to determine the area and privacy of the study area and typology.

The Dozdaqi Khoy Area
The Dozdaqi area consists of two parts of the east (Dozdaqi area) and the western one 
(Hill Dozdaqi) separated by a sandy road (Picture 1). This ancient site is located 1.5 
kilometers southwest of Khoy city, in the central part and 1 kilometer north of the 
Amirbiq village, in longitude N: 38.31 23, and latitude E: 44.5514 with an average 
elevation of 1200 meters The water level is formed in the middle of a mid-range plain 
and the fertile part of the plain on the eastern side of the Qodwokh Boghan River.
 The most important bio-properties of the Dozdaqi field are as follows: the area of the 
fertile and cultivated land, the amount of precipitation, the appropriate height, access 
road, the presence of pastures and suitable vegetation available around the site, fuel 
resources, abundant water resources and most importantly, there was a salt mine in 
the east of the area. This ancient work has brought the most important potential and 
conditions of economic exploitation based on agriculture, animal husbandry, trade and 
cultural exchanges (salt, rock quarrying, etc.) with neighboring areas.

Typology of the Bronze Age Crystal Enclosures
In this paper, 20 pieces of samples of pottery sherd that were collected during the 
speculation of the field and area of 1395 from the surface of the site were studied and 
typified (Plan 1 and Table 1). The color of the pottery is varied, and in this regard, the 
pottery of the collection can be divided into three groups: brown dumplings, gray dwarfs, 
red pottery, besides in one color case Black beetle. In making most of the samples, 
the binder is used in the mineral and the surfaces of the clay are smooth and smooth. 
On two levels, most of the pottery is covered with thick or thin flowers to peppery, 
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Abstract
 Khoy Plain has attracted various tribes in terms of geographical conditions and suitable 
environmental capacities over the course of thousands of years, and has been the basis 
for establishing human settlements in different periods. The pattern of dispersion of 
the areas identified in this mid-range plain in the Bronze Age reveals the emergence 
and existence of a large center called “Dozdqi”, which in this period becomes a very 
important center. Dozdaqi with a height of 1200 meters above sea level is an area 
with more than 16 hectares and 24 meters above the surface of the surrounding area, 
the highest prehistoric area of the plain, which is located along the permanent river 
of Ghodvokh Boghan and the springs and wetlands. The existence of a salt mine as 
an export commodity in this area, as well as obsidian artefacts (imported goods) in 7 
different colors. The percentage of the volume of distribution of pottery on the surface 
of the site indicates that the period of dynamism and flourishing of the site was in the 
Bronze Age, and it seems that during this period and for the first time in Khoy plain, 
there could be an over-the-center Of the 16 hectares.The existence of such a center is 
likely to be in the context of trans-regional trade. In this research, 20 samples of the 
Bronze Age pottery sherds were collected from the surface survey and speculation to 
determine the area and privacy of the study area and typology.
Keywords: Dozdaqi Khoy, Bronze Age, Pottery.

Introduction
The late fourth millennium and early third millennium BC, one of the most important 
milestones not only in Iranian history, but also in the history of the Near East. This 
period coincides with major events such as the formation of the first city government, 
the beginning of urbanization and the expansion of its line.
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Findings and evidence of politico-administrative and economic documents such as 
seals, seal impress, counting tokens, seal the container door and pieces of baked mud 
have been found in the settlement layers of the Lapui mound.

In all from excavation of the Lapui Monud from Trench 1 in layers 04, 05 and 06, 
five pieces of intact shale in type of bivalve and fragments of average length 6.5 cm 
(largest) and 3 cm (smallest), width 4.2 cm (largest) and 1.7 cm (smallest) obtained.

Conclusion
The most important achievement of excavation of the Lapui mound is the identification 
of archaeological deposits in the site that have been identified and classified into 20 
layers and the settlement phases associated with that have been identified in the trenches 
and stratigraphic sound up to virgin soil. Cultural - material remains obtained from 
the excavated layers of the Lapui mound along with coherent architecture and variety 
of identified functions, including workshop, kitchen, residential, and uninterrupted 
settlement sequences identified in stratigraphy, as an integral part of studies Lapui mound 
has been great importance in the cultural explanation of the 4th millennium BC and the 
Lapui period of Fars. The variety of types of structures in the layers reflects the type of 
temporary settlement with a permanent architectural style, with a coherent and intensive 
architecture in the site. According to the studies, all the layers and cultural materials 
belonged to the Lapui period, which dates back to the 4th millennium BC. The results 
of study and analysis of the little cultural material obtained of Lapui mound indicate the 
presence of inhabitants of this site during the 4th millennium BC and coincide with the 
late Bakun period (new Bakun) and the beginning of the Lapui period until the middle 
of this period clearly and possibly later.
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important phases of the pre-history chronology of this region and south of the Iranian 
plateau. This period was named by the characteristic pottery of layer A5 of Tal Bakun 
and derives from the name of the Lapui Village in the Zarghan area and was recorded in 
the Fars chronology. The cultural horizon of this period dates from about 3900 to 3400 
BC and fills the gap between the cultures of the Bakun and Bansh.

Necessity and Purposes of Research: The importance and necessity of excavation of 
the Lapui Mound is actually the accumulation of cultural data within the archaeological 
deposits that have led to an understanding of objective relationship of the material and 
layers with each other, and so far this has not happened in the excavations of this cultural 
period in the Marvdasht plain. The main objectives of this study are to clear up the 
ambiguities mentioned above in the Lapui Period and to determine its cultural sequence 
in chronology of the South Zagros and Fars cultures in Marvdasht plain.

Research Question and Hypothesis: The most important question in this research 
is to study and analyze the cultural and settlement data which obtained from excavation 
of mound, in order to explain the 4th millennium BC of the Fars. To explain such a 
journey, the hypothesis of the achievements of excavation of this site can be stated that 
the diversity of cultural materials found in the various sections of architecture and the 
various cultural materials is categorical and noteworthy in some respects, identical and 
close to other similar cultural sites and some are unique.

Research Methodology: In this study, we tried to utilize the results of field research 
of Lapui Mound and comparative library studies. The most important method of data 
analysis in this research is based on statistical methods with comparison and analysis. 
By excavation of the site, significant quantities of cultural material have been obtained. 
Therefore, the identification of Lapui period and cultural features of this period on the 
Lapui Mound in the 4th millennium BC, based on the study and analysis of cultural data 
through field studies, documentary and interdisciplinary studies begin and has been 
dealt with.

Geographical Location of Lapui Mound
The Lapui Mound is located 3 kilometers south of the Kor River. Its height is about 
2 meters, 140 meters’ length and 130 meters wide which cover an area of about 1.2 
hectares. The mound is located 1573 meters above sea level (Abdi, 2016).

The excavated trenches in the Lapui Mound
The excavation focused on two trenches, T-1 in the middle of the mound toward to 
southwestern part of the mound and T.2 in the central part of the mound.

Material and Cultural Data from Excavation of Lapui Mound
During the excavation of Lapui Mound, a total of 6249 pieces of pottery with a total 
weight of 80.497 kg were obtained. According to the studies, the stone as raw material 
obtained in the excavation of Lapui Mound with a variety of heated stones, small stone 
decorative containers, artifacts and stone tools are mentioned.
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Abstract
The Fars province is one of the most important areas in Iran in term of pre-history 
archeological studies. This region has good natural talent due to its diverse environmental 
infrastructures. During the Samnard’s archaeological exploration in the year of 1972 
AD, according to the identification of polished red plain pottery in several sites of the 
Marvdasht plain and excavation of the Tel Bakun in layer 5A, an important period was 
identified in the Fars chronological sequence which called the Lapui period. Over the 
past few decades, due to limited recognition of the material-cultural characteristics 
of the Lapui period and the short duration of cultural continuity (3900-3400 BC), 
uncertainties such as the precise beginning and end of this period, livelihoods, socio-
cultural mechanisms, specialized production and economic remains. The variety of 
cultural materials obtained has consisted of several layers of settlement, architectural 
structures, pottery, handicrafts and stone utensils, animal figurines, materials related to 
administrative and administrative techniques, ornamental and miscellaneous objects that 
have been studied and evaluated. The present study is related to the study of cultural and 
settlement materials obtained from the excavation of Lapui mound and its conclusion 
is a confirmation of the cultural-settling continuation of the 4th millennium BC and the 
Lapui period in Marvdasht plain which in this research has been addressed.
Keywords: Fars Province, Marvdasht Plain, Lapui Period, Excavation of Lapui Mound.

Introduction
The Kor and Syvand rivers are the important rivers in the Marvdasht plain that have been 
effective in establishment of settlements and sustaining of them. There are numerous 
mid- mountain plains along the course of these permanent rivers, the most important of 
which is the Bayza and Marvdasht plains. The beginning of archaeological activities 
and sequence identification of the Fars chronology is based more on the sounds of the 
Louis Vandenberg (Vandenberg, 1952: 54-75). The Lapui period is one of the most 
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